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دیباچه 


سلام بر عاشورا و اموزه‌هایش. سلام بر عاشورا و عبرت‌هایش. سلام بر 
اسم‌تجایس: سم سر سا وا اور کدساای این نام 
پایدار را سرشار از درس زندگی نمودند؛ آنگاه که خورشید بی‌غروب 
عاشورا در صحرای شفق‌گون نینوا بر جهان اسلام تابید و راست‌قامتان 
تاريخ. حماسه و شکوه افریدند؛ انسانیت جانی تازه یافت و پایداری در 
برابر زور و زر و تزویر تفسیر شد. آنان که از شراب سر به مه بهشتی 
«رجیق مَحْثُوم» نوشيدند, جهانی را به وجد و طرب آوردند و از آن پس, هر 
نهضتی که از جام چشمه نابشان نوشید, جانی تازه یافت و بوی کهنگی از 
آنان. رت برنست. همه شور شدند و شکوفانن" . همه حر کت: شندند. و 
پویایی؛ همه عشق شدند و ایثار؛ همه اخلاص شدند و پرواز. 

برای دست‌پابی به این همه آموزه‌های حیات‌بخش, باید حوادت کربلا و 
رفتارهای شهدا و حماسه‌افرینان را بررسی کرد و از آن آموزه‌ها در زندگی 
بهره گرفت. درس‌هایی چون خدامحوری. حق‌گرایی, احیای ارزش‌ها, 
شکیبایی, دنیاگریزی, امر به معروف و نهی از منکر, ولایت‌پذیری, 
فداکاری. استقامت. تکلیف گرایی. عدالت‌خواهی و ده‌ها اموزه دیگر که هر 
کدام, میرات گرانبهای انسان‌ساز و حرکت آفرین است. 

عاشورا می‌تواند با معارف زلال خود, راه سعادت را به همگان بیاموزد. این 
آموزه‌ها رنگ جهانی دارد؛ زیرا این ارزش ها ناب و زلال است و هر انسان 
آزاداتدیشی: را بة. سوی خود می کشاند. 

قیام عاشورا, همچون سلاحی نیرومند و کارآمد در دست ماست که باید از 
ان بهره بریم. 
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قلب‌های بی‌شماری به یاد حسین علیه السلام و نهضت او تییده و لحظه 
لحظه این حماسه پرشکوه را در قلب و ذهن خود پاسداری کرده و به 
آیندگان انتقال داده است. این بار پژوهشگر ارجمند, جناب حجت الاسلام و 
المسلمین آقای «مهدی خدامیان» کوشیده است تا این نهضت تاریخی را 
در قالب داستان: به زائران حسینی و عاشوراییان عرضه نمایند. 

امید ایست این تلاش رف ز رنه کان اند که" »ٍ وم لابتقع مال و لابئون* الا من 
آتی للع تعت سلیم». 

انه ولی التوفیق  .‏ 

گروه تاریخ و سیره 

مرکز تحقیقات حح 
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اشاره 


هر سال با فرا رسیدن ماه محژم, مادرم لباس سیاه به تنم می‌کرد و مرا 
به حسینیه می‌فرستاد تا برای امام حسین علیه السلام. عزاداری کنم. 

ی ی ی ی و و 
از اول تا اخر برایم تعریف کند. اما از هر کسی می‌پرسیدم. فقط قسمتی 
از اين حادثه بزرگ را به خاطر داشت. 

سال‌ها کحفنی ۲ زرد انعم تصصیم رفتم با مطاآود و تحقیق و مراجعه به 
متون معتبر تاریخی, به بررسی حماسه عاشورا بپردازم. این کتاب, نتیجه 
همان بررمتی‌های انسامسته اسبت کم بت کمک خور آمام کین دایم 
السلام, توانستم آن را به رشته تحریر دراورم. 

اکنون آماده شوید تا با کاروان امام حسین علیه السلام همراه شویم و از 
مدینه به سوی مکه حرکت کنیم و بعد از آن نیز حوادث مسیر مگه تا کربل 
زینب علیها السلام. در سفر کوفه و شام. اشنا شویم. 

سفر ما از مدینه شروع می‌شود و به مدینه پایان می‌پذیرد. در واقع. ما در 
این سفر به هفت شهر عشق سفر می‌کنیم: مدینه, مکه, کربلاء کوفه, شام 
کربلا, مدینه. 

او کاس را ناسا سین ی سم عدیه فی کش هامید ات وود 
قیامت. شفیع من و همه خوانندگان این کتاب باشد. 
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آغاز قیام 


دوست من, سلام! از اینکه این کتاب را در دست گرفته‌ای خیلی خوشحالم. 
من و تو می‌خواهيم ریشه‌های قیام امام حسین علیه السلام را بررسی 
کنیم. پس برای دسترسی به اطلاعات بیشتر, باید به شام سفر کنیم. ایا 
شام را می‌شناسی؟ شهری که مرکز حکومت معاویه بوده است. 

سفر ما اغاز می‌شود و ما به شهر شام(دمشق) می‌رویم . 

امشب., شب نیمه رجب سال شصت هجری است. ان مرس 
و خیلی‌ها را بیمنا ک می کند. معاویه سخت بیمار شده و طبیبان از معالجه 
او ناامید شده‌اند. 

معاویه, کسی است که به دستور خلیفه دوم » امیر شام شد و ه 
سال‌های زیادی با مکر و حیله, به ریاست دنیا برسد. اما او اکنون باید خود 
را برای هو آضاده. کند. (1) معاویه, سراغ پسرش یزید را می‌گیرد. اما 
یزید به مسافرت رفته است. او با حسرت., به در قصر خود نگاه می‌کند تا 
شاید تنها پسرش وارد شود. (2) معاویه خطاب به اطرافیان می‌گوید: 
«نامه‌ای به یزید بنویسید و از او بخواهید که هر چه زودتر نزد من بیاید». 
نامه را به یک پیک تندرو می‌دهند تا آن را به یزید برساند 

ای ها مسا ار وا هس 

حال معاویه لحظه به لحظه بدتر مي‌شود. طبیبان مخصوص دربار. به هیچ 
کس اجازه ملاقات نمی دهند. همه امنهر اون حکومتی در آماده باش کامل به 
سر می‌برند و همه رفت و 


1- آنساب الأشراف, ج 3. ص 368؛ تهذیب الکمال, ج 6. ص 414 تاریخ 
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آمدها؛ کنترل می‌شود. 

معاویه در بستر مرگ است. او فهمیده است که نفس‌های آخر را می‌کشد. 

نگاه کن! معاویه با خودش سخن وا «کاش برای رسیدن به ریاست 
دنیا, اين قدر تلاش نمی‌کردم! کاش همچون فقیران زندگی می‌کردم و 
همواره لباسی کهنه 9 داشتم!». (1) حالا که وقت مرگش فرا رسیده, 
گویا فراموش کرده که برای ریاست چند روزه دنیا, چقدر ظلم و ستم کرده 
است. اکنون موفعم آن است که به سزای اعمال خود برسد. آری, معاویه 
می‌میرد و خبر مرگ او به زودی در شهر شام. پخش می‌شود., ولی یزید 
قنور از سر نامده است: 21 ۱ 

یزید با عجله به سوی شهر شام قق اند سه روز از مرگ معاویه گذشته 
است. او باید هر چه سریع‌تر خود را به مرکز خلافت برساند. 

نگاه کن! گروهی از بزرگان شهر شام, به خارح شهر رفته‌اند تا از خلیفه 
جدید استقبال کنند. اکنون يزید, جانشین پدر و خلیفه مسلمانان است. 

یزید وارد شهر می‌شود. کنار قبر پدر خود می‌رود و نماز می‌خواند. یکی از 
اطرافیان پزید جلو می‌ابد و می کوید؛ «ای يزیده خدا به نو در این مضییت 
بزرگ صبر بدهد و به پدرت مقامی بزرگ ببخشد و تو را در راه خلافت 
یاری کند. اگر چه این مصیبت, بسیار سخت است. امّا اکنون تو به آرزوی 
بزرگ خود رسیده‌ای!». (3) یزید به قصر می‌رود. عاهوفزان خبر آورده‌اند 
که عده‌ای در سطح شهر, زمزمه مخالفت با خلیفه را دارند و مردم را به 

نافرمانی از حکومت او تشویق می‌کنند. 

ت نم ار ی فص ات رام اه سای مها ها اجه مب ی ۱۱ 
باید دست به شمشیر برد د؟ 

از طزف. کر اخصاع ارام ظران باعت گرانی. بخ خشنه. است. او 
می‌داند وقتی خبر 


3- خزانة الأدب, جح 9, ص 37. 
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اکنون سه روز است که پزید در قصر است. او در این مذت, در فکر آن 

بوده است که چگونه مردم را فریب دهد. به همین دلیل دستور می‌دهد تا 

همه مردم, در مسجد بزرگ شهر جمع شوند. 

پس از ستاعتی: مسجد , پر از جمعیت می‌شود. همه مردم برای شنیدن 
اولین سخنرانی یزید اس یزید در حالی که خود را ۱ نشان 

می‌دهد, بر بالای منبر می‌رود و چنین می‌گوید: «ای مردم! من می‌خواهم 

دین خدا را یاری کنم و می‌دانم شما, مردم خوب و شریفی هستید. من 

خواب دیدم که میان من و مردم عراق, رودی از خون جریان دارد. آگاه 

باشید به زودی بین من و مردم عراق, جنگ بزرگی آغاز خواهد شد». (1) 

عده‌ای فریاد می‌زنند: «ای یزید! ما همه, سرباز تو هستیم, ما با همان 

شمشیرهایی که در صفیْن به جنگ مردم عراق رفتیم. در خدمت تو 

هستیم». یزید پا شنیدن این سخنان با دست» به ماموران خود اشاره 

می‌کند. 

کیسه‌های طلا را نگاه کن! آری, آنها, همان «بیت‌المال» است که برای 

وفاداری مردم شام, بین انها تقسیم می‌شود. 

صدای یزید در فضای مسجد می‌پیچد: «به هر کسی که در مسجد است. از 

این طلاها بدهید». 

تا چند لحظه قبل, فقط چند نفر. برای شمشیر زدن در رکاب یزید آمادگی 

خود را اعلام کردند اما حالا فریاد «ما سرباز تو هستیم» همه مردم به 
ش می‌رسد. 

مردم در حالی که سکه‌های سرخ طلا را در دست دارند, وفاداری خود را به 

یزید اعلام می‌کنند. آری! کیست که به طلای سرخ وفادار نباشد؟ 

یزید ادامه می‌دهد: «آگاه باشید که من به شما پول و ثروت زیادی خواهم 

داد». (2) مردم با شنیدن وعده‌های یزید. خوشحال می‌شوند و صدای «الله 

اکبر» در تمام مسجد می‌پیچد. یزید با اين کار, نظر همه مردم را به خود 


جلب گرد اکتون همه آنها: خکومت: اه را 


2- الفتوح, 0 5 ض‌‌ -/ 9. 
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دوست دارند. ۳ 

مگر مردم شام جز پول و آرامش چیز دیگری می‌خواستند؟ یزید, مردم 
شام را 0 باید جیبشان پر شود تا بتوان به راحتی بر آنها 
حکومت کرد. با پول می‌توان کارهای بزرگی انجام داد. حتی می‌توان مردم 
را دووتت دار یک حکومت کرد. 

یزید مطمئن می‌ شود که مردم شام, او را پاری خواهند کرد. بدین ترتیب, 
فکرش از مردم این شهر اسوده شده و فرصتی پید | می‌کند که به فکر 
مخالفان خود باشد. به راستی آیا می‌شود آنها را هم با پول خرید؟ , 
او خوب می‌داند که مردم عادی را می‌تواند با پول بخرد. اما هرگز 
نمی‌تواند امام حسین علیه السلام را تسلیم خود کند. معاویه هم خیلی 
تلاش کرد تا ت پتوانه امام حسین علیه السلام را با وليعهدي یزید موافق 
زنده بود, امام حسین علیه السلام وليعهدي یزید را 
قبول نکرد و این برای یزید» بزرگ‌ترین خطر است. پزید خوب می‌داند که 
اما سین هسام ال سار افش 

اک امام حسین علیه السلام در زمان معاویه, دست به اقدامی نزد, به این 
دلیل بود که به پیمان نامه صلح برادرش امام حسن علیه السلام, پای‌بند 
بود. 

در همان پیمان نامه آمده بود که معاویه, نباید کسی را به عنوان خلیفه بعد 
از خود معرفی کند, اما معاویه چند ماه قبل از مرگ خود, با معرفی 
مت صی‌داید که امام خسن علبه السطام هر کر خلافته آم را قیل تباخه 
کرد. پس برای حل این مشکل, دستور می‌دهد تا این نامه برای امیر 
مدینه (ولید بن غتبه) نوشته شود: «از یزید به امیر مدینه . آگاه باش که 
پدرم معاوبه, از دنیا رفت. او رهبری مسلمانان را به من سیرده است. 
وقتی نامه به دست تو رسید حسین را نزد خود حاضر کن و از او برای 
خلافت من بیعت بگیر و اگر از بیعت خودداری کرد او را به قتل برسان و 
سرش را برای من بفرست». (1) 


1- مثیر الأحزان, ص 13 بحار الأنوار, جح 44, ص 324؛ تاریخ الیعقوبی, ج 
۱ 
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یزید دستور می‌دهد قبل از اينکه خبر مرگ معاویه به مدینه برسد, نامه او 
به دست حاکم مدینه رسیده باشد. او این چنین برنامه ریزی کرده است تا 
امام سم عایه الشلام دا اف کر کنته ام م‌داند. کم اک خر .قفت 
معاویه به مدینه برسد» دید نخواهد تواننست به این اتانت به امام حسین 
علیه السلام دسترسی پیدا کند. 
آیا اين نامه به موقع به مدینه خواهد رسید؟ , 
پاسی از شب گذشته است. نامه‌رسانی وارد مد ینه می‌ شود و بدون درنگ 
به سوی قصر حکومتی می‌رود تا با امیر مدینه (ولید بن عتیه) دیدار کند. 
نامه‌رسان به نگهبانان قصر می‌گوید: 

- من همین الان. باید امیر مدینه را ببینم. 
- امیر مدینه استراحت می‌کند, باید تا صبح صبر کنی. 

- من دستور دارم اين نامه را هر چه سریع‌تر به او برسانم. به او خبر دهید 
پیکی از شام آمده است و کار مهمّی دارد. (1) امیر مدینه با خبر می‌شود, 
نامه را می‌گیرد 1۳ را می‌خواند. او می‌فهمد که معاویه از دنیا رفته و 
یووم کار امده است: 5 
امیر مدینه گریه می‌کند. اما ایا او برای مرگ معاوبه گریه می‌کند؟ 
آمتی شم مکی اند که امام سین ند ااسلام سا ید فعت 
نمی‌کند. گزیه: او برای اتجام کار دضواری. است. که بزید. از او خواستة 
اسگه با اه آن‌ ماه را واه بت 
امير مدینه خود را ملامت می‌کند و با خود می‌گوید: «ببین که ریاست دنیا با 
من چه می‌کند. 
دستور یزید سرپیچی کند, باید منتظر روزهای سختی باشد. 


ار تسه و 9ص ار تا فاص تا 


.1980 
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«خدایا, چه کنم؟ کاش هرگز به فکر حکومت کردن نمی‌افتادم! آیا این 
ریاست ارزش آن را دارد که من مأمور قتل حسین شوم. هنوز مردم مدینه 
فراموش نکرده‌اند که پیامبر چقدر به حسین علاقه داشت. آنها به یاد دارند 
که پیامبر,. حسینش را غرق بوسه می‌کرد و می‌فرمود: 

«هر کس که حسین مرا دوست داشته باشد خدا نیز, او را دوست 
می‌دارد». هر کس امام حسین علیه السلام را می‌بیند به باد قی هو که 
پیامبر او را گل زندگی خود می‌دانست. چرا یزید می‌خواهد گل پیامبر را پر 

پر کند؟ (1) 

امیر مدینه هر چه فکر می‌کند به نتیجه‌ای نمی‌رسد. سر انجام تصمیم 
قف شخ که‌ها عروان ورن کنو ۲ 

مروان کسی است که از زمان حکومت عثمان. خلیفه سوم., در دستگاه 
حکومتی حضور داشت و عشمان او را به عنوان مشاور مخصوص خود, 
انتخاب کرده بود. (2) مروان در خانه خود نشسته است که سربازان 
حکومتی به او خبر می‌دهند که باید هر چه سریع‌تر به قصر برود. مروان 
حرکت می‌کند و خود را به امیر مدینه می‌رساند 

امیر مدینه می‌گوید: «ای مروان! اين نامه از شام برای من فرستاده شده 
است, آن را بخوان». ۱ 

مروان نامه را می‌گیرد و با دفقت ان را می‌خواند و می‌گوید: 

- خدا| معاویه را رحمت کند, او بهترین خلیفه برای این مردم بود. 

- من تو را به اینجا نیاورده‌ام که برای معاویه فاتحه بخوانی, بگو بدانم 
اکنون باید چه کنم؟ 

من باید چه خاکی بر سرم بریزم؟ 

- ای امیر! ۳ 
را به اینجا بیاورند تا از او, برای پزید بیعت بگیری و اگر او از بیعت 
خودداری کرد سر او را از بدن جدا کن. تو باید همین ات اين کار را 
انجام بدهی» چون اگر خبر مرگ معاویه 
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در شهر پخش شود, مردم دور حسین جمع خواهند شد و دست تو دیگر به 
او نخواهد رسید. (1) سخن مروان تمام می‌شود و امیر مدینه سر خود را 
پایین می‌اندازد و به فکر فرو می‌رود که چه کند؟ او به اين می‌انديیشد که 
آیا می‌توان حسین علیه السلام را برای بیعت با یزید راضی کرد یا نه؟ 
مروان به او فی گه‌ند: «حسین. بیعت با پزید را قبول نمی کند. به خدا| 
قسم, اگر من جای تو بودم هر چه زودتر او را می‌کشتم». (2) مروان ۲ 
می‌فهمد که امیر مدینه, مرد این میدان بیست» به همین دلیل به 
می‌گوید: «از سخن من ناراحت نشو. مگر بنی‌هاشم, عثمان(خلیفه سوم 
را مظلومانه نکشتند, حالا ما می‌خواهیم با کشتن حسین, انتقام خون عثمان 
را بگیریم». (3) حتماً با شنیدن این حرف, خیلی تعجّب می‌کنی! آخر مگر 
حضرت مج علیه السلام, فرزندش امام حسین علیه السلام و دیگر جوانان 
بنی‌هاشم را برای دفاع از جان عثمان به خانه او نفرستاد! این اطرافیان 
عنمان بودند که زمینه کشتن او را فراهم کردند. اکنون چگونه است که 
مروان؛ حناهة قتل عنمان را به نق کرو امام حجسین علیه السلام می‌اندازد؟ 
بر آمیدوارم که امس مت وس کر از ان باسد کم تحت ار آن علیعات 
دروغین قرار گیرد. او می‌داند که دست امام حسین علیه السلام به خون 
هیچ کس آلوده نشده است. 
مروان به خاطر کینه‌ای که نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارد. سعی 
می‌کند برای تحریکر امیر مدینه, از راه دیگری وارد شود. به همین دلیل رو 
به او قنون کند و هت کوید: «ای امیر, اگر در اجرای دستور بزید تاخیر کنی, 
پزید تو را از حکومت مدینه برکنار خواهد کرد». 
امیر به مروان تحاففن هم کنر و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده 
«وای در مروان! مگر نمی‌دانی که حسین یادگار پیامبر است. من و 
قتل حسین!؟ هرگز, کاش به دنیا نیامده بودم و این چنین شبی را 
نمی‌دیدم». (5) امیر مدینه در فکر است و با خود می‌گوید: «چقدر خوب 
می‌شود اگر حسین با یزید بیعت کند. خوب است حسین را دعوت کنم و 
نامه یزید را برای او بخوانم. چه بسا او خود, بیعت با 
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وا سای کی ست کی ار ان کم را سردا ماه سس 
ات ۱۱ 

شب از نیمه گذشته و فرستاده امیر مدینه در جست وجوی امام حسین 
علیه السلام است. (2) او وارد کوچه بنی‌ هاشم می‌ شود و به خانه امام 
۳ ۳ 

رت رای متا آمای نا مت کر 

امام, داخل خانه نیست. به راستی, کجا می‌توان او را پیدا کرد؟ مسجد 
پیامبر در شب‌های پایانی ماه رجب. صفای خاضی دارد و امام در مسجد 
پیامبر. مشغول عبادت است. ِ 

فرستاده امیر مدینه, راهی مسجد پیامبر می‌شود و پس از ورود به آن 
مکان مقدس, بدون درنگ نزد امام حسین علیه السلام می‌رود. امام در 
گوشه‌ای از مسجد همراه عده‌ای از دوستان ود نشسته است. فرستاده 
امیر رو به امام حسین علیه السلام می‌کند و می‌گوید: 

ای حسین ! امیر مدینه شما را طلبیده است. (3)- من به زودی پیش او 
مس 

امام خطاب به اطرافیان خود می‌فرماید: «فکر می‌کنید چه شده است که 
اه ور اه سس سا اف اس ۲ سا فا دس اه است 
که او نیمه شب, کسی را نزد خود فرا بخواند؟». همه در تعجب هستند که 
چه پیش اشوخ است. 

امام می‌فر ماید: «گمان می کنم که معاویه از دنیا رفته و امیر مدینه 
می‌خواهد قبل. از آنکه این خبر در ضذیته. بخش شود, از من بیعت: .بگیرد»: 
(4) آیا امام این موقع شب. نزد امیر مدینه خواهد رفت؟ نکند خطری در 
کمین باشد؟ آیا معاویه از دنا رفته است؟ آیا خلافت شوم یزید آغاز شده 
است؟ 

یکی از اطرافیان امام از ایشان می‌پرسد: «اگر امیر مدینه شما را برای 
بیعت با یزید خواسته باشد, آیا بیعت خواهی نمود؟» 


الخوا ی ود ااخیار الطمال: ص. 227 لدابت والهایت جح 8 
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امام جواب می‌دهد: «من هرگز با یزید بیعت نمی‌کنم. مگرٍ فراموش 
کرده‌ای که در پیمان نامه صلح برادرم امام حسن علیه السلام, امده بود که 
معاویه عهد کرد که خلافت را بعد از مرگش به من واگذار کند. اکنون او به 
قول و پیمان خود وفا نکرده است. من هرگز با پزید بیعت نخواهم کرد, 
چون که پزید مردی فاسق است و شراب می‌خورد». (1) مامور امیر 
مد بنه؛ 1 نز اهام می‌آید وهی کوند: 

- من به زودی می‌ایم. 

امام از جای برمی‌خیزد. می‌خواهد که از مسجد خارج شود. یکی از 
اس 

«ای پسر رسول خدا, تصمیم شما چیست ؟» 

امام در جواب می‌فرماید: «اکنون جوانان بنی‌ هاشم را فرا می‌خوانم و 
همراه آنان نزد امیر می‌روم». (2 امام به منزل خود می‌رود. خاست ی | 
می‌طلبد. وضو می‌گیرد و شروع به خواندن نماز می‌کند. او در قنوت نماز, 
دعا فان کفا رز . له راستی, با خدای خویش چه عش کون ؟ 

ای اه ی ار سر ری ابا کت 
خویش را با نماز شروع می‌کند. او در اين نماز با خدای خویش راز و نیاز 
می‌کند و از او طلب یاری می‌نماید. 


اینجا بيایند. 
- چشم بابا! 
بعد از لحظاتی, همه جوانان بنی هاشم در خانه امام جمع می‌شوند. آن 
خوان مره را کم‌میستی اه شر ام الیین اشست.. اما با خودسمی وه 


که چه خطری جان امام را تهدید کرده است؟ 

امام, به انها خبر می‌دهد که باید نزد امیر مدینه برویم. 

همه افراد. همراه خود شمشیر اورده‌اند. اما امام به جای شمشیر. عصایی 
در دست دارد. 
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آپا این عصا را می‌شناسی؟ این عصای پیامبر است که در دست امام 
است. (1) امام به سوی قصر حرکت می کند, با تو هم همراه مولای 
هه ۱ 

حرکت می کنند. اکنون به قصر مدینه می ر سیم » امام رو به جوانان می کند 
و می‌فرماید: «من وارد قصر می‌شوم. شما در اینجا اماده باشید. هر گاه 
من شما را به یاری خواندم به داخل قصر بیایید». (2) امام وارد قصر 
می‌ شود. امیر مدینه و مروان را می بیند که کنار هم نشسته‌اند. امیر مدینه 
به امام می‌گوید: «معاویه از دنیا رفت و یزید جانشین او شد. اکنون نامه 
مهمی از او به من رسیده است». (3) آن گاه نامه پزید را برای امام 
می‌خواند. امام به فکر فرو می‌رود و پس از لحظاتی به امیر مدینه 
هی کون «فکر نمی‌کنم بیعت مخفیانه من در دل شب, برای یزید مفید 
باشد. اگر قرار بر بیعت کردن باشد, من باید در حضور مردم بیعت کنم تا 
همه مردم با خبر شوند». (4) امیر مدینه به فکر فرو می‌رود و درمی‌یابد 
ست و 
راضی نخواهد شد. ۱ 

از سوی دیگر, امیر مدینه که هرگز نمی‌خواست دستش به خون امام الوده 
شود کلام امام را می‌پسندد و می‌گوید: «ای حسین ! می‌توانی بروی و 
فردا نزد ما بیایی تا در حضور مردم. با یزید بیعت کنی». (ظ) امام اماده 
می‌شود تا از قصر خارج شود ناگهان مروان فریاد می‌زند: «ای امیر! اگر 
حسین از اینجا برود دیگر به او دسترسی پید | نخواهی کرد». 

آن‌گاه مروان نگاه تندی به امام حسین علیه السلام می کند و می‌گوید: «با 
خلیفه مسلمانان, یزید, بیعت کن», امام نگاهی به او می‌کند و می‌فرماید: 
«چه سخن بیهوده‌ای گفتی, بگو بدانم چه 
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کسی بزید را خليفه کرده است؟». 

مروان از جا برمی‌خیزد و شمشیر خود را از ز غلاف بیرون می‌کشد و به امیر 
مدینه می‌گوید: «ای امیر, بهانه حسین را قبول نکن همین ان از او بیعت 
بگیر و اگر قبول نکرد. گردنش را بزن». (1) مروان نگران است که 
فرصت از دست برود, در حالی که امیر مدینه دستور حمله را نمی‌دهد. 
اینجاست که امام. پاران خود را فرامی‌خواند, و جوانان بنی‌هاشم در حالی 
که شمشیرهای خود را در دست دارند. وارد قصر می‌شوند. 

مروان, خود را در محاصره جوانان بنی‌هاشم می‌بیند و این چنین می‌شنود: 
«تو بودی که می‌خواستی مولای ما را بکشی ؟». 

ترس تمام وجود مروان را فرا می‌گیرد. مروان اصلا انتظار این صحنه را 
نداشت. او در خیال خود نقشه قتل امام حسین علیه السلام را طرح کرده 
بود. اما خبر نداشت که با شمشیرهای این جوانان روبه‌رو خواهد شد. (2) 
همه جوانان؛ منتظر دستور امام هستند تا جواب این گستاخی مروان را 
بدهند؟ ولی امام سخن مروان را نادیده هقی کنر 3 و همراه با جوانان؛ از 
قصر خارح می‌ شود. 

مروان نگاهی به امیر مدینه ضفت کند و وید «تو به حرف من کوش 
نکردی. به خدا قسم. , دپگر هیچ‌گاه به حسین دست پیدا نخواهی کرد». ( 
امیر مدینه به مروان آنشفته. می‌گوید: «دوست ندارم همه دنیا 7 من 
باشد و من در ریختن خون حسین, شریک باشم». (4) مروان ساکت 
می‌شود و دیگر سخنی نمی‌گوید. 

صبح شده است و اکنون مردم از میرک معاویه باخبر شده‌اند. امیر مدینه 
همه را به مسجد فرا خوانده است و همه مردم, به سوی مسجد می‌روند 
تا با یزید بیعت کنند. 
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از طرف دیگر, مروان در اطراف خانه امام پرسه می ز ند. او در فکر آن 
است که با امام همراه با مردم برای بیعت با یزید به مسجد خواهد امد با 
زه؟ 

امام تن علیه السلام, از خانه خود بیرون هک مروان خوشحال 
می‌ شود ۵ کصان می کند که امام می‌خواهد همچون مردم ذدیکده: به مسحجد 
برود. او امام را از دور زیر نظر دارد. اما امام به سوی مسجد نمی‌رود. 
تصمیم ندارد به مسجد برود. 

مروان با خود می‌گوید که خوب است نزد حسین بروم و با او سخن بگویم, 
شاید راضی شود به مسجد برود. 

- ای حسین! من امده‌ام تا تو را نصیحت کنم. 

ِ نصیحت تو چیست؟ 

- بیا و پا پزید بیعت کن. این کار برای دین و دنیای تو بهتر است. 

سا تلهم نا الیب زاحفون» اگر زیخ بر اعت اشلام علافت کی دوکر راید 
ها را با شا ی سک متا مس سر 
حالی که می‌دانی او مردی فاسق و ستمکار است. (1) مروان سر خود را 
پایین می‌اندازد و می‌فهمد که دیگر باید فکر بیعت امام را از سر خود. 
بیرون کند. 

امیر مدینه, در مسجد نشسته است و مردم مدینه با یزید بیعت می‌کنند. 
اما هر چه منتظر می‌ماند. خبری از امام حسین علیه السلام نیست. 

برنامه بیعت تمام می‌شود و امیر مدینه به قصر باز می‌گردد. مروان, نزد 
او می‌آید و ؛ به ۰" می‌دهد که امام حسین علیه السلام حاضر به 
اکنون" تس مخصوص بزید, آماده باز گشت به شام است. امیر مدینه نامه‌ای 
به یزید 
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می‌نویسد که حسین با او بیعت نخواهد کرد. لد چتد زوز بسن از آن, نامه 
۹ ۱ او با خواندن آن بسیار عصبانی می‌شود. 

چشمان یزید از شذت غضب, خون‌آلود است و دستور می‌دهد تا اين نامه 
را بنویسند. : «از یزید, خلیفه مسلمانان به امیر مدینه: هنگامی که این نامه 
به دست تو رسید. بار دیگر از مردم مدینه بیعت بگیر. و باید همراه جواب 
اين نامه, سر حسین را برایم بفرستی و بدان که جایزه‌ای بسیار بزرگ در 
ااتظای یت ی سای ید با تا اه اد هه میس هد کر 
وا ی ای 
حوادثی در انتظار مدینه است؟ وقتی این نامه به مدینه برسد. چه اثفاقی 
خواهد افتاد؟ 

هم‌اینک. شب یکشنبه بیست و هشتم رجب سال شصت هجری است و ما 
در مدینه 

انا ان اه هحناس او باید حدود هزار 
کیلومتر راه را طی کند تا به مدینه برسد. برای هميین, چند روز دیگر در راه 
خواهد بود. امشب همه مردم مدینه در خوابند. امیر مدینه هم, در خواب 
خوشی است. 

خواننده عزیز! می‌دانم که تو هم مثل من خیلی نگرانی. چند روز دیگر نامه 
به مدینه خواهد رسید, آن وقت چه خواهد شد. آیا موافقی با هم به سوی 
حرم پیامبر صلی الله علیه و آله برویم و برای امام خویش دعا کنیم؟ 

اس واه کر اد کشت هدر ان ار تشه انم نو یط 
صورتش در دل شب می‌درخشد. چقدر با وقار راه می‌رود. شاید او 
مولایمان حسین علیه السلام باشد! 

آری! درست حدس زدی. او کنار فبر جداش, بیامتر ضلی الله علیه و اله 
انا اه تن هه 
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ص: 24 

نماز می‌ایستد ت با معبود خود, راز و نیاز کند, او اکنون به سجده رفته و 
می‌خواهی صدای امام را بشنوی؟ گوش کن: «بار خدایا! تو می‌دانی که 
من برای اصلاح ات جذم قیام می‌کنم. من برای زنده کردن امر به 
معروف و نهی از منکر, اماده‌ام تا جانم را فدا کنم. ۳ 

یزید می‌خواهد دین نو را نابود کند تا هی اثری از ان باقی نماند. من 
می‌خواهم از دین تو دفاع کنم». (1) این سخنان, بوی جدایی می د هد. بت 
اف ور ی ی ار ار یآ و 
اله است. اری! او امده است تا با جد خویش, خداحافظی کند. 

جانم فدای تو ای آقایی که در شهر خودت هم در امان نیستی! شمشیرها, 
در انتظار رسیدن نامه یزید هستند تا تو را کنار قبر جذت رسول خدا صلی 
الله علیه: و آله شهید کنتد. يزید هی‌خواهد تو.را دز همین. شهر به. قتل 
ترساند تا -صدای عدالت و آزادکی. نو به کوش مردم ترسد. اه می‌داند که 
حرکت و قیام تو سبب بیداری جهان اسلام خواهد شد. اما تو خود را برای 
این سفر آماده کرده‌ای, تا دین اسلام را از خطر نابودی نجات دهی و به 
تفام مزدم درس از اد کی و فردانکی ندهی: 

سفر تو, سفر بیداری تاریخ است. سفر زندگی شرافتمندانه است. 

لحظاتی امام در سجده به خواب می‌رود. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
زا فی‌بیتد. که آغوینن. خود. را می‌گشاید تشن زا دز آغوش. می بیرد: 
سپس, پیامبر صلی الله علیه و آله میان دو چشم او را می‌بوسد و 
می‌فرماید: «ای حسین! خدا برای تو مقامی معین کرده است که جز با 
شهادت: به آن نمی‌رسی». (2) امام. از خواب بیدار می‌شود, در حالی که 
اشک شوق دیدار یار بر چشمانش حلقه زده است. اکنون دیگر همه چیز 
معلوم شیده است. سفر شهادت اغاز می‌شود: 

«بسم الله الرحمن الرحیم» 

هرا وم ۱ ۱ 
امام در جایی می‌نشیند و دست روی خاک می‌گذارد و مشغول سخن گفتن 
می‌شود. ایا 
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فی نم سا انیت ی انس ات سای اف سس فعط 

صدای امام را می‌ شنوم : 

مادر! 

درست حدس زدی. امام اکنون کنار قبر مادر است و با مادر مهربانش 

خداحافظی می کند و سیس به سوی قبرستان بقیع می‌ر ود تا با برادرش 

امام حسن علیه السلام نیز» وداع کند. 11) 

مردم مدینه در خوابند. اما در محان بنی‌هاشم خبرهایی است. امام حسین 

علیه السلام تا ساعتی دیگر, مدینه را ترک خواهد کرد. پس دوستان و 

یاران امام, پیش از روشن شدن اسمان, باید بار سفر را ببندند. 

چرا صدای گریه می‌اید؟ عمّه‌های امام حسین علیه السلام, دور او جمع 

شده‌اند و ارام ارام گریه می کنند. امام نزدیک می‌رود و می‌فر ماید: «از 

شما می‌خواهم که لب به نوحه و زاری باز نکنید». 

ِِ از آنها در جواب می‌گوید: «ای حسین جان! چگونه گریه نکنیم در حالی 
وا ار اه مها ی ی ها ات سیر 

و بردباری دعوت می‌کند. (2) نگاه کن, ایا ان خانم را می‌شناسی که به 

سوی امام می‌اید؟ او به امام می‌گوید: «فرزندم ا! با این سفر مرا 

اندوهناک نکن». ۱ 

امام با نگاهی محبت آمیز می‌فرماید: «مادرم! من از سرانجام راهی که 

انتخاب نموده‌ام آگاهی دارم. اما هر طور که هست باید به این سفر 

ترو سای آين کینست.: که آمام خسن عابه السلام را فررند:عور خطاب 

می‌کند و آن حضرت هم, او را مادر صدا می‌زند؟ 

او ام تقلمه؛ همسر بیامبر صلی الله غلیه و اله انست. همان خانم که عمر 

خود را با عشق به اهل بیت علیهم السلام 


1- مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ۳ ۷۱ ص‌ 196 
2- کامل الزیارات. ص 195؛ بحار الأنوار, ج 45, ص 88. 
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سپری کرده است. آیا می‌دانی بعد از حضرت خدیجه علیها السلام, او 
بهترین همسر برای پیامبر بود؟ (1) 

اکنون امام قلم و کاغذی برمی‌دارد و مشغول نوشتن می‌شود. او 
وصیّت‌نامه خویش را می‌نویسد. او می‌داند که دستگاه تبلیغاتی یزید, تلاش 
خواهند کرد که تاریخ را منحرف کنند. 

امام می‌خواهد در اغاز حرکت. مطلبی بنویسد تا همه بشریت در طول 
تاریخ, بدانند که هدف امام حسین علیه السلام از این قیام چه بوده است. 
ایشان می‌نویسد: «من بر یگانگی خدای متعال شهادت می‌دهم و بر نبوت 
حضرت محقد اعتقاد دارم و می‌دانم که روز قیامت حق است. 

آگاه باشید! هدف من از این قیام, فننه و آشوب بیست, من می‌خواهم ات 
جذم رسول خدا را اصلاح کنم. من می‌روم تا امر به معروف و نهی‌از منکر 
با ان اس وا اه ای 
از ديین جد خود منحرف نشده است. 

امام برادرش,؛ محمد بن حنفیه را نزد خود فرا می‌خواند و این وصیت نامه 
را به او می‌دهد و از او می‌خواهد تا در مدینه بماند و برنامه‌های امام را در 
آنجا پیگیری کند.. همچنین خبرهای انجا را نیز به او برساند. (3] اکنون 
موقع حرکت است. محمد بن حنفیه رو به برادر می‌کند: 

- ای حسین! تو همچون روح و جان من هستی و اطاعت امر تو بر من 
واجب است. اقا من نگران جان تو هستم. پس از تو می‌خواهم که به سوی 
مکه برش که انشا جرم اهر امن است. (4)- به خدا قسم! اگر هیچ پناهگاه 
امنی هم نداشته باشم, با یزید بیعت نخواهم کرد. (5) اشک در چشمان 
محمدبن‌حنفیه حلقه زده است. او گریه می کند و امام هم با دیدن گریه او 
اشک می‌ریزد. آیا اين دو برادر دوباره همدیگر را خواهند دید؟ 
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مقتل لحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج ۷۱ ص 187. 


5- الفتوح, 0 5 ض‌ (20. 
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همه جوانان بنی هاشم و یاران امام آماده حرکت هستند. زمان به سرعت 
قی کذرد: اصامق بان شفر ,را در رل شب اعاز کنی کاروان/.اراض ارام اه 
راه می‌افتد. 

ارمرس اه ناش ار یی لت نمی ال ای تا اه 
بود. تشییع پیکر مادری پهلو شکسته در دل شب. اشک شبانه علی علیه 
السلام کنار قبر همسر در دل شب؛, تیرباران پیکر امام حسن علیه السلام. 
اکنون هم آغاز سفر حسین علیه السلام دز دل شب! 

خ اف اش مسر اف اه مش ها 


ص: 


28 


ص: 


29 


به سوی مکه 


تما می‌دانن که هر کش تخواهد یه مک برد باید اقمال مر هت را بدا 
آورد. آری, شرط زیارت خانه خدا این است که لباس‌های دنیوی را از تن 
بیرون اوری و لباس سفید احرام بر تن کنی تا بتوانی به سوی خدا بروی. 
این کار در بین راه مکه و مدینه. در مسجد شجره انجام می‌شود. 

کاروان شهادت در مسجد شجره توقف کوتاهی می کند و همه کاروانیان, 
لباس احرام بر تن می‌کنند و «لبیک اللهم لَیک» می‌گویند. 

عجب حال و هوایی است. از هر طرف صدای «لبیک» به گوش می‌رسد: 
«به سوی تو می‌آیم ای خدای مهربان!». 

نگاه کن؛ همه جوانان دور امام حسین علیه السلام حلقه زده‌آند, من و تو 
اگر بخواهیم همراه این کاروان برویم باید لباس احرام بر تن کنیم و لبیک 
خواننده خوبم! فرصت زیادی نداری. زود آماده شو, چرا که این کاروان به 
زودی حرکت می‌کند. 0 
حرکت می‌ شوند. ۳ 

بانویی از مسجد بیرون می‌اید. عباس, علی اکبر و بقیه جوانان. دور او 
حلقه می‌ز نند و با احترام او را به سوی کجاوه می‌برند. 


ص: 30 

اه ویب غلییا اتسلام ات وفتر غلی ز فاطمه علییا انسلاخ 

کاروان وارد جاذه اصلی مدینه مکه می‌شود و به سوی شهر خدا| می‌ر ود. 
بعضی از یاران امام. به حضرت پیشنهاد می‌دهند که از راه فرعی به سوی 
که برویم تا اگر نیروهای امیر مدینه به دنبال ما بیایند نتوانند ما را پیدا 
کنند. اما امام در همان راه اصلی به سفر خود ادامه می‌د هد. (1) از طرف 
دیگر امیر مدینه خبردار می‌شود که امام حسین علیه السلام از مدینه خارج 
شم اس اما با ار وه مدآ هش ی تا 
است. او دیگر سربازانش را برای برگرداندن امام نمی‌فرستد. 

جاسوسان به یزید خبر می‌دهند که امیر مدینه در کشتن حسین کوتاهی 
نموده و در واقع با سیاست مسالمت‌امیز خود. زمینه خروم او را از مدینه 
فراهم نموده است. 

وقتی این خبر به یزید می‌رسد بی‌درنگ دستور بر کناری امیر مدینه را 
صاذر فی کتفهولی کار از کار کذشته است‌و اکنون دیگر کشتن آماغ حنین 
علیه السلام کار ساده‌ای نیست. (2) امام در نزدیکی‌های مکه است. این 
شهر نزد همه مسلمانان احترام دارد ق یک تصی‌تمانبه این یناد کف نقشه 
فل افام زا اجراشنوده که یور آمن-خذاست و تا به حال کشی جرات 
تک اس یت ریم اس ی ار ی ی اور ات ی ور 
آراختتن خواهد بود؟ 

همسفر خوبم! ایا می‌دانی ما چند روز است که در راه هستیم؟ 

ما شب یکشنبه 28 رجب., از مدینه خارج شدیم. امشب هم شب جمعه, 
شب سوم ماه شعبان است. ما راه مدینه تا مکه را پنج روزه امده‌ایم. چه 
توفیقی از اين بهتر که اعمال عمره خود را در شب جمعه انجام دهیم. 

۳ یادم نرفته بگویم که امشب. شب ولادت امام حسین علیه السلام نیز» 
هست. 

خورشتم را گام کن کف -پشت آن: کوو‌ها غروب: میتی شتآ کون ها 
شهر مکه قرار 
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دارد. آری, ما به نزدیکی‌های مکه رسیده‌ایم. (1) امام. همراه یاران خود 
وارد شهر می‌شود و به مسجد الحرام رفته و اعمال عمره را انجام 
می‌دهد. ۳ 97 انجام بدهیم. بیا کمی با خدای 
خانه خدا چه #7 دارد! 

خبر ورود امام حسین علیه السلام در همه شهر می‌پیچد, همه مردم 
خوشحال می‌شوند که تنها یادگار پیامبر به مکه امده است. (2) شهر 
دوباره بوی پیامبر را گرفته است و خوب است بداني که افراد زیادی از 
شهرهای مختلف برای انجام عمره, شوک آمفه‌آندرو آبا شم شنیدن این 
خبر برای دیدن امام لحظه شماری می‌کنند. (3) آری, امام به حرم امن 
الهی پناه اورده است. کسانی که زیرک هستند. می‌فهمند که جان امام 
حسین علیه السلام در خطر است. امام در شهر منزل می‌کند و مردم 
دسته دسته به ِِِ ایشان می‌آیند. هن می‌دانند که امام حسین علیه 
او امده است تا نقضت سیر خودرا از مکه اعاز کند. 

پیش از آمدن امام حسین علیه السلام. امیر ۳ در مسجد الحرام, امام 
جماعت بود. اما اکنون امام حسین علیه السلام تنها امام جماعت خانه 
سا ی ام با وا و 
می‌رسد که قلب همه مردم با امام حسین علیه السلام است و آنها هر 
صبح ورشام خدمت آن حضرت می‌رسند. (3) ترس و وحشت تمام وجود 
مت که را فرا می‌گیرد. اگر آن حضرت فقط یک اشاره به مردم کند. آنها 
اطاعت می‌کنند. او با خودش فکر می‌کند که خوب است قبل از اینکه 
مردم. مرا از شهر بیرون کنند, خودم فرار کنم. 

او می‌داند که لحظه به لحظه, بر تعداد هواداران امام حسین علیه السلام 
افزوده می‌شود. پس چه بهتر که جان خود را نجات دهد. اگر مردم شورش 
کنند. اوّل سراغ نماینده یزید می‌ایند که 
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4- موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام, ص‌‌ 371 


5- الأخبار الطوال, ص 229. 


امیر مکه است. 

امیر مکه سرانجام تصمیم می‌گیرد شبانه از مکّه فرار کند. خبر در همه‌جا 
فف‌ند کم. امیر که خرار کروه است: همه‌جا جشن و سرور است. همه 
خوشحال هستند و این را یک موفقیّت بزرگ برای نهضت امام حسین علیه 
السلام قف‌ذانند. (1) می‌خواهی من و نو هم در این جشن شرکت کنیم ؟ آپا 
موافق هستی کمی شیرینی بگیریم و در میان دوستان خود تقسیم کنیم؟ 

اکنون کت یک امیر دارد آن هم امام حسین علیه السلام است. 

امام پرای قیام علیه یزید, به مکه امده است. افرادی که برای انجام عمره 
نهمکه. آمده انهه وفتی ند نهر خوو بای عی رنه این خر را همان 
خود می‌رسانند. ٍ 

خبر در همه جای جهان اسلام می‌پیچد. عده زیادی از ازاداندیشان خود را 
به مکه می‌رسانند. حلقه یاران روز به روز گسترده‌تر می‌شود. 

مردم کوفه با شنیدن این خبر خوشحال می‌شوند. انها که زیر ستم بنی‌امیه, 
کمر خم کرده بودند, اکنون به رهایی از این همه ظلم و ستم می‌انديشند. 

مردم کوفه, کینه‌ای سخت از حکومت بنی‌امیه به دل دارند. به همین دلیل 
با شنیدن خبر قیام امام حسین علیه السلام, فرصت را غنیمت شمرده و 
تصمیم می‌گیرند تا امام را به شهر خود دعوت کنند. 

آنها صد و پنجاه نفر از بزرگان خود را همراه با نامه‌های بسیاری به سوی 
مکه می‌فرستند, تا امام حسین علیه السلام را به شهر خود دعوت کنند. 
(2) آیا موافقی با هم به خانه امام حسین علیه السلام سری بزنیم. 

اینجا چقدر شلوغ است. حتماً بزرگان کوفه خدمت امام هستند. آنجا را نگاه 
کن! چقدر نامه روی هم جمع شده است. موافقی آنها را با هم بشماریم؟ 


1- مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی, ج ۷۱ ص‌ 190 
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خسته نباشی, خواننده عزیزم! دوازده هزار نامه!! (1) اینها, نامه‌های مردم 
کوفه است. 

در یکی از نامه‌ها نوشته شده است: «ای حسین! ما جان خود را در راه تو 
فدا می‌کنیم. به سوی ما بیاء ما همه, سرباز تو هستیم». (2) در نامه دیگر 
آمده است: «ای حسین! باغ‌های ما سرسبز است. بشتاب که همه ما در 
انتظار تو هستیم. در شهر ما لشکری صد هزار نفری خواهی یافت که برای 
یاری تو سر از پا نمی‌شناسند. دیگر کسی در کوفه به نماز جمعه نمی‌رود. 
همه ما منتظر تو هستیم تا به تو اقتدا کنیم». (3) آیا مد نت در آخرین 
نامه‌ای که به امام رسیده, چه نوشته شده است: «ای حسین! همه مردم 
این شهر. چشم انتظار شما هستند. انها امامی جز شما ندارند,. پس 
بشتابید». 

امام حسین علیه السلام هنوز جواب این نامه‌ها را نداده است. او در حال 
بررسی این مساله است. 

این صد و پنجاه نفر خیلی اصرار می‌کنند که امام دعوت آنها را بپذیرد. 

آنها به امام می‌گویند: «مردم کوفه شیعیان شما هستند. آنها می‌خواهند 
دا ۱ ان ار 
فکر است. نمی‌دانم به رفتن ۳۳ پاسته ماندن ؟ | را در این شرایط, 
باز باید تردید کرد؟ آیا می‌توان به مردم کوفه اعتماد کرد؟ نگاه کن! امام 
از جا برمی‌خیزد. ای مولای ماء به کجا می‌روی؟ ۱ 

برویم؟ ۱ 

امام به سوی «مسجد الحرام» می‌رود. همه یاران؛ همراه ان حضرت 
می‌روند. نگاه کن! امام کنار در خانه خدا به نماز می‌ایستد و بعد از نماز, 
دست‌های خود ۳ به سوی آسمان می‌برد و چنین ۹ «خدایاء آن چه 


1- بحار الأنوار, ج 44, ص 334؛ آعیان الشيعة, ج 1 ص 589 التنبیه 
والاشراف, ص 262. 


2 الفتوح, ج 5, ص 27 و 193. 


3- تاریخ الطبری, ۳ 4 ص‌ 202 حیاة الامام الحسین علیه السلام, ۳ 2 ص‌‌ 
4د3د. 


1 ج 5 ص 7 مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی, ج 4 ص 
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سیس قلم و کاغذی می‌طلبد و برای مردم کوفه نامه‌ای می‌نویسد. 

اکنون امام ِِ «بگویید پسر عمویم, مسلم بن عقیل بیاید». 

ابا سل ی عقیل را می‌شناسی؟ او پسر عموی امام حسین علیه السلام 
است. مسلم, شخصی شجاع., قوی و آگاه است و برای همین امام حسین 
علیه السلام او را برای مأموریتی مهم انتخاب کرده است. (1) امام به 
بزرگان کوفه رو می‌کند و به انها می‌فرماید: «من تصمیم گرفته‌ام مسلم 
را به عنوان نماینده خود به شهر شما بفر ستم و از او خواسته‌ام ۳ اوضاع 
آجا زا برایعن گرارش کنه: 

وقتی گزارش مسلم به من برسد به سوی کوفه حرکت خواهم کرد». 
بزرگان کوفه بسیار خوشحال می‌شوند و به همدیگر تبریک می‌گویند. آنها 
یقین دارند که مسلم با استقبال باشکوه مردم روبه‌رو خواهد شد و بهترین 
اساسا فا آمام کس اه السام اه مت 

همسفرم ! آپا دوست داری قسمتی از نامه امام به مردم کوفه را برایت 
بسم الله الرحمن الرحیم: از حسین به مردم کوفه: من نامه‌های شما را 
خواندم و دانستم که مشتاق امدن من هستید. برای همین, پسر عمویم 
سم وا ره ها می‌فوی ۲ اوضا شور را پرریی ‏ دراه 
به من خبر دهد, به سوی شما خواهم امد. (2) امام. مسلم را در اغوش 
می‌گیرد. صدای گریه امام بلند می‌شود. مسلم نیز اشک می‌ریزد. 

راز این گریه چیست؟ سفر عشق برای مسلم‌اغاز شده است. (3) امام 
نامه را به دست او می‌دهد و دستانش را می‌فشارد و می‌فرماید: «به 
کوفه رهسپار شو و ببین اوضاع مردم شهر چگونه است. اگر آن گونه بودند 
که در نامه‌ها نوشته‌اند. به من خبر بده تا به سوی تو بیایم و در غیر این 
ور تا هن به زیت نز به مکه باز گرد». (4) او نامه را می‌گیرد و بر چشم 
هی گذآرد و آخرین نگاه را به امام خویش می‌نماید و بعد از وداع پا همسر 
و فرزندانش, به سوی کوفه حرکت می‌کند. 

مسلم برای امنیت بیشتر, تنها و از راه‌های فرعی به سوی کوفه می‌رود. 
چرا که اگر او با 
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2- الأخبار الطوال. ص 230؛ الکامل فی التاریخ. لابن الأثیر, ج 4 ص 21؛ 
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0 از دوستان خود به اين سفر برود. ممکن است گرفتار مأموران 
پزید شود. ۳ 
آن صد و پنجاه نفری که از کوفه آمده بودند. در مکه می‌مانند تا هم اعمال 
حج را انجام دهند و هم به همراه امام حسین علیه السلام به کوفه باز 
گردند. آنها می‌خواهند امام با احترام خاضی به سوی کوفه برود. 
امروز, پانزدهم ماه رمضان است که مسلم به سوی کوفه می‌رود .. 
او راه مکه تا کوفه را مذّت بیست روز طی می‌کند و روز پنجم شوال به 
کوفه می‌رسد. ۱ 
مردم کوفه به استقبال مسلم امده و گروه گروه با او بیعت می‌کنند. 
آیا می‌دانید.خند تفر با فصام بیفت کروه‌اند؟ هحدم هزار نتفر خه تشر انظین 
از این بهتر! (1) صبح روز دهم ذی القعده. مسلم قلم در دست می‌گیرد. او 
در این سی و پنج روز به بررسی اوضاع کوفه پرداخته است و شرایط را 
برای حضور امام مناسب می‌بیند. 
مسلم می‌داند که امام حسین علیه السلام. دز کت متتظر رسیدن نامه 
اوست و باید نتیجه بررسی اوضاع کوفه را به امام خبر بدهد. پس نتیجه 
بررسی‌های یک ماهه خود را گزارش می‌دهد و این نامه را برای امام 
می‌نویسد: «هجده هزار نفر با من بیعت کرده‌اند. هنگامی که نامه من به 
دست شما رسید. هر چه زودتر به سوی کوفه بشتابید». (2) مسلم, این 
نامه را به یکی از یاران خود می‌دهد و از او می‌خواهد که هر چه سریع‌تر 
اه ۱ به امام برساند. 
فرس او مستم تایه همه مارم با نامه اه مه یه آنام 
برساند. ((۳ 
پزید در قصر خود در شام نشسته و همه مشاوران را گرد خود جمع کرده 
است و به آنها چنین سخن می‌گوید: «به راستی, ما برای مقابله با حسین 
چه کنیم؟ آیا او را در مکه به قتل برسانیم؟ در مکه حتی حیوانات هم, در 
امن و امان هستند. اگر ما حسین را در آن شهر به قتل برسانیم. همه 
دنیای اسلام شورش خواهند کرد. آن وقت دیگر توت برای ما نخواهد 
ماند». 


1- الأخبار الطوال, ص 235؛ تاریخ الطبری, ج 4, ص 258؛ وراجع, تاریخ 
دمشق؛ جح 14 ص‌‌ 3 21 امتاع الاسماع, ۳۰ 5 ص‌ 303 سیر اعلام النبلاء, 
و2 
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همه در فکر هستند که چه کنند. خمله به خر در مک برای حکومت یزید 
بسیار خطرنای است و می‌تواند پایه‌های حکومت او را مق الرنز ۵ در آ وک 

فک یه این است که اون که ی ماک علنه السلاه 

است. ایام حج هم نزدیک است و همه حاجیان برای طواف خانه خدا به 
می‌روند. 

مشاوران یزید می‌گویند: «ما نمی‌توانیم لشکری به ۳ بفرستیم و با 

حسین به صورت آشکار| بجنگیم». 

پزید سخت آشفته است. بر سر اطرافیان خود فریاد می‌زند: «من این همه 

پول به شما می‌دهم تا در این مواقع حساس, فکری به حال من بکنید. زود 

باشید! نقشه‌ای برای خاموش کردن نهضت حسین بکشید». 1 

همه به فکر فرو می ر وند. برنامه‌های امام حسین علیه السلام ان قدر 

حساب شده و دقیق است که راهی برای یزید باقی نگذاشته است. 

یکی از اطرافیان می‌گوید: «من راه حل را یافتم. من راه حلّ بسیار خوبی 

پیدا کردم». او طرح خود #امق فیدر همه با دفتت. کوش می‌دهند هدز 

نهایت, این طرح مورد تأیید همه قرار می‌گیرد و یزید هم بسیار خوشحال 

می‌ شود. 

طرحی بسیار دقیق و حساب شده که دارای پنج مرحله است: 

1 ابتدا امیری شجاع و نترس را به مکه اعزام می‌کنیم و از او می‌خواهیم 

که هرگز با حسین درگیر نشود. 

2 لشنکری ار نمی ان | یه کم آق آم شی کی ۳ 

سین از هواداران تصام وا اشات مووم. و فا وا هه 

می‌فرستیم. انها باید در زیر لباس‌های خود شمشیر داشته باشند. ۱ 

4 در هنگام طواف خانه خدا, حسین مورد حمله قرار می‌گیرد و از آن 

جهت که همراه داشتن اسلحه در هنگام طواف بر همه حرام است. پس 

یاران حسین قدرت دفاع از او را نخواهند داشت. 
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5 بعد از کشته شدن حسین, برای جلوگپری از شورش مردم, آن سی 
هوادار بنی‌امیه به وسیله نیروهای امیر فد دستگیر شده و کین اعدام 
می‌شوند تأ مردم تصور کنند که حسین؛ به وسیله عده‌ای از اعراب کشته 
شده است و حکومت یزید نیز, هیچ دخالتی در این ماجرا نداشته و حثی 
قاناان خسش راب اعدام کرد است. ۱1۱ واضا کوراین طرجر ری مارح 
زیرکانه و دقیق است. اما ایا يزید موفق به اجرای همه مراحل ان خواهد 
شد؟ با من همراه باشید. 

روزهای اوّل ماه ذی الحچّه است و مردم بسیاری برای انجام مراسم حج 
نم رکه آجده آنق.. ۱ ۱ 

نامه مسلم به مکه می‌رسد و امام ان را می‌خواند. اپا امام به سوی کوفه 
روزهای انجام حح نزدیک است. امام می‌خواهد اعمال حح را انجام دهد. 
ات ای ابا ست ساماسص هار ات رت کی 
استفاده کند. 

از تمام دنیای اسلام به این شهر امه اند و هر حاجی می‌تواند پس از 
بازگشت به وطن خود, تک ماخ هو برای قیام امام باشد. 

در حال حاضر مکه هم بدون امیر است و زمینه برای هر گونه فعالیت یاران 
امام فراهم است. 

در شام جاسوس‌ها خبر بیعت مردم کوفه با امام حسین علیه السلام را به 
یزید داده‌اند. 

قلب کشور عراق در کوفه می‌تید و اگر امام بتواند آنجا را تصّف کند به 
آسانی بر بخش عظیمی از دنیای اسلام تسلّط می‌یابد. آگر امام حسین 
علیه السلام به کوفه بر سد؛ گروه بی‌شماری از شیعیان دور او جمع خواهند 
شد. 

روز دوشنبه هفتم ذی الحجّه است و ما دو روز دیگر تا روز عرفه فرصت 
داریم. همه حاجیان لباس احرام بر تن کرده‌اند و خود را برای رفتن به 
صحرای عرفات اماده ی کتند: 


1- بحار الأنوار, ج 44, ص 364؛ بحار الأنوار, ج 45, ص 99. 
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۳ تو هم آماده‌ای لباس احرام بر تن کنی و به صحرای عرفات بروی؟ 
ناگهان خبر مهمّی به شهر می‌رسد. گوش کن! یزید برای مکّه, امپر جدیدی 
انتخاب کرده و این امیر همراه با ان کر تور کی مقر یکی ها که ریدم 
است. (1) او و اوه تا نقشه شوم یزید را قملی کند و شعله نهضت امام 
امیر جدید به مکه می‌رسد و وارد مسجدالحرام می‌شود. 
تا پیش از این. همیشه امام حسین علیه السلام کنار خانه خدا به نماز 
می‌ایستاد و مردم پشت سر او نماز می‌خواندند. موقع نماز که ی 
امین تیه در جایگاه مخضوض. آهام جماکهه هی آنشتد. 
امام حسین علیه السلام این صحنه را می‌بیند. ولی برای اینکه بهانه‌ای به 
دست دشمن ندهد, اقدامی نمی‌کند و پشت سر او نماز می‌خواند. 
با ورود امیر جدید و بررسی تغییرات اوضاع مکه, امام تصمیم جدیدی 
قی کیرد مردم از همه جاي جهان اسلام به ۳9 آمده‌اند ۳ اعمال ح را 
به‌جا آورند. دو روز دیگر نیز, مردم به صحرای عرفات می‌روند. ولی امام 
می‌خواهد به کوفه برود. 
به راستی چرا امام این تصمیم را گرفته است؟ ۱ 
پیام امام حسین علیه السلام, به گوش یاران و شیفتگان آن حضرت 
می‌رسد: «هر کس که می‌خواهد جان خویش را در راه ما فدا کند و خود را 
برای دیدار خداوند آماده می‌بیند. با ما همسفر شود که ما به زودی به 
سوی کوفه حرکت خواهیم کرد». (2) امام حسین علیه السلام می‌خواهد 
طواف وداع را انجام دهد. طواف خداحافظی با خانه خدا! 
مردم همه در لباس احرام هستند و ارام ارام خود را برای رفتن به 
سرزمین عرفات اماده می‌کنند. اما یاران امام حسین علیه السلام بار سفر 
تس ۲ 
مردم مکه همه در تعجب‌اند که چرا امام با این عجله, مکه را ترک می‌کند؟ 
چرا او در این شهر نمی‌ماند؟ 


1- آعیان الشيعة, جح 1, ص 593. 
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در اینجا که هیچ خطری او را تهدید نمی‌کند. اینجا حرم امن الهی است. اگر 
امام تصمیم به رفتن دارد چرا صبر نمی‌کند تا اعمال حح تمام شود. در ان 
صورت گروه زیادی از حاجیان همراه او خواهند رفت. 

در حال حاضر, برای مردم بسیار سخت است که اعمال حج را رها کنند و 
همراه امام حسین علیه السلام بروند. هر مسلمانی در هر جای دنیا, ارزو 
دارد روز عرفه در صحرای عرفات باشد. 

این سوال‌ها ذهن مردم را به خود مشغول کرده است. هیچ کس خبر ندارد 
که یزید چه نقشه شومی کشیده است. او می‌خواهد امام حسین علیه 
السلام را در حال احرام و کنار خانه خدا به قتل برساند. ۱ 
هیچ کس باور نمی‌کند که جان امام در اين سرزمین در خطر باشد. آخر تا 
به حال سابقه نداشته است که حرمت خانه خدا شکسته شود. 

از زمان‌های قدیم تاکنون. مردم به خانه خدا احترام گذاشته‌اند و حتثی در 
زمان جاهلیت نیز, هیچ کس جرأت نداشته است کسی را کنار خانه خدا به 
قتل برساند. اما یزید که پایه‌های حکومت خود را متزلزل می‌بیند تصمیم 
رت است تا جرفت عابه وا را بشکند و امام حسین علیه السلام را در 
اسام حسین ید التتیلام ۳ وداع انجام می‌دهد. مستحب است هر کس 
که ان مکه خارح هی‌تنو دب تطواف وداع اتخاه‌وهد: آبا شواففی ما هم هفراه 
آن حضرت طواف وداع انجام دهیم؟ ۲ 

اشک در چشمان یاران امام حسین علیه السلام حلقه زده است. ایا قسمت 
خواهد شد بار دیگر خانه خدا را ببینند؟ آپا بار دیگر, دور این خانه طواف 
خواهند کرد؟ 

یک نفر رو به امام می‌کند و می‌گوید: «ای حسین! کبوتری از کبوتران حرم 
باش». 

همه خیال می‌کنند که اگر امام در هکه بماند در امن و امان خواهد بود. 
همان‌طور که کبوتران حرم در امن و امان هستند. اما امام می‌فرماید: 
«دوست ندارم به خاطر من حرمت این 
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خانه شکسته شود». (1) آری, اینجا شهر خدا و حرم خداست و امام 
نمی‌خواهد حرمت خانه خدا شکسته شود. 

یزید می‌خواهد بعد از کشتن امام حسین علیه السلام. با تبلیغات زیاد در 
ذهن مردم جا بیندازد که اين حسین بود که حریم خانه خدا را برای اوّلین 
با ر شکست. کافی است که ابتدا درگیری ساختگی بین ماموران حکومتی و 
یاران امام ایجاد کنند. به گونه‌ای که تعدادی ار ی 
از آن: امام به وسیله عاضور ان به قتل برسد و در ذهن مردم اين‌گونه جا 2 
بیفتد که ابتدا پاران امام با هواداران پزید در گیر شده.و در اين در گبری آنها 
از خود دفاع کرده‌اند و در این کشمکش امام حسین علیه السلام نیز. کشته 
شده است. 

اکنون یزید می‌خواهد که هم حسین علیه السلام را به قتل برساند و هم او 
را به عنوان اولین کسی که در مکه خون کسی را ریخته است. معرفی 
کند. 


او کیست که چنین سراسیمه به سوی امام صی‌آید ؟ به. گمانم یکی از پنسز 
عموی‌های امام حسین علیه السلام است که خبردار شده امام می‌خواهد 
به سوی کوفه برود. 

او خدمت امام می‌رسد و سلام کرده و می‌گوید: «ای حسین! به من خبر 
رسیده که تصمیم داری به سوی کوفه بروی. امّا من خیلی نگرانم. زیرا 
هنوز نماینده یزید در ان شهر حکومت می‌کند و یزید پول‌های بیت المال را 
در اختیار دارد و مردم هم که بنده پول هستند. من می‌ترسم انها مردم را با 
پول فریب بدهند و همان‌هایی که به تو وعده پاری داده‌اند, به خاطر پول به 
جنگ با تو بیایند». ۳4 وقتی سخن او تمام می‌ شود امام می‌گوید: «خدا به 
تو جزای خیر دهد. می‌دانم که تو از روی دلسوزی سخن می‌گویی. اما من 
باید به اين سفر بروم». (3) هیچ کس خبر ندارد که یزید چه نقشه‌ای برای 
کشتن امام حسین علیه السلام کشیده است. برای 


1- کامل الزیارات, ص 151, ح 183؛ بحار الأنوار, ج 45, ص 85. 
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وان یاه ارگ هه موی کت ول افاع میراد 
که در مکه هم در امان نیست. پس صلاح در این است که به سوی کوفه 
ح ات که 

آپا محفد بن ختفیه را به باد فی‌آوزی ؟ برادر امام حسین علیه السلام را 
می‌گویم. همان که به دستور امام(در موقع حرکت از مدینه), به عنوان 
نماینده امام در ان شهر ماند. ۲ ۲ 

ان ام رام وین اور موی یو 

او شب هشتم ذی الحجّه به مکه می‌رسد. اما همین که وارد شهر می‌شود 
به او خبر می‌دهند که اگر می‌خواهی برادرت حسین علیه السلام را ببینی, 
فرصت زیادی نداری. زیرا ایشان فردا صبح زود, به سوی کوفه حرکت 


می کند. 
مگر او اعمال حج را انجام نمی‌دهد؟ 

محمدبن‌حنفیه با عجله خدمت برادر می‌رسد. امام حسین علیه السلام را 
در آغوش می‌گیرد. ِ 

اشکش جاری می‌شود و می‌گوید: «ای برادر! چرا می‌خواهی به سوی 
کوفه بروی؟ مگر فراموش کردی که آنها با پدرمان چه کردند؟ مگر به یاد 
نداری که با برادرمان, حسن علیه السلام, چگونه برخورد کردند؟ من 
می‌ترسم که انها باز هم بی‌وفایی کنند. ای برادر. در مکه بمان که اینجا 
حرم امن الهی است». 

امام می‌فرماید: «ای برادر! بدان که یزید. برای کشتن من در این شهر, 
برنامه‌ریزی کرده است». ۱ 

محمد بن‌حنفیه, با شنیدن این سخن به فکر فرو می‌رود. ایا امام حسین 
علیه السلام کنار خانه خدا هم در امان نیست؟ او به امام می‌گوید: «برادر, 
به سوی کشور یمن برو که انجا شیعیان زیادی هستند». 

امام نیز می‌فرماید: «من در مورد پيشنهاد تو فکر می‌کنم». (1) 
محقدبن‌حنفیه اکنون ارام می‌گیرد و نزد خواهرش زینب علیها السلام 
می‌رود تا با او دیداری تازه 


1- بحار الأنوار, ج 44, ص 364. 
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امشب اولین شبی است که لشکر یزید در که مستقر شده‌اند. باید 
به هوش بود و بیدار! , 
ایا موافقی امشب. من و تو کنار خانه امام نگهبانی بدهیم ؟ 
جوانان بنی‌هاشم جمع شده‌اند. عباس را نگاه کن! او هر رفت و آمدی را با 
دقت زیر نظر دارد. مگر جان امام در خطر است؟ چر| باید چنین باشد, 
مگر اینجا حجرم امن خدا| نیست؟ به راستی, چه شده که حقیقت حرم, 
ات که حانس نی خطظ رارشت ؟ 
قنی نو ان فودارانسی‌امته کف قرار ات نت فل ایام را آترا کف 
اکنون خود را بل هکه زر تنآنوده آند: آنها به جایزه بزرگی که یزید به آنها وعده 
داده است فکر می‌کنند. اما تقی دآنند که نقشه آنها عملی نخواهد شد. _ 
صحرا؛ دعای عرفه می‌خواند و با خدای خویش راز و نیاز می‌کند. هیچ کس 
باور نمی‌کند که امام یک روز قبل از روز عرفه. مکه را ترک کند؟ 
امروز امام به فکر صحرای دیگری است. او می‌خواهد حح دیگری انجام 
دهد. او می‌خواهد با خون وضو بگیرد تا اسلام زنده بماند. 
امت اسلامی گرفتار خواب شده است. همه این مردمی که در مکه جمع 
شده‌اند بر شیطان سنگ می‌زنند. اما دست 3 شیطان بزز که پزید 
می‌گذارند. آنها نمی‌دانند که بیعت با یزید. یعنی مرگ اسلام! یزید تصمیم 
گرفته است تا اسلام را از بين ببرد. او که آشکارا شراب می‌خورد و 
سگ‌بازی می‌کند, خلیفه مسلمانان شده و قرآن را به بازی گرفته است. 
اکنون امام, مصلحت دیده است که برای بیداری بشریت باید هجرت کند. 
هکرت به سوی بانج هجرت به سوی آزادگی. 
همسفر من! برخیز! مگر صدای شترها را نمی‌شنوی؟ مگر خبر نداری که 
کارهان آمامدعمس ید الما ماما حر کت ارست ۱ 
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این کاروان به سوی کوفه می‌رود. همه سوار شده‌اند. کجاوه‌ها را تاج 
کن! زینب علیها السلام هم عزم سفر دارد. همه اهل و عیال امام همراه او 
می‌روند. 

امام رو به همه می‌کند و می‌فرماید: «ما به سوی شهادت می‌رویم>؟. ۷ 
ار اما ان انم ها ی اما ها 
دنیا با آنها همراه شود. ۱ 

اد اه ار ی اما کارا رم ای 
نیز مثل من گرفتار این کاروان شده است. 

یکی فریاد می‌زند: «صبر کنید! به کجا چنین شتابان؟». 

آیا اين صدا را می‌شناسی؟ او محقد بن حنفیّه است که می‌آید. مهار شتر 
امام حسین علیه السلام را قی کرد و چنین می‌گوید: «برادر جان! دیشب با 
شما سخن گفتم که به سوی کوفه نروی. گفتی که روی سخنم فکر 
می‌کنی. پس چه شد؟ چرا این قدر عجله داری؟» 

امام حسین علیه السلام می‌فرماید: «برادر! دیشب پس از آن که تو رفتی 
در خواب پیامبر رز دیدم. 

او مرا در آغوش گرفت و به من فرمود که ای حسین, از مکّه هجرت کن. 
خدا می‌خواهد تو را آغشته به خون ببیند». 

اشک در چشم محمّد بن حنفیه حلقه می‌زند. 

«ن ا و نا الَیّه راجعون». 

و سفری ۳9 باز گشتی ندارد. این آخرین دیدار با برادر است. پس 
برادر را در آغوش می‌گیرد و به یاد آغوش گرم پدر می‌افتد. 

محمد بن‌حنفیه با دست اشاره‌ای به سوی کجاوه زینب علیها السلام. می‌کند 
و می‌گوید: «برادر! اگر به سوی شهادت می‌روی چرا اهل و عیال خود را 
همراه می‌بری ؟». امام در جواب می‌فر ماید: 

فا خی وا ایا در سارت هم تیا نوم کشت 
علیها السلام بر کجاوه اسیری, سوار شده است ؟ 

ار اک زیت قانها الشا موی ای فد رای احاه .یه النلام 
نباشد. پیام او به دنیا نمی‌رسد. 


1- مثیر الأحزان, ص 39؛ وراجع الخرائج والجرائح, ج 2. ص 771. 


2- بحار الأنوار, ج 44 ص 364. 
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من با شنیدن این سخن خیلی به فکر فرو می‌روم. 

شاید بگویی چرا خدا اراده کرده است که اهل و عیال پیامبر اسیر شوند؟ 
مگر خبر نداری که اگر امام حسین علیه السلام. آنها را در شهر 
قف کد آنتدیت: نمی‌تواننست به هدف خود بر سد. 

پزید دستور داده بود که اگر نتوانستند مانع حرکت امام حسین علیه السلام 
به کوفه شوند, نقشه دوم را اجرا| کنند. ایا می‌دانی نقشه دوم چیست؟ 

به همین دلیل, نقشه کشید تا موقع خروج امام از مک زن و بچّه آن 
حضرت را اسیر کند تا امام با شنیدن این خبر, مجبور شود به مکّه باز گردد 
تا ناموسش را از دست دشمنان نجات دهد و در این باز گشت است که 
نقشه دوم اجرا می‌شود و امام به شهادت می‌ر سد. 

ولی امام حسین علیه السلام, پزید را به خوبی می‌شناسد. می‌داند که او 
نامرد است و آین‌ظور تیعت که فقط با خود اه کار داشته باشد, سابراین. 
تما ای و سس هن تن اب موی کت زنل . 

خطر در کمین است. قبل از اینکه هواداران یزید بفهمند باید از این شهر 
دور شوند. اشک در چشمان امام حسین علیه السلام حلقه زده است. او 
هجرت پیامبر را به باد اورده است. 

پیامبر صلی الله علیه و اله نیز در دل شب از این شهر هجرت کرد. امام 
حسین علیه السلام هم در تاریکی شب به سوی کوفه پیش می‌رود. 

هوا روشن می‌شود. صدای اسب‌هایی از دور. سکوت صبحدم را می‌شکند. 
چه خبر شده است !. آپا سیاه پزید اند ؟ 

ارع: امیر جدید 9 فهمیده است که امام حسین علیه السلام اش که 
می‌رود. برای همین گروهی 


1 اللموک فی قلی الظقوق ری 51 
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را به سرپرستی برادرش به سوی امام می‌فرستد تا هر طور شده است 
مانع از رفتن حسین علیه السلام بشوند. 

آنها, راه را بر کاروان امام می‌بندند. یکی فریاد می زند: : «ای حسین! کجا 
می‌روی؟ هر چه زودتر باید به مکّه برگردی!». قآ ادها ار 

حرم واقعی ببندند. ای و ی کر 
دارد نباید وسیله نبرد در دست درد اما اینان تازیانه در دست دارند. (2) 
وقتی که آنها تازیانه‌ها را بالا می‌برند, جوانان بنی‌هاشم می‌گویند: «خیال 
می‌کنید ما از تازیانه‌های شما می‌ترسیم». عباس, علی‌اکبر و بقیه جوانان 
فرار می‌کنند. 

کاروان به حرکت خود ادامه می‌دهد . 

ره تسین فردا روز عرفه است. اینان آخرین 
گروه‌هایی هستند که برای اعمال حج می‌آیند. هر طرف را نگاه کنی 
مردمی را می‌بینی که لباس احرام بر تن کرده‌اند و ذکر «لبیک» بر لب 
دارند. اما آنها با دیدن اين کاروان که از هکه بیرون آفنده تغحتب؛ فی کنند. و 
به هم می‌گویند که مگر آنها مشتاق انجام مناسک حح نیستند. چرا حح خانه 
خدا را رها کرده‌اند؟ خوب است جلو برویم و علت را جویا شویم. اما چون 
نزدیک اند امام حسین علیه السلام را می ‌بینند و راهی جز سکوت 
نمی‌گزینند. 

ای ار اه تس اک اس رن ات 

آنها نمی‌دانند که او می‌رود تا حج راستین خود را انجام دهد. 

نگاه کن! انجا حاجیان همراه خود قربانی می‌برند تا در منی قربانی کنند و 
اینجا امام حسین علیه السلام برای مناي کربلا, قربانی شش ماهه می‌برد. 

او می‌خواهد درخت اسلام را با خون خود آبیاری کند. 


1- تاریخ الطبری, ج 5, ص 385؛ آنساب الأشراف, ج 3, ص 375؛ مقتل 
1 علیه ات ۰ ک 5 صِ 2200 0 9 ج 8 ص 
365 
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به سوی نینوا 


- کیستید و از کجا می‌آیید؟ 
- ما از بصره آمده‌ایم تا وحن فک رز 

- سفر به خیر. 
- ایا شما از امام حسین علیه السلام خبری دارید. ما برای یاری او این راه 
دور را امده‌ایم. 
- خوش آمدید! این کاروان امام حسین علیه السلام است که به کوفه 
می‌رود. 

تا نام امام حسین علیه السلام به گوش آنها می‌رسد, غرق شادی و سرور 
می‌ شوند. نگاه کن! آنها سر به خاک می‌نهند و سجده شکر به‌جا ق آ رنه 
که سرانجام به محبوب خود رسیده‌اند. 

آنها برای عرض ادب و احترام, نزد امام می‌روند. آنها در نزدیکی مکه, فکرِ 
طواف و دیدن خانه خدا زا آن عفر رون من کته یرآ خی‌دانند. که کعنه 
حقیقی از مکه بیرون امده است. به همین جهت به زیبایی کعبه حقیقی دل 
می بند ند و همراه کاروان امام, به سوی کوفه به راه می‌افتند. 
تاریخ همواره به معرفت این سه نفر غبطه می‌خورد. خوشا به حالشان که 
در لحظه انتخاب بین حح و امام حسین علیه السلام. دومی را انتخاب 
کردند. ۱ 
آیا آنها را شناختی ؟ یزید بن تبیط و دو جوان او. اری: از هزاران حاجین در 
ان سال هیچ نام و نشانی نمانده است. اما نام این حاجیان واقعی, برای 
هميشه باقی خواهد ماند. (1) 


21 آغیان الشعه, ج 3 ضص. 2232 انضار الفنت.فی. انضار الحسین عاید 
السلام. ص 189. 
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این سه نفر اهل بصره هستند. آنها وقتی با خبر شدند که امام در مکه 
اقامت کرده است., بی‌قرار دیدن امام, دل به دریا زده و به سوی مکه 
رهسپار شده‌اند. اما آنها هم, مثل من و تو از حج و طواف خانه خدا دل 
ند و می‌خواهند دور کعبه حقیقی طواف کنند. آنها می‌خواهند ۳ پار و 
یاور امام زمان خود باشند. 

اف در جای مناسبی قدری بمانیم و استراحت 


۳ , مادر! قدری صبر کن. به زودی به منزلگاه «ضصَفاح» می‌رسیم. آنجا 
که برسیم استراحت می کنیم. (1) او قِرَردق است که همراه مادر خود از 
کوفه به بو مکه, خر کت کرده آاست: حتماً می‌گویی فرزدق کیست؟ او 
یکی ار صاعران پوری کرت ات کم بو یدانسا مب صلی للم یه 
اله علاقه زیادی دارد و شعرهای بسیار زیبایی به زبان عربی در مدح این 
خاندان سروده است. 

مادر او پیر و ناتوان است. اما عشق زیارت خانه خدا, این سختی‌ها را برای 
او استان هی کتد: آنها تضضیم من کنوند که در آستخا توفف کیند. 

مادر با کمک فرزندش از کجاوه پیاده می‌شود و زیر درختی استراحت 
می‌کند. فرزدق می‌رود تا مقداری آب تهیّه کند. 

صدای تک کاروان فرزدق به جاده نگاهي قف که اما کاروانی 
نمی‌بیند. حتماً آخرین کاروان حاجیان به سوی مکه می‌رود. ولی صدای 
کاروان از سوی مکه و اند 

فرزدق تعجب می‌کند. امروز هشتم دی الحجّه‌است و فردا روز عرفات. 
کا ار مر 

فرزدق,: لحظه‌ای نردید مق کند. نکند امروز, روز هشتم بیست ! ( ولی او 
اشتباه نکرده و امروز. جمعه هشتم ذی الحجه است. پس چه شده, اینان 
چه کسانی هستند که حح انجام نداده از مکه توص رون ؟ 


1- معجم البلدان, ج 3, ص 412. 
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فرزدق پیش می‌رود, و خوب نگاه می‌کند. خدای من! اين مولایم امام 
حسین علیه السلام است! 

- پدر و مادرم به فدای شما. با اين شتاب چرا و به کجا می‌روید؟ چرا حج 
خور را نیمه تمام گذاشتید؟ 

- اگر شتاب نکنم مرا به قتل خواهند رساند. (1) فرزدق به فکر فرو 
می‌رود و همه چیز را اد ان کلام مختصر می‌فهمد. ایا او مادر خود را رها 
کند و همراه امام برود يا اینکه در خدمت مادر بماند؟ او نباید مادر را تنها 
بگذارد. اما دلش همراه مولایش است. سرانجام در حالی که اشک در 
چشم دارد با امام خود خداحافظی می‌کند. او امید دارد که بعد از تمام 
شدن اعمال حج, هر چه سریع‌تر به سوی امام بشتابد. (2) با آخرین نگاه 
به کاروان اشکش جاری می‌ شود. اما نمی‌دانم او می‌تواند خود را به 
کاروان ما برساند يا نه؟ آیا او لیاقت خواهد داشت تا در راه امام, 
جان فشانی کند؟ 

غروب روز دوازدهم ذی الحجّه است. ما چهار روز است که در راه هستیم. 
این چهار روز را شتابان امده‌ایم. افراد کاروان خسته شده و نیاز به 
استراحت دارند. 

اکنون به حد کافی از مکه دور شده‌ایم. دیگر خطری ما را تهدید نمی کند. 
خوب است در جای مناسبی منزل کنیم. غروب آفتاب نزدیک است. 

فرده: انتجا را به نام «وادی عقیق» می‌شاستت, آمام دستور توفف: می‌ دهد 
و خیمه‌ها بر پا می‌ شود. 

عده‌ای از جوانان, اطراف را با دقت زیر نظر دارند. آپا آن اسب سوارانی 
که به سوی خا هن ناه را قافن تاتی 5 بگذار قدری, نزدیک شوند. 

آنها بة نظر. اشنا می‌آینة. یکی از آتها ید اللمپمحتن شین عموی امام 
کسین یه السلام. و شوهر عضرت وین علیها السلام) است. او به همراه 
دو پسر خود عون و محمّد آمده است. 

امیر مکه, یک نفر را به همراه آنها فرستاده است. آنها کیک هی آننخ ۵ نف 
امام حسین علیه السلام 


73 مطالب السوول, ص 73-/ 74؛ کشف الفقة, ج 2 صص 239- 255؛ 


ص: 50 

سلام ین کته ٍ ۳ 

من می‌روم تا به آن بانو خبر بدهم که همسرش به اینجا امده است. . زینب 
علیها السلام تعجّب می‌کند. قرار بود که شوهر او به عنوان نماینده امام 
حسین علیه السلام در مکّه بماند پس چرا به اینجا آمده است. نگاه کن! 
عبدالله‌بن‌جعفر نامه‌ای در دست دارد. 

جریان چیست؟ من جلو می‌روم و از عبداللّهین‌جعفر علّت را می‌پرسم. او 
می‌گوید: 

«وقتی شما به راه خود ادامه دادید, امیر 9 از من خواست تا نامه او را 
برای امام حسین علیه السلام بیاورم». 

دوست من ! نگران نباش, این یک امان‌نامه است. 

اهام امه زا خی وان <از امتر. شک به لسن ۴ هن از خدا می‌کواهم ۲ 
شما را به راه راست هدایت کند. اکنون به من خبر رسیده است که به 
ِ کوفه حرکت نموده‌ای. من برای جان شما نگران هستم. به سوی 
مکه باز گردید که من برای تو از یزید امان نامه خواهم گرفت. تو در مکه. 
آسایتن حذاهی نوه: ۱۱۱ سب اعه اعاقی افادم که اهر مه نت 
مهربان شده و نگران جان امام است. همه حبله‌ها و ترفندهای این روباه 
ِ بر اب شده است. او چاره‌ای ندارد جز اینکه از راه محبت و 
صلح و صفا وارد شود. 

او می‌خواهد امام را با این نامه به وی بکشاند ۳ ماف‌ران ویزه, بتوانند 
نقشه خود را اجرا کنند. ۱ 

اکنون امام, جواب نامه امیر مکه را می‌نویسد: «نامه تو به دستم رسید. 
اگر قصد داشتی که به من نیکی کنی, خدا جزای خیر به تو دهد. تو, به من 
امان دادی, ولی بهترین امان‌ها, امان خداست». (2) پاسخ امام کوتاه و 
کامل است. زیرا امام می‌داند که اين یک حیله و نیرنگ است و امان یزید, 
سرابی بیش نیست. آری, امام هرگز با یزید سازش نمی‌کند. 

اهامای فا مقر دادم ی و وا را سرا آعیرت که ره 
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اه چواع اشت و آم با هس خوی دی خداحافای سس کنو 

آنجا را نگاه کن! آن دو جوان را هي گویم: عون و محمد که همراه پدر به 
اینجا آمده‌اند. 

ات سای ما اه نو اس اش ام اه حسص ار 
السلام همسفر شوند. 

پدر به آنها نگاهی می کند و از چشمان آنها حرف دلشان را می‌خواند. برای 
همین رو به آنها من کند و هی گاید «عزیزانم ! می‌دانم که دل شما همراه 
ای ارام ات سس ها سا ها مها 
سفر بروید». لبخند بر لب‌های این دو جوان می‌نشیند و پدر ادامه می‌دهد: 
- فرزندانم. می‌دانم که شما را دیگر نخواهم دید. شما باید قولی به من 
بدهید. شما باید در راه امام حسین علیه السلام تا پای جان بایستید. مبادا 
مولای خود را تنها بگذارید. 

- چشم بابا. ِ 1 ۳ 

و اکنون پدر, جوانان خود را در آغوش می‌گیرد و برای آخرین بار آنها را 
می‌بوید و می‌بوسد و با آنها خداحافظی می کند. بدرز برای ماموربتی که 
امام حسین علیه السلام به او داده است به سوی مگ ناد قی کردده 111 
خوب نگاه کن! گوبا تعداد افراد کاروان بیشتر شده است و ما باید 
کوفه می‌رود و عده‌ای از مردم که در بین راه, این کاروان را می بینند, 
پیش خود این چنین می‌گویند: «اکنون مردم کوفه حسین را به شهر خود 
رارسا سا رای 
کنیم در اینده نزدیک می‌توانیم به پست و مقامی برسیم». (2) نمی‌دانم 
اسان قا کحای زان هضران فا خماهته ود ولی مم‌دانم که بای عاشفان وا 
هستند نه دوستداران حقیقت! وقت امتحان همه چیز معلوم خواهد شد. 
امروز, دوشنبه چهاردهم دی الحچخه است و ما شش روز است که در سفر 
هستیما یا این 
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منزل را مف‌شاسی و ایتها را رات من کونتت سا فرب ضد کنآومتر 
از مکه دور شده‌ایم. 

آیا موافقی قدری استراحت کنیم؟ نگاه کن! پیرمردی به اين سو می‌آید. 

او سراغ خیمه امام را هت کیزز: می‌خواهد خدمت امام برسد. بیا ما هم 
همراه او برویم. 

وارد خیمه می‌ شویم. . آیا باورت می‌ شود ؟ اکنون من و تو در خیمه مولایمان 
هستیم. نگاه کن! امام مشغفول خواندن قرآن است و اشک می‌ریزد. گریه 
ایام‌سشین لت الصا مرا بو‌اصار بو رفت دار 

پیرمرد به امام سلام می کند و می‌گوید: «جانم به فدایت ! ای فرزند 
فاطمه! در این بیابان چه می‌کنی؟». 

امام می‌فرماید: «یزید می‌خواست خونم را کنار خانه خدا بریزد. من برای 
بروم. اینها نامه‌های اهل کوفه است که برای من نوشته‌اند و مرا دعوت 
کرده‌اند تا به شهر آنها بروم. . آنها با نماینده من بیعت کرده‌اند». (1) آپا آنها 
در بیعت خود ثابت قدم خواهند ماند؟ به راستی راز گریه امام چیست؟ 
غروب سه شنبه, پانزدهم دی الحچخه است. ما هفت روز است که در راه 


هستیم. ‌ 
اینجا منزلگاه «حاجز» است و ما ری یک سوم راه را آمده‌ایم. ی آن 
طرف‌تر یک دو راهی است. یک راه به سوی بصره می‌رود و راه دیگر به 
سوی کوفه. اینجا جای خوبی است. 
اب و درختی هم هست تا کاروانیان نفسی تازه کنند. 

به راستی, در کوفه چه قف کذزد؟ آیا کسی از کوفه خبری دارد؟ آن طرف 
را ببین! آنها گروهی از مردم هستند که در بیابان‌ها زندگی می‌کنند. خوب 
است برویم و از آنها خبری بگیریم. 

- برادر سلام. 


1- بحار الأنوار, ج 44 ص 368. 
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- سلام. ۲ 

- ما از کاروان امام حسین علیه السلام هستیم. ایا شما از کوفه خبری 
دارید؟ 

- نه» این قدر می‌دانیم که تمام مرزهای عراق بسنه شده است. نیروهای 
زیادی نزدیک کوفه مستقر شده‌اند. به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که وارد 
کوفه شده و يا از ان شهر خارج شود. () همه, نگران می‌شوند. در کوفه 
چه خبر است؟ مگر نه این است که اهل کوفه برای ما نامه نوشته‌اند و ما 
را دعوت کرده‌اند. پس آن نیروها برای چه آمده‌اند و راه‌ها را بسته‌اند؟ 
یوار امن یه واه ی اد و اس 
بيایند تا ما را با عژت و احترام به کوفه ببرند. 

راستی چرا کوفه در محاصره است؟ چرا همه چیز این‌قدر عجیب به نظر 
می‌آید؟ کاش می‌شد خبری از کوفه گرفت. از آن وقتی که مسلم برای 
امام نامه نوشتر دیگر کسی خبری از کوفه نیاورده است. 

امام تصمیم می‌گیرد که یکی از یاران خود را به سوی کوفه بفرستد تا 
ی ی اه ات ای وت نات 
خواهد شد؟ 

اکنون که راه‌ها به وسیله دشمنان بسته شده است. فقط کسی می‌تواند 
به این ماموریت برود که به همه راه‌های اصلی و فرعی اشنا باشد. او باید 
اهل کوفه باشد و آن منطقه‌ها را به خوبی بشناسد. 

چه کسی بهتر از قیس اسّدی! 

اه بازها بین کوفه و.مکه:رفمت:ه آمد کردم ۵ بیام‌های مردم کوفه را به امام 
رسانیده است. 

نگاه کن! قیس دو زانو خدمت امام نشسته است. امام قلم و کاغذی را 
می‌طلبد و شروع به نوشتن می‌کند: «نامه مسلم به من رسید و او به من 
گزارش داده است که شما همراه و پاور من خواهید بود. من روز سه شنبه 
گذشته از مکه بیرون‌آمدم. اکنون فرستاده من, قیس, نزد شماست. خود 
را آماده کنید که به خواست خدا به زودی نزد شما خواهم آمد». (2) 
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امام نامه را مهر کرده و به قیس تحویل می‌دهد تا آن را به کوفه ببرد و 
خبری بیاورد. قیس نامه را بر چشم می‌ نهد اهاط کف مه شوه امام او 
را دز آغوش هف کیت و اشک در چشمانش حلقه می ز ند. او سوار بر اسب 
پیش می‌تازد و کم کم از دیده‌ها وی می‌شود. 
حس غریبی به من می‌گوید که دیگر قیس را نخواهیم دید. 
ببین چه جای سرسبز و خژمی! ۱ 
درختان فراوان. سایه‌های خنک و نهر اب. اینجا خیلی با صفاست. خوب 
است قدری استراحت کنیم. همه کاروانیان به تجدید قوا نیاز دارند. 
افا‌ومر توص فده کاروان یی شاه و دی آسخافل 
می‌کند. نام اين مکان «حْرَیمیْه» است. 
ما ده روز است که در راه هستیم وامشب شب هجد هم ذی الحچه است. 
خدای من! داشتم فراموش می‌کردم که امشب. شب عید غدیر است! 
همان‌طور که می‌دانی, رسم بر این است که همه مردم. روز عید غدیر به 
دیدن فرزندان حضرت زهرا علیها السلام بروند. ما فردا صبح باید اوّلین 
کسانی باشیم که به دیدن امام حسین علیه السلام می‌رویم. 
هوا روشن شده است و امروز عید است. 
همسفر خوبم, برخیز! مگر قرار نبود اولین نفری باشیم که به خیمه امام 
می‌ ر ویبم. 
با خوشحالی به سوی خیمه امام حرکت می‌کنیم. روز عید و روز شادی 
است. 
آیا می‌شنوی؟ گویا صدای گریه می‌آید! کیست که این چنین اشک می‌ریزد؟ 
او زینب علیها السلام است که در حضور برادر نشسته است: 
- خواهرم, چه شده, چرا این چنین نگرانی؟ 

- برادر دیشب نز آنتمان پر ستاره قدم می‌زدم, که ناگهان از میان زمین 
و استهان 
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صدایی شنیدم که می‌گفت: «ای دیده‌ها! بر این کاروان که به سوی مرگ 
می‌رود گریه کنید». (1) امام, خواهر را به آرامش دعوت می‌کند و 
می‌فرماید: «خواهرم! هر انچه خداوند برای ما تقدیر نموده است. همان 
خواهد شد». (2) آری! این کاروان به رضای خدا راضی است. ‏ _ 

ما به راه خود به سوی کوفه ادامه می‌دهیم و در بین راه از ابادی‌های 
مختلفی مي‌گذريم.. ر , 

نگاه کن! ان کودک را می‌گویم. چرا این چنین با تعجب به ما نگاه می‌کند؟ 
گویا گمشده‌ای دارد. 

- آقا پسر, اینجا چه می‌کنی؟ 

5 آمده‌ام تا امام حسین علیه السلام را ببینم. 

- افرین پسر خوب, با من بیا. 

کاروان می‌ایستد. او خدمت امام می‌رسد و سلام هی کتد, امام نیز» با 
مهربانی جواب او را می‌دهد. گویا این پسر حرفی برای گفتن دارد. اما 
او نزدیک می‌شود و می‌گوید: «ای پسر پیامبر! چرا این‌قدر تعداد همراهان 
و نیروهای تو کم است؟». ۲ 

این سوال. دل همه ما را به درد می‌اورد. این کودک خبر دارد که امام 
حسین علیه السلام علیه یزید قیام کرده است. پس باید نیروهای زیادتری 
داشته باشد. 

همه منتظر هستیم تا ببینیم که امام چگونه جواب او را خواهد داد. امام 
دستور می‌دهد تا شتری که بار نامه‌های اهل کوفه بر ان بود را نزدیک 
بیاورند. سیس می‌فر ماید: «پسرم! بار این بشتر, دوازده هزار نامه است 
که مردم کوفه برای من نوشته‌اند تا مرا پاری کنند». 


[- الفتوح, 0 5 ض‌ 70 


2- مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج 1. ص 225؛ المناقب, لابن 
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کودک با شنیدن این سخن, خوشحال شده و لبخند می‌زند. سپس او برای 
امام دست تکان می‌دهد و خداحافظی می‌کند. کاروان همچنان به حرکت 
خود ادامه می‌دهد. (1) 

غروب یکشنبه بیستم ذی الحچه است. اکنون دوازده روز است که در سفر 


کاروان به منزلگاه «شقوق» می‌رسد. برکه آب. صفای خاضصّی به این 
منزلگاه داده است. (2) نگاه کن! بک نفر از سوی کوفه مق آید: امام 
می‌خواهد او را ببیند تا از کوفه خبر بگیرد. 

- اهل کجا هستی؟ 

- اهل کوفه‌آم. 

- مردم آنجا را چگونه یافتی؟ 

- دل‌های مردم با شماست. اما شمشیرهای آنها با یزید. (3)- هر آنچه 
خدای بزرگ بخواهد, همان می‌شود. ما به آنچه خداوند برایمان مقذر نموده 
است. راضی هستیم. (4) آری, اش مت اه ارام باخبر می‌شود که 
یزید به ابن‌زیاد نامه نوشته و از او خواسته است تا کوفه را آرام کند و 
اک تیاه اناد کون اسام ند کففه آهدخ است و هرده زا بفت را 
یزید خوانده است. (3) ابن‌زیاد برای اینکه خوش خدمتی خود را به یزید 
ثابت کند, لشکر بزرگی را به مرزهای عراق فرستاده است. آن لشکر 
راه‌ها را محاصره کرده‌اند و هر رفت و آمدی را کنترل می‌کنند. 

ان مرد عرب, این خبرها را می‌دهد و از ما جدا می‌شود. اين خبرها همه را 
نگران کرده است. به راستی, در کوفه چه خبر است؟ مسلم بن عقیل در 
چه حال است؟ آپا مردم پیمان خود را شکسته‌اند؟ معلوم نیست این خبر 
درست: باشند. آری اگر این خبر درست بود, حتماً مسلم بن عقیل نماینده 
امام, از کوفه بازمی گشت و به امام خبر می‌داد. 

ما سخن امام را فراموش نکرده‌ايم که وقتی مسلم می‌خواست به کوفه 
برود, به او فرمود: 


سیر اعلام النبلاء, 0 ك: ص‌‌ 5اد. 
2 معجم البلدان, ج 3, ص 56د. 


3- دلائل الامامةء ص 182. 


4- المناقب, لابن شهر آشوب, ج 3, ص 245. 


5- المعجم الکبیر, ج 3, ص 115؛ تاریخ دمشق, ج 14, ص 214, آنساب 
الأشراف, ج 3. ص 371؛ سیر آعلام النبلاء ج 3, ص 305؛ تاریخ الاسلام, 
للذهبی, ۳ ص‌‌ 10 البداية ات ۳ 9 ص‌ 165 متیر الاحزان. ص 
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«اگر مردم کوفه را یار و یاور ما نیافتی با عجله باز گرد». پس چرا از 
چرا از قیس هیچ خبری نیامد؟ اکنون این دو فرستاده امام, کجا هستند و 
امروز, دوشنبه بیست و یکم ذی الحجه است. 

ما در نزدیکی‌های منزل «رَُود» هستیم. جایی که فقط ریگ است و 
شنزار. چند نفر زودتر از ما در اینجا منزل کرده‌اند. ان مرد را می‌شناسی 
که کنار خیمه‌اش ایستاده است؟ 

او ژهیر نام دارد و طرف‌دار عثمان, خلیفه سوم است و تاکنون با امام 
حسین علیه السلام میانه خوبی نداشته است. 

صدای زنگ شترها به گوش هیر می‌رسد. آری, کاروان امام حسین علیه 
السلام به اینجا می‌رسد. 

ژهیر با ناراحتی وارد خیمه می‌شود و به همسرش می‌گوید: «نمی‌خواستم 
هرگز با حسین هم منزل شوم. اما نشد. از خدا خواستم هرگز او را نبینم. 
اما نشد». (1) همسر ژهیر از سخن شوهرش تعجّب می‌کند و چیزی 
نمی‌گوید. ولی در دل خود به شوهرش می‌گوید: «اخر تو چه مسلمانی 
هستی که تنها یادکار پیامبرت را دوست نداری؟». اما نباید الان با شوهرش 
سخن بگوید. باید صبر کند تا زمان مناسب فرا رسد. 

وقتی همسر ژهیر زینب علیها السلام را می‌بیند, دلباخته او می‌شود و از 
خدا می‌خواهد که همراه زینب علیها السلام باشد. او می‌بیند که امام 
سین علیه الستلام باران. کمی. دارده اه ارژه دازد که شو‌هرش از بازان آن 
حضرت بشود. ِ 

به راستی چه کاری از من بر می‌اید؟ شوهرم که حرف مرا نمی‌پذیرد. 
این کاروان سعادت از کنارمان می‌گذرد. نگذار که ما بی‌بهره بمانیم. 
ساعتی هی کدز و امام حسین علیه السلام نگاهش به خیمه ژهیر می‌افتد: 
1 خیمه کیست؟ 


1- آنساب الأشراف, ج 3 ص 378. 
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- خیمه ژهیر است. 

- چه کسی پیام مرا به او می‌رساند؟ 

ها هی آهاوه اه اه مهار مرو 

- خدا خیرت بدهد. برو و سلام مرا , به او برسان و بگو که فرزند پیامبر 
ان انم ار رام 

فرستاده امام حرکت می‌کند. ژهیر همراه همسرش سر سفره غذا نشسته 
است. می‌خواهد اولین لقمه غذا را به دهان بگذارد که این صدای را 
می‌شنود: «سلام ای ژهیر! حسین تو را فرا می‌خواند». (1) همسر ژهیر 
نگران است. چرا شوهرش جواب نمی‌دهد. دست ژهیر می‌لرزد. قلبش به 
نندی می‌نید. او در دو راهی رفتن و نرفتن مانده است که کدام را انتخاب 
کت عرق سرد بر پیشانی او می‌نشیند. 

این همان لحظه‌ای است که از آن می‌ترسید. اکنون همسر ژهیر فرصت را 
غنیمت می‌شمارد و با خواهش به او می‌گوید: » «مرد, با تو هستم, چرا 
اه رام واه وت کرو یتیک 
ضرر ندارد. 

برخیز و مرد باش! مر غربت او را نمی‌بینی؟ . (2) ژهیر نمی‌داند که چرا 
نمی‌تواند در مقابل سخنان همسرش جیزی بگوید. او به چشمان همسرش 
همکد و است اساس وا ور کب سوباک ای نت 

او به یاد هض‌آمرد که آن .رون که همنسونین. نم خانه او اضذخ: چیزی از او 
درخواست نکرده است. این تنها خواسته همسر اوست. اکنون او در جواب 
همسرش قق وید «باشد, دیگر این‌طور نگاهم نکن ! دلم را به درد نیاور! 
می‌روم». ِ 

ژهیر از جا برمی‌خیزد. گل لبخند را بر صورت همسرش می‌بیند و می‌رود. 


1- تاریخ بغداد, ج 9 ص 206 تاریخ خليفة بن خیاط, ص 118 آسد الغابة, 


2- الأخبار الطوال, ص 246؛ آنساب الأشراف, چ 3, ص 378؛ تاریخ بغداد, 
ج 9, ص 206 تاریخ خليفة بن خیاط, ص 1118 آسد الغابة, ج 2 ص 508؛ 
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آمده و دست‌های خود را گشوده است ... شفت آغونتن امام و یک دنیا 
آرامش! 

لحظه‌ای کوتاه, نگاه چشمانش به نگاه امام گره می‌خورد. نمی‌دانم این 
نگاه با قلب ژهیر چه می کند. 

به راستی, او چه دید و چه شنید و چه گفت؟ هیچ کس نمی‌داند. اکنون 
دیگر ژهیر. حسینی می‌شود. ۲ 

نگاه کن! هیر به سوی خیمه خود می‌اید. او منقلب است و اشک در چشم 
دارد. خدایا, , در درون ژهیر چه می‌گذرد؟ 

به غلام خود ق که ند «زود خیمه مرا برچین و وسایل سفرم را آماده کن. 
من می‌خواهم همراه مولایم حسین بروم». 

ژهیر با خود زمزمه عشق دارد. او دیگر بی‌قرار است. شوق دارد و اشک 
می‌ریزد. ۳ 

همسر ژهیر در گوشه‌ای ایستاده است و بی‌هیچ سخنی فقط شوهر را 
نظاره می‌کند. اما ژهیر فقط در اندیشه رفتن است. او دیگر هیچ کس را 
تم 

همسر ژهیر خوشحال است. اما در درون خود غوغایی دارد. ناگهان 

ژهیر به همسرش می‌افتد. فزق آو می‌اید. 8 هی کویند: ۲ 

- تو برایم عزیز بودی و وفادار. ولی من به سفری می‌روم که بازگشتی 
ندارد. 

عشقی مقدس در وجودم کاشانه کرده است. برای همین می‌خواهم تو را 
طلاق بدهم تا آزاد باشی و نزد خاندان خود بروی. تو دیگر مرا نخواهی دید. 
من به سوی شهادت می‌روم. (1)- می‌خواهی مرا طلاق بدهی؟ آن روز که 
عشق حسین به سینه نداشتی اسیر تو بودم. 

اکنون که حسینی شده‌ای چر| اسیر تو نباشم ؟ چه زود همه جیز را 
فراموش کرده‌ای. اگر من نبودم, تو کی عاشق حسین می‌شدی! حالا 
این گونه پاداش مرا می‌دهی؟ بگذار من هم با تو به این سفر بیایم و کنیز 
زینب باشم. ۱ 

ژهیر به فکر فرو می‌رود. آری! اگر اشک همسرش نبود او هرگز حسینی 
نمی‌شد. سرانجام ژهیر درخواست همسرش را قبول می‌کند و هر دو به 
کاروان کربلا 


1- تاریخ بغداد, ج ۵ ص 206 تاریخ خليفة بن خیاط, ص 118 آسد الغابة, 
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می‌پیوندند. 

اين سوالی است که ذهن مَتّذر را مشغول کرده است. او اهل کوفه است 
و از بیعت مردم کوفه با مسلم بن عقیل خبر دارد و اینک برای حچ, به, مک 
آمده است. مُنذر وقتی شنید که کاروان امام حسین علیه السلام که را 
ترک کرده و او بی‌خبر مانده است, غمی بزرگ بر دلش نشست. 

ارزوی او این بود که در رکاب امام خویش باشد. په همین دلیل, اعمال حح 
خود را سربع انجام داد و همراه دوست خود عبدالله‌بن‌سلیمان راه کوفه را 
در پیش گرفت. 

اين دو, سوار بر اسب روز و شب می‌تازند و به هر کس که می‌رسند, 
علیه السلام از کدام طرف رفته است؟ 

انها در دل این بیابان‌ها در جست‌وجوی مولایشان امام حسین علیه السلام 
هستند. 

هوا طوفانی می‌شود و گرد و غبار همه جا را فرا می‌گیرد. در میان گرد و 
غبار. اسب سواری از تور تیدا ی هی ای از رام کوفه قی‌ایه: نکر که 
دوستش نی کوند «خوب ارات از او در مورد امام حسین علیه السلام 


سوال کنیم». ۱ 

انها نزدیک می‌ر وند. او را می‌شناسند. او همشهری انها و از قبیله خودشان 
است. 7 

- همشهری! بگو بدانیم تو در راهی که می‌آمدی حسین علیه السلام را 
دیدی؟ 


آزیامن یو کازوان اور هیده اوه اکتونسا شما یی :مر لن فاصله دارن, 
اری,؛ اگر زود حرکت کنید و با سرعت بروید, می‌توانید شب کنار او 
باشید. 

- خدا خیرت دهد که این خبر خوش رابه ما دادی. 

- اما من خبرهای بدی هم از کوفه دارم. 

- خبرهای بدا 
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- آری! کوفه سراسر آشوب است. مردم پیمان خود را با مسلم شکستند و 
مسلم را به قتل رساندند. به خدا قسم, من با چشم خود دیدم که پیکر 
بدون سر او را در کوچه‌های کوفه بر زمین می کشیدند در حالی که سر او 
را براي پزید فرستاده بودند. 

- «ائّا لله‌و الیه راجعون». بگو بدانیم چه روزی مسلم شهید شد؟ 

- دوازده روز قبل, روز عرفه. (1)- مگر هجده هزار نفر با او بیعت نکرده 
بودند, پس آنها چه شدند و کجا رفتند؟ ۱ 

- کوفیان بی‌وفایی کردند. از آن روزی که ابن‌زیاد به کوفه آمد ناگهان همه 
چیز عوض شد. ابن‌زیاد وقتی که فهمید مسلم در خانه هانی منزل دارد, با 
مکر و حیله, هانی را به قصر کشاند و او را زندانی کرد و هنگامی که 
مسلم با نیروهای خود برای ازادی هانی قیام کرد, ابن‌زیاد با نقشه‌های خود 
موفق شد مردم را از مسلم جدا کند. 

- چگونه همه هجده هزار نفر بی‌وفایی کردند؟ 

- آنها شایعه کردند که لشکر یزید در نزدیکی‌های کوفه است. با این فریب 
مر دم را دچار ترس و وحشت کردند و آنها را از مسلم جدا کردند. سپس با 
سکه‌های طلاء طمع‌کاران را به سوی خود کشاندند. خدا می‌داند چقدر 
سکه‌های طلا بین مردم تقسیم شد. همین قدر برایت ت بگویم که مسلم در 
شب عرفمع در کوچه‌های کوفه تنها و عریب ماند و روز عرفه نیز, همه مردم 
او را تنها گذاشتند. نه تنها او را تنها گذاشتند بلکه به یاری دشمن او نیز, 
رفتند و از بالای بام‌ها به سر و صورتش سنگ زدند و آتش به طرف او 
پرتاب کردند. فردای آن روز بعد از ساعتی جنگ نابرایر در کوچه‌ها, مسلم 

آ قصر کوفه بردند و سرش را از بدن جدا 
دند. 

مرد عرب اماده رفتن می‌شود. او هم بر غربت مسلم اشک می‌ریزد.. _ 
- صبر کن! گفتی که دیروز کاروان امام حسین علیه السلام را دیده‌ای؛ پا 
تو این خبر را به امام داده‌ای يا نه؟ ۱ ۱ 

ِ راستش را بخواهید دیروز وقتی به انها نزدیک شندم؛ ان حضرت را 
شناختم. ان 


1- روضة الواعظین ص 197؛ بحار الأنوار, ج 44, ص 372؛ تاریخ الطبری, 
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حضرت نیز کمی توقثف کرد تا من به او برسم. گمان می‌کنم که او 
می‌خواست در مورد کوفه از من خبر بگیرد. اما من راه خود را تغییر دادم. 
- چرا این کار را کردی؟ 

- من چگونه به امام خبر می‌دادم که کوفیان, نماینده تو را شهید کرده‌اند. 
آپا به او بگویم که سر مسلم را برای پزید فرستاده‌اند؟ من نمی‌خواستم 
این خبر ناگوار را به امام بدهم. 
مرد عرب این را می‌گوید و از آنها جدا می‌شود. او می‌رود و در دل بیابان, 
ناپدید می‌شود. 
اکنون غروب روز سه شنبه,. بیست و دوم ذی الحجه است و کاروان 
حسینی در منزلگاه «تعلبیه» منزل کرده است. اینجا بیابانی خشی است و 
فقط یک چاه آب برای مسافران وجود دارد. (1) با تاریک شدن هوا همه به 
خیمه‌های و می‌ر وند» مگر جوانانی که مسئول نگهبانی هستند. ٍ 
آنجا را نگاه کن! دو اسب سوار به این ارف می‌آیند. به راستی؛ انها 
کیستند که خنین شقابان می‌تازند؟ کویا از هکه می‌ایند. 
آنها فرسنگ‌ها راه را به عشق پیوستن به این کاروان طی کرده‌اند. نام آنها 
عبدالله و مُنذر است. ۳ 
انها وارد خیمه امام می‌شوند. خدمت امام می‌رسند و دست آن حضرت را 
می بو سند. 

ببین! آنها چقدر خوشحال‌اند که به آرزوی خود رسیده‌اند. 

۳۳ شکر. دك 
خدای من! این دو ارام ارام اشک می‌ریزند. 
هن کعان مس‌کنم که‌اها ار شمیت حوسخالی کرشرعت کشوم آظا خر آن 
اشک شوق نیست. ۱ 
است؟ آخر حرفی بزنید». 


1- معجم البلدان, ج 2, ص 8 7. 


ص: 63 

همه نگاه‌ها متوجه مُنذر و عبد ال است. گویا آنها می‌خواهند خصوصی با 
امام سخن بگویند و منتظرند تا دور امام خلوت شود. 

امام تحاسن به یاران خود می کند و می‌فرماید: 

- من هیچ چیز را از یاران خود پنهان نمی‌کنم. هر خبری دارید در حضور 
همه بگویید. 

- آیا شما آن اسب سواری. را که ذیروز از کوفه می‌آمد دیدید؟ 
- اری. 
- آیا از او سوالی پرسیدید؟ 7 

- ما می‌خواستیم از او در مورد کوفه خبر بگیریم. ولی او مسیر خود را 
تغییر داد و به سرعت از ما دور شد. 

- وقتی ما با او روبرو شدیم از او در مورد کوفه سوال کردیم. ما آن اسب 
سوار را ی او از قبیله ما و مردی راستگوست. او به ما خبر داد 
که مسلم بن عقیل 

بغفض در کلو, اشک هب . 

همه نفس‌ها در سینه حبس شده است ! 
آنها چنین ادامه می‌دهند: «مسلم بن عقیل در کوفه غریبانه کشته 
شده است. آن اسب سوار دیده است که پیکر بی‌جان او را در کوچه‌های 
کوفه به زمین می‌ کشیدند». 

نگاه‌ها متوجه امام است. همه مبهوت می‌ شوند. آپا این خبر رایست است ؟ 
امام سر خود را پایین می‌اندازد و سه بار می‌گوید: «اثا لو انا الیه 
راجعون. خدا مسلم و هانی را رحمت کند». (1) قطرات از ارام ند 
گونه‌های امام سرازیر می‌شود. صدای گریه امام به گوش همه می‌رسد. 
بغض همه می‌ترکد و صدای گریه همه بلند می‌شود. 

امام, برادران مسلم را به حضور طلبیده و به انان می‌فر ماید: 

- اکنون که مسلم شهید شده است., نظر شما چیست؟ 

- به خدا| قسم ما از این راه باز تصی کر نیم. ما به سوی کوفه می‌ر ویم تا 
انتقام خون 


ص: 604 

برادرمان را بگیریم و یا اینکه به فیض شهادت برسیم. ( (1) آری! شهادت 
مظلومانه و غریبانه مسلم دل همه را به درد آورده است. یاران امام, 
مصشم‌تر از قبل به ادامه راه می‌انديشند. مگر مسلم چه گناهی کرده بود 
که ای او رارسا وهای هساو وان ٍ 
جانم به فدایت. ای مسلم! بعد از تو زندگی دنیا را چه سود. ما می‌آییم تا 
راه تو بی‌رهرو نماند. 

عصر روز چهارشنبه, بیست و سوم ذی الحچه است. ما به منزلگاه «زباله» 
رسیده‌ایم. 

تقزییا بیش از نیمی از راه را آمده‌ایم. امام دستور توقف در این منزل را 
می‌د هد و خیمه‌ها بر پا می‌ شود. 

همسفرم! آنجا را راخ کن! اسب سواری از سوی کوفه فقو اند و با خود 
نامه‌ای دارد. او خدمت امام می‌رسد و می‌گوید: «نام من ایاس است. 
چهار روز قبل, ابن اشعت فرمانده نیروهای ابن‌زیاد این نامه را به من داد 
تا برای شما بیاورم». 

من با تعجب از او می‌پرسم چطور شده است که فرمانده نیروهای 
ابن‌زیاد. برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته است؟ 

نزدیک او می‌روم و در اين مورد از او سوال می‌کنم. او می‌گوید: «وقتی 
که مسلم به رک خود یقین پید | کرد از ابن اشعت(فرمانده نیروهای 
ابن‌زیاد) خواست تا نامه‌ای را برای حسین بنویسد و او را از حوادث کوفه 
با خبر کند. ابن‌اشعت چون به مسلم قول داده بود به قول خود وفا کرد و 
0 

امام نامه را باز می کند و ان را می‌خواند. ابن‌اشعت نوشته است که مسلم 
در آخرین لحظه‌های ژتدفی شور این پیام را برای امام حسین علیهم السلام 
داشته است: «من در دست دشمنان اسیر شده‌ام و می‌دانم که دیگر شما 
را نمی‌بینم. ای مولای من! اهل کوفه به من دروغ 


- الارشاد, جح 2, ص 73؛ روضة الواعظین, ص 197؛ بحار الأنوار, ج 44, 
ص 372؛ تاریخ الطبری جح 5, ص 397. مقتل الحسین علیه السلام, 
للخوارزمی, ج 1, ص 228؛ وراجع, اعلام الوری, ج 1, ص 447؛ الکامل فی 
التاریخ. جح 2, ص 549 و مقاتل الطالبیین. ص 111. 


ص: 05 

گفتند». 

اشک امام جاری می‌شود. آری! حقیقت دارد, مسلم يار با وفای امام, 
مظلومانه شهید شده است. 

امام دز حالی که اشک از دیدکانتش جارق است. رو به آسمان. می‌کند و 
می‌گوید: «خدایا! شیعیان مرا در جایگاهی رفیع مهمان نما و همه ما را در 
سایه رحمت خود قرار بده». (1) 

خبر امدن قاصد ابن اشعت. در میان کاروان پخش می‌شود. 

همسفر خوبم! اگر یادت بااشد برایت ت گفتم که عذه‌ای از مردم به هوس 
ریاست و مال دنیا با ما همراه شده بودند. 

آنها از دیروز 0 خبر شهادت. مسلم زا شنیده‌اند :دوه دل. شده‌اند. آنها 
تمی داد جچه 1 

رفن هه‌ای وصال پار داری باید تا پای جان وفادار باشی. ۲ 

این مردم» قدتش با امام حسین علیه السلام همراه بوده‌آند. پا ان حضرت 
بیعت کرده‌اند و به قول خودمان نان و نمک امام حسین علیه السلام را 
اینان عاشقان دنیا هستند و برای همین نمی‌توانند به سفر عشق بیایند. در 
این راه باید مانند مسلم همه چیز خود را فدای امام حسین علیه السلام 
کرد. ولی این رفیقان نیمه‌راه. سودای دیگری دارند. آنها با خود می‌گویند: 
«عجب کاری کردیم که با این کاروان همراه شدیم». 

امام تصمیم دارد که برای یاران و همراهان خود مطالبی را بازگو کند. همه 
افراد جمع می‌ شوند و شنیدن سخنان امام هلسند. امام چنین ج 
می‌فرماید: «ای همراهان من! بدانید که مردم کوفه ما را تنها 1 
هر کدام از شما که می‌خواهد برگردد, برگردد و هر کس که طاقت زخم 
شمشیرها را دارد بماند». (2) سخن امام خیلی کوتاه و واضح است و همه 
کاروانیان پیام آن حضرت را فهمیدند. 


[- ی بت ی و ی ۱ صقن 


2- تاریخ الاسلام, للذهبی, ج 5 ص 11؛ سیر آعلام النبلاء ج 3 ص 300. 


ص: 66 
این کاروان راهی سفر خون و شهادت است ! ِ 
همسفر عزیز! نمی‌دانم از تو بخواهم طرف راست را نگاه کنی يا طرف 
چپ را. 

ببین! چگونه ما را تنها می‌گذارند و به سوی دنیا و زندگاتی خود می‌روند. 
ای هیا ای 9 خی 9 عاشقان دنیا باید از 
این کاروان جدا اس ۹ ات ی تا مهم 
اکنون از آن همه ای ریت ره فقطا سی و سه نفر مانده‌اند. تعجب نکن. 
فقط سی و سه نفر. 
شاید بگویی که من شنیده‌ام که امام حسین علیه السلام هفتاد و دو پاور 
داشت. آری! درست است., دیگر یاران بعدا به امام حسین علیه السلام 
می‌پيوندند. (2) , 
به راه خود به سوی کوفه ادامه می‌دهیم. اکنون دیگر همراهان زیادی 
نداریم. خیلی‌ها ما را تنها گذاشتند و رفتند! خانواده امام حسین علیه 
السلام طاقت دیدن غریبی امام را ندارند. آن یاران بی‌وفا کجا رفتند؟ 
در بین راهء به آنی. کوارا می‌رسیم. مقداری آب برمی‌داریم و به حرکت 
خود ادامه می‌دهیم. مردی به سوی امام می‌آید, سلام می‌کند و می‌گوید؛ 
- ای حسین! به کجا می‌روی؟ 
- به کوفه. 
- تو را به خدا سوگند می‌دهم به کوفه مرو. زیرا کوفیان با نیزه‌ها و 
شمشی ها از تو استقبال خواهند و3 (3)- آنچه تو. کفتی. یز هزم پوشیده 
نیست.. (4) مردم کوفه چه مردمی هستند که تا چند روز پیش به امام 
دوازده هزار نامه نوشتند. اما اکتون به خنگ, آو هی آیند: 


1- الأخبار الطوال, ص 247, وراجع, الامامة والسياسة, جح 2, ص 11. 


3- الارشاد, جح 2, ص 76 بحار الأنوار, ج 44, ص 375؛ الکامل فی التاريخ, 
ج 2, ص 549. 
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ابن زیاد امیر کوفه شده و برای کسانی که به جنگ با امام اقدام کنند جایزه 
زیادی قرار داده است. او نگهبانان زیادی در تمامی راه‌ها قرار داده تا 
هر گونه رفت و آمدی را به او گزارش کنند. 

پایگاه‌های نظامی در مسیر کوفه ایجاد شده است. یکی از فرماندهان 
ابن‌زیاد, با چهار هزار لشکر در «قادسیه» مستقر شده است. خر ریاحی با 
هزار سرباز در بیابان‌های اطراف کوفه گشت می‌زند. (1) ما به حرکت 
خود ادامه می د هیم . جاذه به بلندی‌هاپی می ر سد. از انها نیز» بالا می‌رویم. 
امام خطاب به یاران می‌فر ماید: «سرانجام من شهادت خواهد بود»؟. 

یاران علّت این کلام امام را سوال می‌کنند. امام در جواب به آنها 
می‌فرماید: «من در خواب دیدم که سگ‌هایی به من حمله می‌کنند». (2) 
اری! نامردان زیادی در اطراف کوفه جمع شده‌اند و منتظر رسیدن تنها 
یادگار پیامبر صلی الله علیه و آله هستند تا به او حمله کنند و جایزه‌های 
بزرگ ابن‌زیاد را از آن خود کنند. ۱ ۱ 
می‌خواهند خون مهمان خود را بریزند. دیروز همه اذعا داشتند که فدایی 
امام حسین علیه السلام هستند و امروز برای جنگ با او می‌آیند. 

امروز شنبه بیست و ششم ذی الحجه است. 

ما دیشب را در اين منزلگاه که «سّراف» نام دارد ماندیم و اکنون قصد 
حرکت داریم. بیش از سه منزل دیگر تا کوفه نمانده است. 

اینجا آت فراوان است و درختان سرسبزآند. امام دستور می‌دهد تا یارانش 
ها را که ها ار وا توا کر 


1- الأخبار الطوال, ص 248. 

2- کامل الزیارات, ص 157؛ بحار الأنوار ج 45, ص 87. 

3- الارشاد, ح 2, ص 73؛ روضة الواعظین, ص 197؛ بحار الاأنوار, ج 44, 
ص 372؛ تاریخ الطبری, ج 5. ص 397 مقتل الحسین علیه السلام, 
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آفتاب و بیابانی خشی و تن آنیت: هیچ جنبنده‌ای در این بیابان به چشم 
نف نک کاروان آرام آرام به راه خود ادامه می‌د هد. یک ساعت تا نماز ظهر 


این ایا انا ام که اراس آشت ه 
نگاه‌ها په سوی او خیره می‌شود. امام از او می‌پرسد: 
- چرا اللْه اکبر گفتی؟ 

- نخلستان! آنجا نخلستانی است. (1) او با اشاره دست آن طرف را نشان 
می د هد . راست می‌گوید, یک سیاهی به جچشم هی آند: آپا به نزدیکی‌های 
کوفه رسیده‌ایم؟ یکی از یاران امام که اهل کوفه است به امام هی کید 

- من بارها این مسیر را پیموده‌ام و اینجا را مثل کف دست می‌شناسم. این 
اطراف نخلستانی نیست. 
کارا ر 

اهر این اط اف‌ساهای تاه آسا سمل کص؟ 
- به گمانم این لشکر به جنگ ما آمده است. ما باید به جایی برویم که 
دشمن نتواند از پشت سر به ما حمله کند. ۱ 
- به سوی «ذو خسم» برویم. آنجا کوهی هست که می‌توا: نیم کنار ان منزل 
ان ی و ریا وت ی و ی 
اگر کمی به سمت چپ برویم به آنجا می ر لسیم . 
کاروان به طرف «ذو حَسَم» تغییر مسیر می‌دهد و شتابان به پیش می‌رود. 


1- تاریخ الطبری, ج 5, ص 400؛ آنساب الأأشراف, ج 3, ص 380. 


ص: 609 
(1) 
خیمه‌ها در «ذو خسم» بر پا می‌شود و همه ما آماده مقابله با دشمن 


کی ایا رش وگو ایام زا بای رو 
- شما کیستید؟ 

- ما سیاه کوفه هستیم. 

- فرمانده شما کیست؟ 

- خر ریاحی. 

- ای حر! آیا به یاری ما آمده‌ای يا به جنگ ما؟ 

- به تک شما آمده‌ام. 

لا حول و لا قوم الا باالت: (2) سیاه خر تشنه هستند. گویا مذت زیادی 
است که در بیابان‌ها در جست‌وجوی ما بوده‌اند. 

اینها نیروهای گشتی ابن‌زیادانده من می‌خواهم در دلم آنها را نفرین کنم. 
آنها آمده‌اند تا راه را بر ما ببندند. 

گوش کن! این صدای امام حسین علیه السلام است: «به اين لشکر آب 
ند هید اسب‌های انها را هم سیراب کنید». _ یاران امام مشک ها را 
ضی‌آوزتد و هخه آنها را سیراب هی ند خود امام حسین علیه السلام هم, 
مشکی در دست گرفته است و به این مردم آب می‌د هد. این دستور امام 
است: «یال داغ اسب‌ها را نیز خنک کنید». (4) به راستی, تو کیستی که به 
دشمن خود نیز, این قدر مهربانی می‌کنی؟ _ 

این لشکر برای جنگ با تو امده‌اند, امّا تو از انها پذیرایی می‌کنی! 

ای حسین! ای دریای عشق و مهربانی! 


کال فی. الاریخر خر ی ۳ مفتل. آلسین غلیه: اسلا 
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ال فی ار س ری سل اس نا سا 


4- تاریخ الطبری, ج 5 ص 400؛ آنساب الأشراف, ج 3. ص 380. 


ص: 7/0 

وقت نماز ظهر است. امام یکی از یاران جود به نام حَجاج بن مسُروق را 
فرا می‌خواند و از او می‌خواهد که اذان بگوید. (1) فضای سرزمین ذو 
خسم پر از 2 از افتنزن می‌ شود و همه به ندای اذان گوش می‌دهند. 

سیاه خر آماده نماز شده‌اند. امام را می ‌بینند که به سوی آنها می‌رود و 
چنین می‌گوید: «ای مردم! اگر من به سوی شهر شما می‌آیم برای این 
است که شما مرا دعوت کرده بودید. مگر شما نگفته‌اید که ما رهبر و 
پیشوایی نداریم. مگر مرا نخوانده‌اید تا امام شما باشم. اگر امروز هم بر 
سخنان خود باقی هستید من به شهرتان می‌آیم و اگر این را خوش ندارید و 
پیمان نمی‌شناسید, من باز می‌گردم». (2) سکوت پر معنابی همه جاأ را 
فرا گرفته است. امام رو به خر می‌کند: 

- می‌خواهی با یاران خود نماز بخوانی؟ 
- نه, ما با شما نماز می‌خوانیم. (3) لشکر خر به دستور او پشت سر امام 
به نماز می‌ایستند. 
آفتانت گرم و سوزان بیابان؛ همه را بی‌تاب کرده است. همه به سایه 
اسب‌های خود پناه می‌برند. 

بان دیکر خضدان امام در این صحرل می‌پیچد: «ای مردم کوفه! مگر شما مرا 
به سوی خود دعوت نکرده‌اید؟ اگر شما مرا نمی‌خواهید من از ات که 
آمده‌ام باز هی کردم )4 خر پیش فف ان و می‌گوید: «ای حسین ! من 
نامه‌ای به تو ننوشته‌آم و از اين نامه‌ها که هی گوین خبری ندارم». امام 
دستور می‌دهد دو کیسه بزرگ پر از نامه را بیاورند و انها را در مقابل حَرُ 
خالی کنند. 
خدای من, چقدر نامه! دوازده هزار نامه!! 
یعنی این همه نامه را همشهریان من نوشته‌اند. پس کجایند صاحبان این 
نامه‌ها؟ خر جلوتر می‌رود. تعدادی از نامه‌ها را می‌خواند و با خود می‌گوید: 
«وای! من این نام‌ها را می‌شناسم. اینها که نام سربازان من است!». 
آن گاه سرش را بالا ی کیرد و نگاهی به سربازان خود فان کنن: انها سرهای 


2- الأخبار الطوال, ص 248. 


3- تاریخ الطبری, ج 5, ص 400 آنساب الأشراف, ج 3, ص 380؛ الکامل 


ص: 71 

خود را پایین گرفته‌اند. فرمانده غرق حیرت است. این دیگر چه معمایی 
است؟ 

وان کمی‌ایل ب اما خسن له لام می هن نی که ترا 
تو نامه ننوشته‌آم ال حاضر نیز» اور نت دارم ۳ تو را نزد ابن‌زیاد 
ببزم ؟۰ 

خر راست می‌گوید. او امام را به کوفه دعوت نکرده‌است. این مردم نامرد 
کوفه بو 27 که نامه 7 و از امام خواستند که به کوفه بیاید. 

امام نگاه تندی به حرز ین کند و می‌فر ماید: «مرگ از این پیشنهاد بهنر 
است» و آن‌گاه به یاران خود می‌فر ماید: «برخیزید و سوار شوید! به مدینه 
برمی گردیم». (1) ۲ 

زن‌ها و بچه‌ها بر کجاوه‌ها سوار شده و همه اماده حرکت می‌ شوند. ما 
داریم برمی‌گردیم! , ۱ 

ور که من کزان و اسر وهای ما وعوت کرنهآنه 
و اکنون می‌خواهند ما را تحویل دشمن دهند. کاروان حرکت می‌کند. صدای 
زنگ شترها سکوت صحرا را می‌شکند. 

همسفرم, نگاه کن! 

اینجا سه مسیر متفاوت وجود دارد. راه سمت راست به سوی کوفه 
می‌ر ود راه سمت چپ به کربلا و راهی هم که ما در آن هستیم, به مدینه 
می زر للند. ما به سوی مدینه بزاصی ریمض 

چند قدمی برنداشته‌ایم که صدایی می شنویم : : «راه را بر حسین ببندید!». 
این دستور حرٌ است! هزار سرباز جنگی هجوم می‌برند و راه بسته 
می‌ شود. 

هو رترب تا ها میات زان رها ان 
امده‌اند. خدای من چه خبر است؟ 

امام دست_به شمشیر می‌برد و در حالی که با تندی به حر نگاه می‌کند, 
فریاد برمی‌اورد: 

3 مادرت به عزایت بنشیند. از ما چه می‌خواهی؟ (2)- اک فرزند ِِ 
نبودی, جوابت را می‌دادم. اما چه کنم که مادر تو دختر پیامبر من صلی الله 
ی 


ال الا ره رل 11 
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است. من نمی‌توانم نام مادر تو را جز به خوبی ببرم. (1)- از ما چه 
می‌خواهی؟ 

- می‌خواهم تو را نزد ابن‌زیاد ببرم. 
- به خدا قسم, هر نز هضرآه: ۶ نمی این 
- به خدا قسم من هم شما را رها نمی‌کنم. 

-پتنن به: میدان مبارزه بیا! آبا حسین: ۱ از مرگ می‌ترسانی؟ 

یاران امام, شمشیرهای خود را از غلاف شوه خی او نق: عباس, علی اکبر, 
کون و همه یاران امام به صف می‌ایستند. 

لشکر < حر هم, آمادة خی ضی‌شته‌تخ ه متظر‌ند که دستهر خمله.ضادر نود 
نگاه کن 1 خخر, سر به زیر انداخته و سکوت کرده است. او در فکر است که 
چه کند. عرق بر پیشانی او نشسته است. 

او به امام رو هن ونر و می‌گوید: «ای حسین ! هر مسلمانی امید به 
شفاعت جد تو دارد. فزخ می‌داتم اکز با تو یجنم دتیا و آخرتم تبام اننته: 
اما چه کنم مامورم و معذور!». امام به سخنان او گوش فرا می‌دهد. 

خَرٌ, دوباره سکوت می‌کند. ناگهان فکری به ذهن او می‌رسد و به امام 
پیشنهاد می‌د هد: 

«شما راهی غیر از راه کوفه و مدینه را در پیش بگیر و برو تا من بهانه‌ای 
كِ ابن‌زیاد داشته باشم و نامه‌ای به او بنویسم و کسب تکلیف کنم». (2) 
خر به امام جشم دوخته است و با خود فق کویند: «خدا کند امام این پیشنهاد 
را بپذیرد». 

اکنون که اهل کوفه پیمان خود را شکسته اند و امام بدون یار و پاور مانده 
است. با پزید سازش خواهد کرد. 

اگر امام, سخن خر را قبول نکند و نخواهد به سوی مدینه با زگردد, باید با 
این لشکر مارد سک شود .ها آامام قمی‌حواهة آغار کنندحی باشد. آامام 
برای جنگ نیامده است. 

اکنون که خر نیز. دست به شمشیر نبرده و این پيشنهاد را داده است., امام 
سخن او را می‌پذیرد. 
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خر این نامه را برای ابن‌زیاد می‌نویسد: «من در نزدیکی‌های کوفه به 
کار وان جستن از دم اما او حاضر به تسلیم نشد». (1) شمشیرها در 
غلاف‌ها قراز فی کیرد و ار اهتشن بر همه جا حکم‌فرما می‌ شود. کودکان اشک 
و 
ما اماده حرکت هستیم. اما نه به سوی کوفه و نه به سوی مدینه. پس به 
کجا؟ خدا می‌داند. 
ما قرار است راه بیابان را پیش گیریم تا ببينیم چه می‌شود. 
امام قبل از حرکت. با یاران خود سخن می‌گوید: 
همه مردم., بنده دنیا هستند و اذعای مسلمانی می‌کنند. اما زمانی که 
امتحان بیش آید دین‌داران, اتدی و نایاب من‌شوند. ببینید چگونه حق. مزده 
است و باطل زنده شده است. [ ۳ مومن باید مشتاق شهادت باشد. 
بدانید من امروز مرگ را ماأیه افتخار خود می‌دانم و سازش با ستمگران را 
مایه خواری و ذلت». (2) سخن امام, همه جیز را روشن قف گنت امام به 
سوی شهادت می‌رود و هرگز با یزید سازش نخواهد کرد. 
امام از یاری مردم کوفه ناامید شده است. اری! مردم کوفه به دروغ 
اذعای مسلمانی کردند. 
آن روزی که آنها به امام نامه نوشتند تا امام به کوفه بیاید هنوز ابن‌زیاد در 
کار نبود. 
شهر آرام بود و هر کس برای اینکه خودش را آدم خوبی معرفي کند به 
امام نامه می‌نوشت. . شاید چشم و هم چشمی هم شده بود. ان محله پانصد 
نامه نوشته‌اند پس ما باید ششصد نامه بنویسیم. فا تباید در ففایل آنها کم 
بیاورنم. اری؛ دوازده هزار نامه برای آمام توشتند: اي حسین! بیا که ها 
همه, سرباز تو هستیم». 
اکنون که ابن‌زیاد خون آشام, به کوفه آمده است و قصد دارد که یاران 
اینجاست که دین‌داران نایاب می‌شوند. 


1- الارشاد, چ 2 ص 81؛ روضة الواعظین, ص 198؛ اٍعلام الوری, ج 1, ص 
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ات که برمی‌خیزد با 1 پیج روز 0 که حسینی شده, اش 
اّلین کسی است که سخن می‌گوید: «ای حسین! سخنان تو را به جان 
شنیدیم. به خدا قسم اگر قرار بااشد میان زندگانی جاوید دنیا و کشته شدن 
در راه تو, یکی را انتخاب کنیم, همانا کشته شدن را انتخاب 0 کرد». 
(1) چه کلام زیبا و دلنشینی! هیچ کس باور نمی‌کند این همان کسی است 
که پنج روز قبل. شیعه شده و به کاروان عشق پیوسته است. 

چه شده که او این قدر عو ض شده و این‌گونه, گوی سبقت را از همه ربوده 
وت و از عشق و وفاداری خود سخن مت کمنق: اکنون توبت زیر است, او 
از جا برمی‌خیزد. 

آپا او را می‌شناسی ؟ اه هشام قرآن کوفه است. محاسن سعید و قامت 
رشیدش را نگاه کن! 

او چنین هی گوید: «ای فرزند پیامبر ! خداوند بر ما مئت نهاده که افتخار 
شمشیر زدن در رکاب تو را نصیب ما کرده است. ما آماده‌ایم تا جانمان را 
فدای شما کنیم». (2) اشک در چشمان این پیر مرد حلقه زده است. آری! 
حقیقت, این گونه غریب بماند. ۱ 

کاروان در بیابان‌های خشک و بی‌اب. به پیش می‌رود. اینجا نه درختی 
اکنون به سرزمین «بَیضه» می‌رسیيم. (3) کاروان در محاصره هزار جنگ‌جو 
است. 

مهمان‌نوازی مردم کوفه شروع شده است! 

خورشید غروب هه کید و هوا تاریک می‌ شود. امام دستور می‌د هد که 
همین‌جا منزل کنیم. ی 1 
کاردان هستند. 

آخر این سفر تا کجا ادامه خواهد داشت؟ سفری به مقصدی نامعلوم! 

روز دیگری پیش رو است. گویی آن‌قدر باید برویم تا از ابن‌زیاد خبری 
بر سد. خر نگاهش به 
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جاده است. چرا نامه‌رسان ابن‌زیاد نیامد؟ همه چشم انتظارند و لحظه‌ها به 
سختی هی گنرد 

امام که هدفش هدایت انسان‌ها است. به سیاه کوفه رو قی 3 و 
می‌فر ماید: 

ای مردم! پیامبر فرموده است: «اگر امیری حرام خدا را حلال کند و پیمان 
خدا را بشکند و مردم سکوت کنند, خداوند آنها را به آتش دوزخ مبتلا 
می‌کند» و امروز یزید از راه بندگی خدا خارج شده است. 

مگر شما مرا دعوت نکردید و نامه برایم ننوشتید تا به شهر شما بیایم ؟ 
مگر شما قول نداده بودید که در مقابل دشمن مرا تنها نگذارید؟ اکنون چه 
شده که خود, دشمن من شده‌اید؟ من حسین» پسر پیامبر شما هستم. 
سکوت تمام لشکر را فرا گرفته و سرها در گریبان است. در اين میان 
گروهی هستند که نامه‌هایی را با دست خود نوشته‌اند و امام را به کوفه 
دعوت کرده‌اند. اما هیچ کس جواب نمی‌دهد. 

سکوت است و هوای گرم بیابان! 

امام به سخن خود ادامه می‌د هد . 

اگر شما پیمان خود را با من می‌شکنید, کار تازه‌ای نکرده‌آید, چرا که پیمان 
خود را با پدر و برادرم نیز شکسته‌اید. (1) باز سکوت است و سکوت. امام 
رو به یاران خود می‌کند و دستور حرکت می‌دهد. 

هیچ کس نمی‌داند این کاروان به کجا میر ود. 

امروز دوشنبه بیست و هشتم ذی الحجه است. کاروان تا پاسی از عصر به 
حرکت خود ادامه می د هد. بیابان است و زوزه باد گرم. 

آن دورتر‌ها درختان خرمایی مر به فلک کشیدم: تمایان .می‌تتنوند: جعما اب 
هم هست. 

به حرکت خود ادامه می‌دهیم و به «عْذَیّب» می‌رسیم. اینجا چه آب 
کوار انی دارد. آب شیرین و درختانن با ضفا!ا (2] 
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خیمه‌ها برپا می‌ شود. لشکریان خر نیز کنا ر ما منزل می‌کنند. 
صدای شیهه اسب می‌آید. چهار اسب سوار به سوی ما می‌آیند. 
امام حسین علیه السلام باخبر می‌شود و از خیمه بیرون می‌آید. کمی آن 
طرف تر, خر ریاحی هم از خیمه اش بیرون نز و: کهان هی کند که 
تامه‌اق ا۶ یت اناد آمده ات م از انت حتجال. انسکه که ار با 
تکلیفی رها می‌شود. 
- شما از ز کجا آمده‌اید و اینجا جه می‌خواهید؟ 
ظ از کوفه آمده‌ایم تا امام حسین علیه السلام را یاری کنیم. 
خر تعجب می کند. مگر همه راه‌هز بسته نیست,؛ مگر سربازان این‌زیاد تمام 
مها را کر ی کی نا ده وا واه ساسا سوم با شش ی 
و خود را به اینجا برسانند. 
اين دا خر است که در فضا می‌پیچد: «دستگیرشان کنید». (1) گروهی 
از سربازان خر به سوی این چهار سوار می‌تازند.. ‏ 
اندوهی بر دل این مهمانان می‌ نشیند 9 نجواکنان می‌گویند: «خدایا! ما این 
همه راه را به امید دیدن امام خویش آمده‌ایم, امید ما را نا امید مکن». 
امام حسین علیه السلام پیش می‌رود و به خر می‌فرماید: «اجازه نمی‌دهم 
ترا ان مرا فک کی 

من از آنها دفاع می‌کنم. مگر قرار بر اين نبود که میان من و تو جنگ نباشد. 
آن‌جیار لفر بزار من ند پس هر چه سریع‌تر آنها را رها کن وگرنه 
آماده جنگ باش». خر دستور می‌دهد تا آنها را رها کنند. 
اشک شوق بر چشم انها می‌نشیند. خدمت امام سلام می ‌کنند و جواب 
می‌شنوند. (2) انها خود را معرفی مي‌کنند: 
- طرقاح, نافع‌بن هلال مَجَمَعبن عبد الله, عمروبن‌خالد. 
امام خطاب به آنها می‌فرماید: 
- از کوفه برایم بگویید! 
- به بزرگان کوفه پول‌های زیادی داده‌اند تا مردم را نسبت به يزید 
علاقه‌مند سازند و 
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اکنون آنها به خاطر مال دنیا با شما دشمن شده‌اند. 
- آیا از قیس هم خبری دارید؟ ۱ 

- همان قیس که نامه شما را برای اهل کوفه اورد؟ 
- آری, از او چه خبر؟ 

د نکر هشیر کوافه کر فتار صاهه راز این‌زیاد شد. نقل شده که نامه شما را 
در دهان قرار داده و بلعیده است تا مبادا نام یاران شما برای ابن‌زیاد فاش 
شود. او را دستگیر کردند و نزد ابن‌زیاد بردند. ابن‌زیاد به او گفته بود: «یا 
نام‌ها را برایم بگو یا اینکه در مسجد کوفه به منبر برو و حسین و پدرش 
علی را ناسزا بگو». او پيشنهاد دوم را قبول می‌کند. ما در مسجد بودیم که 
او را آوردند و او با صدای بلند فریاد زد. : «ای مردم کوفه! امام حسین علیه 
السلام, به سوی شما می‌آید, اکنون برخيزید و او را یاری کنید که او منتظر 
یاری شماست». بلافاصله پس از آن ابن‌زیاد دستور داد تا او را فورا به 
امام با جریان شهادت قیس اشک می‌ریزد و می‌فرماید: «خدایا! 
قیس را در بهشت مهمان کن». (1) 
نماز ظهر را در زیر سایه درختان می‌خوانیم و حرکت می‌کنیم. 
خر ریاحی از ترس اینکه عده‌ای به کمک امام بيایند, ما را مجبور می‌کند تا 
همین‌طور س دل بیابان‌ها به حرکت ادامه بدهیم. لحظه به لحظه از کوفه 
دور می‌شویم! 
کاروان ما 1 ادامه ید3۵ و قه مز ن کمر وه و اند سکوت 
راستش را بخواهی من که خسته شده آم. اد تا کی باید سر گردان باشیم. 
طرقاح که خستگی من و دیکر کاروانیان را می‌بیند می‌فهمد که باید از هنر 
شاعریش استفاده کند. او می‌خواهد شعری را که ساعتی قبل سروده 
است بخواند. برای این کار سوار بر شتر در جلو 
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کاروان می‌ایستد و با صدای بلند می‌خواند: 


ناقتی لا تجزعی من زجری وامضی بناقبل طلوع الق .. 


تا خار غم عشقت. آویخته در دامن کوته نظری باشد, رفتن به گلستان‌ها 
گر در طلبت ما راء رنجی برسد غم نیست چون عشق خزم باشد. سهل 
است بیابان‌ها 

نمی‌دانم ۳ به حال برایت پیش آمده است که در حال و هوای خودت 
باننتفه اقا خا کتان, ند باد 0 امس وتات تام موی وا 
بگیرد, به گونه‌ای که هر کس در آن لحظه نگاهت کند غم و اندوه را در 
چهره تو بخواند. نگاه کن: طرماح به یکباره سکوت می‌کند. همه تعجّب 
می 

به ی چرا طرماح ساکت شده و همین‌طور مات و مبهوت, بیابان را 
نگاه می‌کند؟ 

این بار تو جلو می‌روی و او را صدا می‌زنی. امّا او جواب تو را نمی‌دهد. بار 
دیگر صدایش می‌کنی و به او می‌گویی: 

- طرماح به چه فکر می‌کنی 
۳ پر از غم کرد. 
- بگو بدانم چه دیدی؟ 

- دیروز وقتی از کوفه بیرون آمدم, اردوگاه بزرگی را دیدم که مردم با 
شمشیرها و نیزه‌ها در آنجا مستقر شده بودند. همه آنها آماده بودند تا با 
حسین علیه السلام بجنگند. 
- عجب! آنها به جنگ مهمان خود می‌روند. _ 
- باور کن من تا به حال, لشکری به این بزرگی ندیده بودم. 

این یاران کم, با آن سپاه بزرگ بجنگد. (2) 


1 لفتیح, ج 5, ص 79 مقتل الحسین علیهالسلام لخوارزمی. ی 
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ناگهان فکری به ذهن طرماح می‌رسد. با عجله نزد امام می‌رود: 

ِ مولای من. پیشنهادی دارم. 

- بگو, طرماح! 

- به زودی لشکر بزرگ کوفه به جنگ شما خواهد آمد. شما باید در جایی 
سنگر بگیرید 

در راه حجاز, کوهی وجود دارد که قبیله ما در جنگ‌ها به آن پناه می‌برند و 
دشنمن. هر کر نت‌انسته. اسنت بر اتجخا غلبه کند. آنجا پناهگاه خوبیه ات و 
شما را از شر دشمنان حفظ می‌کند. هن به: نها قول. هیدهم وفتی. آنخا 
برسیم از قبیله ماء ده هزار نفر به پاری شما بیایند و تا پای جان از شما 
دفاع کنند. 

امام قدری فکر می‌کند و آن‌گاه رو به طرماح می‌کند و می‌فرماید: «خد| 
ار کی مرو دا من به ۱ کی ام دراو ایتک مر 
1 فاد مب این اه ۱۳ ی خر از 
نبرد با ما خودداری کند. 

همراهان خود را نجات می‌داد. اما اين خلاف پیمانی بود که با دشمن بسته 
هرگز عهد و پیمان را نشکن؛ زیرا رمز جاودانگی انسان در همین است که 
در سخت‌ترین شرایط, حتی با دشمنان خود نامردی نکند. 

امروز چهارشنبه ول ماه محرّم است و ما در دل بیابان‌ها پیش می‌رویم. 
سربازان خر خسته شده‌اند. انها به یکدیگر می‌گویند: « تا باید در این 
بیابان‌ها سرگردان باشیم؟ چرا حر, کار را یکسره نمی‌کند؟ چرا ما را این 
طور معطل خود کرده است؟ 


ص: 60 

خرابه‌هایی به چشم می‌خورد. اینجا قصر بنی‌مقاتل نام دارد. این خرابه‌ای 

که می‌بیلی روزگاری فصری باشکوه بوده است. به دستور امام در اینجا 

منزل می‌کنیم. لشکر < خر هم مانند ما متوقف می‌شود. 

آنجا را نگاه کن! خیمه‌ای برافراشته شده و اسبی کنار خیمه ایستاده و 

نیزه‌ای بر زمین استوار است. آن خیمه از آن کیست؟ 

خبر می‌آید که صاحب این خیمه غبیّد الله جُعَفی است. او از شجاعان و 

ان ی و ی 

پهلوان کوفه اینجا چه می‌کند؟ او از کوفه بیرون آمده است تا مبادا ابن‌زیاد 

از ان بخواهد که دز لشکر اه حخضور بیدا کند. (1) امام یکی از یاران خود را 

نزد پهلوان می‌فر ستد ۳ به او خبر دهد که امام حسین علیه السلام 

می‌خواهد تو را ببیند. پیک امام نزد او می‌رود و می‌گوید: 

- سلام بر پهلوان کوفه! امام حسین علیه السلام تو را به حضور خود 
بیده است. 

- می‌خواهد که او را یاری کنی. 

- سلام مرا به او برسان و بگو که من از کوفه بیرون آمدم تا در میان جمع 

دشمنانش نباشم. 

من با حسین دشمن نیستم و البته قصد همراهی او را نیز ندارم. من از 

فتنه کوفه خود را کنار کشیده‌ام. (2) فرستاده امام برمی‌گردد و پیام او را 

می‌رساند. امام با شنیدن پیام از جا برمی‌خیزد و به سوی خیمه او می‌رود. 

پهلوان کوفه به استقبال امام قی‌آند او کودکانی رآ که دور امام پروانه وم 

حرکت می‌کردند, می‌بیند و دلش منقلب می‌شود. گوش کن! اکنون امام با 

او سخن می‌گوید: 

- تو می‌دانی که کوفیان برای من نامه نوشته‌اند و مرا دعوت کرده‌اند تا به 

کوفه بروم اما 


1- الأخبار الطوال, ص 250 وراجع, الأمالی, للشجری, ج 1, ص 181. 


2 تاریخ الطبری, ج 5 ص 407؛ نساب لاشراف. ج 3. ص 384 الکامل 


ص: 91 

اکنون پیمان شکسته‌اند. آیا نمی‌خواهی کاری کنی که خدا تمام گناهان تو 
را ببخشد؟ 

من گناهان زیادی انجام داده‌ام. چگونه ممکن است خدا گناهان مرا 
- با یاری کردن من. 

- به خدا می‌دانم هر کس تو را یاری کند روز قیامت خوش‌بخت خواهد بود. 
اما من یک نفر هستم و نمی‌توانم کاری برای تو بکنم. تمام کوفه به جنگ تو 
ضی‌آیتد. حال من با تو باشم يا نباشم, فرقی به حال شما نمی‌کند. تعداد 
دشمنان شما بسیار زیاد است. من آماده قر 5 نیستم و نمی‌توانم همراه 
شما بیایم. ولی این اسب من از آن شما باشد. یک شمشیر قیمتی نیز, 
دارم آن هم از ان تفا : 

- من پاری خودت را وا نتم نه اسب و شمشیرت را. اکنون که یاریم 
نمی‌کنی از اینجا دور شو تا صدای مظلومیت مرا نشنوی. چرا که اگر 
صدایم را بشنوی و یاریم نکنی, جایگاهت دوزخ خواهد بود. (1) چه شد که 
اما ی ای رهز 
ای ی ها ار 
بکنم يا نکنم, فرقی نمی‌کند و اهل کوفه او را شهید می‌کنند. اما امام 
حسین علیه السلام از او خواست تا وظیفه گرا باشد. یعنی ببیند که الان 
وظیفه او چیست؟ ایا نباید به قدر توان از حق دفاع کرد؟ ببین که وظیفه 
امروز تو چیست و ان را انجام بده, حال چه به نتیجه مطلوب برسی, چه 
نرسی. این درس مهمّی است که امام حسین علیه السلام به همه تاریخ 
داد. 

در مقابل گناه و فساد سکوت نکن! اگر در جامعه هزاران فساد و گناه 
است, بی‌خیال نشو و نگو من کاری نمی‌توانم بکنم. اگر می‌توانی با یک 
زشتی و پلیدی مقابله کنی این کار را بکن. 

امام دستور می‌دهد تا مشک‌ها را : بز از آب کنیم.هحرکت کنيم: 

خیمه‌ها جمع می‌شود و قه اه حرکت می‌شوند. ساعتی می‌گذرد. امام 
بر اسب خویش سوار است و لحظه‌ای خواب بر چشم او غلبه می‌کند و 
چون جشم قت نی این ایه 


- الأمالی, للصدوق, ص 219, ح 239: بحار الاأنوار, جح 44 ص 315؛ 


6 وراجع., الأخبار الطوال. ص 262. 
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را می‌خواند: «]نا لله و ثا الیه راجعون». 

علی‌اکیر حلومی‌زود رح وید 

- پدر جان! چه شده است؟ 

5 عزیزم. لحظه‌ای خواب چشم مرا ربود. در خواب, سواری را دیدم که 
می‌گفت: «اين کاروان منزل به منزل می‌رود و موی هم به دنبال 
آنهاست». پسرم ! اين خبر مرگ است که به ما داده شده است. (1)- پدر 
جان! مگر ما بر حق نیستیم؟ 

- آری! تا سس کت ما ی 
۱ 
پدر تو را نگاه می‌کند و در چشمانش رضایت و عشق موج می‌زند. 

- پسرم» خداوند تو را خیر دهد. 

کاروان حرکت می‌کند. منزلگاه بعدی ما کربلاست. 


اه تور ی ال میاه ورس مها[ 
الطالبیین ص 111؛ الارشاد, ج 2 ص 82 روضة الواعظین؛ صٍٍ 199 
اعلام الوری, چ 1, ص 45؛ بحار الأنوار, چ 44, ص 379؛ وراجع؛ أتساب 
الأاشراف, جح 3, ص 384؛ و سیر اعلام النبلاء جح 3. ص 298 ومثیر 
سس 7 


لابن ۱0۳ 


ص: 


93 


ورود به کربلا 


امروز پنجشنبه دوم محرّم است و آفتاب سوزان صحرا بر همه جا می‌تابد. 
سربازان خر خسته شده‌اند و اصرار می‌کنند تا فرمانده انها امام را دستگیر 
کند و نزد ان‌زیاد ببرد..., 

خر با امام سخن می‌گوید و از ان حضرت می‌خواهد تا همراه او نزد ابن‌زیاد 
برود. اما امام قبول نمی کند. 

بعضی از سربازان خر به او می‌گویند: «دستور جنگ را بدهید؟؟. ولی خر 
آنها را به یاد پیمانی که با امام حسین علیه السلام بسته است. ۳ 
می‌گوید: «من پیمان خود را نمی‌شکنم» 

آنجا را نگاه کن! اسب سواری, شتابان به این سو ضم | رز او نزدیک 
می‌ شود من کوب که نامه‌ای از ابن‌زیاد برای خر آورده است. 

همه منتظرند. حالا دیگر از اين سر گردانی نجات پیدا می‌کنند. خر نامه را 
قف کشا ند «از این‌زیاد به خز, فرمانده سیاه کوفه: زمانی که این نامه به 
دست تو رسید سخت‌گیری تسين ٩‏ با را را آغاز کن, حسین را در 
بیابانی خشک ۵ تفآ گرفتار ساز, ۳ جایی که هیچ پناهگاه و سنگری 
نداشته باشد». (1) او نامه را نزد امام می‌آورد ۳۳ را می‌خواند و 
هی وید «باید اینجا فرود آیید». اینجا بیابانی شک و است و 
صحرایی است صاف. مثل کف دست. 

صدای گریه بچّه‌ها به گوش می‌رسد. ترس و وحشت. در دل کودکان 
نشسته است. به 


1- تاریخ الطبری, ج 5 ص 408؛ الکامل فی التاريخ, جح 2 ص 555 الأخبار 
الطوال, ص 251؛ الارشاد, ج 2 ص 82؛ روضة الواعظین, ص 199 اعلام 
الوری, ج 1. ص 450 بحار اأنوار. ج 44, ص 380؛ وراجع, آنساب 
الأأشراف, ج 3, ص 384؛ ومثیر الأحزان, ص 48. 
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راستی, آبا این رسم مهمان توازی است؟ امام نکاهی به بچه‌ها می‌اندازد. 
نمی‌دانم چه می‌شود که دل دریایی امام,. منقلب شده و اش در چشمان 
او حلقه می زند. 
آن حضرت به آسمان نگاهی می‌کند و به خدای خود عرض می‌نماید: «بار 
خدایا! ما خاندان پیامبر نو هستیم که از شهر جد خویش آواره گشته‌ایم و 
اسیر ظلم و ستم بنی‌امیّه شده‌ایم. بار خدایا! ما را در مقابل دشمنانمان 
یاری نما». (1) امام به حَرٌ می‌فرماید: «پس بگذار در سرزمین نینوا فرود 
آییم». گویا ما فاصله‌ای تا منزلگاه نینوا نداریم. امام دوست دارد در آنجا 
منزل کند, اما < خر قبول نمی کند و می‌گوید: «من نمی‌توانم اجازه این کار 
را بدهم. ان‌زید برای من جاسوس گزانشیته است و باید به گفته او عمل 
کنم». امام به خَرْ می‌گوید: «ما می‌خواهیم کمی جلوتر برویم». (2) خر با 
خود فکر می‌کند که ابن زیاد دستور داده که من حجسین علیه السلام را در 
صحرای خشک و بی‌اب فرود اورم. حال چه فرق می‌کند حسین علیه 
السلام اینجا فرود آید یا قدری جلوتر. ۲ 
کاروان به راه می‌افتد و لشکر خر دنبال ما خی ابیت ما از کنار منزلگاه 
«نینوا» عبور می‌کنیم. ِ 
کاش می‌شد در اینجا منزل می‌کرديم. اینجا, آب فراوانی است و درختان 
خاش هقی ات اه اعار اناد این تفا هد 
رفت. همه مضطرب و نگران هستند که سرانجام چه خواهد شد. 
بعد از مذتی, خر نزد امام ط ی ای و فی کوند؛ 
ای جسین! انتجا بایدتو نف گنت 

٩۱ 
چون اگر کمی جلوتر بروی به رود فرات می‌رسی. من باید تو را در جایی‎ ۰ 
که از آب فاصله داشته باشد فرود آورم. اين دستور این‌زیاد است.‎ 
نداد کن! سیاه خر راه را بر کاروان می‌بند د. امام نگاهی به اطرافیان خود‎ 
می‌کند:‎ 
نام این سرزمین چیست؟‎ - 


- کربلا. 
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خرن 35 

نمی‌دانم چه می‌ شود ؟ امام تا نام کربلا را می‌ شنود بی‌اختیار اشک می‌ریزد 
و می‌گوید: 

«مشتی از خاک این صحرا| را به من بدهید». (1) آپا می‌دانید امام خاک را 
وا اسان ارات معا خی ال ای و الب سار اه 
ش و دای استی ناه انا رل کید که اسها فدان خانی, است: که 
خون ما ريخته خواهد شد». (2) آری! اینجا منزلگاه ابدی و سرزمین موعود 
است. آن‌گاه امام خاطره‌ای را برای یاران خود تعریف قف کند: آپا نو هم 
می‌خواهی این خاطره را بشنوی؟ ۱ 

اما یر او ها رصان ام اتکی مهاییت زه 
سوی صفین می ر فتیم, تا اينکه ۳ ما به این سرزمین افتاد. من دیدم که 
اشک در چشمان پدرم نشست و از یاران خود پرسید که نام این سرزمین 
چیست؟ وقتی نام کربلا را شنید فرمود: اینجا همان جایی است که خون 
ما تشه اند شک حای را حدم که نوی ار وان امه بر 
اینجا منزل می‌کنند و در اینجا به شهادت می‌رسند». (3) 

اینجا کربلاست و آفتاب گرم است و سوزان! 

به ابن‌زیاد خبر داده‌اند که امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا منزل 
کرده است. همچلین شنیده است که خز, شایسته فرماندهی سیاه بژزک 
کت تست تا اما انم سس اس سا نصا ره امس 1 ۲ 
خبر شده که خر, دستور داده همه سیپاه او پشت سر امام حسین علیه 
السلام نماز جوا 1 خودش هم در صف اول , ۰ ایستاده است. آين 
از ارت رز ریات صیال می فد اک ام کنخ اسلا ای ساره 
کردن مردم کوفه ناامید شود, با يزید بیعت می‌کند. پس نامه‌ای برای امام 
می‌نویسد و به کربلا می‌فرستد. ‏ _ 

نگاه کن! اسب سواری از دور می‌آید. او فرستاده ابن‌زیاد است و با شتاب 
نزد خر می‌رود و 


1- الأخبار الطوال, ص 251. 


2- تذکرة الخواصّ, ص 250؛ الارشاد, ج 2, ص 84؛ مثیر الأحزان, ص 49 
المناقب, لابن شهر آشوب, ج 4, ص 97؛ روضة الواعظین, ص 199؛ کشف 


الغّة, ج 2, ص 259؛ اعلام الوری, ج 1. ص 451 آنساب الأشراف, ج 3, 
ص 385؛ تاریخ الطبری, ج 5, ص 409 الکامل فی التاریخ. ج 2, ص 555؛ 
7 مطالب السول:ض 75 


از الظوالض که المطالت الا له رن 0و3 
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می‌گوید: «ای خر این نامه ابن‌زیاد است که برای حسین نوشته است». 
خر نامه را می‌گیرد و نزد امام می‌آید و به ایشان تحویل می‌دهد. امام نامه 
را می‌خواند: «از امير کوفه به حسین: به من خبر رسیده است که در 
سرزمین کربلا فرود امده‌ای. بدان که یزید دستور داده است که اگر با او 
بیعت نکنی هر چه سریع‌تر تو را به خدایت ملحق سازم». (1) امام بعد از 
خواندن نامه می‌فرماید: «آنها که خشم خدا را برای خود خریدند, هرگز 
سعادتمند نخواهند شد». (2) پیک ابن‌زیاد به امام می‌گوید: «من ماموز بت 
دارم تا جواب شما را برای ابن‌زیاد ببرم». امام می‌فرماید: «من جوابی 
ندارم جز اینکه ابن‌زیاد بداند عذاب بزرگی در انتظار او خواهد بود». (3) 
فرستاده ابن‌زیاد سوار بر اسب. به سوی کوفه می‌تازد. به راستی, چه 
سرنوشتی در انتظار است؟ وقتی ابن‌زیاد اين پیام را بشنود چه خواهد 
کرد؟ 

فرستاده ابن‌زیاد به سرعت خود را به قصر می‌رساند و به ابن‌زیاد گزارش 
می‌دهد که امام حسین علیه السلام اهل سازش و بیعت با یزید نیست. 
ابن‌زیاد بسیار عصبانی می‌شود و به این نتیجه می‌رسد که اکنون تنها راه 
باقی مانده, جنگیدن است. او به فکر آن است که فرمانده جدیدی برای 
سیاه خود پیدا کند. 

به راستی, چه کسی انتخاب خواهد شد تا این ماهو -عف را به دلخواه 
آنها انجام دهد؟ 

همه فرماندهان کوفه نزد ابن زیاد نشسته‌اند. او به آنها نگاه می کند و فکر 
می‌کند. هیچ کس جرأت ندارد چیزی بگوید. او سرانجام می‌گوید: «حسین 
به کربلا آمده‌است. کدامیک از شما حاضر است به جنگ با او برود؟». (4 
همه, سرهایشان را پایین می‌آندازند. جنگ با حسین؟ هی کس جواب 
نمی‌دهد. ابن‌زیاد بار دیگر می‌گوید: «هر کس از شما به جنگ با حسین 
برود من حکومت هر شهری را که 
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بخواهد به او می‌دهم». 

باز هم جوابی نمی‌شنود. جنگیدن با تنها یادگار پیامبر. تصمیم ساده‌ای 
نیست. قلب عمرسعد می‌لرزد. نکند ابن‌زیاد او را تم ای اد شا هنن کند: 
ناگهان ابن‌زیاد عمرسعد را مورد خطاب قرار می‌دهد: 
- ای عمرسعد! تو باید برای جنگ با حسین بروی! ٍ 
- قربانت شوم, خودت دستور دادی تا من به ری بروم. (1)- اری! اما در 
حال حاضر جنگ با حسین برای ما مهم‌تر از ری است. وقتی که کار حسین 
را تمام کردی می‌توانی به ری بروی. 
- ای امیر! کاش مرا از جنگ با حسین معاف می‌کردی. 

- بسیار خوب, می‌توانی به کربلا نروی. من شخص دیگری را برای جنگ با 
حسین می‌فرستم. ولی تو هم دیگر , به فکر حکومت ری نباش! (2) در 
درون عمرسعد آننته نف برپا می‌ شود. او خود را برای حکومت ری آماده 
کرده بود. اما حالا همه چیز رو به نابودی است. او کدام راه را باید انتخاب 
کند: چنگ با حسین و به دست آوردن حکومت ری, با سرپیچی از نبرد با 
حسین و از دست دادن حکومت. 
مناطق, مرکزی: سرزمین: انزا مر استتد. منطعه رن بران, زیر نظر 
دل کندن از کشوری همچون انتان 9 به همین جهت؛ 
عمرسعد به ابن‌زیاد می‌گوید: «یک روز به من فرصت بده تا فکر کنم». 
(3) آبن‌زیاد لبخند می‌زند و با درخواست عمرسعد موافقت می‌کند. 
عمرسعد با دلی پر از غوغا به خانه‌اش می‌رود. از یک طرف می‌داند که 
ام ی را اي ار واه 
داشت, اما از طرف دیگر, عشق به 
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ریاست دنیا او را و سو سه قف سق: 

به راستی» عمرسعد کدام یک از اين دو را انتخاب خواهد کرد؟ ایا در این 
لحظه حساس تاریخ, عشق به ریاست پیروز خواهد شد پا وجدان؟ 

او در حیاط خانه‌اش قدم می‌زند و با خود می‌گوید: «خدایا, چه کنم؟ کدام 
راه را انتخاب کنم؟ ای حسین؛ آخر این چه وقت آمدن به کوفه بود؟ چند 
روز دیگر صبر می‌کردی تا من از کوفه می‌رفتم, آن وقت می‌آمدی. امّا چه 
کنم که راه ریاست و حکومت بر ایران از کربلا قی حفرق احر آبزان ۲ 
بخواهم باید به کربلا بروم و با حسین بجنگم. اگر بهشت را بخواهم باید از 
آرزوی حکومت ايران چشم بپوشم». 7 

نگاه کن! همه دوستان عمرسعد برای مشورت دعوت شده‌اند. ایا ان جوان 
را می‌شناسی که زودتر از همه به خانه عمر سعد امده است؟ اسم او 
حمزه است. او پسر خواهر عمرسعد است. 

عمر ننعد جریان را بزای دوشستان شود تعریف می‌کند و از آنها می‌خواهد تا 
او را راهنمایی کنند کنند. اّلین کسی که سخن می‌گوید پسر خواهر اوست که 
می‌گوید: «تو را به خدا قسم می‌دهم مبادا به جنگ با حسین بروی. با این 
کا ر گناه بزرگی را مرتکب می‌شوی. مبادا فریفته حکومت چند روزه دنیا 
بشوی. بترس از اينکه در روز قیامت به دیدار خدا بروی در حالی که گناه 
کشتن حسین به گردن تو باشد». (1) عمرسعد این سخن را می‌پسندد و 
می‌گوید: «ای پسر خواهرم! من که سخن ابن‌زیاد را قبول نکردم. اینکه 
گفتم به من یک روز مهلت نده برای این بود که از این کار شانه خالی 
کنم». 

دوست قدیمی‌اش ابن پسار نیز, می‌گوید: «ای عمرسعد! خدا به تو خیر 
دهد. کار درستی کردی که سخن ابن‌زیاد را قبول نکردی». (2) همه 
کسانی که در خانه عمرسعد هستند او را از جنگ با امام حسین علیه 
السلام بر حذر می‌دارند. ۳ 

کم کم مهمانان خانه او را ترک می‌کنند و از اینکه عمرسعد سخن انها را 
قبول کرده است, خوشحال هستند. 
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شب فرا می‌رسد. همه مردم شهر در خواب‌اند؛ اما خواب به چشم 
عمرسعد نمی‌رود و در حیاط خانه راه می‌رود و با خود سخن می‌گوید: 
«خدایاء با عشق حکومت ری چه کنم؟» و گاه خود را در جایگاه امیری 
می‌بیند که دور تا دور او,ء سکه‌های سرخ طلا برق می‌زند. 

او در خیال خود می‌بیند که مردم ایران او را امیر خطاب می‌کنند و در 
مقایلش. کمر خم می کنند. اما آکر .بة. کربلا تزود باید تا اخز .عمر در خانه 
به راستی. من چگونه مخارح زندگی خود را تأمین کنم؟ آیا خدا راضی 
است که زن و بچه من گرسنه باشند؟ ایا من نباید به فکر اینده زن و بچّه 
اری! شیطان صحنه فقر را این گونه برایش مجشم می‌کند که اگر تو به 
کربلا نروی باید برای نان شب زن و بچه‌ات. منتظر صدقه مردم باشی. 
گمرنشعد یک لخظة هم ارام وه فرار تدارد. مدام از اين طرف حیاط , به: ان 
طرف می‌رود. بیا قدری نزدیک‌تر برویم و ببینیم با خود چه می‌گوید: 


آترک ملک الرخ والرخ رغبه أَمْ ارجغٌ مذموماً بقتلِ الحسین 
او هم سرذوق آمده و برای خود شعر طق کوید. آه قق کو یز «نمی‌دانم آبا 
حکومت ری را رها کنم يا به جنگ با حسین‌بروم؟ می‌دانم که در جنگ با 
حسین آتش جهتّم در انتظار من است. امّا چه کنم که حکومت ری تمام 
عشق من است». (1) عمرسعد تو می‌توانی بعدا توبه کف محر تص انم 
که خدا توبه کنندگان را دوست دارد, آری! اين سخنان شیطان است. 
گوش کن! اکنون عمرسعد با خود چنین می‌گوید: «اگر جهثم راست باشد, 
من دو سال دیگر توبه می‌کنم و خداوند مهربان و بخشنده است و اگر هم 
جهثم دروغ باشد من به آرزوی بزرگ خود رسیده‌ام». (2) عمرسعد 
سرانجام به این نتیجه می‌رسد که به کربلا برود. اما با حسین جنگ نکتد. او 
به خود می‌گوید که اگر تو به کربلا بروی بهتر از اين است که افراد 
جنایت‌کار بروند. تو به کربلا 
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می‌روی ولی با حسین درگیر نمی‌شوی. تو با او سخن می‌گویی و در نهایت, 
اه وا با اند باداش میدس بو ی موکنی تاتان حممن را بتات 
دهی. همراه سیاه می‌روی ولی هر گز دستور حمله را نمی دهی. به این 
ترتیب هم ناجی جان حسین می‌شوی و هم به حکومت ری می‌رسی! 
اریاوفتی خنسن: نیت که دیحر در کففه بان مباهوی, ندارده جتما سانش 
می‌کند. او به خاطر زن و بچه‌اش هم که شده. صلح می‌کند. مگر او برادر 
حسن نیست؟ چطور او با معاویه صلح کرد, پس حسین هم با یزید صلح 
خواهد کرد و خود و خانواده‌اش را به کشتن نخواهد داد. 

هوا کم‌کم روشن می‌شود و عمرسعد که با پیدا کردن این راه حلّ, اندکی 
ارام شده است به خواب می‌رود. ۲ 

افتاب بالا امده است و سربازان ابن‌زیاد پشت در خانه عمرسعد امده‌اند. 
صدای شیهه اسب‌ها, عمرسعد را از خواب بیدار می‌کند. با دلهره در را باز 
قت کید 

- چه خبر شده است؟ اینجا چه می‌خواهید؟ 

- آابن زیاد تو را می‌خواند. 

عمرسعد. از جا برمی‌خیزد و به سوی قصر حرکت می‌کند. وقتی وارد قصر 
می‌شود به ابن زیاد سلام هقف کنر و می‌گوید: «ای امیر, من اماده‌ام که به 
سوی کریلا بروم و فرماندهی لشکر تو را به عهده بگیرم». ابن‌زیاد 
خوشحال می‌شود و دستور می‌دهد تا حکم فرماندهی کل سیپاه برای او 
نوشته شود. 

عمرسعد حکم را می‌گیرد و با غرور تمام می‌نشیند. ابن‌زیاد با زیرکی 
نگاهی به عمر سعد می‌کند و می‌فهمد که او هنوز خود را برای کشتن 
حسین آماده تکرده است. برای همین, به او می‌گوید: «ای عمرسعد, تو 
وظیفه داری لشکر کوفه را به کربلا ببری و حسین را , به قتل برسانی». 


ص: 9٩1‏ 
عمرسعد لحظه‌ای به فکر فرو می‌رود. گویا باز .تیک تردید به سراغش 
می‌آید. برود يا نرود؟ او با خود می‌گوید: «اگر من موفق شوم و حسین را 
راضی کنم که صلح کند, آن وقت آپا ابن زیاد به این کار راضی خواهد 

شد؟». 
ابن‌زیاد فریاد میزند: «ای عمرسعد! من تو را فرمانده کل سپاه کردم, 
پس آگاه باش اگر از جنگ با حسین خودداری کنی گردن تو را می‌زنم و 
خانه‌ات را خراب می‌کنم». (1) عمرسعد با شنیدن این سخن,؛ بر خود 
می‌لرزد. تا دیروز آزاد بود که یا به جنگ حسین برود و یا به گوشه خانه‌اش 

پناه ببرد. اما امروز ابن‌زیاد او را به مرگ تهدید می‌کند. 

اکنون او بین دو راهی سخت‌تری مانده است, يا مرگ يا جنگ با حسین. او 
با خود می‌گوید: 

«کاش, همان دیروز از خیر حکومت ری می‌گذشتم». اکنون از مرگ سخن 
به میان امده است ! 

چهره عمرسعد زرد شده است و با صدایی لرزان می‌گوید: «ای امیرا! 
سرت سلامت, من به زودی به سوی کربلا حرکت می‌کنم». او دیگر 
چاره‌ای جز این ندارد. او باید برای جنگ, به کربلا برود. (2) 

- اقاق تویسندهه تحام کرن۱ کمرستقد از قصضر یرون می‌رود. بیا ما هم همراه 
عمرسعد برویم و ببینیم که او می‌خواهد چه کند. 

- صبر کن, من اینجا کاری دارم. 

- چه کاری؟ 

- من می‌خواهم سوالی از ابن‌زیاد بپرسم. به راستی چرا او عمرسعد را 
برای فرماندهی انتخاب کرد. 

من جلو می‌روم و سوال خود را از ابن‌زیاد می‌پرسم. 

ابن زیاد نگاهی به من می‌کند و می‌گوید: «امروز به کسی نیاز دارم که با 
اسم خدا و دین, مردم را به جنگ با حسین تشویق کند. قدری صبر کن! آن 
تشه آهی: دید که عمر نود یه 
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جوانان خواهد گفت که برای رسیدن به بهشت. حسین را بکشید. فقط 
عمرسعد است که می‌تواند کشتن حسین را مایه نجات اسلام معرفی 


کند». 

صدای خنده ابن‌زیاد در فضا می‌پیچد. به راستی, ابن‌زیاد چه حیله ۳ 
ماهری است. 

می‌دانم که می‌خواهی در مورد سوابق عمرسعد اطلاعات بیشتری داشته 
راش ؟ 

با لللای : 


عمرسعد در کوفه, به دانشمندی وارسته مشهور بوده است. او اهل مدینه 
و خویشاوند خاندان قریش است. یعنی در میان مردم, به عنوان یکی از 
خویشاوندان امام حسین علیه السلام معروف شده است. چرا که امام 
حسین علیه السلام و عمرسعد هر دو از نسل عبد مناف(یدر بزرگ پیامبر) 
هستند. (1) شاید برایت جالب باشد که بدانی حکومت ببنی‌امیه برای 
شهرت و محبوبیت عمرسعد. تلاش زیادی کرد و با تبلیغات زیاد باعث شده 
تا عمرسعد در میان مردم مقام و منزلتی شایسته پیدا کند. 

ابن‌زیاد وقتی به کوفه امد و مسلم را شهید کرد به عمرسعد وعده حکومت 
ری را داد و حثّی حکم حکومتی هم برای او نوشت. زیرا می‌دانست که این 
زاهد دروغین, عاشق ریاست دنیاست. 

عمرسعد به اين دلیل سالیان سال در مسجد و محراب بود که می‌خواست 
مرکزی ایران پيشنهاد می‌شود که او در خواب هم, چنین چیزی را نمی‌دید. 
عمرسعد, حسابی سرمست حکومت ری شده و اماده است تا به سوی 
قبله عشق خود حرکت کند. اما حکومت ری در واقع طعمه‌ای بود برای 
شکار عمرسعد! اگر عشق ری و حکومتش نبود, هرگز عمرسعد به جنگ 
امام حسین علیه السلام نمی‌رفت. 

راه بهشت از کربلا می‌گذرد! مردم بشتابید! اگر می‌خواهید خدا را از خود 
رت اگر می‌خواهید از اسلام دفاع کنید برخيزید و با حسین بجنگید. 
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پیامبر سر جنگ دارد. ۳ 

این صدای عمرسعد است که به گوش می‌رسد. او در حالی که بر اسب 
خود سوار است و گروه زیادی از سربازان همراه او هستند, مردم را 
تشویق می‌کند تا به کربلا بروند. (1) ای مردم. گوش کنید! حسین از دین 
جدٌ خود خارج شده و جنگ با او واجب است. هر کس می‌خواهد که بهشت 
را برای خود بخرد, به جنگ حسین بیاید. هر مسلمانی وظیفه دارد برای 
حفظ اسلام, شمشیر به دست گیرد و به جنگ با حسین بیابد. 

ای مردم! به هوش باشید! همه امّت اسلامی با یزید, خلیفه پیامبر بیعت 
کرده‌اند. حسین می‌خواهد وحدت جامعه اسلامی را بر هم بزند. امروز جنگ 
با حسین از بزرگ‌ترین واجبات است. 

مردم! مگر پیامبر نفرموده است که هر کس در امّت اسلامی تفرقه ایجاد 
کند با شمسیر اور کشند؟ 

آری! خود پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «هر گاه ات من بر 
حکومت فردی توافق کردند, همه باید از آن فرد اطاعت کنند و هر کس که 
مخالفت کرد باید کشته شود». (2) همسفر خوبم! دروغ بستن به پیامبر 
کاري ندارد. اگر کسی عاشق دنیا و ریاست باشد به راحتی دروغ می‌گوید. 
حتماً شنیده‌ای که پیامبر صلی الله علیه و له خبر داده است که بعد از من, 
دروغ‌های زیادی را به من نسبت خواهند داد. (3) پیامبر صلی الله علیه و 
اله در سخنان خود به این نکته اشاره کرده‌اند که روزی فرزندم حسین, به 
صحرای کربلا می‌رود و مردم برای کشتن او جمع می‌شوند. پس هرکس 
۳ درک کند, باید به پاری حسینم برود. (4) اگر ما خودمان را 
جای آن جوانانی بگذاریم که هميشه عمرسعد را به عنوان یک دین‌شناس 
وازسته می‌شناختند, چه می‌کردیم؟ آیا می‌ذانید که ها باید از این خریان: 
چه درسی بگیریم؟ 5 

آخر تا به کی می‌خواهیم فقط برای امام حسین علیه السلام گریه کنیم. اما 
از نهضت عاشورا درس 
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نگیریم؟ ما باید به هوش باشیم, همواره افرادی مانند عمرسعد هستند که 
برای رسیدن به دنیا و ریاست شیرین دنیاء دین را دست‌مایه می‌کنند. 

نگاه کن! مردمی که سخنان عمرسعد را شنیدند. باور کردند که امام 
حسین علیه السلام از دین خارج شده است. آیا گناه آنهایی که به خاطر 
سخن عمرسعد شمشیر به دست گرفتند و در لشکر او حاضر شدند, به 
گردن این دانشمند خودفروخته نیست؟ آیا می‌دانی چند نفر در همین روز 
اوّل در لشکر عمرسعد جمع شدند؟ 

چهار هزار نفر! 

اين چهار هزار نفر همان کسانی هستند که چند روز پیش برای امام حسین 
علیه السلام نامه نوشته بودند که به کوفه بیاید. انها اعتقاد داشتند که فقط 
او شایسته مقام خلافت است. اما امروز باور کرده‌اند که آن حضرت از 
دین خدا خارج شده است. ۱ 

خبر فرماندهی عمرسعد به گوش دوستانش می‌رسد. آنها تعجّب می‌کنند. 
یکی از آنها به نام این‌یسار به سوی عمرسعد می‌رود تا با او سخن بگوید, 
ولی عمرسعد روی خود را برمی‌گرداند. او دیگر حاضر نیست با دوست 
قدیمی خود سخن بگوید. (1) او اکنون فرمانده کل سپاه شده است و دیگر 
دوستان قدیمی به درد او نمی‌خورند. 

خبر به ابن‌زیاد می‌رسد که چهار هزار نفر آماده‌اند تا همزاه غمرشفد به 
کربلا بروند. او باور نمی‌کند که کلام عمرسعد تا این اندازه در دل مردم 
کوفه اثر کرده باشد. برای همین, دستور می‌دهد تا مقدار زیادی سکه طلا 
به عنوان جایزه حکومتی, به عمرسعد پرداخت شود. (2) وقتی چشم 
عمرسعد به این که دام سرخ می‌افتد, دیکرن هر گونه 1 شک را از دل خود 
یروت هی کید مشق سکه‌هاق. طلا و حکومت: ری فرمان حرکت سیاه 
به سوی کربلا را صادر می‌کند. 

روز جمعه سوم محرم است و لشکر عمرسعد به سوی کربلا حرکت 
می‌کند. گرد و غبار به هوا برخاسته است و شیهه اسب و قهقهه سربازان 
به گوش می‌رسد. همه برای به دست 
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آوردن بهشتی که عمرسعد به آنها وعده داده است. به پیش می‌تازند 
اکنون دیگر سپاه کوفه به نزدیکی‌های کربلا رسیده است. نگاه کر عذه 
زیادی چهره‌های خود را می‌پوشانند. به‌طوری‌که هرگز نمی‌توان آنها را 
شناخت. چهره یکی از انها یک لحظه نمایان می‌شود. اما دوباره به سرعت 
صورتش را می‌یوشاند. همسفر! او را شناختی يا نه؟ 
او غرّوه نام دارد و یکی از کسانی است که برای امام حسین علیه السلام 
نامه نوشته است. تازه می‌فهمم که تمام اینهایی که صورت‌های خود را 
پوشانده‌اند, همان کسانی هستند که امام حسین علیه السلام را به کوفه 
دعوت کرده‌اند و اکنون به جنگ مهمان خود آمده‌اند. آخر تا دی و 
نادانی تا چه اندازه؟ یک بار بهشت را در اطاعت امام حسین علیه السلام 
می‌بینند و یک بار در قتل آن حضرت. 
عمرسعد به اردوگاه خْرٌ وارد می‌شود و حکم ابن‌زیاد را به او نشان 
می‌دهد. خر می‌فهمد که از این لحظه به بعد, عمرسعد فرمانده است و 
خود او و سپاهش باید به دستورهای عمرسعد عمل کنند. 
در کربلا پنج هزار نیرو جمع شده‌اند و همه منتظر دستور عمرسعد هستند. 
عمرسعد دستور می‌دهد تا غَرُوه نزد او بياید. 
او نگاهی به غرّوه می‌کند و می‌گوید: «ای غُرُوه. اکنون نزد حسین‌می‌روی 
و از او سوال صف حتف ت برای . جچه به این سرزمین آمده است ؟». غرّوه 
«اي مد شخص دیگری را ری این عامو ات انتخاب کن. زیرا من 
خودم برای حسین نامه نوشته‌ام. پس وقتی این سوال را از حسین بکنم, ‌ 
خواهد گفت که خود ۰ به کوفه دعوت کردی». 
عمرسعد قدری فکر می‌کند و می‌بیند که غرُوه راست می‌گوید. امّا هر 
کدام از نیروهای خود را که صدا می‌زند انها هم همین را می‌گویند. (1) باید 
کسی را پیدا کنیم که به حسین نامه‌ای ننوشته باشد. ایا در اين لشکر, 
کسی پیدا خواهد شد که امام حسین علیه السلام را دعوت نکرده باشد؟ 
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همه سرها پایین است. آنها با خود فکر می‌کنند و ندای وجدان خود را 
می‌شنوند: «حسین مهمان ما است. مهمان احترام دارد. چرا ما به جنگ 
مهمان خود آمده‌ایم ؟» 

سکوتی پر معناء بر لشکر عمرسعد حکم‌فرماست. 

تو می‌توانی تردید را در چهره آنها بخوانی. درست است که عمرسعد 
توانسته بود با نیرنگ و فریب این جماعت را با خود به کربلا بیاورد, اما 
اکنون وجدان اینها بیدار شده است. 

ناگهان صدایی از عقب لشکر توجّه همه را به خود جلب می‌کند: «من نزد 
جسین می‌روم و اگر بخواهی او را می‌ کشم». (1) او کیست که چنین پا 
گستاخی سخن می‌گوید؟ 

اسم او کثیر است. نزدیک می‌آید. عمرسعد با دیدن کثیر, خیلی خوشحال 
می‌شود. او به امام حسین علیه السلام نامه ننوشته و از روز اوّل, از 
طرف‌داران پزید بوده است. 

عمرسعد به او می‌گوید: «ای کثیر! پیش حسین برو و پیام مرا به او 
برسان». کثیر, حرکت می‌کند و به سوی امام حسین علیه السلام می‌اید. 
یاران امام حسین, علیه السلام ( که تعدادشان به صد نفر هم نمی‌رسد), 
کاملا آماده 1 مسلح ایستاده‌اند. آنها گرداگرد امام حسین علیه السلام را 
گرفته‌اند و آماده‌اند تا جان خود را فدای امام کنند. 

کثیر, نزدیک خیمه‌ها می‌شود و فریاد می‌زند: «با حسین گفت‌وگویی دارم». 
ناکهان انوتمامه که یکی از یاران باوفای امام است اه.زا می‌شناسد و به 
دوستان خود می‌گوید: «من او را می‌شناسم, مواظب باشید, او بدترین 
مرد روی زمین است». (2) ابوئمامه جلو می‌اید و به او می‌گوید: 

- اینجا چه می‌خواهی؟ 

من فرستاده عمرسعد هستم دارم تا پیامی را به حسین 
برسانم. 

- اشکالی ندارد, تو می‌توانی نزد امام بروی. اما باید شمشیرت را به من 
بدهی. 


ص 84. 


ص: 97 

- به خدا قسم هرگز این کار را نمی‌کنم. 

- پس با هم خدمت امام می‌رویم. ولی من دستم را روی شمشیر تو 
می‌گیرم. _ , 

- هرگز, هرگز نمی‌گذارم چنین کاری بکنی. ۲ 

- پس پیام خود را به من بگو تا من به امام بگویم و برایت جواب بیاورم. 

- نه, من خودم باید پیام را برسانم. ۱ 

اینجاست که اپوثمامه به یاران امام اشاره می‌کند و آنها راه را بر 
کثیرمی‌بندند و او مجبور  ِِ‏ به سوی عمرسعد و تاریخ به 
زیرکی ابوثمامه آفرین می‌گوید. (1) 

ات وس سین 


ایا به طرف خزیمه اشاره می‌کنند. خزیمه. روبه‌روی عمرسعد 
می‌ایستد. عفر هد ند آن خی مد «و این ند جشنین سرفی و بناض هرا نه 
او برسانی». 

خزیمه حرکت می‌کند و به سوی خیمه امام حسین علیه السلام می‌آید. 
تمیداثم خه مین‌لنود. که امامق به باران خود دستور می‌دهد تا مانع آمدن او 
به خیمه اش نشوند. 

او می‌آید و در مقابل امام حسین علیه السلام قرار می‌گیرد. تا چشم 
خزیمه به چشم امام می‌افتد با در وجودش برپا می‌ شود. 

زانوهای ِِِ می‌لرزد و اشک در چشمش حلقه می‌زند. اکنون لحظه 
دلباختگی | ست. 

او گمشده خود را پیدا کرده است. 

او در مقابل امام, بر روی خاک می‌افتد .. 

ای حسین ! تو با دل‌هاأ چه کت این نگاه چه بود که مرا این گونه بی‌قرار 
تو کرد؟ 

امام خم می‌شود و شانه‌های خزیمه را می‌فشارد. بازویر زا می کته تا 
برخیز د. او اکنون در آغوش امام زمان خویش است. گربه به او امان 
نمی‌دهد. آپا مرا می‌بخشی؟ من شرمسار هستم. من آمده بودم تا با شما 
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امام لبخندی بر لب دارد و خزیّمه با همین لبخند همه چیز را می‌فهمد. آری! 
امام او را قبول کرده است. 

لشکر کوفه منتظر خزیمه است. اما او می‌رود و در مقابل سپاه کوفه 
می‌ایستد و با صدای بلند می‌گوید: «کیست که بهشت را رها کند و به جهثم 
راضی شود؟ حسین علیه السلام بهشت کفتتنده من است». 

در لشکر کوفه غوغایی به پا می‌شود. به عمرسعد خبر می‌رسد که خزیمه 
حسینی شده و نباید دیگر منتظر آمدن او باشد. (1) خوشا به حال توا ای 
خزِیّمه که با یک نگاه چنین سعادتمند شدی. که لخفاه‌ای فیل کر ضف 
تدسفتان امام بودی, چگونه شد که یک باره حسینی شدی؟ 

تو برای همه آن پنج هزار نفری که در مقابل امام حسین علیه السلام 
ایستاده‌اند, حجّت را تمام کردی و انها نزد خدا هیچ بهانه‌ای نخواهند داشت. 
زیرا انها هم می‌توانستند راه حق را انتخاب کنند. 

عمرسعد از اينکه فرستاده او به امام ملحق شده, بسیار ناراحت است. در 
همه لشکر به دنبال کسی می‌گردند که به امام حسین علیه السلام نامه 
نتوشته باشد و فریاذ میزنتد؛ ابا کضی هست. که به. حسین نامه نتوشنته 
باشد؟». 

همه سرها پایین است. اما ناگهان صدایی در فضا می‌پیچد: «من! من به 
حسین نامه ننوشته‌ام». 

آیا او را می‌شناسی؟ او ق3ه است. عمرسعد می‌گوید: هم اکتفن: زرد 
حسین علیه السلام برو و پیام مرا به او برسان». (2) قَرّه حرکت می‌کند و 
نزدیک می‌ شود. امام حسین علیه ایام به یاران خود می‌گوید: «آپا گنف 
او را می‌شناسد؟» بیب بن مظاهر می‌گوید: «آری, من او را می‌شناسم, 
قزه با اه اشنا و خوشت 
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بودم. من از او جز خوبی ندیده‌ام. تعجب می‌کنم که چگونه در لشکر 
عمرسعد حاضر شده است». (1) حبیب بن مظاهر جلو می‌رود و پس از 
دادن سلام با هم خدمت امام می ر سند. قزه خدمت امام سلام ضیف کند و 
می‌گوید: «عمرسعد مرا فرستاده است تا از شما سوال کنم که برای چه 
به اینجا آمده‌اید؟» 

امام در جواب می‌گوید: «مردم کوفه به من نامه نوشتند و از من خواستند 
تا به اینجا بیایم». (2) جواب امام بسیار کوتاه و منطقی است. قزه با امام 
خداحافظی می‌کند و می‌خواهد که به سوی ی باز گردد. 

حبیب بن مظاهر به او می‌گوید: «دوست من: !| چه شد که تو در گروه 
ستم‌کاران قرار گرفتی؟ بیا و امام حسین علیه السلام را یاری کن تا در 
گروه حق باشی». (3) قزه به حبیب بن مظاهر نگاهی می کند وی گوید: 
«بگذار جواب حسین را برای عمرسعد ببرم؛ آن‌گاه به حرف‌های تو فکر 
خواهم کرد. شاید به سوی شما باز گردم». اما او نمی‌داند که وقتی پایش 
به میان #- تج برسد, دیگر ِِ توانست از دست تایعات 
سخن حبیب بن مظاهر را فول می‌ کرد و رب را به بعد واگذار 
نمی کرد. 

اينکه به ما دستور داده‌اند در کار خیر عجله کنیم برای همین است که مبادا 
وسوسه‌های شیطان ما را از انجام ان غافل کند. 

ابن‌زیاد می‌داند که امام حسین علیه السلام هرگز با یزید بیعت نخواهد 
کرد. به همین دلیل. در فکر جنگ است. البته خودش می‌داند که کشتن امام 
حسین علیه السلام کار آسانی نیست. برای همین می‌خواهد تا آنجا که 
می‌تواند برای خود شریک جرم درست کند. 
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او می‌خواهد کشتن امام حسین علیه السلام را یک نوع حرکت مردمی 
نشان بدهد. اکنون پنج هزار سرباز کوفی در کربلا حضور دارند و او به 
خوبی می‌داند که یاران امام به صد نفر هم نمی‌رسند. اما او به فکر یک 
لشکر سی هزار نفری است. او می‌خواهد تاریخ را منحرف کند تا آیندگان 
گمان کنند که این مردم کوفه بودند که حسین علیه السلام را کشتند, نه 
در کوچه‌های کوفه اعلام می‌شود همه مردم به مسجد بیایند که ابن‌زیاد 
می‌خواهد سخنرانی کند. همه مردم» از ترس در مسجد حاضر می‌ شوند. 
چون انها ابن‌زیاد را می‌شناسند. او کسی است که ار بفهمد یک نفر پای 
منبر او نیامده است,؛ او را اعدام طخ کنن: 

ابن‌زیاد سخن خویش را آغاز می‌کند؛ <«ای مردم! ایا فی‌دآنید که پزید جقدر 
در حق شما خوبی کرده است؟ او برای من پول بسیار زیادی فرستاده 
است تا در میان شما مردم خوب, تقسیم کنم و در مقابل. شما به جنگ 
حسین بروید. بدانید که اگر یزید را خوشحال کنید, پول‌های زیادی در انتظار 
شما خواهد بود». (1) آن‌گاه ابن‌زیاد دستور می‌دهد تا کیسه‌های پول را بین 
مردم تقسیم کنند. 

بزرگان کوفه دور هم جمع شده‌اند و به رقص و پایکوبی مشغول‌اند. 
فوستن دا هم توهش راجت اه هاست درد 

به یاد داری که روز سوم محژم, چهار هزار نفر فریب عمرسعد را خوردند 
و برای آنکه بهشت را خریداری کنند, به کربلا رفتند. آمروز نیز, عده‌ای به 
عشق سکه‌های طلا آماده می‌شوند تا به کربلا بروند. آنها با خود می‌گویند: 
«یا انکة هنوز هیچ کاری نکرده‌ایم, یزید برایمان این‌قدر که طلا فرستاده 
است. , پس اگر , به چنگ حسین برویم او چه خواهد کرد. 
و تا کی باید چهره فقر را در این شهر ببینیم 
ه فا کت باید.شکه‌های طلا, نصیب اهل شام شود. اکنون که سکه‌های طلا 
به سوی این شهر سرازیر شده است, باید از فرصت استفاده کنیم». 

مردم گروه گروه برای رفتن به کربلا و جنگ با امام آماده می‌ شوند. 
آهنگران کوفه, ی مردم نیز» 
در صف ایستاده‌اند تا شمشیر بخرند. مردم 


1 لفتوح. ج 5 ص 89: مقتل الحسین علیهالسلام. للخوارزمی, ج 1, ص 
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ی هیا 
در اين هیاهو, عده‌ای را می‌بینم که به فکر تهیه سلاح نیستند. با خودم 
مش وود عبت بصل که ها اشان‌های وین فد صحفت ازست 
نزدیک‌تر بروم تا ببینم که آنها با هم چه می‌گویند: 
ی و او کرر ته رسولن خاا ۴ 
نمی‌بریم. ما فقط همراه این لشکر می‌رویم تا اشم ما هم و دفتر ابن‌زیاد 
ثبت شود و سکه‌های طلا بگیریم. 
- راست می‌گویی. هزاران نفر به کربلا می‌روند. اما ما گوشه‌ای می‌ایستیم 
۵ اضاا نیت به رفتمتییر انهی پر بح 
اینها نمی‌دانند که همین سیياهی لشکر بودن, چه عذابی دارد. مگر : ِِ 
است که وقتی بچه‌های امام حسین علیه السلام ببینند که بیابان کربلا پر 
لشکر دشمن شده است, ترس و وحشت وجود آنها را فرا می‌گیرد. 
گمان می‌کنم که آنها در روز جنگ با امام حسین علیه السلام آرزو کنند که 
ای کاش ما هم شمشیری اردم مت ان این خی کامرسهت رورش 
جایزه بیشتری می‌گرفتیم! , 
ان وقت است که این مردم به جای شمشیر و سلاح. سنی‌های بیابان را به 
سوی امام حسین علیه السلام پرتاب خواهند کرد. اری! این مردم خبر 
ندارند که روز جنگ, حتی بر سر سنگ‌های بیابان دعوا خواهد شد. زیرا 
سنگ بیابان در چشم آنها سکه طلا خواهد بود. 
ابن‌زیاد دستور داد در منطقه «تَحَیْله», اردوگاهی بزنند تا نیروهای مردمی 
در انجا سازماندهی شوند و سپس به سوی کربلا حرکت کنند. 
برنامه او این است که دسته‌های هزار نفری, هر کدام به فرماندهی یک 
نفر به سوی کربلا حرکت کنند. 
مردم گروه گروه به سوی تحَیْله می‌روند و نام خود را در دفتر مخصوصی 
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آماده شده است, ثبت می‌کنند و به سوی کربلا اعزام می‌ شوند. در این 
میان گروهی هستند که پس از ثبت‌نام و پیمودن مسافتی, مخفیانه به کوفه 
باز می‌گردند. 

این خبر به گوش ابن زیاد می زر للند. او بسیار خشمگین می‌شود و یکی از 
فرماندهان خود را مامور می‌کند تا موضوع فرار نیروها را بررسی کند و به 
او اطلاع دهد. (1) هنگامی که مأمور این‌زیاد به سوی اردوگاه سیاه حرکت 
می‌کند. یک نفر را می‌بیند که از اردوگاه به سوی شهر می‌آید اما در اصل 
او اهل کوفه نیست. اين از همه جا بی‌خبر به کوفه آمده است تا طلب خود 
را از یکی از مردم کوفه بگیرد و وقتی می‌فهمد مردم به اردوگاه رفته‌اند, 
به ناچار برای گرفتن طلب خود به آنجا می‌رود. 

ماففر ابن‌زیاد با خود فکر می‌کند که او می‌تواند وسیله خوبی برای 
ترساندن مردم باشد. 

پس این بخت برگشته را دستگیر می‌کند و نزد ابن‌زیاد می‌برد. 

او هر چه التماس می‌کند که من بی‌گناهم و از شام آمده‌ام, کسی به حرف 
او گوش نمی‌دهد. ابن‌زیاد فریاد می‌زند: 

- چرا به کربلا نرفتی؟ چرا داشتی فرار می‌کردی؟ , 

- من هیچ نمی‌دانم. کربلا را نمی‌شناسم. من برای گرفتن طلب خود به 
اینجا امده‌آم. 

او هر چه قسم می‌خورد, ابن‌زیاد دلش به رحم ی اه و دستور می‌دهد او 
را در میدان اصلی شهر گردن بزنند تا مایه عبرت دیگران شود و دیگر 
کسی به فکر فرار نباشد. 

همه کسانی که نامشان در دفتر سیاه نوشته شده و اکنون در خانه‌های خود 
هستند. با وحشت از جا برخاسته و به سرعت به اردوگاه برمی‌گردند. (2) 
ابن‌زیاد لحظه به لحظه از فرماندهان خود, در مورد حضور نیروهای مردمی 
در اردوگاه خبر می‌گیرد. 

هدف آبن‌زیاد تشکیل یک لشکر سی هزار نفری است و تا این هدف فاصله 
زیادی دارد. 


1- الأخبار الطوال,. ص 254. 
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سیاست او بسیار دقیق است. او می‌داند که مردم را فقط به سه روش 
می‌توان به جنگ با حسین فرستاد: فریب, پول و زور. 

امروز سیاه کوفه از سه گروه تشکیل شده است: 

گروه اول, کسانی هستند که با سخنان عمرسعد به اسم دین؛ فریب خورده 
و به کربلا رفته‌اند. 

گروه دوم نیز از افرادی تشکیل شده که شیفته زرق و برق دنیایی هستند و 
با -هدف زسیدن به دنیا. برای نک امادم: شده‌اند و-سومتن کروه هم از 
ترس اعدام‌و کشته‌شدن به سیاه ملحق می‌ شوند. 

همسفرم! حالا دیگر زمان دلهره و نگرانی است. حتماً سخنرانی قبلی 
ابن‌زیاد را به یاد داری که چقدر با مهربانی سخن می‌گفت. امّا این سخن را 
بشنو: «من به اردوگاه سپاه می‌روم و هر مردی که در کوفه بماند به قتل 
خواهد رسید». 

آن‌گاه به یکی از فرماندهان خود قاموز لت داد تا بعد از رفتن او به تحَیله, 
در کوچه‌های کوفه بگردد و هر کس را که یافت مجبور کند تا به اردوگاه 
برود و اگر قبول نکرد او را به قتل برساند. (1) با اين اوصاف, دیگر مردم 
چاره‌ای ندارند جز اينکه گروه گروه به سپاه ابن‌زیاد ملحق شوند. 

آنها که از یاری امام حسین علیه السلام دست کشیدند, حالا باید در مقابل 
ابن‌زیاد به اردوگاه تخیله می‌رود و در آنجا نیروها را ساماندهی فه ‏ کنو او 
هر روز یک یا دو لشکر چهار هزار نفری به سوی کربلا می‌فرستد. 

آخر مگر امام حسین علیه السلام چند یاور دارد؟ ابن‌زیاد می‌داند که تعداد 
آنها کمتر از صد نفر است. گوبا او می‌خواهد در مقابل هر سرباز امام, 
سیصد نفر داشته باشد. (2) او هفت فرمانده معین می‌کند و با توجه به 
شناختی که از قبیله‌های کوفه دارد. نیروهای هر قبیله را در سیاه 
مخصوصی سازمان‌دهی قف کند. 

به ابن زیاد خبر می‌دهند که عده‌ای از دوستان امام حسین علیه السلام, 
برای یاری امام به سوی کربلا حرکت کرده‌اند. او به یکی از فرماندهان 
خود به نام رجر, ماموریت می‌دهد تا همراه با 


1- الأخبار الطوال, ص 254. 
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پانصد سوار به سوی «پل ضراه» برود و در انجا مستقر شود. 

زیرا هر کس که بخواهد از کوفه به کربلا برود» باید از روی این پل عبور 
کند. 


این پل در محاصره نیروها درمی‌آید و از عبور کردن افرادی که بخواهند به 
پاری امام حسین علیه السلام بروند, جلوگیری می‌شود. 

آیا کشنت می‌تها ند برای ارت امام: مس علیه السلام از این بل شیور کند؟ 
او برای یاری امام حسین علیه السلام به سوی کربلا می‌رود و به اين پل 
مرس اه سوه هو ار ایا ال 
تنه با شمشیر به جنگ این سربازان می‌رود وسربازان ابن‌زیاد چون 
شجاعت او را می‌بينند, فرار می‌کنند. 

اری عامر برای عقیده مقذسی شمشیر می‌زد و برای همین همه از او 
ترسیدند و راه را برای او باز کردند و او توانست از پل عبور کند. (1) خبر 
عبور عامر به ابن‌زیاد می‌رسد. او دستور می‌دهد تا نیروهای بیشتری برای 
مراقیت از پل فرستاده شوند و در مسیر کربلا هم نگهبانان زیادتری قرار 
کت راهان فد فرار کند. 

امروز یکشنبه و پنجم محزم است. لحظه به لحظه بر تعداد سربازان 
عمرسعد افزوده می‌ شود. 

هر گروه هزار نفری که به کربلا می‌رسد, جشن و سروری در لشکر 
عمرسعد بر پا می‌شود. اما آیا کسی به یاری حق و حقیقت خواهد آمد؟ 
راه‌ها بسته شده و اطراف کربلا نیز کاملا محاصره شده است. 

انا را تام ناه اتسار با ات نم سنوی ما مو اد ابا که 
هستند؟ 

سه برادر که در جنگ صفین و نهروان در رکاب حضرت علی علیه السلام 
شمشیر زده‌اند, اکنون 


1 کربلار التوزن والعاساهضن 75 مر 
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می‌آیند تا امام حسین علیه السلام را یاری کنند. شجاعت آنها در جنگ 
۳ 

کرّدوس و دو برادرش 

۱9| 
دشمنان را شکسته و اکنون به کربلا رسیده‌اند. (1) دوستان به استقبال 
آنها و خو ش آمد می‌گویند. پیوستن این سه برادر. شوری 
تازه در سپاه حق آفرید. خبر آمدن این جوانان به همه می‌رسد. زنان و 
کودکان هم غرق در شادی می‌شوند. 

خدا به شما خیر دهد که امام حسین علیه السلام را تنها نگذاشتید. آنها نز 
ایاه یه بت ااساام میاه 

سلام عرضه می‌دارند و وفاداری خویش را اعلام می کنند. 

اما در طرفی دیگر کسانی نیز, هستند که روزی در رکاب حضرت علی 
علیه السلام شمشیر زدند و در صفین رشادت و افتخار افریدند. اما اکنون 
برای کشتن امام حسین علیه السلام, لباس رزم پوشیده و در سپاه کوفه 
جمع شده آند. 

به راستی که در این دنیا, هیچ چیزی بهتر از عاقبت به خیری نیست. بیایید 
همواره دعا کنیم که خدا عاقبت ما را ختم به خیر کند. 

به هر حال, هر کس که می‌خواهد به پاری امام حسین علیه السلام بیاید, 
فقط امروز را فرصت دارد. از فردا حلقه محاصره بسیار تنگ‌تر. و راه 
رسیدن به کربلا بسیار پرخطر می‌شود. ,  .‏ 

من نگاه خود را به راه کوفه دوخته ام. ایا دیگر کسی به یاری ما خواهد 
امد؟ این در حالی است که یک لشکر هزار نفری به کربلا می‌رسد. آنها 
برای کشتن امام حسین علیه السلام می‌آیند. یک نفر هم برای یاری او 
تقت ارت ال سیاه کوفه هیاهویی بر پا شده است. همه نیروها شمشیر 
پوهته به دنسر متقظ رنه ۲ دور حماه خا در ود 

خدایا! چه شده و مگر آنها چه بدی از امام حسین علیه السلام دیده‌اند که 
برای کشتن او, این همه 


[1- ابضار العتن فی اضحاب الخسین علیه السلام.ض, 200 
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بی‌تابی می‌کنند. من دیگر طاقت ندارم این صحنه‌ها را ببینم. 

آنجا را نگاه کن! آنجا را می‌گويم, راه. بضزه.. اسب سواری با شتاب: به 
سوی ما می‌اید. 

او کیست که توانسته است حلقه محاصره را بشکند و خود را به ما 
برساند. ٍ 

او حجاحج‌بن‌بذر است که از بصره می‌اید. او نامه‌ای از خوبان بصره در 
دست دارد. او فرستاده مردم بصره است و آمده تا جواب نامه را برای آنها 
ببر د. 

حجاج‌بن‌بذر خدمت امام حسین علیه السلام می رز لنند . اشک امانش 
نمی د هد. و به این وسیله, اوج ارادتش را به امام نشان می‌دهد. نامه را به 
امام می‌د هد. امام آن را باز می‌کند و مشغول خواندن نامه می‌ شود. 

اکنون حجاج‌بن‌بدر رو به من می‌کند و می‌گوید: «وقتی امام حسین علیه 
السلام هنوز. در مکه بود برای شیعیان بصره نامه نوشت و از آنها طلب 
یاری کرد. هنگامی که نامه امام به دست ما رسید. در خانه یزید بن مسعود 
جمع شدیم و همه برای یاری امام خود. اعلام آمادگی کردیم. 

یزید بن مسعود این نامه را برای امام حسین علیه السلام نوشت و از من 
خواست تا ان را برای امام بیاورم. چه شب‌ها و روزهایی را که در 
جست وجوی شما بودم. همه بیابان‌ها پر از نگهبان بود. من در تاریکی 
شب‌ها به سوی شما شتافتم و اکنون به شما رسیدم». 

همسفرم! حتما شما هم مثل من می‌خواهید بدانید که در این نامه چه 
نوشته شده است. 

گوش کن: «ای امام حسین! پیام تو را دریافت کردیم و برای یاری کردن تو 
اماده‌ایم. باور داریم که شما نماینده خدا در روی زمین هستید و تنها یادکار 
پیامبر صلی الله علیه و اله می‌باشید. بدان که همه دوستان شما در تضبره 
تا پای جان اماده یاری شما هستند». (1) امام بعد از خواندن نامه در حق 
بزبدین مستنعوه دعا می کند و از خداوند برای او طلب خیر می کند. (2) من 
نگاهی به صورت پیک بصره می‌کنم. در صورت او تردید را می‌خوانم . آیا 
شما می‌توانی حدس بزنی در درون او چه می‌گذرد؟ او بین رفتن و مأندن 
متحیر است؟ 

هزاران نفر به ری امام حسین علیه السلام آمده‌اند. آری! او فهمیده 
است که دیگر فرصتی نیست 
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تا به بصره برود و دوستانش را خبر کند. تا او به بصره برسد, این نامردان 
امام حسین علیه السلام را شهید خواهند کرد. 

آاری! دیگر خیلی دیر است. راه‌ها بسته شده و حلقه محاصره هر لحظه 
تنگ‌تر می‌شود. او می‌داند که اگر دوستانش هم از بصره حرکت کنند, دیگر 
نمی‌توانند خودشان را به امام برسانند. او تصمیم خود را می‌گیرد و 
نگاه کن! او به سجده شکر رفته و خدا را شکر می‌کند که در میان همه 
دوستانش, تنها او توفیق یافته که پروانه امام حسین علیه السلام باشد. 
(1) او از صحرای کربلا رو به بصره می‌کند و با آنها سخن می‌گوید: 
«دوستانم! عذر مرا بیذیرید و در انتظارم نمانید. دیگر کار از کار گذشته 
است. اکنون امام,. غریب و بی‌یاور در میان هزاران نامرد گرفتار شده 
است. من نمی‌توانم غربت امام خود را ببینم. من می‌مانم و جان خود را 
فدای او می‌کنم». 

همسفرم! راستش را بخواهید پیش از این با خود گفتم که کاش او به 
بصره می‌رفت و برای امام نیروی کمکی می‌اورد, اما حالا متوجه شدم که 
تصمیم او بهترین تصمیم بوده است. زیرا عمرسعد دستور داده اگر او 
خواست به سوی بصره حرکت کند., تیربارانش کنند. 

در حال حاضر بهترین کار, ماندن در کربلا است. البته شیعیان بصره وقتی 
از امدن فرستاده خود نا امید شوند. می‌فهمند که حتما حادثه‌ای پیش امده 
است. بدین ترتیب, انها لباس رزم می‌پوشند و اماده حرکت به سوی کربلا 
می‌شوند. ( گرچه انها زمانی به کربلا خواهند رسید که دیگر امام حسین علیه 
ایام شوی وه اس ۱ 

غروب دوشنبه. ششم محرم است و یک لشکر چهار هزار نفری دیگر به 
نیروهای عمرسعد افزوده می‌شود. ۳ 
امار سیاه او به بیست هزار نفر رسیده است. صدای قهقهه و شادی آنها 
دل 
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عبیب بن مظاهر را به درد می‌آورد. (1) آخر, ای نامردان, به چه می‌خندید؟ 
نماز می‌خوانید و در نماز بر پیامبر و خاندان او درود می‌فر ستید, ولی برای 
جنگ با فرزند دختر او, شمشیر به دست گرفته‌اید؟ 

نگاه کردن و غصه خوردن, دردی را دوا نمی‌کند. باید کاری کرد. ناگهان 
فکری به ذهن حبیب می‌رسد. او خودش از طایفه بنی اسّد است و گروهی 
از اين طایفه در نزدیکی کربلا منزل دارند. 

حبیب با آنها آشنا است و پیش از اين. گاهی با آنها رفت و آمد داشته 
است. در دیدارهای قبلی, ی 
وان ور لیر میات وین اه ۱1 
ماد انا تتاخه‌تا بمباری آمام‌کسن علبه السلام اند 

حبیب به سوی خیمه امام حسین علیه السلام حرکت می‌کند و پيشنهاد خود 
واه ماش می ور 

اماج با او موافقت می‌کند و او بعد از تاریک شدن هوا به سوی طایفه 
بنی‌اسّد می‌رود. (2) افراد بنی‌اسّد باخبر می‌شوند که حبیب بن مظاهر 
فان ها تیدج اشست. فحه بت افتالن اه ضی اه ها تع .هی کنند. که 
چرا او در دل شب و تنها نزد آنها آمده است. 

حبیب صبر می‌کند تا همه جمع شوند و آن‌گاه سخن می‌گوید: «من از 
صحرای کربلا می‌آیم. برای شما بهنرین ارمغان‌ها را اورده‌ام. امام حسین 
علیه السلام به کربلا امده و عمرسعد با هزاران سرباز, او را محاصره 
کردم ات ممضا را ار فروند سافه صلی الله علیه ماله ذعوت 
می‌کنم. (3) نمی‌دانم سخنان اين پیرمرد با اين جوانان چه کرد که خون 
غیرت را در رگ‌های آنها به جوش آورد. 

زنان. شوهران خود را به پاری امام حسین علیه السلام تشویق می‌کنند. در 
قبیله بنی‌اسّد شور و غوغایی بر پا شده است. 

جوانی به نام پشر جلو می‌آید و می‌گوید: «من اوّلین کسی هستم که جان 
خود را فدای 


و 259؛ ومطالب السوول, ص‌ 72 و 75 


2 الفتوح. ج 5 ص 90 مقتل الحسین علیهالسلام. للخوارزمی, ج 1, ص 


3- بحار الأنوار, ج 44, ص 386؛ وراجع آنساب الأشراف, ج 3. ص 388. 


ص: 109 

امام حسین علیه السلام خواهم نمود». (1) تمام مردان طایفه از پیر و 
جوان(که تعدادشان نود نفر است). شمشیرهایشان را برمی‌دارند و با 
خانواده خود خداحافظی می‌کنند. 

نود مرد جنگجوا! 

اشک در چشم همسرانشان حلقه زده است. کاش ما هم می‌توانستیم 
بيايیم و زینب علیها السلام را یاری کنیم. 

در دل شب. ناگهان سواری دیده می‌شود که به سوی بیابان می‌تازد. خدای 
من او کیست؟ 

وای, او جاسوس عمرسعد است که از کربلا تا اینجا همراه حبیب آمده و 
اکنون می‌رود تا خبر امدن طایفه بنی‌اسّد را به عمرسعد بدهد و با تاسف 
او به موقع خود را به عمرسعد می‌رساند. 

عمرسعد به یکی از فرماندهان خود به نام اررّق دستور می‌دهد تا همراه 
چهارصد نفر به سوی قبیله بنی‌اسد حرکت کند. (2) عبیب بی‌خبر از وجود 
یک جاسوس, خیلی خوشحال است که نود سرباز به نیروهای امام اضافه 
می‌شود. وقتی بچه‌های امام حسین علیه السلام این نیروها را ببینند خیلی 
شاد می‌شوند. او به شادی دل زینب علیها السلام نیز می‌اندیشد. دیگر 
راهی تا کربلا نمانده است. ۲ 

ناگهان در این تاریکی شب؛: راه بر انها بسته می‌شود. لشکر کوفه به حجرگ 
#9 برخورد ی به گوش می‌رسد. 

مقاومت دیگر فایده‌ای ندارد. نیروهای کمکی هم در راه است. بنی‌اسد 
می‌دانند که اگر مقاومت کنند, همه آنها بدون آنکه بتوانند برای امام حسین 
علیه السلام کاری انجام دهند, در همین‌جا کشته خواهند شد. 

بنابراین. تصمیم می‌گیرند که برگردند. آنها با چشمان گریان با حبیب 
خداحافظی می‌کنند و به سوی ت خود برمی‌گردند. (3) آنها باید همین 
امشب دست زن و بچه خود را بگیرند و به سوی بیابان بروند. چرا که 
عمرسعد گروهی را به دنبال آنها خواهد فرستاد تا به جرم یاری امام حسین 
علیه السلام مجازات شوند. 
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حبیب به سوی خیمه امام می‌رود. او تنها رفته است و اکنون تنها 
برمی‌گردد. غم و غصه را در چهره حبیب می‌توان دید. اما امام با روی باز 
از او استقبال می کند و در جواب او خداوند را حمد و ستایش می‌نماید. 
ای و ار کی اه ان 
خود عمل کرده‌اند. 

آنها دعوت ما را اجابت کردند و هر آنچه از دستشان برمی‌آمد. انجام دادند 
و این جای شکر دارد. اکنون که به وظیفه‌ات عمل کردی راضی باش و 
شکر گز ار. 
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روز سه شنبه, هفتم محرّم است و آفتاب داغ کربلا بیداد می‌کند. 

اسب سواری از راه کوفه می‌آید و نزٍد عمرسعد می‌رود. او با خود نامه‌ای 
دارد. عمرسعد نامة. را می کیرد .و آن را می‌خواند: «ای عمرسعد! بین 
خا حا ۱ 
بنوشد. من می‌خواهم حسین با لب تنشنه جان بدهد؟؟. (1) عمر سعد 
فن‌دز سک آن فادها خود متام رمحا را ماهر هی کند که 
به همراه هفتصد نفر کنار فرات مستقر شوند تا از دسترسی امام حسین 
علیه السلام و یارانش به آب ممانعت کنند. (2) از آمروز باید خود را برای 
شنیدن صدای گریه کودکانی که از تشنگی قف تا نف می کنند, اضادخ کنت. 
صحرای کربلا سراسر گرما و سوز و عطش است. آری! این عطش است 
که در صحرا طلوع می‌کند و جان کودکان را می‌سوزاند. من و تو چه کاری 
می‌توانیم برای تشنگی بچه‌های امام حسین علیه السلام انجام بدهیم؟ 

من دیگر نمی‌توانم طاقت بیاورم. رو به سوی لشکر کوفه می‌کنم. می‌روم 
نت ان 

ای عمرسعد! تو با امام حسین علیه السلام جنگ داری, پس این کودکان چه 
گناهی کرده‌اند؟ او 
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می‌خندد و می‌گوید: «مگر همین حسین و پدرش نبودند که اب را بر روی 
عثمان, خلیفه سوم بستند تا به شهادت رسید؟ مر زن و بچه عثمان تشنه 
نبودند؟ ما امروز می‌خواهیم انتقام عثمان را بگیریم». 

از شنیدن این سخن متحیر شدم, زیرا تا به حال چنین مطلبی را نشنیده‌آم 
که خضرت. علی عليه: السلام و فرزندان اوه آب را بر عتمان. بسته باشند. 
اقا با کمال تعجب می‌بینم که تمام سپاه کوفه این سخن را می‌گویند که 
این تشنگی در عوض همان تشنگی است که به عثمان روا داشته‌اند. 
عمرسعد نامه ابن زیاد را به من می‌دهد تا بخوا نم. در این نامه چنین آمده 
است: «امروز, روزی است که من می‌خواهم انتقام لب‌های تشنه عثمان 
را بگیرم. آب را بر کسانی ببندید که عثمان را با لب تشنه شهید کردند». 
مات و مبهوت به سوی فرات میر وم. اب موج میز ند. ماموران ساحل 
فرات را محاصره کرده‌اند. 

عبدالله ازدی زا فی‌بیتم. آو قرباد برمی‌آوزد ای حسین ! انن. ابا کنین 

که چه رنگ صاف و درخشنده‌ای دارد, به خدا قسم نمی‌گذاریم قطره‌ای ۳۳ 
ان را بنوشی تا ايینکه از تشنگی جان بدهی». (1) حالا می‌فهمم که 
عمرسعد روی این موضوع تشنگی تبلیغات زیادی انجام داده است. 


سوم . 

آپا کسی هست که در این زمینه مرا راهنمایی کند؟ به راستی, چه ارتباطی 
بین تلا ی که , عنمان و تلاز توت ون امام حسین علیه السلام وجود دارد؟ 

همسفرم! ایا موافقی با هم اندکی تاریخ را مرور کنیم. باید به بیست و 


عثمان به عنوان خلیفه سوم در مدینه حکومت می کرد. او بنی‌امیه را همه 
کاره حکومت خود قرار داده بود و مردم از اينکه بنی امیه. بیت المال را 
حیف و میل می‌کردند, از عنمان 
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ناراضی بودند. ٍ 

به مردم مصر بیش از همه ظلم و ستم می‌شد. اما سرانجام صبر انها لبریز 
شد و در ماه شوال سال سی و پنج هجری به سوی مدینه امدند. انها خانه 
عثمان را محاصره کردند و اجازه ندادند که او برای خواندن نماز جماعت 
بة ملنسجد بیاید. 

حضرت علی علیه السلام برای دفاع از عثمان, امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام را به خانه عثمان فرستاد و به آنها دستور داد که نگذارند 
اه مان سا محاصره بیش از دو هفته طول کشید و در تمام 
این صقدت» امام حسن و امام حسین علیهما السلام و گروه دیگری از اهل 
مدینه از عثمان دفاع می‌کردند. 

ان اه ات که خر ام که. ط اه اصای اس اعرا عم 
روز هجدهم دی الحچه مروان منشی و مشاور عثمان. به او گفت از 
کسانن که.بر ای نفاع اه آمدهاند حواهد با خانه آووا ترک کش مار هم 
که نم فزوان. اطمیانبدانسته وال ی کرد خط برط فده است راز 
همه انهایی که برای دفاع از انها امده بودند خواست تا به خانه‌های خود 
بروند. 

او به همه رو کرد و چنین گفت: «من همه شما را سوگند می‌دهم تا خانه 
مرا تری کنید و به خانه‌های خود بروید». امام حسن علیه السلام فرمود: 
«چرا مردم را از دفاع کردن از خود منع می‌کنی؟» عثمان در جواب ایشان 
گفت: «تو را قسم می‌دهم که به خانه خود بروی. من نمی‌خواهم در خاته ام 
خون‌ریزی شود». (1) آخرین افرادی که خانه عثمان را ترک کردند امام 
حسن و امام حسین علیهما السلام بودند. ۱۳4۵ حضرت ۹ علیه السلام 
چون متوجه باز گشت امام حسن علیه السلام شد؛ به او دستور داد تا به 
خانه عثمان باز گردد. امام حسن علیه السلام به خانه عثمان بازگشت. اما 
بار کنکر عتمان ام زافسم داد که حانه ام را تری کتق: زر شب هام 
نیروهایی که از مصر امده بودند از فرصت استفاده کردند و حلقه محاصره 
را تدی کر کردند. محاصره ان‌قدر طول کشید که تیحر. ابی در خانه عثمان 
پید | نمی‌شد. (4) عثمان و خانواده او به شدت تشنه بودند, اما شورشیان. 
اجازه نمی‌دادند کسی برای عثمان 
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آب نبرد. آنها می‌خواستند عثمان و خانواده‌اش از تشنگی بمیرند. 

هیچ کس چرآت نداشت به خانه عثمان نزدیک شود. شورشیان با 
شمشیرهای برهنه خانه را در محاصره خود داشتند. 

اما حضرت علی علیه السلام به بنی‌هاشم دستور داد تا سه مشک آب 
بردارند و به سوی خانه عثمان حرکت کنند. آنها هرطور بود آب را به خانه 
عثمان رساندند. (1) امام حسن علیه السلام و قنبر هنوز بر در خانه عثمان 
ایستاده بودند که تیراندازی شروع شد. در این گیرودار امام حسن علیه 
السلام نیز مجروح شد. اما سرانجام شورشیان به خانه عثمان حمله کردند 
و او را به قتل رساندند. 

پس از مدّتی بنی‌امیّه با بهانه کردن پیراهن خون آلود عثمان. حضرت علی 
علیه السلام راب عنوان قانل آه مغر فی: کروند: دستگاه قلیغاتی نی امه 
قلاش. من کردید ۶ فرخم ان کنند. که-حصرت علی قایه السلام. فرات 
رسیدن به حکومت و خلافت در قتل عثمان دخالت داشته است. 

امروز, روز هفتم محژم است. ابن‌زیاد نیز. تشنگی عثمان را بهانه کرده تا 
اب را بر امام حسین علیه السلام ببندد. ٍ 

۱1۳ ۵ 

عتمان تلاش می‌کردند. اما امروز و بعد از گذشت بیست و شش سال 
که اب را ۱ ۱۳۳۳ ات و 
می‌کنند ! مم 

هفسغرما ابا تو میا من مواففی که این تحرتف بتارم بیش از عشاحی: 
دل امام حسین علیه السلام را به درد آورده است. 

خورشید بی‌ و قفه می‌تابد. هوا بسیار گرم شده و صحرای کربلا, غعرق 
تشننکین اتننت: 

کودکان از سوز تفتتتگون ان ضف کقلنق و رخساره آنها, دل هر بیننده‌ای را 


4 ص 1206؛ و راجع: تاریخ دمشق, ج 39, ص 434؛ تاریخ الطبری, ج 3, 
خن 417 
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ابن حصین همدانی نزد امام و و ی کوند: «مولای من! اجازه دهید 
بروم و با عمرسعد سخن بگویم. شاید بتوانم او را راضی کنم تا آب را آزاد 
کند». 

امام با نظر او موافقت می‌کند و او به سوی لشکر کوفه می‌رود و به آنها 
می‌گوید: «من می‌خواهم با فا شما سخن بگویم». 

او را به خیمه عمرسعد می‌برند و او وارد خیمه می‌شود., اما سلام نمی کند. 
عمرسعد از اين رفتار او ناراحت می‌شود و به او می‌گوید: «چرا به من 
سلام نکردی, مگر مرا مسلمان نمی‌دانی؟». 

ابن حصین در جواب صی وید «اگر تو خودت را مسلمان می‌دانی چرا آنت 
فرات را بر خاندان پیامبر بسته‌ای؟ آیا درست است که حیوانات این صحرا 
از آبپ فرات بتوشتد, انا فرزتدان بياهیر لب نشته باشند؟ در کدام خذهب 
است که آب را بر کودکان ببندند؟». 

عمرسعد سر خود را پایین می‌اندازد و می‌گوید: «می‌دانم که تشنه گذاردن 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله, حرام است. اما چه کنم ابن‌زیاد به من 
این دستور را داده است. باور کن که من در شرایط سختی قرار گرفته‌ام و 
خودم هم نمی‌دانم چه کنم؟ ایا باید حکومت ری را رها کنم. 

حکومتی که در اشتیاق ان می‌ سوزم. دلم اسیر ری شده است. به خدا 
قسم تفی‌تواتم آو. آن چشم بپوشم». (1) اینجاست که ابن‌حصین باز 
هقف کرفنم در حالی که می‌داند سخن گفتن با عمرسعد کار بیهوده‌ای است. 
او چنان عاشق حکومت ری شده که برای رسیدن به آن حاضر است به هر 
کاری دست بزند. 

نیمه‌های شب هشتم محژم است. هوا کاملا تاریک است. اما بچه‌ها از 
شدت خواب ندارند. 
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آیا راهی برای یافتن آب هست؟ نگاه کن عبُاس به سوی خیمه امام می‌آید. 
او دیگر تاب دیدن تشنگی کودکان را ندارد. 

سلام قف کند و با ادب روبه‌روی امام می‌ نشیند و می‌گوید: مولای من . ! آیا 
به من اجازه می‌د هی برای آوردن آ با این نامردان بچنگمه؟ 

امام به چهره برادر نگاهی می‌کند. غیرت را در وجود او می‌بیند. 

پاسخ امام مثبت است. عباس با خوشحالی از خیمه بیرون می‌رورر و 
و وهی از دوستان را جمع قف کت و دستور می‌دهد تا بیست مشک آتب 
بردارند. ا آن‌گاه در دل شب به سوی فرات پیش می‌تازند. عباس, ابتدا 
نافع بن هلال را می‌فرستد تا موقعیت دشمن را ارزیابی کند. . _ 

قرار می‌شود هر زمان او فریاد زد انها حمله کنند. نافع ارام ارام جلو 
می‌رود. در تاریکی شب خود را به نزدیکی فرات می‌رساند. اما ناگهان 
نگهبانان او را می‌بینند و به فرمانده خود, عَمرو بن حَجّاج خبر می‌دهند. او 
نزدیک ضف اند و نافع را می‌شناسد: 

- نافع تو هستی؟ سلام ! اینجا چه می‌کنی؟ 

ِ سلام پسر عمو! من برای بردن آب آمده‌ام. 

- خوب, می‌توانی مقداری آب بنوشی و سریع برگردی. 

اه تحاهی به: خوح‌های. اب فی‌انداز و نی دی آو: بداد مت کنو ولی: نو 
جواب ی 5 ِ 
با رهاتن که مدذلانم خسیی غانه الستام از آين آب شا شاسده ات هد کر 
3 نخواهم خورد. ٍ 

چگونه من از اين_ اب بنو شم در حالی که مولایم و فرزندان او تلشنه 
هستند ! ؟ می‌خواهم ات برای خیمه‌ها ببرم. 

امکان ندارد. نو نمی‌توانی_ نتب را یه خیمه‌های حسین ببری. ما فافور. 
هستیم تا نگذاریم یک قطره آب هم به دست حسین برسد. (2) اینجاست 
که نافع فریاد می‌زند: : «اللّه اکبر!». 

ایمان, فرزند حیدر 


1- الأخبار الطوال, ص 255؛ وراجع: المنتظم, ج 5 ص 336؛ الامامة 
والسياسة, ج 2, ص 11؛ المحاسن والمساوی, ص ۵1. 
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کژار نت عباس و عده‌ای از یارانش؛ راه پانصد سرباز را می‌بندند و 
گروه دیگر مشک‌ها را از آب پر می‌کنند. (1) صدای برخورد شمشیرها به 
گوش می‌رسد. بعد از مدتی درگیری و تاخت و تاز, عباس دلاور و 
همراهانش با بیست مشک پر از آب به سنوی خیمه‌ها ناژ .هی در دتن: او 
همراه خود آب سرد و گوارا و لب‌هایش از تشنگی خشکیده است. اما 
تا آب را به خیمه‌ها نرساند و امام حسین علیه السلام آب نیاشامد, عباس 
اب نمی‌نوشد. (2) نگاه کن! همه بچه‌ها چشم انتظارند. اری! عمو رفته تا 
اب بیاورد. 

دستهای کوچک آنها به حالت قنوت است و دعا بر لب‌های تشنه آنها نشسته 
«خدایا, تو عموی ما را یاری کن!». 

صدای شیهه اسب عمو می‌آید. 

الله اکبر! 

این صداء صدای عمو است. همه از خیمه‌ها بیرون می‌دوند. دور عمو را 
۰ , 
همسفر! آیا می‌دانی بعد از اينکه بچه‌ها از دست عموی خود آب نوشیدند 
به یکدیگر چه گفتند: «بيایید از امشب عموی خود را سقا صدا بزنیم». 
نیمه‌های شب است. صحرای کربلا در سکوت است و لشکر کوفه در خواب 
آنجا را نگاه کن! سه نفر به این طرف ون رت خدایا, آنها چه کسانی 
هستند؟ 

او هب است که همراه همسر و مادر خود به سوی کربلا می‌آند. (3) آیا 
می‌دانی این سه نفر. مسیحی هستند؟ زمانی که یک صحرا مسلمان جمع 
شده‌اند تا 


1 بحار الأنوار ج 44, ص 388. 


الطال و 0 ص 248 


3- الأمالی للصدوق, ص 225؛ روضة الواعظین, ص 207: بحار الاأنوار: ج 
4 ص 320. 
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امام حسین علیه السلام را بکشند, این سه مسیحی به کجا می‌روند؟ 
همسفرم! عشق, مسیحی و مسلمان نمی‌شناسد. اگر عاشق آزادگی 
باشی, نمی‌توانی عاشق امام حسین علیه السلام نباشی. 

آنها که به خون امام حسین علیه السلام تشنه‌اند همه اسیر دنیا هستند, 
شین آزاد تست آنها. که از آدمآنده حل به یا تشه اند به ماه ین یه 
السلام دل می‌بندند. 

من جلو می‌روم و می‌خواهم با وَقب سخن بگویم. 

- ای وهب! در این صحرا چه می‌کنی؟ به کجا می‌روی؟ ۲ 

- به سوی حسین علیه السلام فرزند پیامبر صلی الله علیه و اله شما 
می‌روم. 

- مگر نمی‌بینی که صحرا , تن او اشمت: است: سربازان ابن‌زیاد همه جا 
نگهبانی می‌دهند. 

اگر شما را دستگیر کنند کشته خواهید شد. 

- این راه عشق است. سود و زیان ندارد. 

- اخر شما مولای ماء حسین علیه السلام را از کجا می‌شناسید. 

- این حکایتی دارد که بهتر است از مادرم بشنوی. 

من نزد مادرش می‌روم و سلام می‌کنم. او برایم چنین حکایت می‌کند: 

ما در بیابان‌های اطراف کوفه زندگی می‌کردیم. چند هفته گذشته چاه آبی 
که کنار خیمه ما بود خشک شد. گوسفندان ما داشتند از تشنگی می‌مردند. 
فرزندم وهب همراه همسرش؛ برای پیدا کردن اسف انا رفته بودند. 
امّا آنها خیلی دیر برگشتند و من نگران آنها بودم. 

آن روز کاروانی ۳ نزدیکی خیمه ما منزل کرد و آقای بزرگواری نزد من 
آمد و گفت: «مادر اگر کاری داری بگو تا برایت انجام دهم». 

متانت و بزرگواری را در سیمای او دیدم. به ذهنم رسید که از او طلب آب 
کنم چرا که بی‌آبی, زتدکی ما زا شتار تخت کردم نود ار دلن کون ارنوی 
آتق وارا کردم 


ناگهان دیدم که چشمه زلالی از زمین جوشید. باور نمی‌کردم. پس چنین 
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- کیستی ای جوان‌مرد و در این بیابان چه می‌کنی؟ چه قدر شبیه حضرت 

مسیح علیه السلام هستی! 

- من حسین‌ام, فرزند آخرین پیامبر خدا. به کربلا می‌روم. وقتی فرزندت 

رسید؛ سلام مرا به او برسان و بگو که فرزند پيامبر آخرالژمان, تو را به 

بارس اس اروت 

فد از لخضانی کازدانبه نی این شرنفین خرکت کرد تداعتی, هد 

سر ۵ گروتننم آمدند. چشمه زلال آب چشم آنها را خیره کرده بود و گفت: 

- اینجا چه خبر بوده است مادر؟ 

اس ای اما اه اس سم ره 

یاری فرا خواند و رفت. 

فرزندم در فکر فرو رفت. این حسین علیه السلام کیست که چون حضرت 

عیسی علیه السلام معجزه می‌کند؟ باید پیش او بروم. پسرم تصمیم خود 

را گرفت تا به سوی حسین علیه السلام برود. او می‌خواست به سوی همه 

خوبی‌ها پرواز کند. 

دل من هم حسینی شده بود و می‌خواستم همسفر او باشم. برای همین به 

او گفتم «پسرم! حق مادری را ادا نکرده‌ای اگر مرا هم به کربلا نبری». 

فرزندم به من نگاهی کرد و چیزی نگفت. 

آن‌گاه همسرش جلو آمد و به او گفت: «همسر عزیزم : ! مرا تنها می‌گذاری 

و می‌روی. 

من نیز می‌خواهم با تو بیایم». وهب جواب داد: «اين راه خون است و 
شدن. 

مگر خبر نداری همه دارند برای کشتن حسین علیه السلام به کربلا 

می‌روند. اما همسر وهب اصرار کرد که من هم می‌خواهم همراه تو بیایم. 

و اين چنین بود که ما هر سه با هم حرکت کردیم تا حسین علیه السلام را 

ببینیم . 8 ۴ ۵ من با شنیدن این حکایت به این خانواده آفرین می‌گویم وتصمیم 

می‌گیرم تا در دل تاریکی شب, آنها را همراهی می‌کنم. 

گوبا امام حسین علیه السلام می‌داند که سه مهمان عزیز دارد. پیش از 

انم آها به کرلا برسته حدخش: از مه سرون آمدم است: رت ایا 

اافتلام هم به انحفال میهمانان خ‌آید: اکنون وهب در 


1- من آخلاق الامام الحسین علیه السلام, ص 191. 
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آغوش امام حسین علیه السلام است و مادر و همسرش در آغوش زینب 
علیها السلام 

به خدا| سوگند که آرامش دو جهان را به دست آورده‌ای, ای وهب ! خوشا به 
حال توا 

و این سه نفر به دست امام حسین علیه السلام مسیلمان می‌شوند. 

0۳ آن لا اله الا اللّه و آشهد أَنْ فجت دا رسول الله». 

خوشا به حال قما که .مسلمان شدنتان با حستی شدشان یکن بود: آیمان 
اوردن شما در این شرایط حساس: نشانه روحیه حق‌طلبی شماست. 

او انس بن حارث. یکی از پاران پیامبر است. او نبرد قهرمانانه حمزه سید 
الشهدا را از نزدیک دیده است و اینک با کوله باری از خاطره‌های پر وه 
سوی امام حسین علیه السلام می‌اید. 

سن او بیش از هفتاد سال است. اما او قی ایو تا اين بار در رکاب فرزند 
پيامیز ضلی اللهعلنه و آله.شمشیر یز تن 

نگاهش به امام می‌افتد. اشک در چشمانش حلقه می‌زند. اندوهی غریب 
وجودش را فرا می‌گیرد. او خودش از پیامبر شنیده است: «حسین من در 
سرزمین عراق می‌جنگد و به شهادت می‌رسد. هر کس که او را درک کند 
باید پاریش کند». (1) او دیده است که پیامبر صلی الله علیه و آله چقدر به 
حسین علیه السلام عشق می‌ورزید و چقدر در مورد او به مردم توصیه 
می‌کرد ۱ ۱ 

اکنون پس از سال‌ها, آن هم در دل شب هشتم, انس بار دیگر مولایش 
حسین علیه السلام را می‌بیند. تمام خاطره‌ها زنده می‌شود. بوی مدینه در 
خون خود در راه امام جهاد کند. (2) اری! چنین است که مدینه به عاشورا| 
متصل می‌ شود. انس که در رکاب پیامبر شمشیر زده, 


1- کنز العقال ج 12 ص 125. 


2«مناقب ال آبی طالب, .1,.ض 122 بحاز الانوار ع 18 .ض 141. 
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آمده است تا در کربلا هم شمشیر بزند. اگر در رکاب پیامبر شهادت 
نصیبش نشد, اکنون در رکاب فرزندش می‌تواند شهد شهادت بنوشد. (1) 
انجا را نگاه کن! 
دو اسب سوار با شتاب به سوی ها ضی ایتت. خذابا! آنها کیستند؟ نکند 
دشمن باشند و قصد حمله داشته باشند؟ 
- ما امده‌ایم امام حسین علیه السلام را یاری کنیم. 
- شما کیستید؟ . _ 
- منم تعمان ادی, ان هم برادرم است. 
- خوش امدید. 
آنها به سوی خیمه امام می‌روند تا با ان بیفت کنقو: ابا انما زا فی‌شتانتنن ؟ 
آنها کشانین هستند که در جنگ صفین. در رکاب.جحضرت: علی علیه. السلام 
شمشیر زده‌اند. 
فردای آن شب نزد نعمان و برادرش می‌روم و می‌گویم: 
- دیشب از ز کدام راه به اردوگاه امام آمدید؟ مگر همه راه‌ها بسته نیست؟ 
- راست می‌گویی, همه راه‌ها بسته شده است. اما ما با یک نقشه 
توانستیم خود را به اینجا برسانیم. 
- چه نقشه‌ای؟ 
وا ابتدا خود را به اردوگاه ابن‌زیاد رساندیم و همراه سپاهیان او به کربلا 
آمدیم وستنین در دل شب خود را به آرزدوکاه خق رسانديم: (2) 

طه به لحظه بر نیروهای عمرسعد افزوده می‌شود. صدای شادی و 
قهقهه سیاه کوفه به اسمان می‌رسد. 


ترا السی ص ار هن اه 
الحدیت, 0 4 ض‌ 19( 


2 انضار. الخسیم. علیه. الشلام: ی دود رخال. الظوسی: خی 261 فده 
الرجال, ص 146؛ معجم رجال الحدیث, ج 7, ص 198. 
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همه راه‌ها بسته شده است. تیکر کلتتی نمی‌تواند برای یاری امام حسین 
علیه السلام به سوی کربلا بیاید. مگر افراد انگشت‌شماری که بتوانند از 
امام حسین علیه السلام باید حجّت را بر همه تمام کند. به همین جهت. 
پیکی را برای عمرسعد می‌فرستد و از او می‌خواهد که با هم گفت‌وگویی 
داشته باشند. 

عمرسعد به امید آنکه شاید امام حسین علیه السلام با یزید بیعت کند با 
این پیشنهاد موافقت فعض کنا. قرار می‌ شود تست که هوا تاریک شد؛ این 
ملاقات صورت گیرد. (1) حتما می‌دانی که عمرسعد از روز ال هم که به 
کربلا آمد: چنگ ر به به بهانه‌های مختلفی عقب می‌اند اخت. او می‌خواست 
نیروهای زیادی ح شود و با افزایش نیروها و سخت شدن شرایط, امام 
خسی غلس اسلا را کفت قضار قرار ده ۱ شایه آم شست ا مریصیر 
قبول کند. 

در این صورت, علاوه بر اینکه خون امام حسین علیه السلام به گردن او 
نیست, به حکومت ری هم رسیده است. او می‌داند که کشتن امام حسین 
علیه السلام مساوی با آتش جهثم است, و روایت‌های زیادی را در مقام و 
عظمت امام حسین علیه السلام خوانده است. اما عشق حکومت ری او را 
به این بیابان کشانده است. 

فرماندهان سپاه بارها از عمرسعد خواسته‌اند تا دستور حمله را صادر کند, 
اما او به آنها گفته است: «ما باید صبر کنیم تا نیروهای کمکی و تازه نفس 
از راه برسند». 

ای اتکی ات که مرس سنا هت ات ارت و 
برگردد و عشق حکومت ری را از سر خود بیرون کند؟ 
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امشب شب نهم محرم(شب تاسوعا) است. و شب از نیمه گذشته است. 
امام حسین علیه السلام با عبّاس و علی اکبر و هیجده تن دیگر از یارانش؛ 
به محل ملاقات می‌روند. ریت33 نیز با پسرش حفص و عده‌ای از 
فرماندهان خود می‌آیند. محل ملاقات, نقطه‌ای در میان اردوگاه دو سیاه 
است. دو طرف مذاکره کننده, به هم نزدیک می‌شوند. 

امام حسین علیه السلام دستور می‌دهد تا یارانش بمانند و همراه با عباس 
و علی اکبرجلو می‌رود. ۲ 

عمرسعد هم دستور می‌دهد که فرماندهان و نگهبانان بمانند و همراه با 
پسر و غلامش پیش می‌اید. 

مذاکره در ظاهر کاملا مخفیانه است. نو همین جاأ بمان من جلو می‌روم 
ببینم چه می‌گویند و چه می‌ شنوند. 7 

امام می‌فرماید: «ای عمرسعد, می‌خواهی با من بجنگی؟ تو که می‌دانی 
من فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله هستم. از اين مردم جدا شو و 
با یه ۱ 
السلام ! ۱ 

با اینکه عمرسعد آب را بر روی کودکان تو بسته و صدای گریه و عطش 
آنها دشت کربلا را فرا گرفته است., باز هم او را به سوی خود دعوت 
می‌کنی تا رستگار شود. 

دل تو آن‌قدر دزیاین است که بر ای دشن خود نیز, خز خوبی نمی خهو آهیف: 
دل تو به حال دشمن هم می‌سوزد. کجای دنیا می‌توان مهربان‌تر از تو پیدا 


کرد. 
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عمرسعد حیران می‌شود و نمی‌داند چه جوابی بدهد. او هرگز انتظار 
شنیدن این کلام را از امام حسین علیه السلام نداشت. 
امام نمی‌گوید که آب را آزاد کن. امام از او می‌خواهد که خودش را آزاد 
کند. عمرسعد, بیا و تو هم از بند هوای نفس, آزاد شو. بیا و دنیا را رها کن. 
آشوبی در وجود عمرسعد بر پا می‌شود. بین دو راهی عجیبی گرفتار 
می‌شود. بین حسینی شدن و حکومت ری. امّا سرانجام عشق حکومت ری 
به او امان نمی‌دهد. امان از ریاست دنیا! تاریخ پر از صحنه‌هایی است که 
مردم ایمان خود را برای دو روز ریاست دنیا فروخته‌اند. 
پس عمرسعد باید برای خود بهانه بیاورد. او دیگر راه خود را انتخاب کرده 
است. 
رو به امام می‌کند و می‌گوید: 

- می‌ترسم اگر به سوی تو بیایم خانه‌ام را ویران کنند. 

- من خودم خانه‌ای زیباتر و بهتر برایت می‌سازم. 

- می‌ترسم مزرعه و باغ مرا بگیرند. 
- من بهترین باغ مدینه را به تو می‌دهم. آیا اسم مزرعه بقَیبغه را 
شنیده‌ای؟ همان مزرعه‌اي که معاویه می‌خواست آن را , به یک میلیون دینار 
طلا از من بخرد. اما من آن را نفروختم. من آن باغ را به تو می‌دهم. دیگر 
چه می‌خواهی؟ 
- می‌ترسم ابن‌زیاد زن و بچه‌ام را به قتل برساند. 
- نترس, من سلامتی آنها را برای تو ضمانت می‌کنم. تو برای خدا به سوی 
من بیا, خداوند انها را حفاظت می‌کند. 
عمرسعد سکوت می‌کند و سخنی نمی‌گوید. او بهانه دیگری ندارد. هر 
بهانه ای که می‌آورد 0 به ان پاسخی زیبا و به دور از انتظار می‌د هد. 
او امام حسین علیه السلام را خوب می‌شناسد. حسین علیه السلام هیچ‌گاه 
ترو نمی کوند: دادن فان 
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سخن از پاکی و عصمت او به نار آورده است. اما عشق ریاست و 
حکومت ری را چه کند؟ 

امام حسین علیه السلام می‌خواست مزرعه بزرگ و باصفایی را که درختان 
خرمای زیادی داشت به عمرسعد بدهد. اما عمرسعد عاشق حکومت ری 
شده است و هیچ چیز دیگر را نمی‌بیند. 

سکوت عمرسعد طولانی می‌شود, به این معنا که او دعوت امام حسین 
علیه السلام را قبول نکرده است. اکنون امام به او می‌فرماید: «ای 
عمرسعد, اجازه بده تا من راه مدینه را در پیش گیرم و به سوی حرم جدّم 
باز گردم». (1) باز هم عمرسعد جواب نمی‌دهد. امام برای آخرین بار به 
عمرسعد می‌فرماید: «ای عمرسعد, بدان که با ریختن خون من هرگز به 
آرزوی خود که حکومت ری است نخواهی رسید». (2) و باز هم سکوت ... 
دیدار به پایان می‌رسد و هر گروه به اردوگاه خود باز می‌گردد. (3) خداوند 
انسان را آزاد و مختار افریده است. خداوند راه خوب و بد را به انسان 
نشان می‌دهد و این خود انسان است که باید انتخاب کند. امتقتت- عمرسعد 
فی‌تو تست جسیتی .شود و شعادت دنیا و آخرت را از آن-خود کند: 

شاید با خود بگویی چگونه شد که امام حسین علیه السلام به عمرسعد 
وعده داد که اگر به اردوگاه حق بیاید برای او بهترین منزل را می‌سازد و 
و ی ای 

پیوستن ار اما گر به 
یاد داشته باشی برایت ت گفتم که عمرسعد به عنوان یک شخصیت مهم, در 
کوفه مطرح بود و مردم او را به عنوان یک دانشمند وارسته می‌شناختند. 
من باور دارم اگر عمرسعد امشب حسینی می‌شد, بیش از ده هزار نفر 
حسینی می‌شدند و همه کسانی که به خاطر سخنان عمرسعد به جنگ امام 
حسین علیه السلام آمده بودند به امام ملحق می‌گشتند و سرنوشت جنگ 
عوض می‌شد. .. 

و شاید در این صورت دیگر جنگی رخ نمی‌داد. زیرا وقتی ابن‌زیاد می‌فهمید 
عمرسعد و سیاهش به امام حسین علیه السلام ملحق شد‌اند. خودش از 
کوفه فرار می‌کرد, در نتیجه امام به 


1- آنساب الأأشراف, ج 3, ص 390. 
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راحتی می‌توانست کوفه را تصرف کند و پس از آن به شام حمله کرده و 

به حکومت یزید خاتمه بدهد. 

همسفرم! به نظر من یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امام حسین علیه السلام 

در کربلا. مذاکره ایشان با عمرسعد بوده است. 

امام خسن یم لام مر هن لخظه ان فیام وه همواز تاش می کر که 

از هر موقعیتی برای هدایت مردم و دور کردن انها از گمراهی استفاده 

کند. اما افسوس که عمر سعد وقتی در مهم‌ترین نقطه تاریخ ایستاده بود, 

بزرگ‌ترین ضربه را به حق و حقیقت زد, آن هم برای عشق به حکومت! 

عمرسعد به خیمه خود باز گشته است. در حالی که خوانب سم خن ود 

نی ارت 

وجدانش با او سخن می‌گوید: «تو می‌خواهی با پسر پیامبر بجنگی؟ تو آب 

را بر روی فرزندان زهرا علیها السلام بسته‌ای؟». 

به راستی, عمرسعد چه کند؟ عشق حکومت ری. لحظه‌ای او را رها 

نمی‌کند. سرانجام فکری به ذهن او می‌رسد: «خوب است نامه‌ای برای 

ابن‌زیاد بنویسم». 

او قلم و کاغذ به دست می‌گیرد و چنین می‌نویسد: «شکر خدا که آتنشن 

فتنه خاموش شد. 

حسین به من پيشنهاد داده است تا به او اجازه دهم به سوی مدینه برگردد. 

خبر وصلاع اعت اسلامی هم ور قب یهار آخست :۱۱۱ عم نهد نامه 
را به پیکی می‌دهذ تا هر چه سریع‌تر آن زا ی 

ار پنچ‌شنبه, نهم محزم و روز «تاسوعا» است 

خورشید بالا آشده است. ابن زیاد در اردوگاه ۳ در خیمه فرماندهی 
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امروز نیز, هزاران نفر به سوی کربلا اعزام خواهند شد. دستور او این 
است که همه مردم باید برای جنگ بيایند و اگر مردی در کوفه بماند, 

گردنش زده خواهد شد. 

فرستاده عمرسعد نزد آبن زیاد مت اس 

ان از کر کین آمردهاه : 

- قربانت شوم, هر خبری که می‌خواهید داخل این نامه است. 

این‌زیاد نامه را می‌گیرد و آن را باز کرده و می‌خواند. نامه بوی صلح و 
آرامش می‌دهد. او به فرماندهان خود می‌گوید: «اين نامه مرد دل‌سوزی 
است. پيشنهاد او را قبول می‌کنم». 

او تصمیم می‌گیرد نامه‌ای به پزید بنویسد و اطلاع دهد که اسام حشی. غابه 
السلام حاضر است به مدینه برگردد. ریختن خون امام حسین علیه السلام 
برای حکومت بنی‌امیه. بسیار گران تمام خواهد شد و موج نارضایتی مردم 
را در یی خواهد داشت. 

او در همین فکرهاست که ناگهان صدایی به گوش او می‌رسد: «ای 
ابن‌زیاد. مبادا این پيشنهاد را قبول کنی!». 

خدایا, این کیست که چنین گستاخانه نظر می‌دهد؟ 

او شمر است که فریاد و 3و «تو نباید به حسین اجازه دهی به سوی 
مدینه برود. اگر او از محاصره نیروهای تو خارج شود هرگز به او دست پید | 
نخواهی کرد. بترس از روزی که شیعیان او دورش را بگیرند و آشوبی 
بزرگ‌تر بر پا کنند». () ابن‌زیاد به فکر فرو می‌رود. شاید حق با شمر 
باشد. او با خود می‌گوید: «اگر امروز, امیر کوفه هستم به خاطر جنگ با 
کوفه کرد تا قیام حسین را خاموش کنم». 

آری, ابن زیاد می‌داند که اگر بخواهد همچنان در مقام ریاست بماند, باید 
السلام در مدینه, با شکست روبه‌رو شده و طرح ترور امام در مکه نیز» 
موفق نبوده است. پس حال باید فرصت را غنیمت شمرد. 

اینجاست که ابن‌زیاد رو به شمر می‌کند و می‌گوید: 


2 بحار الأنوار, ج 44 ص 389 وراجع: مثیر الأحزان. ص 50؛ آلمناقب 
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- آفرین! من هم با تو موافقم. اکنون که حسین در دام ما گرفتار شده 
است نباید رهایش کنیم. 

- ای افیر! ایا اجاژه می‌دهی:نا مطلبی:را به شما بکویم که هیچ کس از آن 
خبری ندارد؟ 

- چه مطلبی؟ 

- خبری از صحرای کربلا. , 

- ای شمر! خبرت را زود بکو. ۳ 

- من تعدادی جاسوس را به کربلا فرستاده‌ام. ام ی ی ۲ 
عمرسعد شب‌ها با حسین ارتباط دارد و آنها با یکدیگر سخن می‌گویند. ( 
و زب 
فد مقطلن کرده م دنهتور ۱۶1 ز جنگ را نداده است. 

ابن‌زیاد رو به شمر می‌کند و می‌گوید: «ای شمر! ما باید هر چه سریع‌تر 
جنگ با حسین را آغاز کنیم. تو به کربلا برو و نامه مرا به عمرسعد برسان. 
او ار تا وی ی 
بزن و خودت فرماندهی نیروها را به عهده بگیر و جنگ را آغاز کن». ( 
ابن زیاد دستور می‌د هد نامه طاو رت شمر نوشته شود. شمر به ِِ 
جانشین عمرسعد به سوی کربلا می‌رود. 

مایلی نامه ابن‌زیاد به عمرسعد را برایت بخوانم: «ای عمرسعد, من تو را 
و بدون 
درنگ از حسین بخواه تا با یزید بیعت کند و اگر قبول نکرد جنگ را شروع 
کن و حسین را به قتل برسان. فراموش نکن که تو باید بدن حسین را بعد 
از کشته شدنش, زیر سم اسب‌ها قرار بدهی زیرا او ستم‌کاری بیش 
نیست!!». (3) شمر یکی از فرماندهان عالی‌مقام ابن‌زیاد بود و انتظار 
داشت که ابن‌زیاد او را به عنوان فرمانده کل سیاه کوفه انتخاب کند. به 
همین دلیل, از روز سوم محژم که عمرسعد به عنوان 


3- تاریخ الطبری, ج 5, ص 411 الأخبار الطوال, ص 255؛ المنتظم, ج 5, 
ص‌‌ 336 تاریخ الطبری, 3 : ص‌‌ 14 0 الأأشراف, 3 3 ص‌‌ 91د. 
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فرمانده کل سیاه معین شد. به دنبال ضربه زدن به عمرسعد بود و 
سرانجام هم موفق شد. 

اکنون او فرمان قتل عمرسعد را نیز در دست دارد و او منتظر است که 
عمرسعد فقط اندکی در جنگ با امام حسین علیه السلام معطل کند, آن 
وقت با یک ضربه شمشیر گردن او را بزند و خودش فرماندهی سپاه را به 
عهده بگیرد. 

آری! ۷ ی و و ی این‌زیاد را از 
روش ان میان با یر تنوه: ِ 

شمر می‌خواست به عنوان سردار بزرگ در پیروزی کربلا معروف شود و با 
این عنوان نزد یزید مقام پیدا کند. 

اکنون شمر با چهارهزاو سریانبه وی گولاید سش میاه نز 
عصر روز تاسوعاست. هوای بسیار گرم این بیابان همه را به ستوه اورده 
ست . 

عمرسعد با عده‌ای از یاران خود به سوی فرات حرکت می‌کند. او 
می‌خواهد در آب فرات امه نو کند: 

نف نف که آب: شیک و با صفایی! صدای خنده و قهقهه بلند است. 
ای ای ار 
در این هنگام سواری از راه می‌رسد. گویی از راهی دور آمده است. 

- من باید همین حالا عمرسعد رآ ببینم 

- فرمانده آب‌تنی می‌کند, باید ری 

- من از کوفه می‌ایم و خبر مهمّی برای او دارم. 

به عمرسعد خبر می‌دهند و او اجازه می‌دهد تا آن مرد نزدش برود. 
عمرسعد او را شناخت زیرا پول زیادی به او داده است تا خبرهای مهم 
اردوگاه ابن زیاد را برای او بیاورد. 


[- الارشاد, ِ 7 ص‌ 97 روضة وب ب صِ 201 [ ۳ ِ ج اس 
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- ای عمرسعد! به هوش باش! شمر در راه است و می‌خواهد گردن تو را 
بزند. 

- آخر مگر من چه کرده‌ام؟ 

- خبر ملاقات تو با حسین به گوش ابن‌زیاد رسیده و او خیلی خشمگین شده 
و به شمر دستور داده است تا به کربلا بياید. تو باید خیلی زود جنگ با 
حسین رآ اغاز کنی و اگر بخواهی لحظه‌ای تردید کنی شمر از راه خواهد 
رسید و گردن تو را خواهد زد. 

عمرسعد به فکر فرو می‌رود. وقتی ابن‌زیاد به او پيشنهاد کرد که به کربلا 
برود, به به او جایزه و پول فراوان داد و احترام زیادی برای او قائل بود. 

او به این خیال به کربلا آمد تا کاری کند که جنگ برپا نشود و توانسته بود از 
روز سوم محلژم تا به امروز شروع جنگ را عقب بیاندازد. اما اکنون اگر 
بخواهد به صلح بیندیشد جانش در خطر است. او فرصتی ندارد و شمر به 
زودی از راه می‌رسد. 

عمرسعد از فرات بیرون آند. لباس خود را پوشید و پس از ورود به خیمه 
فرماندهی, , دستور داد تا شیپور جنگ زده شود. (1) نگاه کن! همه سیاه 
کوفه به تکاپو افتادند. چه غوغایی بر پا شده است ! 

همه سربازان خوشحال‌اند که سرانجام دستور حمله صادر شده است. زیر| 
آنها هفت روز است که در این بیابان معطل‌اند. 

عمرسعد زره بر تن کرده و شمشیر در دست می‌گیرد. 

شمر این راه را به اين امید طی می‌کند که گردن عمرسعد را بزند و خود 
فرمانده بیش از سی و سه هزار سرباز شود. شمر با خود فکر می‌کند که 
اگر او فرمانده سیاه کوفه بشود, یزید جایزه بزرگی به او خواهد داد. 

شمر کیسه‌های طلا را در دست خود احساس می‌کند و شاید هم به فکر 
حکومت منطقه منطقه مرکزی ایران است. ی 
میان بردارد, ابن‌زیاد او را امیر ری 
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کند. اما شمر خبر ندارد که عمرسعد از همه جریان با خبر شده است و 
نمی ‌گذارد در این عرصه رقابت؛ بازنده شود. 7 
شمر به کربلا می‌رسد و می‌بیند که سپاه کوفه اماده حمله است. او نزد 
عمرسعد را می‌بیند که لباس رزم پوشیده و شمشیر در دست گرفته است. 
به او می‌گوید: «ای کمرسعد, نامه‌ای از طرف ابن‌زیاد برایت ت آورده‌ام». 
عفد امه زا هت یره وود را هبو برع مت ر ند و خی غاحی ,یر وع 
به خواندن آن می‌کند. صدای قهقهه عمرسعد بلند می‌شود: «آمده‌ای تا 
فرمانده کل قوا شوی, مگر من مرده‌ام ؟! نه» این خیال‌ها را از سرت 
بیرون کن. من خودم کار حسین را تمام می‌کنم». (1) شمر که احساس 
می‌کند بازی را باخته است. سرش را پایین می‌اندازد. عمرسعد خیلی 
زیرک است و می‌داند که شمر تشنه قدرت و ریاست است و اگر او را به 
حال خود رها کند, مایه درد سر خواهد شد. بدین ترتیب تصمیم می‌گیرد که 
از راه رفاقت کاری کند تا هم از شر او راحت شود و هم از او استفاده 
کند. 


- ای شمر! من تو را فرمانده نیروهای پیاده می‌کنم. هر چه سریع‌تر برو و 
نیروهایت را اماده کن. (2)- چشم؛, , قربان! 

بدین ترتیب, عمرسعد برای رسیدن به اهداف خود بزرگ‌ترین رقیب خود را 
اين گونه به خدمت می‌گیرد. ۱ 

سیاه کوفه سراسر جوش و خروش است. همه اماده‌اند تا به سوی امام 
فست یه الهان دام کنند ۱ 

سواره نظام, پیاده نظام, تیر اندازها و بیزه دارها همه اماده و مرب 
ایستاده‌اند. 

عمرسعد با تشریفات خاضّی در جلوی سپاه قرار می‌گیرد. 

آنجا را نگاه کن! امروز او فرمانده بیش از سی و سه هزار نیرو است. 
همه منتظر دستور او هستند. آیا شما می‌دانید عمرسعد چگونه دستور 
حمله را می‌دهد؟ 


ص 454. 
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این صدای عمر سعد است که می‌ شنوی : «ای لشکر خدا, پیش به سوی 
بهشت»! (1) درست شنیدید! اين صدای اوست: «اگر در اين جنگ کشته 
شوید شما شهید هستید و به بهشت می‌روید. شما سربازانی هستید که در 
راه خدا مبارزه می‌کنید. حسین از دین خدا خارج شده و می‌خواهد در امّت 
اسلامی اختلاف بیندازد. شما برای حفظ و بقای اسلام و وی ۳۳ 
همسفرم ؛ | مظلومیّت امام حسین علیه السلام فقط در تشتگی و کشته 
شدنش نیست. یکی دیگر از مظلومیت‌های او این است که دشمنان و 
رسیدن به بهشت, با او جنگیدند. برای این مصیبت نیز, باید اشک ماتم 
ریخت که امام حسین علیه السلام را به عنوان دشمن خدا معرفی کردند. 
تبلیغات عمرسعد کاری کرد که مردم نادان و بی‌وفای کوفه, باور کردند که 
امام حسین علیه السلام از دین خارج شده و کشتن او واجب است. 

آنها با عنصر دین به جنگ امام حسین علیه السلام آمدند. به عبارت دیگر, 
آنها برای زنده کردن اسلام ساختگی, با اسلام واقعی جنگیدند 

امام حسین علیه السلام کنار خیمه نشسته است. بی‌وفایی 0 دل او 
را به درد آورده است. ۱ ۱ 

لحظاتی خواب به چشم ان حضرت می‌اید. در خواب مهمان جذش پیامبر 
صلی الله علیه و اله می‌شود. 

پیامبر به ایشان می‌فرماید: «ای حسین! نو به زودی, مهمان ما خواهی 
بود». (2) صدای هیاهوی سپاه کوفه به گوش می‌رسد! زینب علیها السلام 
از خیمه بیرون می‌آید و نگاهی به صحرای کربلا می‌کند. 

خدای من! حمله کوفیان آغاز شده است. آنها به سوی ما می‌آیند. 
شمشیرها و نیزه‌ها در دست. همچون سیل خروشان در حرکت‌اند. 

زینب علیها السلام سراسیمه به سوی خیمه برادر می‌اید. اما می‌بیند که 
برادرش, سر روی زانو نهاده و گویی خوابش برده است. نزدیک می‌آید و 
کنار او می‌نشیند و به از آحنن ی گوند: 


1- تاریخ الطبری, ج 5, ص 416 آنساب الأشراف, ج 3, ص 391. 
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«برادر! آیا این هیاهو را می‌شنوی؟ دشمنان به سوی ما می‌آیند». (1) امام 
ی را از روی زانوهايش بلند می‌کند. خواهر را کنار خود می‌بیند و 
می دوید. 
«اکنون نزد پیامبر بودم. او به من فرمود: به زودی مهمان من خواهی بود». 
زینب علیها السلام نگاهی به برادر دارد و نیم نگاهی به سپاهی که به این 
ظر ف فی‌آیند. آه متوته می‌شود کف‌باید از بر اذر دل بکند: برادر گم تفر 
دارد. اشکی که در چشمان زینب علیها السلام حلقه زده بود فرو می‌ریزد. 
گاید او به گوش زن‌ها و بچه‌ها می‌ر سد و موجی از گریه در خیمه‌ها به پا 
می‌ شود. 
امام به او می‌فرماید: «خواهرم, آرام باش!». (2) سپاه کوفه به پیش 
می‌اید. امام از جا برمی‌خیزد و به سوی برادرش عباس می‌رود و 
می‌فرماید: «جانم فدایت!». 
درست شنیدی, امام حسین علیه السلام به عبّاس چنین می‌گوید: «جانم 
فدایت, برو و ببین چه خبر شده است ؟ اینان که چنین با شتاب قتی نله چه 
می‌خواهند؟». (3) عباس بر اسب سوار می‌شود و همراه بیست نفر از 
پاران امام به سوی سپاه کوفه حرکت می‌کند. چهره مصقم و ارام عباس, 
از افتن عجیبی به خیمه‌نشینان می‌د هد. آری! تا عباس پاسدار خیمه‌هاست 
غم به دل راه ندارد. 
عباس, پسر علی علیه السلام, شیر بيشه آیمان می‌غزد و می‌تازد. 
گویا حیدر کژار است که حمله ور می‌شود. صدای عباس در صحرای کربلا 
می‌پیچد. سی و سه هزار نفر, یک مرتبه, در جای خود متوقف می‌شوند. 
- شما را چه شده است؟ از اين آشوب و هجوم چه می‌خواهید؟ 
- دستور از طرف این‌زیاد اهذه است که با با یزید بت کید با اخادمعی 
باشید. 

- صبر کنید تا پیام شما را به امام حسین علیه السلام برسانم و جواب 
بیاورم. 


تاریخ الطبری, ج 5 ص 416: المنتظم. ج 5 ص 1337 اکامل خی 
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عباس به سوی خیمه امام حسین علیه السلام برمی‌گردد. (1) بیست سوار 
در مقابل هزاران نفر ایستاده‌اند. یکی از انها حبیب بن مظاهر است. 
دیگری ژُهیر و ... اکنون باید از فرصت استفاده کرد و این قوم گمراه را 
نصیحت کرد. 

خبیب بن مظاهر رو به سیاه کوفه می کند وضو ود «روز قیامت چه 
باسخن خوا هید داشت وفتی, که پیامیرن ضلی, الله غلیه.و له از شنما بپرسد 
چرا فرزندم را کشتید؟» 

در ادامه ژهیر به سخن هی ند «من خیر شما را می‌خواهم. از خدا| بتر سید. 
چرا در گروه ستم‌کاران قرار گرفته‌اید و برای کشتن بندگان خوب خدا جمع 
شده‌اید». 

یک نفر از میان جمعیّت می‌گوید: 

- ژهیر! تو که طرف‌دار عثمان بودی. پس چه شد که اکنون شیعه شده‌ای و 
از حسین طرفداری می‌کنی؟ 

- من به حسین نامه ننوشته بودم و او را دعوت نکرده و به او وعده یاری 
نیز, نداده بودم. 

اما در راه مکه, راه سعادت خویش را یافتم و شیعه حسین شدم. او فرزند 
پیامبر صلی الله علیه و آله ماست. من آماده‌ام تا جان خود را فدای او کنم 
تا حول پیامبر صلی الله علیه و آله را ادا کرده باشم. (2) آری, آنها آن‌قدر 
کوردل شده‌آند که کویمت اضاا سخنان حبیب و زهیر را نشنیده‌اند. 

عباس خدمت امام حسین علیه السلام قب اند و سخن سپاه کوفه را باز 
قف کوین: 

امام می‌فر ماید: «عباسم! به سوی این سیاه برو و از آنها بخواه تا یک شب 
به ما فرصت بدهند. ما می‌خواهیم شبی دیگر با خدای خویش راز و نیاز 
کنیم و نماز بخوانیم. خدا خودش می‌داند که من چقدر نماز و سخن گفتن با 
او را دوست دارم». (3) عباس به سرعت باز طف حز وی همه نگاه‌ها به 
سوی اوست. به راستی, او چه پیامی آورده است؟ 

او در مقابل سیاه کوفه می‌ایستد و قف کوب «مولایم حسین از شما 
می‌خواهد که امشب را 


1- الارشاد, ج 2, ص 89؛ بحار الأنوار, ج 44 ص 391؛ وراجع روضة 
ص‌ 7 مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج 1, ص 249. 


2- تاریخ الطبری, ج 5, ص 416 آنساب الأشراف, ج 3, ص 391؛ الارشاد, 


3- بحار الأنوار, ج 44, ص 391. 


ص: 199 

به ما فرصت دهید». (1) سکوت بر سیاه کوفه حاکم می‌شود. پسر پیامبر 
صلی الله علیه و آله یک شب از ما فرصت می‌خواهد. 

عمرسعد سکوت را می‌ شکند و به شمر می‌گوید: «نظر تو در این باره 
چیست ؟» اما شمر نظری نمی‌دهد. (2) عمرسعد نگاهی به فرماندهان 
خود من کند و نظر انا .را خویا هی‌شنود. آنها.هم. سکومته می‌کنند. در حالی 
که همه در شک و تردید هستند. از یک سو می‌خواهند هر چه زودتر به 
وعده‌های طلایی ابن‌زیاد دست یابند و از سویی دیگر امام حسین علیه 
السلام از آنها یک شیب فرضت می‌خواهد. 

اینجاست که فرمانده نیروهای محافظ فرات(عمرو بن حجاج) سکوت را 
می‌شکند ی کون «شما عجب مردمی هستید! به خدا| قسم, اگر کفار از 
شما چنین درخواستی می‌کردند, می‌پذیرفتيد. اکنون که پسر پیامبر صلی 
الله علیه و اله چنین خواسته‌ای را از شما دارد. چرا قبول نمی‌کنید؟» (3) 
همه منتظر تصمیم عمرسعد هستند. به راستی, او چه تصمیمی خواهد 
گرفت؟ عمرسعد فکر می‌کند و با زیرکی به این نتیجه می‌رسد که اگر الأن 
دستور حمله را بدهد؛ نیروهایش روحیه لازم را نخواهند داشت. 

او دستور عقب نشینی می‌دهد و سیاه کوفه به سوی اردوگاه باز مت رز 
عبّاس و همراهانش نیز, به سوی خیمه‌ها باز می‌گردند. (4) تنها امشب را 
فرصت داریم تا نماز بخوانیم و با خدا راز و نیاز کنیم. 

غروب روز تاسوعا نزدیک می‌شود. امام در خیمه خود نشسته است. 

پس از آن همه هیاهوی سپاه کوفه. اکنون با پذیرش پيشنهاد امام. سکوت 


در این دشت حکم‌فرماست و همه به فردا می‌انديشند. 
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صدایی سکوت صحرا را می‌شکند: «کجایند خواهر زادگانم؟». 

با شنیدن این صداء همه از خیمه‌ها بیرون می‌دوند. 

انجا را نگاه کن! این شمر است که سوار بر اسب و کمی دورتره رو به 
خیمه‌ها ایستاده و فریاد می ز ند. : «خواهر زادگانم! کجایید؟ عباس کاس 
یداه و عفد و.عهان. خریندای ار الشن. کحا هنشت ۰ 1۱1۱ .تنج 
نقشه‌ای در سر دارد. او ساعتی پیش , شاهد شجاعت عباس بود و دید 7 
او چگونه سیاهی را متوقف کرد. به همین دلیل تنصمیم دارد این مرد دلاور, 
عبّاس را از امام حسین علیه السلام جدا کند. 

همه دل‌ها نآ مت ارس ۲۱۵۱ ۱۱۳ 

ی مادر عباس و همسر جضرت علی علیه السلام 
عتاس ۲ خهاهر رادم خود خطاب فیس کند. 

بار دیگر صد | در صحرا| می‌پیجد. ۰ «من می‌خواهم عباس را ببینم >؟. اما عباس 
پشت خیمه ایستاده و جواب ب‌ او را نمی د هد. او نمی‌خواهد بدون اجازه امام 
با شمر هم کلام شود. 

امام حسین علیه السلام او را صدا| می ز ند. «عباسم! درست است که شمر 
ادم فاسقی است., اما صدایت می‌کند. برو ببین از تو چه می‌خواهد؟». 

اگر امر امام نبود او هرگز جواب شمر را نمی‌داد. 

عباس سوار بر اسب, و را به شمر می‌رساند و مان ک ود 

اد تاه موه فرت. 0 ت امان‌نامه آورده‌ام و آمده‌ام تا تو را 
از ز کشته شدن نجات دهم. (9)- نفرین خدا| بر نو و امان نامه‌ات. ما در امان 
۳1 و فرزند پیامبر در ناامنی باشد؟ دستانت بریده باد, ای شمر! تو 


1- آنساب اأشراف, ج 3. ص 391؛ المنتظم, ج 5 ص 337 تذکرة 
الخواصل. ص 249. 


246 


216 


ص: 137 

پاسخ فرزند علی علیه السلام آن‌قدر محکم و قاطع بود که جای هیچ حرفی 
شمر که می‌بیند نقشه‌اش با شکست روبه‌رو شده خشمگین و خجل به 
سوی اردوگاه سیاه کوفه برمی‌گردد. 

عیاس هم بهسوی عیمفها. مق آید. چه فکری کرده بود آن شمر سیه دل؟ 
عباس و جدایی از حسین علیه السلام؟ عباس و بی‌وفایی و پیمان‌شکنی؟ 
هرگز! (1) اکنون عباس نزدیک خیمه‌هاست. نگاه کن! همه به استقبالش 
خی‌آیتد. خیمه‌تسسا بای دیکر جان هی کر ند ود ند فی‌ننوتد:. کفنین.: کلام 
عباس در پشتیبانی از حسین علیه السلام. نسیم خنکی در صحرای داغ کربلا 


عباس. با ادب و تواضع از 7 پیاده می‌ شود و خدمت اما ی ی 
و 
اما ذست‌های شود را مق حشایوه عیاش وان اغوتن فی یرد و ی ‌پونستد. 


1- تاریخ الطبری, ج 5 ص 415؛ الکامل فی التاريخ. ج 2. ص 558؛ البداية 
والنهاية, 3 9 ص‌ 175 الارشاد, ج 2 ص‌ 99 اعلام الوری؛ 3 ۳۷ ص‌‌ 4 
تماخض اماب ارات خر اف اس 
5 ص 337؛ تذکرة الخواص. ص 249. 
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همسفر خوبم! امشب همراه من باش. امشب. شب جمعه. شب 
عاشوراست. 

به چشم‌هایت التماس کن که به خواب نرود امشب شورانگیزترین شب 
تاریخ است. 

آن طرف را نگاه کن که چگونه شیطان قهقهه می‌زند. صدای پای‌کوبی و 
رقص و شادمانیش در همه‌جاأ بیچیده و گویی ابلیس امشب و در اینجا, سی 
و سه هزار دهان باز کرده و می‌خندد! 

این طرف صداها آرام است. همچون صدای آبی زلال که می‌رود تا به دربا 
بیپوندد. 

آپا صدای تپش عشق را می‌شنوی ؟ همه فرشتگان آمده‌اند تا اشي دوستان 
خدا را که بر گونه‌ها نشسته است ببینند. عده‌ای در سجده‌اند و عده‌ای در 
رکوع. زمزمه‌های تلاوت قرآن به گوش می‌رسد. (1) عمرسعد نیروهای 
گشتی‌اش را به اطراف خیمه‌های امام فرستاده تا اوضاع اردوگاه امام را؛ 
برای او گزارش کنند. 

قح از انها هنگامی که از نزدیکی خیمه‌ها عبور می‌کند, فریاد می ز ند «خد| 
را شکر, که ما خوبان از شما بدّسرشتان جدا شدیم !». 

بریر این سخن را می‌شنود و با خود می‌گوید: عجب ! کار به جایی رسیده 
است که این نامردان افتخار می‌کنند که از امام حسین علیه السلام جدا 
شده‌اند؟ یعنی تبلیغات عمرسعد با آنها چه 
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کرده است؟ 

اکنون بریر با صدای بلند فریاد می‌زند: 

- خیال می‌کنی که خدا تو را در گروه خوبان قرار داده است؟ 

ِ تو کیستی؟ 

7 من روز ینتم 

- ای بزیر! تو را می‌شناسم. 

آیا تمی‌خواهی توبه کتی و به سوق خدا باز گردی؟ 

معلوم است که جواب ب‌ او منفی است. قلب این مردم آن‌قدر سیاه شده که 
دیگر سخن هیچ کس در آنها اثری ندارد. (1) به هرحال, اینجا همه مشغول 
اکنون اوّل شب است. باید منتظر بمانیم تا نگهبانان عمرسعد به خواب 
بروند, آن‌گاه کارهای زیادی هست که باید انجام دهیم. 

امام حسین علیه السلام برای امشب چند برنامه دارد. 

زینب علیها السلام در خیمه امام سجاد علیه السلام نشسته است. او 
پرستار پسر برادر است. 

این خواست خداوند بود که نسل حضرت فاطمه علیها السلام در زمین 
حفظ شود. بنابراین, به اراده خداوند, امام سچاد علیه السلام این روزها را 
در بستر بیماری به‌سر برد. 

امام حسین علیه السلام کنار بستر فرزند خود می‌رود. حال او را جوبا 
می‌شود و سپس از آن خیمه بیرون می‌اید. 

امام حسین علیه السلام به سوی خیمه خود می‌رود. جوّن(غلام امام حسین 
علیه السلام) کنار خیمه نشسته است و در حال تیز کردن شمشیر امام 
است. (2) صدای نرم و ارام صیقل خوردن شمشیر با زمزمه‌ای ارام درهم 
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این زمزمه حزین برای زینب علیها السلام تازگی دارد. اگر چه خیلی هم 
آشتانست,: 

خدای من این صدای کیست که چنین غریبانه شعر می‌خواند؟ آری! این 
صدای برادرم حسین علیه السلام است: 


با دق اف تک من خلیل گم تک یالاشراق والأصیل 
ای روز کاز: اف بر نو باد که زر تو میان دوتستان حدانت ی به راستی 
که سرانجام همه انسان‌ها 9 (1) وای بر من! سخن برادرم بوی 
شنیدن این سخن را ندارد. پس با شتاب به سوی برادر مق | ند 
- کاش این ساعت را نمي‌دیدم. بعد از مرگ مادر و پدر و برادرم حسن 
علیه السلام, دلم به تو نی بود, ای حسین: | (2)- خواهرم! ات 
باش. ما باید در راه خدا صبر کنیم و اکنون نیز, چاره دیگری نداریم 

- برادر! یعنی باید خود را برای دیدن داغ تو آماده کنم. اما قلب من طاقت 
ندارد. 
و زینب علیها السلام بی‌هوش بر زمین می‌افتد و صدای شیون و ناله زنان 
بلند می‌شود. (3) امام خواهر را در آغوش می‌گیرد. زینب آرام آرام 
چشمان خود را باز می‌کند و گرمی دست مهریان برادر را احساس می‌کند. 
امام علیه السلام با خواهر سخن قن کون «خواهرم! سرانجام همه هز ی 
اش سول گرا لس ان اب ما ی یی نو 
چگونه این دنیا را وداع گفت. پدر و مادر و برادرم حسن. همه رفتند. مرگ 
سرنوشت همه انسان‌هاست. خواهرم ما باید در راه خدا صبر داشته 
باشیم». 
زینب علیها السلام آرام شده است و اکنون به سخنان برادر گوش می‌دهد: 
«خواهرم! تو را سوگند می‌دهم که در مصیبت من بی‌تابی نکنی و صورت 
نخراشی». (4) 


243 اعلام آلوری؛ ‌ 4 ص‌ 426 ۹ لوا عطین ص‌‌ ِ ِ/ ِِِ 
177 ان الأشراف, ج 3, ص 393 الفتوح 7ج ۵ ض 84 


3- آنساب الأشراف, ج 3, ص 393؛ الفتوح, ج 5, ص 84. 


4 بحار الأنوار, جح 45 ص 1؛ الفتوح, جح 5, ص 84. 
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نگاه زینب علیها السلام به نگاه امام دوخته ِ ۳ این فکر است که 
چگونه خواهد تواننست خواسته برادر را عملی سا 

ای زینب! برخیز, تفر آعاز زام هنکن 7 به تمام دنیا 
برسانی. همسفر تو در این سفر, ی ارت ار اد موه کته 
به نو صبری زیبا داده است. 

خبری در خیمه‌ها می‌پیچد. همه با عجله سچاده‌های نماز خود را جمع 
می‌کنند و به سوی خیمه خورشید می‌شتابند. امام یاران خود را طلبیده 
است. 

همسفر خوبم! بیا من و تو هم به خیمه امام برویم تا ببينیم چه خبر شده 
است و چرا امام نیمه شب همه یاران خود را فرا خوانده است؟ 

چه خیمه باصفایی! بوی بهشت به مشام جان می‌رسد. دیدار شمع و 
پروانه‌هاست! همه به امام نگاه می‌کنند و در این فکراند که امام چه 
دستوری دارد تا با جان پذیرا شوند. آيا خطری اردوگاه حق را تهدید 
می‌کند؟ 

امام از جای خود برمی‌خیزد. نگاهی به یاران خود کرده و می‌فرماید: «من 
خدای مهربان را ستایش می‌کنم و در همه شادی‌ها و غم‌ها او را شکر 
می‌گویم. خدایا! تو را شکر می‌کنم که به ما فهم و بصیرت بخشیدی و ما را 
از اهل ایمان قرار دادی». (1) امام برای لحظه‌ای سکوت می‌کند. همه 
منتظرند تا امام سخن خود را ادامه دهد: «یاران خوبم! من پارانی به خوبی 
من بیعت خود را از شما برداشتم, بروید, هیچ چیز مانع رفتن شما نیست. 
این شب است و تاریکی! این پرده سیاه شب را غنیمت بشمارید و از 
اینجا بروید و مرا تنها گذارید». (2) با پایان یافتن سخن امام غوغایی به پا 
می‌ شود. هی کس حفاض نمی‌ کرد که امام بخواهد این سخنان را به یاران 
خود بگوید. 


الارشاد, 0 2 ضص‌ اک 


2 اعلام الوری, ج 1, ص 455 روضة الواعظین, ص 202؛ بحار الأنوار, ج 
۵4 ص 392؛ وراجع: البدايقوالنهاية, ج 8 ص 176. 
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چرا می‌خواهی تنها شوی؟ چرا می‌خواهی جان ما را نجات دهی؟ 

انتی در حان‌ها افاده اشت. اسشک است ه کربه‌های متا هر شاته‌های 
لرزان! کجا برویم؟ چگونه کربلا را رها کنیم؟ 

فضای خیمه پر از گریه است. اشک به هیچ کس امان نمی‌دهد و بوی عطر 
وفاداری همه را مدهوش کرده است. 

عباس برمی‌خیزد. صدایش می‌لرزد و گویی خیلی گریه کرده است. او 
می‌گوید: «خد| آزخ زو زا نیاورد که ما زنده باشیم و تو در میان ما نباشی». 
(1) دیگر بار گریه به عبّاس فرصت نمی‌دهد. با گریه عبّاس, صدای گربه 
همه بلند می‌شود. (2) امام نیز, ارام ارام گریه می‌کند و در حق برادر دعا 
می‌کند. سخنان ی هس زد. 

فرزندان عقیل از جا برخاستند و گفتند: «پناه به خدا می‌بریم, از اينکه تو را 
تنها گذاریم». (3) مسلم بن عوسجه نیز, می‌ایستد و با اعتقادی راسخ 
قی کوند: «به خدا قسم, اگر هفتاد بار زنده شوم و در راه تو کشته شوم و 
9 بدن مرا بسوزانند. هرگز از تو جدا نمی‌شوم و در راه تو جان 
انتهای مجلس با #9 ان فریاد ی : «به خدا دوست داشته راه 
تو کشته شوم و دیگر بار زنده شوم و بار دیگر کشته شوم و هزار بار 
بلاگردان وجود تو باشم». (9) هر کدام به زبانی خاص. وفاداری خود را 
اغلام می کنند: اما سخن همه آنها یکی است: به 


1- مثیر الاحزان. ص 52. 
2 ففانل الطالبیین: ض ۰112 
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خدا قسم ما تو را تنها نمی‌گذاريم و جان خویش را فدای تو می‌کنیم. (1) 
همسفر خوبم! بیا ما هم به گونه‌ای وفاداری خود را به مولایمان حسین 
علیه السلام بیان کنیم و قول بدهیم که تا پای جان در راه هدف مولایمان 


امام نگاهی پر معنا به یاران با وفای خود می‌کند و در حخ همه آنها دعا 
می‌کند. (2) اکنون امام می‌فرماید: «خداوند به شما جزای خیر دهد! بدانید 
که فردا همه شما به شهادت خواهید رسید و هیچ کدام از شما زنده 
نخواهید ماند». 

همه خدا را شکر می‌کنند و می‌گویند: «خدا را ستایش می‌کنيم که به ما 
توفیق یاری تو را داده است». 

تاریخ با تعجب به این راد مردان نگاه می‌کند. به راستی, اینان کیستند که با 
آگاهی از هز که خدا را شکر می کنند؟! 

آرق[ وفاه از شمها درمن. آموخت: این کشته شدن. نیست: شهادت. است. و 
زند کف واقعی! 31 

اکنون تو فقط نگاه می‌کنی! 

می‌بینی که همه با شنیدن خبر شهادت خود. غرق شادی هستند و بوی 
خوش اطاعت یار. فضا را پر کرده است. اما هنوز سوالی در ذهن تو باقی 
مانده است. 

سر خود را بالا می‌گیری و به چهره عمو نگاه می‌کنی. منتظر هستی تا نگاه 
عمو به تو بیفتد. ۳ 

ی ی یا را سر ی 
خواهم شد؟» با این سخن, اندوهی غریب بر چهره عمو می‌نشانی. 

و دوباره سکوت است و سکوت. همه می‌خواهند بدانند عمو و پسر برادر 
چشم‌ها گاه به امام حسین علیه السلام نگاه می‌کند و گاه به تو. 

چرا این سوال را می‌پرسی؟ مگر امام نفرمود همه کشته خواهیم شد. 


ساره لیر خ رصق الیل قی انش عم فص 9ص لاه 


2- سیر آعلام النبلاء ج 3 ص 301. 


3- الأمالی للصدوق, ص 220, ح 239؛ بحار الأنوار. ج 44, ص 315؛ 
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ام له مسق دای ستان. کی کر شم ان که رش فر نکن 
نیست. تو تنها سیزده سال سن داری. امام, قامت زیبای تو را می‌بیند. 

ی و ون 

پلسرم . | مرگ در نگاه تو چگونه است ؟ 
- مرگ و شهادت برای من از عسل هم شیرین‌تر است. 
چه زیبا و شیرین پاسخ دادی! ۱ 

همه از جواب تو, جانی دوباره می‌گیرند و بر تو آفرین می‌گویند. تو این 
شیوایی سخن را از پدرت, امام حسن علیه السلام به ارت برده‌ای. 

امام با تو 2 می‌گوید: «عمویت به فدایت ! آری, تو هم شهید خواهی 
شد». (1) با شنیدن این سخن؛ نج تمام وجود تو را فرا 
خی برد آری! تو عزیز دل امام حسن علیه السلام هستی! تو قاسم 
هستی ! قاسم سیزده ساله‌ای که مایه ۷ جهان شیعه است. 

به راستی که شما از بهنرین یاران هستنید. چه استوار ماندید و از 
بزرگ‌ترین امتحان زندگی خویش سر بلند بیرون آمدید. تاریخ همواره به 
شما آفرین می‌گوید. ِ 

اکنون امام حسین علیه السلام نگاهی به یاران خود هی فد و می‌فرماید: 
«سرهای خود را بالا بگیرید و جایگاه خود را در بهشت ببینید». 

همه, به سوی آسمان نگاه می کنند. پرده‌ها کنار می‌رود و بهشت نمایان 
می‌شود. خدای من! اینجا بهشت است! چقدر با صفاست ! 

آشام تک نان مورا ام یو مایا مها ی انا را 
نشانشان می د هد. 

بهشت در انتظار شماست. آری! امشب بهشت, , بی‌قرار شما شده است. 
[ ۳۸ برای لحظاتی سراسر خیمه غعرق شادی و سرور می‌ شود. همه به 
یکدیگر تبریک هقف کویند: بهنرین جای بهشت ! 11 هم در همسایگی پیامبر ! 
فرشتگان با تعجب از مقام و جایگاه شما, همه صف بسته‌اند و منتظر 
امدن شماأیند. شما می‌روید تا نام خود را در تاریخ 


[- موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام, ص‌‌ 96 


2 الخرائج والجرائح, جح 2, ص 847؛ بحار الأنوار, ج 44, ص 298. 
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زنده کنید. 

به راستی که دنیا دیگر یارانی به باوفایی شما نخواهد دید. 

هنوز یاران در حضور امام هستند و از هم‌نشینی با امام و شنیدن رضایت 
اکنون امام حسین علیه السلام برنامه‌های امشب را مشخص می‌کند. 
ایشان همراه با یاران خود از خیمه بیرون می‌اید. 

شب از نیمه گذشته است. سیاه کوفه پس از ساعت‌ها رقص و پایکوبی به 
کودکان در وسط قرار گیرد. 

چرا امام این دستور را می‌دهد؟ باید اندکی صبر کنیم. 

خیمه‌ها با نظمی جدید و نزدیک به هم بر پا می‌شود. امام دستور می‌دهد تا 
سه طرف خیمه‌ها, خند ق(چاله عمیق) حفر شود. 

همه پاران شروع به کار می‌کنند. کاری سخت و طاقت‌فرساست. فرصت 
هم کم است. 

در تاریکی شب همه مشغول کاراند. عذه‌ای هم نگهبانی می‌دهند تا مبادا 
دشمن از راه برسد. کار به خوبی پیش می‌رود و سرانجام سه طرف 
اردوگاه, خندق حفر می‌شود. 

امام از چند روز قبل دستور داده بود تا مقدار زیادی هیزم از بیابان جمع 
شود. اکنون دستور می‌دهد تا هیزم‌ها را داخل خندق بریزند. 

با آماده شدن خندق یک مانع طبیعی در مقابل هجوم دشمن ساخته شده و 
امام از اجرای این طرح خشنود است. 
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امام تیاران شود می کوی «فزدا صبع وقفی. گه جنک از نو شین 
تلاش می‌کند که ما را از چهار طرف مورد حمله قرار دهد, آن هنگام این 
چوب‌ها دا انش خواهیم زد و رای همین دشن فقط ار رونهوع هی ‌نواندبه 

سایایت لل عال بو نسم که امام از این یت چه متطوری دار 
برنامه بعدی, اماده شدن برای شهادت است. امام از یاران خود می‌خواهد 
عطر بزنند و خود را برای شهادت اماده کنند. (2) فردا روز ملاقات با 
نگاه کن! امشب, بریر, چقدر شاداب است! او زبان به شوخی باز کرده 
است. 

همه شگفت زده می‌شوند. هیچ کس بریر را اين چنین شاداب ندیده است. 
چرا؛ امشب شور جوانی دارد؟ چرا از لبخند و شوخی لب فرو نمی‌بندد؟ 

او نگاهی به 1 خود عبد الژحمان می‌کند و می‌گوید: «فردا, جوان و 
زیبا, در آغوش خُور بهشتی خواهی بود». آری, زلف حوران بهشتی در 
دست تو ِِ بود. از شراب پاک بهشتی. سرمست خواهی شد. البته تو 
ای ال سای حلی اد انم و له وضو رای ۱ 
السلام برای او از همه چیز دلنشین‌تر است! 

عبد الرحمان با تعجب به بُرّیر نگاه می‌کند: 

5 تزیر, هیچ گاه تو را چبین شوج و شاداب ندیده‌ام. دارم ِ_ِ« با وقار 
بودی که هیچ کس جرأت شوخی با تو را نداشت. ولی اکنون 

> راست حون من و شوخی این چنینی | اما امشب. شب شادی و 
سرور است. به خدا| قسم, ها دیگر فاصله‌ای با بهشت نداریم. فر دا روز 
وصال است و بهشت در انتظار ما است. از همه مهمتر, فردا روز دیدار 
پیامبر صلی الله علیه و اله است, ایا اين شادی ندارد؟ _ 

عبد الرحمان می‌خندد و زیر را در اغوش رن اری اکنون هنگامه 
شادمانی است. 


1- الأمالی للصدوق. ص 220 بحار الأنوار, ج 44 ص 316 تاریخ الطبری, 
جر 275 


2- بحار الأنوار, ج 45, ص 1. 
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ِِ 0 اطا 
نافع بن هلال از خیمه بیرون خف رک او می‌خواهد قدری قدم بزند. 
ناگهان در دل شب. سایه‌ای به چشمش می‌آید. خدایاء او کیست؟ نکند 
دشمن است و قصد شومی دارد. نافع شمشیر می‌کشد و آهسته آهنتهة 
نزدیک می‌ شود. چه می‌بینم ؟ در زیر نور ماه, چقدر آشنا نم ی | رو 
- کیستی ای مرد و چه قف کنی ؟ 
- نافع. من هستم, حسین ! 
0 مولای من, فدایت شوم. در دل این تاریکی کجا می‌روید. نکند دشمن به 
- امده‌ام تا میدان نبرد را بررسی کنم و ببینم که فردا دشمن از کجا حمله 
خواهد کرد. 
آری! امام حسین علیه السلام می‌خواهد برای فردا برنامه‌ریزی کند و 
نیروهای خود را آرایش نظامی ند هد. باید از میدان رزم باخبر باشد. نافع 
همراه امام می‌ رود و کار شناسایی میدان رزم» انجام می‌ شود. اکنون وقت 
آن است که به سوی خیمه‌ها بازگردند. 
امام حسین علیه السلام دست نافع را می‌گیرد و به او می‌فرماید: 
- فردا روزی است که همه یاران من کشته خواهند شد. 
- راست می‌گویی. فردا وعده خدا فرا می‌رسد. ۱ 
- اکنون شب است و تاریکی و جز من و تو هیچ کس اینجا نیست. انجا را 
ام ۳ ای ور ان ات هر کی از شتا رد تس کی او 
نمی‌بیند؛ اینک بیا و جان خود را نجات بده, من بیعت خود را از تو برداشتم. 
برو. 
عرق سردی بر پیشانی نافع می‌نشیند و اندوهی غریب به دلش چنگ 
می‌زند. پاهایش 


1- بحار الأنوار, ج 45, ص 1. 
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سست می‌شود و روی زمین می‌افتد. 

ناگهان صدای گریه‌اش سکوت شب را می‌شکند. 

نکنم. هرگز از تو جدا نخواهم شد. شهادت در راه تو افتخاری است بزرگ. 
امام دست بر سر نافع می‌کشد و او را از زمین بلند می‌کند و با هم به 
سوی خیمه‌ها می‌روند. انها به خیمه زینب علیها السلام می‌رسند. امام وارد 
خیمه خواهر می‌ شود و نافع کنار خیمه منتظر امام می‌ماند. 

صدایی به گوش نافع می‌رسد که دلش را به درد می‌آورد. این زینب علیها 
السلام است که با برادر سخن می‌گوید: «برادرا! نکند فردا, یارانت تو را 
تنها بگذارند؟». 

نافع, تب نمی‌اورد و اشک در چشم‌های او حلقه می ز ند. عجب ! عمه 
سادات در اضطراب است. 

چنین شتابان کجا می‌روی؟ صبر کن من هم می‌خواهم با تو بیایم. آنجاء 
خیمه حبیب بن مظاهر, بزرگ این قوم است. 

ك وارد خیمه 8( میب 3 گوشه خیمه 0 خواندن قرآن 
و برخیز باید به او ارامش و اعتماد بدهیم, برخیز حبیب !». 

می‌دهد و از انها می‌خواهد تا شمشیرهای خود را بردارند و بيایند. 

همه در صف‌های منظم دور حبیب جمع شده‌اند. به سوی خیمه زینب علیها 
السلام می‌رویم. 

ایشان و همه زنانی که در خیمه‌ها بودندر_ متوجّه می‌شوند که خبری شده 
است. انا اتمه اد شمه ها تون هی افد. یاران حسین علیه السلام به 
صف ایستاده‌اند: 
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- سلام, ای دختر علی! سلام ای پادگار فاطمه! نگاه کن؛ شمشیرهایمان در 
دستانمان است. ما فصو قسم خورده‌ایم که انها را بر زمین نگذاریم و با 
دشمن شما مبارزه کنیم. 

- ای جوان‌مردان! فردا از حریم دختران پیامبر دفاع کنید. 

همه یاران با شنیدن سخن حبیب اشک می‌ریزند. (1) قلب زینب علیه 
السلام آرام شده و به وفاداری شما یقین کرده است. اکنون به سوی 
خیمه‌های خود باز گردید! دیگر چیزی تا اذان صبح نمانده است. کم کم شب 
عاشو را به پایان نزدیک می‌ شود. ۳ 

آنجا را نگاه کن! سیاهی‌هایی را می‌بینم که به سوی خیمه‌ها می‌آیند. خدایا, 
آنها کیشتند؟ ۱ 

.ما آمده‌آیم تا خسینی. شتهيم. آبا آهام مارا قبول: می‌کند؟ ما تاکتون در 
سیاه ظلمت بودیم و اکنون توبه کرده‌ایم و می‌خواهیم در سیاه روشنی 
قر ار بگیریم. ما از سر شب تا حالا به خواب نرفته‌ایم. دا فرصت 
مناسبی بودیم تا بتوانیم خود را به شما برسانیم. زیرا عمرسعد نگهبانان 
زیادی را در میان سپاه خود قرار داده است تا مبادا کسی به شما بییوندد. 
(2)- خوش آمدید! 

امام با لیخند دلتشیتی از آنها انتقبال: می‌کند. (2) خوشا به حالتان که در 
آخرین لحظه‌ها, به اردوگاه سعادت پیوستید. این توبه‌کنندگان در 
ساعت‌های پایانی شب و قبل از آنکه هوا کاملا روشن شود به اردوگاه امام 
می‌پيو‌ندند.. هر کدذام از آنها که می‌آیند. قلب زیتب علیها السلام را شاد 
می‌کنند. سب 
بعضی از آنها نیز, از کسانی هستند که برای گرفتن جایزه به ری امده 
بودند, اما یکباره دلشان منقلب شد و حسینی شدند. 

و به راستی که هیچ چیز, بهتر از عاقبت به خیری نیست. 

این شيشه سبز چیست که در دست ان فرشته است؟ 

برای چه او به زمین امده است؟ او امده تا خون سرخ حسین علیه السلام 
را در این شيشه سبز قرار 


21 بلة غاشور فی‌الخدیت والادت:.رض 26 


3- بحار الأنوار ج 44, ص 394؛ وراجع: مثیرالأحزان. ص 52؛ المناقب لابن 
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دهد آمام نخشین علید الساام. مهمان«خاش رسول خدا صلی آلله: غلیه و 
اله است. 

این پیامبر است که با حسینش سخن قن وید «فرزندم! تو شهید آل 
محمد هستی ! تمام اهل آسمان منتظر آمدن تواند و نو به زودی کنار من 
خواهی بود. پس به سوی من بشتاب که چشم انتظار توام». (1) آن فر شته 
مأمور است تا خون مظلوم و پاک تو را به آسمان ببرد. (2) چرا که خون 
تو,ء خون خداست. تو ثارالله هستی ! ٍ 

امام از اين خواب شیرین بیدار می‌شود. او بار دیگر آغوش گرم پیامبر 
ای اه اه در اف اع ات مب کر 

امروز دشمنان می‌خواهند اسلام را نابود کنند. اما تو با قیام خود دین جدذت 
را پاس می‌داری. ۳ 

تو با خون خود اسلام را زنده می‌کنی و اگر حماسه سرخ تو نباشد, اثری از 
اسلام باقی نخواهند ماند. خون سرخج نو رمز بقای اسلام است. 

آری! تم‌خون خدایی! التسلام علیی با تارااله! 


[- الفتوح, 0 ص‌ 99 


2- مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج 1, ص 251؛ بحار الأنوار, ج 
5 ص د3. 
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ال کیره اند اک 

صدای اآذان صبح در دشت کربلا طنین‌انداز می‌شود. امام حسین علیه 
السلام همراه یاران خود به نماز می‌ایستد. 

نماز تمام می‌ شود و امام دست به دعا برمی‌دارد: «خدایا! نو پناه من 
هستی و من در سختی‌ها به یاری تو دل خوش دارم. همه خوبی‌ها و 
زیبایی‌ها از آن توست و تو آرزوی بزرگ من هستی». (1) سپس ایشان 
برمی‌خیزد و رو به یاران خود هی وید «یاران خوبم! آگاه باشید که 
شهادت نزدیک است. شکیبا باشید و صبور. که وعده خداوند نزدیک است. 
یاران من ! به زودی از رنج و اندوه دنیا اسوده شده و به بهشت جاودان 
رهسپار می‌شوید». 

همه باران یک ضدا قی کویتد: ما همه آماده‌ایم تا جان خود را فدای شما 
نماییم». (2) با اشاره امام. همه برمی‌خیزند و اماده می‌شوند. امام 
دسته راست., دسته چپ و دسته میانه. ژهیر فرمانده دسته راست و خبیب 
بن مظاهر فرمانده دسته چپ لشکر می‌شوند و خود حضرت نیز, در قلب 
لشکر قرار می‌گیرد. 

پروانه‌ها آماده‌اند تا جان خود را فدای شمع وجود امام حسین علیه السلام 


آه قانش الظیری: ررض 2425 تاره هتفه ررض 217 الکا یل 
فی التاريخ, ج 2 ص 561. 


2 الأمالی للشجری, ج 1, ص 160. 
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امام پرچم لشکر را به دست برادرش عباس می‌دهد. او امروز علمدار 
دشت کربلاست. (1) امام. اکنون دستور می‌دهد تا هیزم‌های داخل خندق را 
آتش بزنند. (2) ۲ 
سواری به سوی لشکر امام وت أ یگ او همراه خود شمشیری ندارد. اما در 
دست او نامه‌ای است. خدایا, اين نامه چیست؟ ۱ 
او جلو قی انا و مف کوند «من نامه‌ای برای محمد بن بشیردارم. اپا شما او 
را می‌شناسید؟» 
محمد بن بشیر از یاران امام است که اکنون در صف مبارزه ایستاده 
است. 
نگاه کن! محمد نن بشیر پیش ضق اند آورنده نامه که از بفسشکان اوست. 
سلام می‌کند و می‌گوید از من چه می‌خواهی؟ 
۹ 
5 در آن چه نوشته شده است؟ 

- خبر رسیده پسرت که به جنگ با کفار رفته بود اکنون اسیر شده ست. 
بیا برویم و برای آزادی او تلاش کنیم. 

- من فرزندم را به خدا| می‌سیارم. 
ایا ی انا ان صحت را سین نزد محمد بن بشیر 
می‌آید و می‌فرماید: «من بیعت خود را از تو برداشتم. تو می‌توانی برای 
آزادی فرزند خود بروی». ۲ 
چشمان محمّد بن بشیر پر از اشک می‌شود و می‌گوید: «تو را رها کنم و 
بروم. به خدا قسم که هرگز چنین نمی‌کنم». 
نامه‌رسان با ناامیدی میدان را ترک می‌کند. او خیلی تعجب کرده است. 
زیرا محمد بن بُشیر, پسر خود را بسیار دوست می‌داشت. او را چه شده 
که برای ازادی پسرش 


1- مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج 2, ص 4. 
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کاری نمی‌کند؟ 

او نمی‌داند که محمد بن بشیر هنوز هم جوان خود را دوست دارد. اما 
عشقی والاتر قلب او را احاطه کرده است. او اکنون عاشق امام حسین 
علیه السلام است و می‌خواهد جانش را فدای او کند. (1) 

سیاه کوفه اماده جنگ می‌شود. در خیمه فرماندهی, سران سیاه جمع شده 
و به این نتیجه رسیده‌اند که باید هر چه سریع‌تر جنگ را آغاز کنند. برنامه 
آنها این است که از چهار طرف به سوی اردوگاه امام حسین علیه السلام 
حمله کنند و در کمتر از یک ساعت او و یارانش را اسیر نموده و يا به قتل 
عمرسعد به شمر می‌گوید: «خود را به نزدیکی خیمه‌های حسین برسان و 
وضعیت آنها را بررسی کن و برای من خبر بیاور». 

شمر, سوار بر اسب می‌شود و به سوی اردوگاه امام پیش می‌تازد. 

آتش ! 

خدایا! چه می‌بینم ؟ سه طرف خیمه‌ها پر از انش آنست: گودالی عمیق کنده 
دم و انش از درون آنها شعله می‌کشد. 

رت ها با اس همفایل ان تشگری کرحت ات تام تساه 
است: انها سم دسته تظامی‌اند؛ شیر هردانی که شمضیر به دشت. آماده‌اند 
۳ تمام وجود از امام خویش دفاع کنند. 

او می‌فهمد که دیگر نقشه حمله کردن از چهار طرف, عملی نیست. 

شمر عصبانی می‌شود. از شدّت ناراحتی فریاد می‌زند: «ای حسین! چرا 
زودنر از آتش جهنم به استقبال آتش رفته‌ای؟». (2) سخن شمر دل‌ها را 
وق آ ور د. شمر چه بی‌حیا و گستاخ است. مسلم بن عوسجه 


1- تهذیب الکمال, ج 6, ص 407 تاریخ دمشق, ج 14, ص 1182 مثیر 
الأحزان. ص 53؛ بحار الأأنوار, ج 44, ص 394 مقاتل الطالبلین. ص 116. 
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طاقت نمی‌اورد. تیری در کمان می‌نهد و می‌خواهد حلقوم این نامرد را 

نشانه رود. 

- مولای من, اجازه می‌دهی این نامرد را از پای درآورم. 

ید سفنت تداه آعا بر ها انم 

مسلم بن عوسجه تیر از کمان بیرون می‌نهد. (1) 

شمر باز می‌گردد و خبر می‌دهد که دیگر نمی‌توان از چهار طرف حمله 
د‌. 

کر 

عمرسعد با تغییر در شیوه حمله, پرچم سیاه را به غلام خود می‌دهد. طبل 

آغاز جنگ, زده می‌ شود و سیاه کوفه حرکت ضفت کنق: 

این صدای عمرسعد است که در صحرای کربلا می‌پیچد: «ای لشکر خدا! 

پیش به سوی بهشت!». 

لشکر کوفه حرکت می‌کند و روبه‌روی لشکر امام می‌ايستد. 

امام حسین علیه السلام رو به سیاه کوفه می‌فرماید: «ای مردم : ( سخن 

مرا بشنوید و در جنگ شتاب نکنید. خی‌که اهم شتفا را تضتکت کتم . 

تکنین‌ها بن یه ین ینود نهر فیدنرستی آمام سس 

«آیا مرا می‌شناسید؟ لحظه‌ای با خود فکر کنید که می‌خواهید خون چه 

کسی را بریزید. هک مره قرو نج در بآمیر ضلی الله علیهو له تتسد ۱ »: 

(2) سکوت بر تمام سیاه کوفه سایه افکنده است. هیچ کس جوابی 

نمی د هد . 

امام ادامه می‌دهد: «آیا در این هم شک دارید که من فرزند دختر پیامبر 

شما هستم ؟ به خدا قسم, , اگر امروز شرق و غرب دنیا را بگردید, غیر از 

من کسی را نخواهید یافت که پسر دختر پیامبر باشد. آیا من, خون کسی را 

سای که تا خن ایو ام تصاص کت ابا سای را ۱ شم تاه 

کرده‌ام ؟ بگویید من جچه کرده‌ام ؟». (3) سکوت هز تیار سیاه کوفه, ادامه 

پیدا می‌کند. امام حسین علیه السلام فرماندهان سپاه کوفه را 


نتم گر ده اتکامل فی‌الا رش و خر 360 اناد 


3- الارشاد, جح 2, ص 97؛ |علام الوری, جح 1, ص 458 بحار الأنوار, جح 45, 


ص 6؛ وراجع: آنساب الأشراف, ج 3, ص 396 المنتظم, ج 5, ص 339؛ 
تذکرة الخواصْ, ص 251. 
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اکنون آنها را با نام صدا می‌زند و می‌فرماید: «آیا شما نبودید که برایم نامه 
تاشتید. و هرا به.سوی. شهر خود دعوت کردید؟ ایا شما تبودید که به من 
وعده دادید که اگر کوفه بیایم مرا یاری خواهید نمود؟» (1) همسفرم! به 
راستی که این مردم, چقدر نامرد هستند. آنها امام حسین علیه السلام را 
به کوفه دعوت کرده‌اند و اکنون در مقابلش شمشیر کشیده‌اند! 

عمرسعد نگاهی به قیّس بن اشقث می‌کند و با اشاره از او می‌خواهد که 
جواب امام را بدهد. 

او فریاد می ز ند. : «ای حسین ! ما نمی‌دانیم تو از چه سخن هی کویی؛ اما اکز 
بیعت با پزید را بیذیری روزگار حوب و خوشی خواهی داشت». |۳4 امام در 
جواب می‌گوید: «من هرگز با کسی که به خدا ایمان ندارد. بیعت 
نمی‌کنم». (3) امام با این سخن, چهره واقعی یزید را به همه نشان 
می د هد. ٍ 

عمرسعد به نیروهای خود نگاه می‌کند. بسیاری از آنها سرشان را پایین 
انداخته‌اند. اکنون وجدان انها بیدار شده و از خود می‌پرسند: به راستی, ما 
می‌خواهیم چه کنیم؟ مگر حسین چه گناهی کرده است؟ 

عمرسعد نگران می‌شود. برای همین, یکی از نیروهای ود به نام ابن حَوَرّه 
را صدا| می‌زند و با او خصوصي مطلبی را در میان می‌گذارد. 

من. تزدیک. می‌روم تا بییتم آنها دزباره چه سخن من کویتد. تا همین -حد 
متوجه می‌شوم که عمرسعد به او وعده پول زیادی می‌دهد و او پیشنهاد 
او سوار بر اسب می‌شود و با سرعت به سوی سپاه امام می‌رود و فریاد 
می‌زند: «حسین کجاست ؟ با او سخنی دارم». 
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پاران, امام را به او نشان می‌دهند و از او می‌خواهند سخن خود را بگوید. 
اما هم توا وی اه ی مود کمن ار تسشن ند 
می‌ شود. 
همه نگاه‌های دو لشکر به این مرد است. به راستی, او چه می‌خواهد 
بگوید؟ 
ابن حوزه فریاد می‌زند: «ای حسین, تو را به آتش جهثم بشارت می‌دهم». 
(1) زخم زبان از زخم شمشیر نیز, دردناک‌تر است. نمی‌دانم این سخن با 
قلب آمام چه کرد؟ 
دل یاران امام با شنیدن این گستاخی به درد من آید: 
سپاه کوفه با شنیدن اين سخن شادی و هلهله می‌کنند. بار دیگر شیطان در 
وجود انها فریاد می‌زند: «حسین از دین پیامبر خویش خارج شده. چون او 
از بیعت با خلیفه مسلمانان خودداری کرده است». (2) امام سکوت 
ضی کند و فقط دست‌های خود را به سوی آسمان گرفته و با خدای خویش 
سخنی من حوتد: 
آن: فرد هنو: بز آنسنت: خود سوار انسنتت: قهقهه مستانه‌اش ذ فضاأ فضا را پر کرده 
است. اما یک مر تبه اسب او رم ق کید و مهار اسب از دستش خارج 
می‌شود و از روی اسب بر زمین می‌افتد. اما کویف پایش در رکاب اسب 
گیر کرده است. اسب به سوی خندق پر از آتش می‌تازد و آبن خوزه که 
خنین, جسارتی بة. اما کزد :در انش کرفتار .می‌شود.و به سزاق. عملتن 
مت ِ 
به هرحال با پیش آمدن این صحنه عذه‌ای از سپاهیان عمرسعد از جنگ 
ِِ با امام حسین علیه السلام پشیمان می‌شوند و دشت کربلا را ترک 
می‌کنند. (3) 
- جانم به فدایت! اجازه می‌دهی تا من نیز سخنی با این مردمع بگویم؟ 
- ای ژهیر! بر وه شاید بتوانی در دل سیاه آنهاء؛ روزنه‌ای نکستانین:. 
ژهیر جلو می‌رود و خطاب به سپاه کوفه می‌گوید: «فردای قیامت چه 
جوابی به پیامبر 


1- الکامل فی التاريخ, ج 4 ص 66 تاریخ الطبری. ص 328؛ آعیان 


2 تاریخ الطبری, ج 4, ص 331؛ بحار الأنوار, ج 45, ص 19. 


3- الکامل فی التاريخ, ج 4 ص 66؛ تاریخ الطبری. ص 328؛ آعیان الشيعة, 
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خواهید داد؟ مگر شما نامه ننوشتید که حسین به سوی شما بیاید؟ رسم 
شما اين است که از مهمان با شمشیر پذیرایی کنید؟» (1) عمرسعد 
تحران است از اينکه سخن ژهیر در دل مردم اثر کند. به شمر اشاره 
می‌کند تا اجازه ندهد ژهیر سخن خود را تمام کند. 
شمر تیری در کمان می‌گذارد و به سوی ژهیر پرتاب می کند و فریاد 
می‌زند: «ساکت شو! با سخن خود ما را خسته کردی. مگر نمی‌دانی که تا 
لحظاتی دیگر, همراه با امام خود کشته خواهی شد». (2) خدا را شکر که 
تیر خطا می‌رود. هیر خطاب به شمر می‌گوید: «مرا از مرگ می‌ترسانی؟ 
به خدا قسم شهادت در راه حسین علیه السلام نزد من از همه چیز بهتر 
است». (3) آن‌گاه ژزهیر فریاد بزمی‌آوزد: <«اق مردم: آگاه باشید تا فریب 
شمر را نخورید و بدانید که هر کس در ریختن خون حسین علیه السلام 
شریک باشد, روز قیامت از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله محروم 
خواهد بود»؟. )4 اینجاست که امام به ژهیر می‌فرماید: «تو وظیفه خود را 
۹ به این مردم انجام دادی. 
2 
مردم کوفه بُرّیر را به خوبی می‌شناسند. او بهترین معلّم قرآن کوفه بود. 
بسیاری از آنها خواندن قران را از او یاد گرفته‌اند. شاید به حرمت قرآن از 
منصرف شوند. 
0 کن! این صدای بزّیر است که در دشت کربلا طنین انداخته است: 
ی ات ای ماو ال عایند او دا رس کم وس 
می‌کنید و اکنون که ایشان نزد تما افده‌اند با شمشیر به استقبالشان 
می‌ایید». (6) عمرسعد, دستور می‌دهد که سخن بزّیر را با تير جواب دهند. 
او ای ای را 


1- تاریخ الطبری, ج 5 ص 426؛ الکامل فی التاريخ, ج 2. ص 562؛ البداية 
ای رش درو جع ساب لاتم دص زود 
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اری! امام برای اتمام حجت با مردم کوفه, به برخی از یاران خود اجازه 
می‌دهد تا با کوفیان سخن بگویند. اما هیچ سخنی در دل انها اثر نمی کند. 
اکنون خود امام مقابل انها می‌رود و می‌فرماید: «شما مردم. سخن حق را 
قبول نمی کنید. 

زیرا شکم‌های شما از مال حرام پر شده است». 

اری! مال حرام, رمز سیاهی دل‌های این مردم است. 

عمرسعد به سربازان دستور می‌د هد که همهمه کنند تا صدای امام به 
گوش کسی نرسد. او می‌ترسد که سخن امام در دل این سیاه اثر کند. 
برای همین صدای طبل‌ها بلند می‌شود و همه سربازان فریاد می‌زنند. 

آرق | صدای آمام دیگر به.جایی تمی‌رسد. کوفیان نمی‌خواهند سخن حق را 
بشنوند و برای همین اف برای اصلاح خود باقی نمی‌گذارند. 

امام دست به دعا برمی‌دارد و با خدای خود چنین می‌گوید: «بار خدایا! 
باران رحمتت را از این مردم دریغ کن و انتقام من و یارانم را از اين مردم 
بگیر که اینان به ما دروغ گفتند و ما را تنها گذاشتند». (1) سی و سه هزار 
سرباز, برای شروع جنگ لحظه شماری شق‌کنند. آنها به فکر جایژه‌هاین 
هستند که ابن‌زیاد به آنها وعده داده بود. 

سکه‌های طلا, , چشم آنها را کور کرده است. کسی که عاشق دنیا شده, 
دیگر سخن حق در او اثر نمی کند. ۱ 
تیان و ات ادن در قلب برادرم اثر نکرد. ایا ممکن 
و ی ان ی کت تین نی کیره کهسیراگ: آخرین 
بار برادر خود, علی را ببیند. او در مقابل سپاه کوفه می‌ایستد و برادرش 
ی 


«ِ 
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می‌کند که مره اصذه است تا به سیاه کوفه بپيوندد. برای همین؛ خیلی 
خوشحال می‌ شود و به استقبالش می ر ود. 

- ای عمرو! خوش آمدی. به تو گفته بودم که دست از حسین بردار چرا که 
سرانجام با خسین‌بودن کشته شدن است. خوب کردی که آمدی! 

- چه خیال باطلی ! من نیامده‌ام که از حسین علیه السلام جدا| شوم. آمده‌ام 
تا تورا با خود بیرم. , ِِ, 

- من همراه تو به قتلگاه بیایم ! هر گز, مگر دیوانه شده‌آم ! 

- برادر! می‌دانی حسین کیست. او کلید بهشت است. حیف است که در 
میان سیاه کفر باشی. ما خاندان همواره طرف‌دار اهل بیت علیهم السلام 
بوده‌ایم. آپا 0 چرا پدر نام تو را علی گذاشت؟ به خاظر عسشفی که 
نم ان اتران ارت 

عمرو همچنان با برادر سخن می‌گوید تا شاید او از خوا ب غفلت بیدار شود. 
اما فایده‌ای ندارد, او هم مثل دیگران عاشق دنا شده است: 

علی آخرین سخن خود را به عمرو می‌گوید: «عشق حسین, عقل و هوش 
تو را برده است». 

او مهار اسب خود را می‌چرخاند و به سوی سپاه کوفه باز می‌گردد. 11) 
عبدالله بن ژهیر یکی از فرماندهان سیاه کوفه است. نگاه کن! چرا او 
این‌قدر مضطرب و نگران است؟ 

ختماً قی کوب چر|؟ او و پدرش با هم به اینجا آتدخاند: او به پدرش بسیار 
علاقه دارد و همیشه مواظبش بود. اما حالا از پدرش بی‌خبر است و او را 
نمی‌یابد. 

دیشب, پدرش در خیمه او بوده و در آنجا استراحت می‌کرده است. اما 
نیمه شب که برای خوردن آب بیدار شد, پدرش را ندید. 

فکر پیدا کردن پدر لحظه‌ای او را آرام نمی‌گذارد. او باید چند هزار سرباز 
را فرماندهی 


1- تاریخ الطبری, ج 5 ص 434 آنساب الأشراف, ج 3. ص 399؛ الکامل 
2 اسان ات افصر و را ار ان 
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کند. آیا شما می‌دانید پدر فرمانده, کجا رفته است؟ خدا کند هر چه زودتر 
پدر پیدا شود تا او بتواند به کارش بر لنند . 

دو لشکر در مقابل هم به صف ایستاده‌اند. پکیغ از سربازان کوفی, آن 
طرق. را نگاه هی کند و با تعجب فریاد می‌زند خدای من! چه می‌بینم؟ آن 
پیر مرد را ببینید ! 

- کدام پیرمرد؟ 

5 همان که نزدیک حسین علیه السلام ایستاده است. او همان کستتندح 
فرمانده ماست. 

سرباز با شتاب نزد فرمانده خود می‌رود: 

ِ جناب فرمانده! من پدر شما را پید | کردم. 

- کو, کجاست؟ 

- آنجا. 

تا ۱ تست رس شک آبام حست ام ای تاره مت نم 
فرمانده باور نمی کند. به چشم‌های خود دستی می‌کشد و دقیق‌تر نگاه 
می کند. وای! پدرم آنجا چه فی کند ؟ 

غافل از اينکه بدر آن طرف در پناه خورشید مهربانی ایستاده است. 

آری! او حسینی شده و آماده ات تا پروانه وجود امام حجسین علیه السلام 
گردد. او با اشاره با پسر سخن می‌گوید: «تو هم بیا این طرف, بهشت این 
ظرق. استن آضا آمان ار-ساست: سا ععشی. بولا تشترز غاشق ول و 
ریاست است. او نمی‌تواند از دنیا دل بکند. 

پدر و پسر روبه‌روی هم ایستاده‌اند. تا دقایقی دیگر پدر با شمشیر 
سربازان پسر. به خاک و خون کشیده خواهد شد. (1) 

خر ریاحی یکی از فرماندهان عمرسعد است. همان که با هزار سرباز راه 
را بر امام حسین علیه السلام بسته بود. 
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او فرمانده چهار هزار سرباز است. لشکر او در سمت راست میدان جای 
گرفته و اماده حمله‌اند. خر از سربازان خود جدا می‌شود و نزد عمرسعد 
می‌آید: 7 

ی و رت 

ِ این چه سوالی است که می‌پرسی. خوب معلوم است که می‌خواهم 
بجنگم, ان هم جنگی که سر حسین و پارانش از تن جدا گردد. 

خر به سوی لشکر خود باز می‌گردد. اما در درون او غوغایی به‌پاست. او 
باور نمی‌کرد کار به اینجا بکشد و خیال می‌کرد که سرانجام امام حسین 
علیه السلام با یزید بیعت می‌کند. اما اکنون سخنان امام حسین علیه 
السلام را شنیده است و می‌داند که حسین بر حق است. او فرزند پیامبر 
صلی الله علیه و اله است که این چنین غریب مانده است. او به یاد دارد 
که قبل از رسیدن به کربلا.ء در منزل شراف, امام حسین علیه السلام 
چگونه با بزرگواری, او و یارانش را سیراب کرد. 

با خود نجوا می‌کند: «ای خر! فردای قیامت جواب پیامبر را چه خواهی 
داد؟ این همه دور از خدا ایستاده‌ای که چه بشود؟ مال و ریاست چند روزه 
دنیا که ارزشی ندارد. بیا توبه کن و به سوی حسین برو». 

بار دیگر نیز, با خود گفت‌وگو می‌کند: «مگر توبه من پذیرفته می‌شود؟! من 
بودم که راه را بر حسین بستم و این من بودم که اشک بر چشم کودکان 
حسین نشاندم. اگر ان روز که حسین از من خواست تا به سوی مدینه 
برگردد اجازه می‌دادم, اکنون او در مدینه بود. وای بر من! حالا چه کنم. 
دیگر برگشتن من چه فایده‌ای برای حسین دارد. من بروم يا نروم, حسین 
را می‌کشند». 

این بار ندای دیگری درونش را نشانه می‌گیرد. این ندای شیطان است: 
«ای حژ! تو فرمانده چهار هزار سرباز هستی. تو ماموریّت خود را انجام 
داده‌ای. کمی صبر کن که جایزه بزرگی در انتظار تو است. ای حر! توبه‌ات 
تو خواهد بود. تا ساعتی دیگر, حسین و یارانش همه کشته می‌شوند». 

خر با خود می‌گوید: «من هر طور که شده باید به سوی حسین بروم. اگر 
اینجا بمانم جهنم 
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در انتظارم است». 

خر قدم زنان در حالی که افسار اسب در دست دارد به صحرای کربلا نگاه 
می‌کند. از خود می‌پرسد که چگونه به سوی حسین برود؟ دیگر دیر شده 
است. کاش دیشب در دل تاریکی به سوی نور رفته بودم. خدای من کمکم 
کن! 

ناگهان اسب خر شیهه‌ای می‌کشد. آری! او تشنه است. خر راهی را 
می‌پابد و آن هم بهانه آب دادن به اسب است. 

شگهن از دوستانش به او نگاه قف کنر و می‌گوید: 

- این چه حالتی است که در تو می‌بینم. سر‌گشته و حیرانی؟ چرا بدنت 
چنین می‌لرزد؟ 

من خودم را بین بهشت و جهنم می‌بینم. به خدا قسم بهشت را انتخاب 
خواهم کرد اگر چه بدنم را پاره پاره کنند. (1) خر با تصمیمی استوار, 
افسار اسب خود را در دست دارد و ارام ارام به سوی فرات می‌رود. همه 
خاد ی کرک ام فی‌خاهد اس ود را یدای نهد او اکنفین: فرما رده 
خهار هرارشرنان است کم فعتم در هفایل اه تعطیم هی کندد 

او آن‌قدر می‌رود که از سیاه دور می‌شود. حالا بهترین رت است ! سریع 
بر روی اسب می‌ نشیند و به سوی اردوگاه امام پیش می‌تازد. 

آن‌قدر سریع جون باد که هی کس نمی‌تواند به او بر سد. اکنون وارد 
اد کاخ اما خسی یه نها م نوم است 

او شمشیر خود رآ به زمین می‌اندازد. آرام آرام به سوی امام مان هر 
کس به چهره او نگاه کند, درمی‌یابد که او آمده است تا توبه کند. 

وقتی روبه‌روی امام قرار می‌گیرد می‌گوید: 

- سلام ای پسر رسول خدا! جانم فدای تو باد! من همان کسی هستم که 
راه را بر تو بستم. 

به خدا قسم نمی‌دانستم که این نامردان تصمیم به کشتن شما خواهند 
گرشنتم من از کرخان کوو شمان ابا خدا جونه مرا فول هی کت اقا 
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۰ سلام بر تو! آری, خداوند توبه پذیر و مهربان است. 

افرین بر تو ای خر! 

امام از خر می‌خواهد که از اسب پیاده شود, چرا که او مهمان است. 

گوش کن! خر در جواب امام این‌گونه می‌گوید: «من آمده‌ام تا تو را یاری 
که فاص و 1 
می‌پیچد. همه تعجّب می‌کنند. صدای خر از کدامین سو مت اد «ای مردم 
کوفه! شما بودید که به حسین نامه نوشتید که به کوفه بياید و به او قول 
دادید که جان خویش را فدايیش می‌کنید. اکنون چه شده است که با 
شمشیرهای برهنه او را محاصره کرده‌اید؟». (2) سیاه کوفه متعجب 
شده‌اند و ندای بر حق حر را می‌شنوند. ذز عالی که سیختی: از آنما به گوش 
نمی‌رسد. سخن حق در دل آنها که عاشق دنیا شده‌اند, هیچ اثری ندارد. حز 
باز می‌گردد و کنار یاران امام در صف مبارزه می‌ایستد. (3) 

ساعت حدود هشت صبح است. همه یاران امام. تشنه هستند. در خیمه‌ها 
سیاه کوفه منتظر فرمان عمرسعد است. دستور حمله باید از طرف او 
صادر شود. ابتدا باید مردم را با وعده پول خام‌تر نمود. برای همین 
عمرسعد فریاد می‌زند. هر کس که سر یکی از یاران حسین را بیاورد 
هزار درهم جایزه خواهد گرفت». (4) تصمیم بر آن شد تا ابتدا لشکر امام 
را تبر ,بازان: تمایتد. همه تبراندازان آهاده شد‌انم اضا اخلین, تبز را چه 
کسی می‌زند؟ 

انجا را نگاه کن! این عمرسعد است که روی زمین نشسته و تير و کمانی 
در دست دارد. او اماده است تا اوّلین تير را پرتاب کند: «ای مردم! شاهد 
باشید که من خودم نخستین تير را به سوی حسین و یارانش پرتاب کردم». 
2 
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نير از کمان عمرسعد جدا می‌شود و به طرف لشکر امام پرتاب می‌شود. 
جنگ آغاز می‌شود. عمرسعد فریاد می‌زند: «در کشتن حسین که از دین بر 
گشته است شکی نکنید». (1) وای خدای من, نگاه کن! هزاران تير به این 
سو می‌ایند. 

میدان جنگ با فرو ریختن تیرها سیاه شده است. پاران امام, عاشقانه و 
صبورانه خود را سپر بلای امام خود می‌کنند و بدین ترتیب, حماسه بزرگ 
صبح عاشورا رقم می‌خورد. 

این اوج ایثار و فداکاری است که در تاریخ نمونه‌ای ندارد. زمین رنگ خون 
به خود ی و عاشقان پر و بال می‌گشایند و تن‌های تیر باران شده بر 
همه یاران در ۳3 فکر هستند که مبادا تیری به امام اصابت کند. زمین و 
عمرسعد می‌داند که به زودی همه تیرهای این لشکر تمام خواهد شد, در 
حالی که او باید برای مراحل بعدی جنگ نیز, مقداری تیر داشته باشد. به 
همین دلیل, دستور می‌دهد تا تیراندازی متوقف شود. 

آر اهشتن نسبی؛ , میدان را فرا می‌گیرد. سیاه کوفه خیال می‌کنند که امام 
کین علبه السلام. را کسخداند, اطا آن.حضرت سالم استهباران آواکترها 
را به جان و دل خریده‌اند. 

اکتون سی و پنج تن از یاران امام. شربت شهادت نوشیده و به دیدار خدای 
خویش رفته‌اند. 

اشک در چشمان امام حلقه زده است. نیمی از یاران باوفای او چه سریع 
پر گشودند و رفتند. سپاه کوفه, هلهله و شادی می‌کنند. 

امام همچنان از دیدن یاران غرق به خونش. اشک می‌ریزد. ۱ 
گوش کن! این صدای امام است که در دشت کربلا طنین انداز است: «ایا 
پار و پاوری هست که به خاطر خدا مرا پاری نماید؟». 

جوابی شنیده نمی‌شود. اهل کوفه, سرمست پیروزی زودرس خود هستند. 
در اسان غوغایی بر پا می‌ شود. فرشتگان از خداوند اجازه هت کیر ند تا 
برای پاری امام 
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۳8 فرشتگان گروه گروه نزد امام حسین علیه السلام می‌روند و 
هی گویزد «ای حسین : | صدایت را شنیدیم و آمده‌ایم تا تو را یاری کنیم». 
اما امام دیدار خداوند را انتخاب می کند و به فرشتگان دستور باز گشت 
می‌د هد. 5 
اری! امام حسین علیه السلام در ان لحظه برای نجات از مرگ, طلب یاری 
نکرد, بلکه او برای آزادی اهل کوفه و همه کسانی که تا قیامت فریاد او را 
می‌شنوند,. صدایش را بلند کرد تا شاید دلی بیدار شود و به سوی حق بیاید 
و از آتش جهئم آزاد گردد. 
از آغاز ز حمله و تیرباران دسته‌جمعی ساعتی هت کدرظه اکنون نوبت جنگ تن 
به تن و فداکاری دیگر یاران می‌ر سد. آبا می‌دانی که شعار یاران امام 
ار ام اس ام امس سای لمات ه اج 
است که غرور و عرّت را برای لشکر حق به همراه دآرد. 
اکنون ساعت حدود ته صبح است و نیمی از یاران امام به شهادت 
رسیده‌اند و حالا نوبت پروانه‌های دیگر است. 
حر نزد امام می‌آید و می‌گوید: «ای حسین! من اوّلین کسی بودم که به 
جنگ تو آمدم و راه را بر تو بستم. اکنون می‌خواهم اوّلین کسی باشم که 
به میدان مبارزه می‌ر ود و جانش را فدای شما می‌کند. به امید آنکه روز 
شامت: اون کشی ام که پاضیر صلی هشاب و آله وس من دهد 
(2) من وقتی این کلام را می‌شنوم به همّت بالای حرٌ آفرین می‌گویم! به 
تا بزرگ تاریخ هستی! تا ساعتی قبل در سپاه کفر بودی 
71۳ 
می‌دانم که خداوند این سخن را بر زبان تو جاری ساخت تا عظمت 
حسینش را نشان دهد. حسین کسی است که توبه کنند گان رز عزیزتر 
می‌داند به شرط آنکه مثل نو مردانه توبه کنند. تو می‌خواهی به گنه‌کاران 
پیام دهی که بیایید و حسینی شوید. 
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امام به خر اجازه می‌دهد و او بر اسب رشیدش سوار می‌شود و به میدان 
می‌اید. انبوه سپاه برایش حقیر و ناچیز جلوه می‌کند. اکنون او «رَجّز» 
همان‌طور که می‌دانی «رجز» شعر حماسی است که در میدان رزم 
خوانده می‌شود. 

گوش کن! «من خر هستم که زبانزد مهمان‌نوازی‌ام, صِ پاسدار بهترین 
مرد سرزمین مکه‌ام». (1) غبار از زمین برمی‌خیزد. خر به قلب لشکر 
می ز ند اما اسب او زخمی شده است. سیاه کوفه می‌ترسد و عقب نشینی 


می‌کند. 
عمرسعد که کینه زیادی از خر به دل گرفته است. دستور می‌دهد تا او را 
تير باران کنند. 


تیرها بشت سر هم می‌آیند. فریاد خد بلتد است" «بدانید که من مرد میدان 
هستم و از حسین پاسداری می‌کنم». 2 او می‌جنگد و چهل تن از سیاه 
دشمن را به خاک سیاه می‌نشاند. اما سرانجام دشمن او را محاصره 
می کند. تیر ها و نیزه‌ها حمله‌ور می‌شوند. نیزه‌ای سینه خر را می‌شکافد و 
او روی زمین می‌افتد. ۱ 
یاران امام به نزد خر می‌روند و او را به سوی خیمه‌ها می‌اورند. امام نیز 
به استقبال امده و در کنار خر به روی زمین می‌نشیند و سر او را به سینه 
گرفته و با دست‌های خود, خاک و خون را از چهره او پاک می‌کند. 

خر آخرین نگاه خود را به آقای خود می‌کند. لحظه پرواز فرا رسیده است. 
ات امام آنخند مف ند نس اسی: چه سعادتی از این بالاتر که او 
روی سینه مولای خویش جان می‌دهد. 
گوش کن, امام با خر سخن می‌گوید: «به راستی که تو خر هستی, 
همانگونه که مادرت تو را خر نام نهاد». 
و تما ‌فانی. که «خژ» به معنای «آزادمرد» است. آری! خر همان 


آزادمردی است که در هنگامه غربت به پاری 1 آمد و جان 
خود را فدای حق و حقیقت نمود و با 
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حماسه توبه خود, تاریخ را شگفت زده کرد. (1) 

پسار و سالم, دو غلام ابن زیاد به میدان امده‌اند و مبارز می‌طلبند. 

کیشت. که جهجنی ها بباید ۱ چنیت و بویز اد چا بزمی‌خرنه تا ی انوا 

بروند. اما امام, شانه‌هایشان را می‌فشارد که بنشینند. (2) عبد اللّه کلبی 

همراه همسر خود, به کربلا آمده است. او وقتی که شنید کوفیان به جنگ 

امام حسین علیه السلام می‌آنند. تضصم. حرفت برای یاری امام به کربلا 

بیاید. آری! او همواره آرزوی جهاد با دشمنان دین را در دل داشت. (3) 

اکنون روبه‌روی امام حسین علیه السلام ایستاده است و می‌گوید: «مولای 
من! اجازه بدهید تا به جنگ این نامردان بروم». 

امامبه ونان هی کنته پهلوا نی را می‌نیند ما بازواف قوق. کرست اس 

این پهلوان باید به جنگ آن دو نفر برود. لبخند بر لب‌های او می‌نشیند و 

برای رسیدن به ارزوی خود در دفاع از حسین علیه السلام سوار بر اسب 

می‌ شود. 

- تو کیستی؟ تو را نمی‌شناسیم. 

- من عبد الله کلبی هستم! 

- چرا حبیب وپٌزّیر نیامدند؟ ما آنها را به مبارزه طلبیده بودیم. 

تیان ند ال کاس مس مورا سس میم دش کر کارا 

سخت, او را به زمین می‌افکند. (4) سالم, فرصت را غنیمت شمرده به 

سوی عبد الله کلبی حمله‌ور می‌ شود. ناگهان شمشیر سالم فرود قف اند و 

انگشتان دست چپ عبد اللّه کلبی قطع می‌شود. 

تایه اه کلیی بم خر ان سا حخلها سا له را هش مد فل 

می‌رساند. اکنون او در میدان قدم می زند و مبارز می‌طلبد. اما از لشکر 

کوفه کسی جواب او را نمی‌دهد. 
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نمی‌دانم چه می‌شود که دلش هوای دیدن یار می‌کند. 

دست چپ او غرق به خون است. به سوی امام می‌آید. لبخند رضایت امام 

را در چهره آن حضرت می‌بیند و دلش آرام می‌گیرد. رو به دشمن می‌کند و 

ی وه «من قدرتمندی توآنا و چنگ‌جویی قوی هستم >؟. ) عمرسعد 

دستور می‌دهد که این باز کروخی از سواران به سوی عبد الله کلبی حمله 

ببرند. 

آنها نیز. چنین می‌کنند. اما فرق شصتیر ذالله: همه را به خای سیاه 

می‌نشاند. 

شبکز کستی رات توازو خی ان یز وان سایق ما 

7 تنگ‌تر کنند و گروه گروه 

می‌رود. خود را به نزدیکی‌های عبد الله کلبی می‌رساند و فریاد می‌زند: 

«فدایت شوم, در راه حسین‌مبارزه کن! من نیز, هرگز تو را رها نمی‌کنم تا 

کنارت کشته شوم». (2) ای زنان دنیا! بيایید وفاداری را از این خانم یاد 

بگیرید! او وقتی می‌فهمد که شوهرش در راه حق است, او را تشویق 

قف کت و تا پای جان در کنار او می‌ماند. 

اما اس و ی ینودیم اد 

دستور می‌دهد تأ به خیمه‌ها برگردد. 

همسر فتاه به خیمه باز می‌گردد. اما دلش در میدان کارزار و کنار 

شوهر است. سیاه کوفه هجوم ی آور تلا و گرد و غبار بلند می‌ شود, به 

طوری که دیگر چیزی را نمی‌بینم. 

عبد الله کلبی کجاست؟ خدای من! او بی‌حرکت روی زمین افتاده است. به 

یقین روحش در بهشت جاودان, مهمان رسول خداست. ۳ 

۰ سرآاسیمه به سوی میدان می‌د ود. او همسر عبد اللّه کلبی است که 
پیش از این شوهرش را تشویق می‌کرد. او کنار پیکر بی‌جان عزیزش 

| 

خون از صورتش پاک هی کند و بر پیشانی مردانه اش بو سه می ز ند؛ 

«بهشت گوارایت باشد». اشک 
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از چشمان او می‌ریزد و صدای کر و مرثیه اش هر دلی را بی‌تاب می کند. 
این رسم عرب است که زنی را که مشغول عزاداری است نباید ازار داد. 
اما عمرسعد می‌ترسد که مرثیه این زن, دل‌های خفته سیاه را بیدار کند. 
برای همین, به یکی از سربازان خود دستور می‌دهد تا او را ساکت کند. 
غلام شمر می‌آید و عمود چوبی بر سر او فرود می‌آورد. خون از سر او 
جاری می‌شود و با خون صورت همسرش آمیخته .هی رگن (1) خوشا به 
حال تو که تنها زن شهید در کربلا هستی! مّا به راستی, چقدر زنان جامعه 
من, تو را می‌شناسند و از تو درس می‌گیرند؟ کاش. همه زنان مسلمان 
نیزء همچون تو این گونه یار و مددکار شوهران خوب خود باشند. هر کجا که 
در تاریخ مردی درخشیده است, کنار او همسری مهربان و فداکار بوده 


ست._ 

همسرش نیز غرق ۳ خون است. آن ۳۳ با هم 2 و رفتند. 
بیا و عشق را در صحرای کربلا نظاره‌گر باش. 

مجح مَجَمع. اهل کوفه است. اما اکنون می‌خواهد در مقابل سیاه کوفه بایستد. 
1 به سوی سه نفر از دوستان خود می‌رود. گوش کن! او با آنها در حال 
گفت‌وگو است: 

«بنگرید که چگونه دوستان ما به خاک و خون کشیده شدند و چگونه دشمن 
قهقهه مستانه سر می‌دهد. بیایید ما با هم یک گروه کوچک تشکیل دهیم و با 
هم به جنگ این نامردها برویم». 

دوستان با او موافق‌اند. آنها می‌خواهند پاسخی دندان شکن به گستاخی 
دشمن بدهند. 

چهار شیر کربلا به سوی امام می‌روند تا برای رفتن به میدان, از ایشان 
اجازه بگیرند. امام در حق انها دعا می‌کند و بدین ترتیب به انها اجازه رفتن 
می‌دهد. چهار جوان‌مرد می‌ایند و در حالی که شمشیرهای انها در هوا 
می‌جچرخد, به قلب سپاه حمله می بر ند. 
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حمله می کنند. 

گاه به قلب لشکر می‌زنند و گاه به سمت چپ و گاه به سمت راست. هی 
کس توان مقابله با آنها را ندارد. آنها می‌خواهند انتقام خون شهیدان را 
بحیزتد: خدا می‌داتد که حقدر از ای بامزدها دا بم‌خا ی یام می‌تشا نند. 
عمرسعد بسیار عصبانی می‌شود. اين چهار نفر, یک لشکر را به زانو در 
اورده‌اند. یک مرتبه فکری به ذهن عمرسعد می‌رسد و دستور می‌دهد تا 
هنکامی که آنها به قلب لشکر جحمله می‌ کته لشکر واه را بان کند نا آنها نم 
عقب سیاه برسند و آن‌گاه آنها را محاصره کنند. 

این نقشه اجرا می‌شود و اين چهار تن در حلقه محاصره قرار می‌گيرند. 
صدای «یا محشد» آنها , ۳ اهام می‌رسد. آمام:غیامن را به کهک اتها 
می‌فرستد. عباس همچون حیدر کار می‌تازد و با شتاب به سپاه کوفه 
می‌ر سد. همه فرار قف کنند و حلقه محاصره شکسته می‌شود و انها به 
سوی امام می‌آیند. ۳ 

همسفرم, نگاه کن! با اینکه پیکر آنها زخم‌های زیادی خورده است., اما باز 
هم عزم جهاد دارند. ماندن, رسم جوان‌مردی نیست. آنها می‌خواهند باز 
کردقه ولی اف کاس آنی‌می‌بوه ۲ ان باران شعاع: کاویی تاره می‌کروتا 
تافی ام ری کم ان رسای ار وان سس 
می‌شود. بدین ترتیب به سوی میدان باز می‌گردند. باران تیر و نیزه شروع 
می‌شود و گرد و غبار همه جا را فرا می‌گیرد. نبرد سنگین شده است ... و 
اندکی پس از آن در خاموشی فریادها و نشستن غبار, پیکر چهار شهید دیده 
می‌شود که کنار هم خفته‌اند. (1) ۱ 

تاکنون نام نافع بن هلال را شنیده‌ای؟ آن که تیرانداز ماهر کربلاست. 

او تیرهای زیادی همراه خود به کربلا اورده و نام خود را بر روی همه تیرها 
نوشته است. 

اینک زمان فداکاری او رسیده است. 
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او برای دفاع از امام حسین علیه السلام, تیر در کمان می‌نهد و قلب 
دشمنان را نشانه می‌گیرد و تعدادی را به خاک سیاه می‌نشاند. تیرهای او 
تمام می‌شود. پس خدمت امام حسین علیه السلام فش اند و اجازه میدان 
امام نیز به او اجازه جنگ می‌دهد. گوش کن این صدای نافع است: «روی 
نیازم کجاست, سوی حسین است و بس». 

او می‌رزمد و به جلو می‌رود. همه می‌ترسند و از مقابلش فرار می‌کنند. 
(1) عمرسعد, دون می‌دهد هی کس به تنهایی به خی یاران حسین 
ترون. آنها .به خای ی تن به رم هر بار که یکی از یاران امام حمله 
مین کنخ دسته جمعی حمله کرده و او را محاصره می‌کنند. 

دشمنان دور نافع حلقه می‌زنند و او را آماج تیرها قرار می‌دهند و سنگ به 
سوی او پرتاب ضون کنند: اما او مانند شیر ۹ و حمله می بر د. دشمن 
بازویش می‌شکند. 

او شمشیر را به دست چپ می‌گیرد و شمشیر می‌زند و حمله می‌کند. نیر 
دیگری به بازوی چپ او اصابت طوا نگ او دیگر نمی‌تواند شمشیر بزند. 
اکنون دشمنان نزدیک‌تر می‌شوند. او نمی‌تواند از خود دفاع کند. دشمنان, 
نافع را اسیر می‌کنند و در حالی که خون از بازوهایش می‌چکد, او را نزد 
عمر ‌سعد می بر ند. ۲ 

عمرسعد تا نافع را می‌بیند او را می‌شناسد و می‌گوید: «وای بر تو نافع. 
چرا بر خودت رحم نکردی؟ ببین با خودت چه کرده‌ای؟». (2) نافع مردانه 
جواب می‌دهد: «خدا می‌داند که من بر اراده و باور خود هستم و پشیمان 
نیستم و در نبرد با شما نیز, کوتاهی نکردم. شما هم خوب می‌دانید که اگر 
بازوان من سالم بود, هرگز نمی‌توانستید اسیرم کنید. دریغا که دستی برای 
شمشیر زدن نمانده است». (3) همه می‌فهمند اگر چه نافع بازوان خود را 
از دست داده, اقا هرگز دست از آرمان خویش بر نداشته است. او هنوز 
در اوج فرذانکی و دفاع از امام خویش ایستاده است. 

شمر فریاد می‌زند: «او را به قتل برسان». عمرسعد می‌گوید: «تو خود او 
را اورده‌ای, 


1- مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی ج 2 ص 20, الفتوح جح 5 ص 
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خودت هم او را بکش». شمر خنجر می‌کشد. «تا للهو ثا الیه راجعون». 
روح نافع پر می‌کشد و به سوی آسمان پرواز ند (1) 
دشمن قصد جان امام را کرده است. این بار دشمن می‌خواهد از سمت 
چپ حمله کند. 
یاران امام راه را بر آنها می بند ند. مسلم بن عوسجه سوار بر اسب, 
اه را می‌شکافد. 99 اوء ترس و وحشت 
در دل دشمن انداخته است. این پیرمرد هشتاد ساله. چنین رَجّز می‌خواند: 
و کی ی ند کت ۱ ۱۱ ارها سهبع ار کی ریاد ی 
عوسجه را می‌شناسند. او در رکاب پیامبر شمشیر زده است و همه مردم 
فتاه وا اه سار یلص آد مت اس 
لشکر کوفه تصمیم به کشتن مسلم بن عوسجه گرفته و به سوی او هجوم 
فی‌آورند. اه ,خوارده ففر را ههای.ساه چی‌تشاند. لشکن اور محاضره 
می‌کنند. گرد و غبار به آسمان می‌رود و من چیز دیگری نمی‌بینم. باید صبر 
کنم تا گرد و غبار فروکش کند. 
امام کم اه لام ی ان کسام ورن وت ی فا ید 
همه وارد این گرد و غبار می‌شوند, هیچ چیز پیدا نیست. پس از لحظاتی. 
وسط میدان را می‌بینم که بزرگ مردی بر روی خاک آرمیده, در حالی که 
صورت نورانیش از خون زنگین شده است و امام همراه حبیب بن مظاهر 
کنار او نشست‌اند. 
بن عوسجه چشمان خود را باز می‌کند. سر او اکنون در سینه امام 
(3ا قطره‌های اشک. گونه امام را می‌نوازد. سر به سوی اشتمان 
۳ خویش سخن می‌گوید. 
بت بخ مظافر جلو می‌آند: او می‌داند که اين رفیق قدیمی به زودی او را 
۵ واه سا و اه موی یا ار ۱ 
انجام دهم ؟» 
مسلم بن عوسجه می‌خندد. او دیگر توان حرکت ندارد. اما گویی وصیتی 
دارد. پس 
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آخرین نیرو و توان خود را بر سر انگشتش جمع می‌کند و به سوی امام 
علیه السلام اشاره می کند: «ای حبیب ! وصیت من این است که 
ای ها شوه اسان 
می‌خورم که جانم را فدایش کنم». (1) چشمان مسلم بن عوسجه آرام 
عابس ی ی ی ۰ به مکه فرستاد تا نامه 
۳ نامه ۳ شمشیر در دست دارند 
و به خونش تشنه شده‌اند. 
عایس نیز همچون دیگر دلاوران طاقت این همه نامردی و نیرنگ را ندارد. 
خدمت امام می‌رسد: «مولای من! در روی این زمین هیچ کس را به اندازه 
شما دوست ندارم. اگر چیزی عزیزتر از جان می‌داشتم آن را فدایت 
می‌کردم». (2) امام نگاهی به او می‌اندازد. آری! خدا چه یاران با وفایی به 
حسین داده است! عابس, اجازه میدان می‌گیرد و من‌خو هد حرکت کند. 
پس با نگاهی دیگر به محبوب خود از او خداحافظی می‌کند. 
عایس. شمشیر به دست وارد میدان می‌شود و خشمگین و بی‌پر وا به 
سوی دشمن فف تا زق: ربیع کسی است که در یکی از جنگ‌ها هم‌رزم او بوده 
است: انا اکتون به حاطر هال دتادر تساه کوفه انتت._ .. 
او فریاد می ز ند. «ای مردم! این عابس است که به میدان امده, من او را 
می‌شناسم. این شیر شیران است. به نبرد او نروید که به خدا| قسم هر 
کی ال او پاستد کسته. خوافد شد» و عایس, در بعسط صنذان 
ایستاده است و مبارز می‌طلبد: «ايا یک مرد در میان شما نیست که به 
جنگ من بیاید ؟٩».‏ هیج کس جواب نمی‌دهد. ترس وجود همه را فرا گرفته 
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عصبانی است. چرا یک نفر جواب نمی‌دهد؟ همه می‌ترسند. شیر شیران به 
میدان امده است. 

باز این صدا در دشت کربلا می‌پیچد: «آیا یک نفر هست که با من مبارزه 
کند؟». 

عمرشقد. آین. صحته را می‌نیند که. چگونه ترس بر آن ساه بزر ی سایه 
افکنده است. او به هر کسی که دستور می‌دهد به میدان برود. کسی قبول 
نمی‌کند. پس با عصبانیت فریاد و5 «او را سنگ باران کنید». (1) 
سنگ از هر طرف می‌بارد. اما هیچ مبارزی به میدان ثضی آید. 

نامردها! چرا سنگ می‌زنید. مگر شما برای جنگ نیامده‌اید. پس چرا به 
میدان تخی اس ؟ 

اری! شما حقیر هستید و باید حقیرتر بشوید. 

نگاه کن! حماسه‌ای در حال شکل گیری است. 

عابس لباس رزم از بدن بیرون می‌آورد و به گوشه‌ای پرتاب می‌کند و 
فریاد می‌زند: 

«اکنون به جنگم بیایید!». 

همه از کار عابس متعجّب می‌شوند و عابس به سوی سیاه کوفه حمله 
می‌برد. (2) به هر سو که هجوم می‌برد, همه فرار می‌کنند. عذه زیادی را 
دشمن فریاد می‌زند: «محاصره‌اش کنید, تير بارانش کنید». و به یکباره 
باران تیر و سنگ شروع به باریدن می‌کند و حلقه محاصره تنگ‌تر می‌شود. 
او همه تیرها را , به جانِ و دل می‌خرد. از سر تا پای او خون می‌چکد. اکنون 
او با پیکری خونین در آغوش فرشتگان است! 

آری! او به از فیتنن که شهادت است, می زر للند. 1 

او جَوّن است., لام ابوذر غفاری که بعد از مرگ ابوذر, همواره در خدمت 
امام حسین علیه السلام بوده است. 

او در اصل اهل سودان است و رنگ پوستش سیاه می‌باشد. امام که دایماً 
اطراف اردوگاه را 
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بررسی می‌کند, این بار کنار میدان ایستاده است. جَوّن جلو می‌آید و 
تحص 

- مولای من, ایا اجازه می‌دهید به میدان بروم. می‌خواهم جانم را فدای 
شما کنم. ۱ 

- ای جوّن! خدا پاداش خیرت دهد. تو با ما امدی, رنج این سفر را پذیرفتی, 
همراه و همدل ما بودی و سختی‌های زیادی نیز. کشیدی, اما اکنون به تو 
رخصت باز گشت می‌دهم. 

تو می‌توانی بروی. 

اشک در چشم جّون حلقه می‌زند. شانه‌هایش می‌لرزد و با صدایی لرزان 
می‌گوید: «اقا, عزیز پیامبر, در شادی‌ها با شما بودم و اکنون در اوج سختی 
شما را تنها بگذارم!». 

امام شانه‌های او را می‌نوازد و با لبخندی پر از محبت اجازه میدان به او 
می د هد. 5 

جَوّن رو به امام می‌کند و می‌گوید: «آقا, دعا کن پس از شهادت, سپیدرو و 
خوشبو شوم». 

نمی‌دانم چه شده است که چون این خواسته را از امام طلب می‌کند. اما 
هر چه هست این تنها خواسته اوست. 

جون به میدان می ر ود. شمشیر می‌زند و چنین می‌خواند: «به زودی 
می‌بینید که لام سیاه حسین؛ چگونه نف جنگ و از فرزند پیامبر دفاع 
قف ند (1) دستور می‌رسد تا او را محاصره کنند. سیاه کوفه به پیش 
می‌تازد و او شمشیر می‌زند. ۱ 

گرد و غبار به آسمان بلند شده, جَوّن بر روی خاک افتاده است. آخرین 
لحظه‌های عمر اوست. چشم‌های خود را بر هم می‌نهد. او به یاد دارد که 
به بالین من نیز, خواهد امد؟ نه, من لایق نیستم. من تنها غلامی سیاه 
هستم. 1 به بالین کسانی می‌رود که از بزرگان و عزیزان هستند. من 
سیاه کجا و آنها کجا! 

ناگهان صدایی آشنا می‌شنود. دستی مهربان سر او را از زمین بلند می‌کند. 
خدای من؛ این دست مهربان کیست که سر مرا به سینه گرفته است؟ بوی 
مولایم به مشامم می زر للند. بعنلی مولایم ده است ؟! 

من! چه 


1- مثیر الاأحزان. ص 63؛ بحار الانوار, ج 45, ص 22. 
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می بینم ! ؟ مولایم حسین اوه است. 

او مات و مبهوت است. می‌خواهد بلند شود و دو زانو در مقابل آقای خود 
بنشنیند, اما نمی‌تواند. می‌خواهد سخن بکونند, اما نمی‌تواند. با جشم با 
مولایش سخن می‌گوید. بعد از لحظاتی چشم فرو می‌بندد و روحش پر 
می کشد. 

امام در اینجا به یاد خواسته او می‌افتد. برای همین دست به دعا 
برمی‌دارد: «بار خدایا! رویش را سفید. بویش را خوش و با خوبان 
محشورش نما». 

آری! خداوند:دعای امام حننین. غلیه السلام را منستجاب می‌کته فرشن آر 
چند روز وقتی بنی‌اسد برای دفن کردن شهدا به. کربلا ضی‌آیتوه بدن. او را 
می‌یا بند در حالی که خوشبوتر از همه کل‌ها ست. (1) او در بهشت,؛ 
اکنون. توبت ات اجان خووا فدای امامش کند. 

بریر معلم قرآن کوفه است. او با آنکه حدود شصت سال سن دارد. اما 
دلش هنوز جوان است. او نیز» با اجازه امام به سوی میدان می‌شتابد: 
«من بزیرام. چون شیری هستم که از هیچ کس نمی‌ترسد؟. 

او مبارز می‌طلبد, چه کسی می‌خواهد به جنگ او پرود؟ 

و تساه رکه شیر یه که معا مار گرا ره ین مهم خارز 
می‌طلبد. 

شرم در چهره آنها تتفرته. انست.: آبا به جنگ استاد خود برویم؟ 

صدای بزیر در میدان طنین انداخته است. عمرسعد فریاد می‌زند: «چرا 
کسی به جنگ او نمی‌رود؟ چرا همه ایستاده‌اند؟». به ناچار یکی از 
سریازان خود به نام یزید بن مققل را به جنگ بزّیرمی‌فرستد. 

- ای بزیر! تو همواره از علیْ بن ابی‌طالب دفاع می‌کردی؟ 


1- الفتوح, ج 5. ص 108؛ آنساب الأشراف, ج 3, ص 403؛ مقتل‌الحسین 
103 بحار الأنوار, ج 45, ص 23. 
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- اری! اکنون هم بر همان عقیده‌ام. 

- راه تو, راه باطل و راه شیطان است. 

- ایا حاضری داوری را به خدا بسپاریم و با هم مبارزه کنیم و از خدا 
بخواهیم هر کس که گمراه است کشته و هر کس که راستگو است پیروز 
شود؟ . _ 

- اری! من اماده‌ام. 

سکوتی عجیب بر کربلا حکم‌فرماست. چشم‌ها گاه به بزیر نگاه می‌کند و 
گاه به یزید بن 

بزیر دست به سوی ان برمی‌دارد و دعا می‌کند که فرد گمراه کشته 

شود. 

سپاه کوفه ارزو می‌کنند که یزید بن معقل پیروز شود. عمرسعد دستور 
می‌دهد تا همه لشکر برای یزید بن معقل دعا کنند. آنها به اين فکر می‌کنند 
که اگر بزیر شکست بخورد, بر حق بودن سپاه کوفه بر همه آشکار خواهد 
شد. به راستی, نتیجه چه خواهد شد؟ آيا بزیر می‌تواند حریف خود را 
شکست دهد؟ اری! در واقع. این بریر است که یزید بن معقل را به جهنم 
می‌فرستد. صدای «الله اکبر» در لشکر حق, بلند است. 

بدین ترتیب, بر همه معلوم شد که راه بّیر حق است. عمرسعد بسیار 
گروهی را برای جنگ می‌فرستد. جنگ بالا می‌گیرد. بدن بُرّیر زخم‌های 
بسیاری برمی‌دارد. 

در اين گیرودار, مردی به نام ابن منفّذ از پشت سر حمله می‌کند و نیزه 
خود را بر کمر بُّیر فرو می‌آورد. بریر روی زمین می‌افتد. «اثّا لو تا الیه 
راجعون». 

روح بلند بّیر نیز, به سوی آسمان پر می‌کشد. (1) 

همسفر خوبم! اکنون دیگر وقت آن است که حکایت سقای کربلا را برایت 
روایت کنم. 

اس دار فان موس شم اه او امد را ات 
سقای کربلا 


5 تاریخ با ج 5 ص ۰4131 یت الکامل فی‌التاريخ» ج 2. ص 5ظ56؛ 
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نامیده‌اند؟ 

از روز هفتم که آب را بر امام حسین علیه السلام و یارانش بستند, او بارها 
و بارها همراه دبک یاران؛ به سوی فرات حمله‌ور می‌ شد تا برای خیمه‌ها, 
آب بیاورد. ۱ 
البته تو خود می‌دانی که دشمن, هزاران نفر را در اطراف فرات ت ماأمور 
کرده است تا نگذارند کسی آب ببرد. اقا عتّاس و همراهانش هر بار که به 
سوی فرات می‌رفتند, با دست پر, باز می؟ ۱ 

آری! تا فرزندان ام البنین زنده‌اند, در خیمه‌ها, مقداری آب پیدا می‌شود. 

در روایت‌ها آمده است که پس از شهادت حضرت زهرا(علیها السلام), 
حضرت علی علیه السلام به برادرش عقیل فرمود: «همسری برای من پیدا 
کن که از شجاع‌ترین طایفه عرب باشد». عقیل نیز, ام البنین را معرفی 
کرد او از طایفه‌ای بود که شجاعت و مردانگی انها زبانزد روز کار بود. 
اکنون چهار پسر ام البنین عباس. جعفر, عثمان و عبدالله در کربلا هستند. 
فرزندان ام البنین تصمیم گرفته‌اند که بار دیگر برای آوردن آب به سوی 
فرات بروند. 7 ۲ 

دشمن از هر طرق در کمین آنها بود: آنها باید از میان چهار هزاز سریاز 
می گذشتند. خبر به انها می‌ر سد که اب در خیمه‌ها تمام شده است و 
نی بیداد می کند. 

ارم ای ها ی ار ورن هیقر ار کنق من کنو 
زیرا یارانی که پیش از اين او را همراهی می‌کردند, اکنون به بهشت سفر 
کرده‌اند. آنها تصمیم خود را گرفته‌اند. این کار. دل شیر می‌خواهد. چهار 
نفر می‌خواهند به جنگ چهار هزار نفر بروند. بت 

خمانتهای سل ی کرد سرا خر ار ها ماه وا هار 
نفری را می‌شکافند و خود را به اب می‌رسا: نند. 

عباس مشک را , پر از آب می‌کند و بر دوش می‌گیرد و همراه برادران خود 
وا را ی ها قاتا ان ها ی 
باشی تا تیری به 


1 1 

مشک اضابت تکند: ۱ 

مشک بر دوش ِ است و سه برادر همچو پروانه. دور ان می‌چر خند. 

و خواهد ِِ 0 آب» ها هنوز در 9 19 ۳ 

لبنین است. 

انها تیرها را به جان می‌خرند و به سوی خیمه‌ها می‌ایند. نمی‌توانم اوج 

حماسه را برایت به تصویر بکشم. عباس مشک بر دوش دارد و اشک در 
۱ 

اه وقتی از فرات بالا آمده سه برادزش همراه او بودند. تا اینکه دشمن 

شروع به تیرباران کرد و جعفر روی زمین افتاد. در واقع, او همه تیرها را 

به جان خرید. عباس می‌خواهد بایستد و برادر را در آغوش کشد, اما 

فرصتی نمانده است. جعفر با گوشه چشم, به او اشاره می‌کند که ای 

عباس بروه باید مشک را به خیمه‌ها برسانی. 

ایا مشک , به سلامت به خیمه‌ها خواهد رسید؟ اشک در چشمان عباس حلقه 

زده ۱ 

آنها به راه خود ادامه می‌دهند. کمی جلوتر, برادر دیگر بر زمین می‌افتد. 

عباس و دیگر برادرش به سوی خیمه‌ها می‌ر وند. دیگر راهی تا خیمه‌ها 

نمانده است. اما سرانجام برادر دیگر هم روی زمین هن () همه 

کودکان چشم انتظارند. آنها فریاد می‌زنند: «عمو آمد. سقای کربلا آمد». 

ابا هرا آم ها ها مت ایا 

عزیزانم! بیاشامید, که من سه برادر را برای این آب از دست داده‌ام. 

آپا عباس علیه السلام باز هم برای آوردن آب به سوی فرات خواهد رفت ؟! 

اکنون نزدیک ظهر است و گرمای آفتاب بیداد هن دند. این همه زن و بچه و 

یک مشک آب و آفتاب گرم کربلا! 

ساعتی دیکر: باز ضدای <«اب: آب» کودکان در ضخرا می‌بیچد: 

عباس باید چه کند؟ 


1- شرح الأخبار, ج 3. ص 191. 
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اه که دییر یه دادن تاره انها بر کشتندند و زفنند: 

نو اسَلم غلام امام حسین علیه السلام هستی. 

تو از نژاد تر کت و افتخارت این است که خدمت‌گذار امام حسین علیه 

السلام هستی. همراه امام از مدینه تا کربلا امده‌ای و اکنون می‌خواهی 

جان خود را فدای ایشان کنی. 

دست خود را به سینه می‌گذاری و به رسم ادب می‌ایستی و اجازه میدان 

به من اجازه می‌دهد ؟». 

امام نگاهی به تو می‌کند. فد اند شوق رفتن داری . .. و سرانجام به سوی 

میدان می‌روی و فریاد می‌زنی: «آمیری حسینْ ویعم الأمیر»؛ «امیر من, 

حسین است و او بهترین امیرهاست». 

هیچ کس به زیبایی تو رَجّز نخوانده است. صدایت همه کوفیان را به فکر 

می‌اندازد. به راستی, ایا رهبری بهتر از حسین هم پیدا می‌شود؟ 

ای کوفیان. شما رهبری یزید را قبول کرده‌اید. امّا بدانید که در واقع در دنیا 
و آخرت ضرر کردید, چراکه نه دنیا را دارید و نه آخرت را. ولی آقای من 

2 اه در کنیا ه اخزت یه من ارام ختعادت می‌دهد: 

تو می‌غری و شمشیر می‌زنی و همه از مقابل تو فرار می‌کنند. دشمن تاب 

شنیدن صدای تو را ندارد. محاصره‌ات می‌کنند و بر سر و رویت تیر و سنگ 

می‌ریزند. 

تو را می‌بینم که پس از لحظاتی روی خاک گرم کربلا افتاده‌ای. هنوز نیمه 

جانی داری. به سوی خیمه‌ها نگاه فت کیت و چشم فرو می‌بندی. وی 

آرزویی در دل داری که از گفتنش شرم می‌کنی. آیا می‌شود مولایم حسین, 

کنار من هم بیاید؟ 


صدای شیهه اسبی به گوش می‌رسد. خدایا! این کیست که به سوی من 
هت آند؟ لحظه‌ای بی‌ هوش می‌شوی و سپس جچشم باز فق کین و مولای خود 


سرم را به سینه گرفته 
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است. ای تاریخ! بزرگواری حسین علیه السلام را ببین. امام. صورت خود 
را به صورت تو مت دار دا 

و تو باور نمی‌کنی! خدایا! اين صورت مولایم است که بر روی صورتم 
احساس می‌کنم. 

خیلی روخ مه اررویت رسیدی و بهشت را لمس کردی! لبخند شادی و 
رضایت بر چهره‌ات می‌نشیند. آخرین جمله زندگی‌ات را نیز» می‌گویی: 
صورتش نهاده باشد». 

بر استی, خه سعادتی بالاتر از اننکه افتاب: تو را ذر آغونتن خرفته آاست: و 
روح تود از اشیانه:جان پر می‌کشد و به سوی آسمان‌ها پرواز می‌کند. 

امام بین غلام و پسرش فرق نمی‌گذارد و فقط در دو جا چنین می‌کند. 
یکبار زمانی که به بالین 9ِ«ٍآِ# اکتر فی‌اید و صورت به صورت میوه دلش 
می‌گذارد و اینجا هم که صورت به صورت غلام ثرک خود می‌نهد و در واقع 
امام به ما می‌آاموزد که بهترین مردم با تقواترین انهاست. (1) 

جوانان زیادی رفتند و جان خود را فدای حسین علیه السلام کردند. اما 
اکنون نوبت او است. 

بیش از هفتاد سال سن دارد. ولی دلش هنوز جوان است. آیا او را 
شناختی؟ او انس بن حارت است. همان که سال‌ها پیش در رکاب پیامبر 
صلی الله علیه و اله شمشیر می‌زد. او به چشم خود دیده است که پیامبر 
نگاه کن! با دستمالی پیشانی خود را می‌بندد تا ابروهای سفید و بلندش را 
زیر آن مخفی کند. کمر خود را نیز محکم بسته است. او شمشیر به دست 
به سوی امام می‌اید. 

سلام می‌کند و جواب می‌شنود و اجازه میدان می‌خواهد. امام به او 
می‌فرماید: «ای شیخ! خدا از تو قبول کند». او لبخندی می‌زند و به سوی 
کوفیان همه او را می‌شناسند و برای او به عنوان یکی از یاران پیامبر صلی 
الله علیه و آله احترام خاصی قایل‌اند. اما اکنون باید به جنگ او بروند. انس 
هیچ پروایی ندارد. گر چه در ظاهر پیر و 


1- مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج 2, ص 24 بحار الأنوار, ج 0 
د5, ص‌ 30 المناقب لابن شهر اشوب ۳ 4 ص‌ 104 اعیان الشيعة, 0 3 
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۲۳ است؛, ولی خرات. تشتیر . | دارد و به قلب سیاه دشمن 
می‌تازد. 
در مقابل سیاه می‌ایستد و به مردم کوفه می‌گوید: «آگاه باشید که خاندان 
علی بن ابی‌طالب پیرو خدا هستند و بنی‌امیه پیرو شیطان». 
اری! او در این میدان از عشق به مولايیش حضرت علی علیه السلام. پرده 
برمی‌دارد. تنها کسی که نام حضرت علی علیه السلام را در میدان کربلا. 
شعار خود نموده است, این پیر مرد است. 
او روزهایی را به یاد می‌اورد که در رکاب حضرت علی علیه السلام در 
صفین و نهروان. شمشیر می‌زد. اکنون علی‌گویان و با عشقی که از حسین 
در سینه دارد, شمشیر می‌زند و کافران را به قتل می‌رسا ند. 
اما پس از لحظاتی, پیر مرد عاشورا روی خاک گرم کربلا می‌افتد. در حالی 
که محاسن سفیدش با خون سرخ. رنگین است. (1) 
خدایا! اکنون نوبت کیست که برای حسین علیه السلام جان فشانی کند؟ 
نگاه کن! وهب از دور ضف ان آپا او را می‌شناسی ؟ پادت هست وقتی که 
به کربلامی‌آمدیم امام حسین علیه السلام کنار خیمه او ایستاد و به برکت 
دعای ایشان چاه آنهاء پر از اب شد. آنها مسیحی بودند, اما چه وقت خوبی, 
حسینی شدند. زوزی که.هراران: مسلمان به خی حسن آمدهانم وهب به 
یاری اسلام واقعی آمده است. 
او اکنون آمده است تا اجازه میدان بگیرد. مادر و همسر او کنار خیمه 
ایستاده‌اند و برای آخرین بار او را نگاه می‌کنند. اکنون این وهب است که 
صدایش در صحرای کر بلا طنین اند اخته است: «به زودی ضربه‌های شمشیر 
مرا می‌بینید که چگونه در راه خدا| شمشیر می‌زنم». ۱۳۷4۵ او می‌رزمد و 
می‌جنگد و عذّه زیادی را به قتل می‌رساند. مادر کنار خیمه ایستاده است. 
او رزم فرزند خود را می‌بیند و اشک شوق می‌ریزد. 


1- آنساب الأأشراف, ج 3, ص 384 مثیر الأحزان. ص 63؛ بحار الأنوار. ج 
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او چگونه خدا را شکر کند که پسرش اکنون در راه حسین فاطمه شمشیر 
نگاه وهب به مادر می‌افتد و به سرعت به سوی خیمه‌ها تزصی دزد نگاهی 
به مادر می کند. 

مادر تو چقدر خوشحالی! چقدر شاد به نظر می‌آیی! 

وهب شمشیر به دست دارد و خون از سر و روی او می‌ریزد. در اين جنگ, 
زخم‌های زیادی بر بدنش نشسته است. احساس می‌کند که باید از مادر 
- مادر, ایا از من راضی هستی؟ 

۳ 

همه تعجّب می‌کنند. چرا این مادر از پسر خود راضی نیست! مادر به 
صورت وهب خیره می‌شود و می‌گوید: «پسرم, وقتی از تو راضی می‌شوم 
که تو در رأاه حسین کشته شوی». 

آفرین بر تو ای بزرگ مادر تاریخ! وهب اکنون پیام مادر را درک کرده 
است. 

آن طرف. همسر جوانش ایستاده است. او سخن مادر وهب را می‌شنود 
که فرزندش را به سوی شهادت می‌فرستد. 

همسر وهب جلو می‌اید: «وهب, مرا به داغ خود مبتلا نکن!». وهب در 
میان دو عشق گرفتار می‌شود. عشق به همسر مهربان و عشق به حسین 
علیه السلام. 

وهب باید چه کند؟ آیا نزد همسرش بر گردد و رضایت او را حاصل کند و یا 
به سوی میدان جنگ بتازد. البته همسر وهب حق دارد. چرا که آنها چند 
روزی است که مسلمان شده‌اند. او هنوز از درگیری میان جبهه حق و 
باطل چیز زیادی نمی‌داند. . 

صدای مادر, او را به خود می‌آورد: «عزیزم. به سوی میدان باز گرد و جان 
خود را فدای حسین کن تا در روز قیامت. جدش پیامبر صلی الله علیه و آله 
از تو شفاعت کند». 11 وهب, , در یک چشم به هم زدن؛ انتخاب خود را 
قف کند و به نوی فیدان:باز. هی کردد. آو می‌خنکد و پیش می‌رود. دست 
راست او قطع می‌شود. شمشیر به دست چپ می‌گیرد و به جنگ ادامه 
می د هد. 

دست چپ او هم قطع می‌شود. اکنون دیگر نمی‌تواند شمشیر بزند. 
دشمنان او را اسیر 


1- مثیر الاحزان. ص 62. 
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می‌کنند و به نزد عمرسعد می‌برند. عمرسعد به او می‌گوید: «وهب, آن 
شجاعت تو کجا رفت؟» و آن‌گاه دستور می‌دهد تا گردن وهب را بزنند. 
(1) سیاه کوفه اکنون خشنود است که شیر مردی را از پای در اورده 
است. شمردستور می‌دهد تا سر وهب را به سوی مادرش بیندازند. شمر, 
کینه وهب را به دل گرفته است, چرا که این مسيحي تازه مسلمان شده, 
حسّ حقارت را در همه سپاه کوفه زنده کرده است. 

مادر وهب نگاه می‌کند و سر فرزندش را می‌بیند. او بر بسر خود را 
برمی‌دارد و می‌بوسد و می‌بوید. همه متتظر .هستتند نا صدای کربه و شیون 
او بلند شود, اما از صدای گریه مادر خبری نیست. 

نگاه کن! او عمود خیمه‌ای را برمی‌دارد و به سوی دشمن می‌دود. با همین 
چوب به جنگ دشمن می‌رود و دو نفر را از پای دی ضیت 3۵ همه مات و 
مبهوت‌اند. آیا اين همان مادری است که داغ فرزند دیده است؟ 

اینجاست که امام حسین علیه السلام می‌فرماید: «ای مادر وهب, به 
خیمه‌ها برگرد. خدا جهاد را از زنان برداشته است». 

او به خیمه تفت کرر و امام به او روی مق کند و می‌فرماید: ی 
دور قیامت با پیامبر خواهید بود»؟. (2) و چه وعده‌ای از این بالاتر و بهتر! 

انة تصاضهة نگاهی به آسمان طقف کتک خورشید به میانه آسمان رسیده است. 
بدین تز تیب آخربن دفایق راز و نیاز با خداوند نزدیک هی کردد. 

او نزد امام می‌رود. ای و امام. غمی بزرگ بر دلش 
می‌نشاند. هوا بسیار گرم است و دشمن بسیار زیاد و یاران بسیار 
اند ک‌اند. 

به امام می‌گوید: «جانم به فدایت! دوست دارم آخرین نماز را با شما 
بخوانم. موقع اذان 
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ظهر نزدیک است». (1) امام در چشمان او نگاه می‌کند: «نماز را به 
یادمان انداختی. خدا تو را در گروه نماز گزاران محشور کند». 

امام رو به سیاه کوفه می کند و از انها می‌خواهد ۳ برای خواندن نماز 
لحظاتی جنگ ۳ متوقف کنند. یکی از فرماندهان سیاه کوفه به نام آبن 
تمیم فریاد می‌زند: «نماز شما که پذیرفته نیست »؟. (2) خبیب بن مظاهر از 
سخن او خشمناک می‌شود و در جواب بی‌شرمی او چنین می‌گوید: 

ها کمان می نی که‌تهاد تافو صلی الله له و اله ول نمی وه 
و نماز نادانی چون تو قبول می‌ شود ؟». (3) ابن نمیم شمشیر می‌ کشد و به 
سوی حبیب ین سیب از امام اجازه می‌گیرد و به جنگ با او می ر ود. 
خون غیرت در رگ‌های حبیب به جوش شب ارگ او می‌خواهد بی‌ شرمی آبن 
تمیم را پاسخ گوید. 

شمشیر حبیب به سوی ابن تمیم نشانه می‌رود. ابن ‏ تمیم از اسب بر زمین 
فی‌انید ارات آوند کمن مات 

حبیب, رَجّز می‌خواند: «من حبیب هستم. من یکه تاز میدان جنگم! مرگ در 
کام من همچون عسل است». (4 صف های سیاه کوفه همچون موجی 
سهمگین, حبیب را در برمی‌گیرد. باردان فک متیر مین آوشت: کف ها رض 
حلقه محاصره نیز» 7 می‌ شود. حبیب می‌غزد و شمشیر میز ند اما 
نیزه‌ها و شمشیرها ..., جویباری از خون, بر موی سپید حبیب جاری 
می ۰ 

اون صرحتیت اسر کردن امین که ور دای میت اند ایو 9 
دل امام با دیدن این صحنه, به درد هن و اشک از چشمانش جاری 
می‌ شود. 

ای حبیب! تو چه یار خوبی برایم بودی. تو هر شب ختم قرآن می‌کردی! 
آن‌گاه سر به سوی آنسمان صف کیزاد و می‌فرماید: «خدایا! یاران مرا 
پاداشی بزرگ عطا 
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فرما». (1) 

خنی: را مته‌فت کنید! خشسبیرن می‌خوا هد تفا بخوا نذ: 

این دستور عمرسعد است. 

خنده‌ای همراه با مکر و حیله بر لبان عمرسعد نقش می‌بندد. او نقشه‌ای 
در سر دارد. آری! او به راندازان می‌گوید که آماده و او باشند. او 
اقا یه اس ای "۱ ری تست 
اما با یمیت است ه ان خسایت سم سار اس اوه اسکی ون 
دریایی از آرامش را در تلاطم میدان جنگ شاهد است. 

پاران و جوانان بنی‌هاشم پشت سر امام ایستاده‌اند. چه شکوهی دارد این 
نماز! 

کی ارام اه ام سس انار اسان 
است. 

آپا او را می‌شناسی ؟ او سعید بن فوض 2 است. چرا او نماز ۰ 
آری! او امروز نماز نمی‌خواند. زیرا ظهر امروز نماز او با دیگران فرق 
فقوت کت او می‌خواهد پروانه شمع وجود امام باشد. 

عمرسعد اشاره‌اي به تیراندازان می‌کند. آنها قلب امام را نشانه گرفته‌اند 
و سعید بن عبد الله, سیر به دست, در جلوی امام ایستاده است. 

از هر طرف تیير می‌بارد. او سپر خود را به هر طرف می‌گیرد, اما تعداد 
تیرها بسیار زیاد است و از هر طرف تیر می‌اید. 

سعید خود را سپر بلای امام می‌کند و همه تیرها را به جان و دل می‌پذیرد. 
نباید هیچ بیری مانع تمام شدن نماز امام بشود. 1 نماز, طولانی نیست. 
تو می‌دانی که در هنگام جنگ, نماز چهار رکعتی را دو رکعت می‌خوانند و به 
آن «نماز خوف» می‌گویند. 
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همه آسمان چشم به این نماز و این حماسه دارند. نماز تمام می‌شود و 
پروانه عاشق روی زمین می‌افتد. او نماز عشق خویش را تمام کرد. 
سیزده تیر بر پیکر او نشسته و خون از بدنش جاری است. 

زیر لب: دعایی. می‌خواند.. اری دعان. بعد از تماز مستجاب. می‌شود. آبا 
می‌خواهی دعای او را بشنوی؟ گوش کن: «بار خدایا! من این تیرها را در 
راه یاری فرزند پیامبر تو به جان خریدم». 

امام به بالین او می‌آید و سر سعید ين عید ال را به سینه می‌گیرد. او 
چشم خود را باز می‌کند, لبخند می‌زند و می‌گوید: «ای پسر رسول خدا! آیا 
به عهد خود وفا کردم؟» ۱ 

اشک در چشم امام حلقه می‌زند و در جواب می‌فرماید: «اری! تو در 
بهشت, پیش من خواهی بود». 

چه وعده‌ای از این بهتر! چشم‌های او بسته می‌شود. (1) 

اکنون نوبت ژهیر است که جان خود را فدای امام حسین علیه السلام کند. 

با آنکه او بیست روز است که شیعه شده, اما در این مذت, سخت عاشق 
و دلباخته امام خود گردیده است. او نزدیک امام می‌شود و می‌گوید: «آیا 
اجازه می‌دهی به میدان مبارزه بروم؟». ۱ 

امام به ژهیر اجازه می د هد و ژهیر به متیدان ضف اند و چنین ر جح می‌خواند: 

من ژهیرم که با شمشیرم از حریم حسین پاسداری می‌کنم». (2) رقص 
شمشیر ژهیر و طنین صدای اوء لرزه بر اندام سیاه کوفه می‌اندازد. او 
می‌رزمد و شمشیر می‌زند و عذه زیادی را به خاک زبونی می‌نشاند. 
عطش بیداد می‌کند و ژهیر نیز تشنه است. اما تشنه دیدار پار! 

با خود می‌گوید دلم می‌خواهد یک بار دیگر امام خود را ببینم. پس به سوی 
امام 
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باز می‌گردد. همه ایمان و عشق و باور خویش را در یک نگاه خلاصه و 
خواهم کرد». (1) امام نگاهی به او می‌کند و می‌فرماید: «آری, ای ژُهیر! 
من نیز بعد از تو می‌ایم». 

ژهیر به میدان برمی‌گردد. دشمن او را محاصره می‌کند و به سویش تیرها 
و نیزه‌ها پرتاب قف ند 

بدین ترتیب پس از لحظاتی, او پر می‌کشد و به دیدار پیامبر می‌شتابد. (2) 
- فرزندم! تو باید راه پدر را ادامه دهی. می‌بینی که امام حسین علیه 
السلام تنها مانده است. 

- مادر! من اماده‌ام تا جان خود را فدای امام نمایم. 

مادر پیشانی نوجوانش را می‌بوسد و پیراهن سفیدی بر تنش می‌کند. 
شمشیر به دستش می‌دهد و بند کفش‌هایش را می‌بند د. اکنون نوجوان او 
آماده رزم است.: مادر براق بار آخر نوجوانش را دز آغوش می‌گیرد و 
می‌گوید: «پسرم» خدا به همراهت!». ٍ 

سپس او را تا آتتتانه خیمه بدرقه نکن کلنگ: مادر در استانه خیمه ایستاده 
است و شکوه رفتن پسر را می‌نگرد. او در دل خویش با امام خود سخن 
می‌گوید: «ای مولای من! اکنون که نمی‌توانم خودم تو را یاری کنم, 
نوجوانم را تقدیمت می‌کنم, باشد که قبول کنی». 

همه نگاه‌ها متوجه این نوجوان است. او می‌اید و خدمت امام می ر سد. 
امام حسین علیه السلام می‌بیند که غعمرو بن جناده در مقابلش ایستاده 
است. پدرش جناده در حمله صبح, شربت شهادت نوشید. او به امام سلام 
می‌کند و پاسخ می‌شنود. امام می‌فرماید: 

- ای عمرو, مادر تو عزادار و سوگوار پدرت است. تو باید کنار او باشی, 
شاید او به.میدان آمدن تو را خوش نداشته بانشتد. (وا- نهء مولای من! 
مادرم, مرا نزد شما فرستاده است. امام سر به زیر می‌اندازد. عمرو 
منتظر شنیدن پاسخ امام است. 
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امام ی دید «فرزندم, داغ سنگین پدر کافی است. مادرت چگونه داغی 
تازه را طاقت می‌آورد. مادرت را تنها نگذار». اما عمرو همچنان اصرار 
می‌کند. آنجا را نگاه کن! مادر کنار خیمه ایستاده است و با نگاهش تما 
می کند. 
سرانجام امام اجازه می‌دهد و عمرو به سوی میدان می‌رود. او شمشیر 
فش کتید و به وی میدان می‌ازد در آفا: ز حمله خود چند نفر را به خاک و 
خون می‌کشد. اما دشمنان او را محاصره می‌کنند. گرد ها است. 
نمی‌دانم چه خبر شده است؟ 
ان چیست که به سوی خیمه‌ها پرتاب می‌شود؟ 
خدای من! این سر عَمرو است. مادر می‌دود و سر نوجوانش را به سینه 
می‌گیرد و بر پیشانی معصوم او بوسه‌ای می‌زند و با او سخن می‌گوید: 
«آفرین بر تو ای فرزندم! ای آرامش قلبم». (1) ای زنان دنیا! ای مادران! 
نگاه کنید که چه حماسه‌ای در حال شکل گیری است. به خدا هیچ مردی در 
دنیا نمی‌تواند عمق این حماسه را درک کند. فقط باید مادر باشی تا بتوانی 
عظمت این صحنه را درک کنی. 
سر جوان در 4 مادر است او آن را می‌بوید و می‌بوسد. اما این مادر 
پس از اهدای گل زندگیش , به امام, یک کار عجیب دیگر هم انجام می‌د هد. 
او رو به دشمن می‌کند و سر فرزندش را به سوی آنها پرتاب می‌کند. (2) 
او بل صدای رسا فریاد می‌زند: «ما چیزی را که در راه خدا دادیم پس 
نمی‌گیریم!». (3) تفا می‌لرزد و فرشتگان همه, , متعجّب می‌شوند. نگاه 
کنید که چگونه یک مادر قهرمان, ایثار و عشق واقعی را نمایش می‌د هد. 
ما کربلا را خوب نشناختیم و آن را در گریه و زاری خلاصه کرده‌ایم. کربلا 
هم گریه دارد و هم گریه نکردن. 
به نظر من یکی از عظمت‌های کربلا در گریه نکردن این مادر است. او داغ 
جوان دیده و دست‌هایش از خون سر جوانش رنگین شده است. اما با این 
وجود گریه 


1- مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ۳ 2 ص‌ 21 
2- المناقب لابن شهر آشوب, ج 4 ص 104. 
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عصر عاشورا 


آمام خسن علبه. الساام به باران خود که در خاک وخون علنیده اند نکاهی 
می‌کند و اشک ماتم می‌ریزد. همه آنها با هم عهد بسته بودند که تا یکی از 
آنها زنده‌اند, نگذارند هیچ یک از جوانان بنی‌هاشم به میدان بيایند. 

بیش از پنجاه یار وفادار, جان خود را فدای امام نمودند و اکنون توبت 
هجده جوان بنی هاشم است. (1) امام در میدان ایستاده است و نگاهش به 
سوی سیاه کوفه خیره مانده است و به نادانی مردم کوفه فکر می‌کند. 
آنهایی که امام را دعوت کرده‌اند, اما اکنون در مقابل او ایستاده‌اند. 

صدایی به گوش امام حسین علیه السلام می‌ رسد . «بابا به من اجازه 
میدان می‌دهی ؟». امام تزمی رود و علی اکبر, جوان خود را می‌بیند که 
اماده رفتن شده است. اشی در چشمان او حلقه می‌زند و به پسرش 
اجازه میدان می‌دهد. 

یه اس ان را سا ی و 

کی اکنو بمحیدان سم روص ان آن‌توز یه بامیش صلی الله غلیم :ی الم نود 
که هر کس دلش برای پیامبر صلی الله علیه و آله تنگ می‌شد او را 
می‌نگاه می‌کرد. (2) اکنون او سوار اسب می‌شود و مهار آن را در دست 
هی گیزد. نگاه حسین علیه السلام به سوی او 


1- تاریخ الیعقوبی, ج 2, ص 243؛ الأخبار الطوال. ص 259. 
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خیره مانده است. از پس پرده اشک, جوانش را نظاره می‌کند. 

تمام لشکر کوفه, منتظر آمدن علی اعبراند, آنها می‌خواهند دل خسین: را با 
ریختن خون علی اکبر به درد آورند. ۳ 5 

نگاه کن! امام دست خود را به سوی اسمان می‌گیرد و دعا می‌کند: «بار 
خداپا! خودت شاهد باش من جوانی را به سوی این سیاه می‌فرستم که 
هرگاه دلگ پیامبر صلی الله علیه و آله می شدبم؛ او را نگاه می‌کردیم». 
علی اکبر به سوی میدان می‌تازد. سپاه کوفه نیز, به دستور عمرسعد, به 
جنگ با او می ر وند. 

علی اکبر شمشیر می‌زند و دشمنان را به خای سیاه می‌نشاند. 

در میدان می‌چرخد و رَجّز می‌خواند: «من علی پسر حسین‌ام. من از 
خاندان پیامبر هستم ؟. (1) او به هر سو که می‌ر ود لشکر کوفه فرار 
می کند و در هر حمله, عده زیادی از شجاعان سیاه کوفه را نیز, به قتل 
می‌رساند. 

در دل پدر چه می‌گذرد؟ او می‌خواهد یک بار دیگر جوانش را ببیند. 

علی اکبر می‌رزمد و می‌جنکد. افتاب گرم کربلا غوغا می‌کند. تشنگی بر 
غلبه کرده است. 

علی کی باز عف کرد چقدر پیکرش زخم برداشته است! 

اکنون او مقابل پدر می‌ایستد و می‌گوید: «تشنگی مرا رن بابا! سنکتنن 
اسلحه توانم را بریده است. آیا آبی هست تا بنوشم و بر دشمنان حمله 
ببزم *: (2) چشمان امام حسین علیه السلام پر از اشکی 0 آخر پاره 
جگرش از او اب هی‌طلند.. صدا می‌ژند: «ای. محیوب: من ضبر داشته 
باش!». (3) آری! امام, همه علاقه خود به پسرش را در این عبارت خلاصه 
می‌کند: «ای محبوب من». 

نگاه کن! اشک در چشم امام حلقه می‌زند و می‌فرماید: «پسرم! به زودی 
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خود. رسول خدا سیراب خواهی شد». (1) علی اکبر به میدان برمی‌گردد. 
شمشیر او در هوا می‌چرخد و پی‌دربی دشمنان را به تباهی می‌ کشاند. همه 
از ترس او فرار می‌کنند. نیزه‌ها و تیرها ِِ پرتاب می شود و سرانجام 
می‌یابند. و بر فرق سرش شمشیر می‌زنند. خون فوران می‌کند و او سر 
خود را روی گردن اسب می‌نهد. 

خون چشم اسب را می‌پوشاند و اسب به سوی قلب دشمن می‌رود. 
دشمنان شادی و هلهله می‌کنند و هر کسی با شمشیر ضربه‌ای به علی 
اکبر می‌زند. اسب سرگردان به میدان باز می‌گردد و علی اکبر روی زمین 
می‌افتد و فریاد می‌زند: «بابا! خداحافظ!». (2) امام حسین علیه السلام به 
سرعت ۳ و پیکر پاره پاره جوانش را در آغوش می کشد. 

نگاه کن! حسین: سر علی اکبر را به سینه گرفته است. علی اکبر چشم 
خود را با هی کند وجهرن بدز را فی‌بیتد. آه به‌یاد می‌آورد که دل بدر براق 
نی او سوخته بود. 

آو می‌خواهد با پدر سخن بگوید: «بابا! این جذم, رسول خداست که مرا از 
آت کوثر سیراب می‌نماید». (3) آری! ای حسین؛ ! دیگر غصه کی پسر 
را نخور! 

در این دنیا هیچ چیز برای انسان سخت‌تر از این نیست که فرزندش روی 
دستانش جان بدهد. به خدا سختی آن لحظه را نمی‌توان بیان کرد. 

علی اکبر روی دست بابا در حال جان دادن است. امام او را به سینه 
می‌گیرد. اما رنگ او زرد زرد شده, خون از بدنش رفته و در حال پر 
کشیدن به اوج اسمان‌ها است. 

ناگهان, ناله‌ای می‌زند و جان می‌دهد. پدر فریاد می‌زند: «پسرم!». اما 
دیگر صدایی به گوشش نمی‌رسد. پدر صورت به صورت جوانش می‌گذارد 
و می‌گوید: «بعد از تو, دیگر, زندگی دنیا را نمی‌خواهم». (4) خدایا! چه 
صحنه‌ای است. حسین کنار جسم بی‌جان پسر گریه می‌کند. زینب علیها 
السلام شتابان 


تمرف قب فلی الظقوق ,هن 67: 
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نه سوی. میدان می‌آید. و نخران: است که آخر دیر برسنده خستنین علیه 

السلام از داغ جوانش, جان بدهد. ۱ 

او گریه می‌کند و می‌گوید: «وای برادرم! وای پسر برادرم!». (1) آری! او 

ی آید تا جان برادر را نجات دهد. زینب علیها السلام. پیکر بی‌جان علی 

اکبر را در آغوش هي کیرد و صدای گریه‌اش بلند می‌ شود. (2) امام توان 

برداشتن پیکر جوانش را ندارد. سپس جوانان بنی‌هاشم رز به پاری 

می‌طلبد و می‌فرماید: «پیکر برادرتان را به خیمه‌ها ببرید؟»؟. آن‌گاه همراه 

زینب علیها السلام به سوی خیمه‌ها باز می‌گردد. (3) 

- عَوّن, نگاه کن! علی اکبر نیز. شهید شد. حالا نوبت توست و باید جانت را 

فدای دایی‌ات حسین کنی. 

- چشیم» , مادرا! من اماده‌ام. 

زینب علیها السلام, صورت فرزند خویش را می‌بوسد و او را تا کنار خیمه 

بدرقه می‌کند. آری! زینب یک دسته گل برای برادر دارد, یک جوان رشید! 

زینب آنجاست. در آیتانه خیمه ایستاده و به جوانش نگاه می کند. عون 

خدمت دایی می‌آید و اجازه میدان می‌گیرد و به پیش می‌تازد. 

گوش کن! این صدای غون است که در صحرای کربلا می‌پیچجد: «اگر مرا 

نمی‌شناسید, من از نسل جعفر طیارم! همان که خدا در بهشت دو بال به 

او عنایت فر موده است». (4) نام جعفر طبار برای همه آشناست و غون از 

پدربزرگ خود سخن می‌گوید. مردی که دستهایش در راه اسلام و در جنگ 
خْتَیْن از بدن جدا شد و به شهادت رسید. پیامبر صلی الله علیه و اله بارها 

فرمود که خدا در بهشت به جعفر دو بال داده است. برای همین, او را 

جعفر طیار لقب داده‌اند. 

جعفر طیار پسری به نام عبداللّه دارد که شوهر حضرت زینب علیها السلام 

است. او نماینده امام حسین علیه السلام در مکه است و برای همین در ان 

شهر مانده است. اما فرزندان خود عون و 
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محمّد را به همراه همسرش زینب علیها السلام به کربلا فرستاده است. 
عون و محمّد برادر هستند. اما مادر عون, زینب علیها السلام است و مادر 
محمد, حوصاء نام دارد که اکنون در مدینه است. 

ساعتی پیش محمّد نیز به میدان رفت و جان خود را فدای امام حسین 
علیه السلام کرد. (1) اکنون این عون است که در میدان می‌جنگد و 
شمشیر می‌زند و دشمنان را به خاک سیاه می‌نشاند. دستور می‌رسد 0 
عون را محاصره کنند. باران تیرها و نیزه‌ها پرتاب می‌شوند و گرد و غبار به 
اسمان می ر ود. 

و پس از لحظاتی, او هم به سوی برادر پر می‌کشد و خونش, خاک گرم 
کربلا را رنگین می‌کند. (2) آیا زینب علیها السلام کنار پیکر جوان خود 
می‌آید؟ هر چه صبر می‌کنم, زینب علیها السلام را نمی‌بینم. به راستی, 
زینب علیها السلام کجاست؟ 

زینب نمی‌خواهد برادر, اشک چشم او را در داغ جوانش ببیند. 

بعد از شهادت عون, جوانان بنی‌هاشم به میدان می‌روند و یکی پس از 
دیگری به شهادت می‌رسند. 

این نوجوان کیست که بر ات ند خیمه ایستاده است. 

او یادگار امام حسن علیه السلام. قاسم سیزده ساله است! نگاه کن! 
قاسم با خود سخن می‌گوید: ۱ 

«حالا این منم که باید به میدان بروم. عمویم دیگر یار و یاوری ندارد». او 
به سوی عمو می‌آید: 

«عمو, به من اجازه می‌دهی تا جانم را فدایت کنم؟». 

امام حسین علیه السلام به او نکا هی می کند و دلش تب نمی‌آورد. آخر تو 
یادگار برادرم هستی و سیزده سال بیشتر نداری. قاسم بیا نز آغوتتیم: ند 
بوی برادرم حسن علیه السلام را می‌دهی. گریه دیگر امان نمی‌دهد. امام 
حسین علیه السلام و قاسم هر دو اشک می‌ریزند. (3) 


فا ۵ مت فرص ار انا توص 5در 
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دل کندن از قاسم برای حسین علیه السلام خیلی سخت است. نگاه کن! 
حسین علیه السلام داغ علی اکبر را دید, ولی از هوش نرفت. اما حالا به 
عشق قاسم بی‌هوش شده است. 

هیچ چشمی طاقت دیدن این صحنه را ندارد. قاسم به عمو می‌گوید: «ای 
عمو به من اجازه میدان بد۵». 

آخر چگونه عمو به تو اجازه میدان دهد؟ 

قاسم التماس می‌کند و می‌گوید: «من یتیم هستم, دلم را مشکن!». 
سرانجام عمو را راضی می‌کند و قاسم بر اسب سوار می‌شود. 

صدایی در صحرا| می‌پیچد. همه گوش هن کنند: «اگر مرا نمی‌شناسید من 
وحن که انسام مسر 

این جوان چقدر زیباست. گویی ماه کربلا طلوع نموده است. پس چرا لباس 
رزم بر تن ندارد؟ این چه سوالی است؟ آخر چه کسی برای نوجوان سیزده 
ساله زره می‌سازد؟ او پیراهن سفیدی بر تن دارد و شمشیری در دست. 

او به سوی دشمن حمله می‌برد, چون شیر می‌غژد و شمشیر می‌زند. (1) 
دشمن او را محاصره می کند. نمی‌دانم چه می شود فقط صدایی به گوشم 
می رسد . «عمو جان! به فریادم برس »؟. اين صدا| به گوش حسین علیه 
السلام نیز می‌ر سد. امام فریاد می ز ند. «آمدم, عزیزم|». (2) امام به 
۱۳ خود را به میدان می‌رساند. دشمنان. دور قاسم جمع شده‌اند, اما 
پیکر قاسم زیر سم اد قرار می‌گيرد. گرد و غباری بر پا می‌شود که 
دیگر چیزی نمی‌بینم. اما باید صبر کنم. 

نگاه کن! امام کنار پیکر قاسم نشسته است و سر او را به سینه دارد. 
امام علیه السلام به قاسم ی کون «قاسمم! تو بودی که مرا صد | زدی. 
من آمدم, چشم خود را باز کن!». اما دیگر جوانی تفی‌آید. کریه: امام را 
امان نمی‌دهد, قاسم را می‌بوسد و می‌گوید: 

«به خدا قسم, بر من سخت است که تو مرا به یاری بخوانی و من وقتی 
بيایم که تو دیگر جان 


1- تاریخ‌الطبری, ج ظ, ص 447 الکامل فی التاريخ. ج 2 ص 570؛ مقاتل 
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داده باشی». (1) آن‌گاه با دلی شکسته و تنی خلسته, پیکر قاسم را به 
سوی خیمه‌ها می‌اورد. 

دیگر هیچ کس از جوانان بنی‌هاشم غیر از عباس نمانده است. 

تشنگی در خیمه‌ها غوغا فف کند: آفتاب گرم کربلا می‌سوزآند. گوش کن! 
آب, آب! 

این صدای عطش کودکان است که صحرای گرم کربلا را در برگرفته 
است. عباس تب شنیدن ندارد. چگونه ببیند که همه از تشنگی بی‌تأبی 
می‌کنند. ت مد نز 

اکنون عباس نزد امام می‌آید. اجازه قی کنر تا برای اوردن اب به سوی 
فرات برود. هیچ کس نیست تا او را یاری کند؟ کاش یاران باوفا بودند و 
عباس را همراهی می‌کردند. عباس مشک اب را برمی‌دارد تا به سوی 
فرات برود. ۱ 

صبر کن, برادر! من هم با تو می‌ایم. 

این از امق جسین, علیه السلام به همراهی عباس می‌ر ود. دو برادر با هم 
به سوی فرات ت هجوم می بر ند. صدایی در صحرا| می‌پیچد . «مبادا بگذارید 
کا ای آ اما موش اس نا 
نخواهد بود». (2) حسین و عباس به پیش می‌تازند. هیچ کس توان مقابله با 
ره ار ای را هرا مود 

دستور می‌رسد: «بین دو برادر فاصله ایجاد کنيید سیس تير بارانشان 
کنید». 

تیراندازان شروع به تیراندازی می‌کنند. 

کدا اتسحای ها ات .من کم انا ادا سرا سوه 
بکشد. خون فواره می‌کند. امام, خون خود را در دست خود جمع می‌کند و 
به سوی اسمان می‌پاشد و به خدای خود عرضه می‌دارد: «خدایا! من از 
ظلم این مردم به سوی تو شکایت می‌کنم». (3) 


45 ص 34. 
2 الارشاد, جح 2, ص 109؛ بحار الأنوار, ج 45, ص 50. 


3- |علام الوری, ج 1, ص 466؛ بحار الأنوار, ج 45. 
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لشکر از فرصت استفاده می‌کند و بین امام و عباس جدایی می‌اندازد. 
خدایا, عباس من کجا رفت؟ چرا دیگر صدای او را نمی‌شنوم؟ 

امام به سوی خیمه‌ها باز می‌گردد. نکند خطری خیمه‌ها را تهدید کند. 
عباس همچنان پیش می‌تازد و به فرات می‌رسد. 

ای آب! چه زلال و گوارایی! تشنگی جان او را بر لب آورده است. وقتی 
دست خود را به زیر آت می زند؛ او را بیلشتر به باد ختع کف کودکان و 
خیمه‌نشینان می‌اندازد .... لب‌های خشک عباس نیز, در حسرت آب 
قطان ای حسین ! بر لب آبم و از داغ لبت می‌میرم! 

غیان: فشک را بر از اب می‌کند. ضدای. دلتشین. آب: که .در کام., فشک 
و ان اس رایر ازور میکند. از اکن مک برش آنست. 
آنبنا یف خونتن و اننت می‌آندآون و عر کت هی کند. ۳ 
نگاه کن! هزاران کر سر راه او قرار گرفته‌اند. عباس تحاهفین به انها 
می‌کند و در می‌يابد که هدف دشمن, مشک آب است. چهار هزار نفر در 
مقابلش ایستاده‌اند آت به خیمه‌ها ات عباس می‌خواهد آت را به خیمه‌ها 
برساند. فریاد می‌زند: «من از مرگ نمی‌ترسم. من سپر جان حسینم! من 
ساقی تشنگان کربلایم». 

عباس به سوی خیمه‌ها به سرعت باد پیش می‌تازد, تا زودتر آب را به 
سپاه کوفه او را محاصره می‌کنند. یک نفر با هزاران نفر روبه‌رو شده 
است. 

عباس باید هم مشک را از خطر تیرها حفظ کند و هم شمشیر بزند و سپاه 
را بشکافد. او شمشیر می زند؛, سیاه کوفه را می‌شکافد, می‌ رز مد 
می‌جنگد و جلو می‌رود. 

ف ار را من سی‌ انم انا سس مس هه ارس 
قلصش کاب کف در د سبت: ‏ اره: می‌آنديشد. آو بیشتر به فکر فشک آب 
اس اب خر ماش او امتم‌است ۲ اب دای ان تیه کلی اصفر. 
تشنه است ! 

در اين کارزار شمشیر و خون, شمشیر تَوّفل به دست راست عباس 
بی‌درنگ شمشیر را به دست چپ می‌گیرد و به مبارزه ادامه داده و فریاد 
می‌زند: «به خدا 
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قسم, اگر دست مرا قطع کنید من هرگز از حسین. دست بر نمی دارم». 
خون از دست عباس جاری است. او فقط به فکر این است که هرطور 
شده آب را به خیمه‌ها برساند. اکنون عباس با دست چپ شمشیر می‌زند! 
لشکر را می‌شکافد و جلو می‌رود امّا اين بار شمشیر کم بر دست چپ او 
دست چب ِ نیز قطع می‌شود. اما پاهای عباس که سالم است. 
وا بات ص ان اند ده حعصا برس ۱۱ 
افسوس .! در اين میان تیری به مشک آب اصابت می‌کند و اینجاست که 
امید عباس نا امید می‌شود. آب‌ها روی زمین می‌ریزد. او دیگر آبی با خود 
ندارد. پس چگونه به خیمه‌ها برگردد؟ 

گرگ‌هایی که از صبح تا کنون در دل کینه او را داشتند. دورش جمع 
می‌شوند. آری, همین عبّاس بود که چند بار از فرات آب برد. تیری به سینه 
او اصابت می‌کند و نامردی, عمود آهن به سر او می ز ند. 

عباس روی زمین می‌افتد و صدایش بلند می‌شود: «ای برادر! مرا دریاب». 
( اه کر اکون ش صاسن بر رانوف‌آمام حسن غلیم شام اتب 
اشک در چشم او. 

این صدای امام است که با برادر خود سخن ق هی «اکنون کمر من 
شکست, عباسم». (3) آری! عباس پشت و پناه حسین بود و با رفتن او 
دیگر امام حسین علیه السلام. تنهای تیم شد. 

خر هام ان مایت کب اهامای که 
ندیده بود. (4) 

امام, غریبانه, تنها و تشنه در وسط میدان ایستاده است. 

از پشت پرده اشکش به یارانِ شهید خود نگاه می‌کند. همه پر کشیدند و 
رفتند. چه با وفا بودند و صمیمی! طنین صدای امام در دشت می‌پیچد: «آیا 
هار اس ان 7 

هیچ جوابی نمی‌آید. کوفیان. سر خود زا پایین. گرفته‌اند. ارق! دیکر هیچ 
خداپرستی در میان آنها نیست. اینان همه عاشقان دنیا هستند! 


1- المناقب لابن شهر آشوب, ج 4, ص 108 بحار الأنوار, ج 45, ص 40. 
2 بحار الأنوار, ج 45 ص 40- 42. 


3- مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج ص‌ 29 
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نگاه کن! سپاه کوفه گریه می‌کنند. آخر شما چه مردمی هستید که بر 
آن‌قدر زیاد است که دل دشمن را هم برای لحظاتی به درد آورده است. 
نمی‌دانم برای جه امام به سوی خیمه‌ها تدم رو (1) صدای 91 آب» 
در خیمه‌ها پیچید 0 همه, تشنه هستند, اما این درشت دیگر مان 
اه خواهر ۳ ص می زند. 0 شیرخواره‌ام را ب (2) علی 
اصفغر, بی‌تأب شده است. ۰ زینب او را از مادرش رباب مق کیرد در آوانشن 
می‌فشارد و روی دست برادر قرار می د هد. امام شیرخوار خود را در 
اغوش می‌گیرد, او را می‌بوید و می‌بوسد: «عزیزم! تشنگی با تو چه کرده 
است». 

امام حسین علیه السلام, علین اصغر را به میدان می‌برد تا شاید از دل 
او طاقت دیدن تشنگی علی اصغر را ندارد. اکنون امام در وسط میدان 
ایستاده است. در دور دست سیپاه, همه از هم می‌پرسند که حسین علیه 
السلام چه چیزی را روی دست دارد. آیا او قرآن آورده است؟ 

امام فریاد برمی‌آورد: «ای مردم! اگر به من رحم نمی‌کنيد, به کودکم رحم 
کنید». (3) عمرسعد با نگرانی, سیاه کوفه را می‌بیند که تاب دیدن این 
صحنه را ندارند. آری! امام حجت دیگری بر کوفیان آشکار می‌کند. علی 
اصفغر با دستان کوچکش بر همه قلب‌ها چنگ زده است. چه کسی به 
صحنه پایان خواهد داد؟ سکوت است و سکوت! 

ناگهان حَومّله تیری در کمان می‌گذارد. او زانو می‌زند. سیاه کوفه با همه 
قساوتی که در دل دارند چشمانشان را می‌بندند و تير رها می‌شود. 

خدای من چه می‌بینم. خون از گلوی علی اصغرمی‌جوشد. (4) اینک این 
صدای گریه امام است که به گوش می‌رسد. 

نگاه کن! این چه صحنه‌ای است که می‌بینی؟ امام چه می‌کند؟ او دست 
خود را زیر گلوي 


1- مثیر الاحزان. ص 70. 


2- بحارالأنوار, ج 45, ص 46. 
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4- تاریخ الطبری, جح 5, ص 1389 تهذیب الکمال, ج 6, ص 428: سیر آعلام 
آنساب الأشراف, ج 3, ص 407. 
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علی اصغر می‌گیرد و خون او را به سوی آسمان می‌پاشد. (1) همه, از این 

کار تو تعجب می‌کنند. اشک در چشم داری و خون فرزند به سوی اسمان 

می‌پاشی. تو نمی‌گذاری حبی یک قطره از خون علی اصغر به ِِ بریزد. 

(2) صدایی فان زمین و آنتهاه طنین می‌اندازد: «ای حلسین . (! شیرخوار 

خود رابه ما بسپار که در بهشت از او پذیرایی می‌کنیم». (3) 

امام؛ اعاوم شهادت اننت. به. شوی خیمه می‌آید و می‌قزماید* «برای.من 

پیراهن کهنه‌ای بیاورید تا آن را به تن کنم. من به سوی شهادت می‌روم». 

س صندای. کزبه: همه. جلند هی‌شنود:. آنها می‌فهستد که آین. آخرنن. دیدار 

ست . 

گنه و 7 ۷ ۱ 0 

طمع نکرده و آن راغارت نکنتز, 

امام سچاد علیه السلام در بستر بیماری است. امام حسین علیه السلام 

برای خداحافظی به سوی خیمه او می‌رود. مصلحت خدا در این است که او 

امروز بیمار باشد تا نسل امامت قطع نگردد. 

امام وارد خیمه می‌شود. : پسرش را در آغوش می‌گیرد و وضیت‌های خود را 
به او می‌فرماید. آری امام حسین علیه السلام اسرار امامت را که از امام 

حسن علیه السلام گرفته است, به امام سچاد علیه السلام می‌سپارد. (5) 

اشک از چشم امام سچاد علیه السلام جاری است. او برای غربت و 

۱ 

امام حسین علیه السلام از او می‌خواهد در راه خدا| صبر کند. او پناه این 

کاروان خواهد بود. 

امام حسین علیه السلام آماده رفتن به میدان است اینک لحظه خداحافظی 

است. 

اکنون او با عزیزان خود سخن می‌گوید: «دخترانم. سکینه! فاطمه! و 

خواهرانم. زینب! 


ص 208؛ الکامل فی التاريخ, جح 2 ص 70<ظ. 
2 الأمالی للشجری, ج 1, ص 171. 
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ام کلْوم! من به سوی میدان می‌روم و شما را به خدا می‌سپارم». 

همه اشک می‌ ریز ند. آری! این آخرین باری است که امام را می ‌بینند. 
سکینه(دختر امام), ۶ 2۷9 پدر می کند و می‌گوید: 
- باباء آیا به سوی مرگ می‌روی؟ 

- چگونه به سوی مرگ نروم حال آنکه دیگر هیچ یار و یاوری ندارم. 
- باباء ما را به مدینه برگردان! 
- دخترم! این نامردان هرگز اجازه نمی‌دهند که شما را به مدینه ببرم. ۰ (1) 
صدای ناله و شیونِ همه بلند می‌شود. اما در اين میان سکینه بیش از همه 
توتایی فی‌کنم. اکن اوه جوری بو را حیل که اه انعان کر 
می‌کند که دل همه ر به. درد. می‌آورد: آماخ سکیته:ر در آغوش می‌گیرد و 
می‌فرماید: «دخترم! دل مرا با اشک چشم خود نسوزان». (2) آغوش پدر, 
سکینه را ارام می‌کند. پدر اشک چشم او را پاک می‌کند و با همه 
خداحافظی می‌کند و به سوی میدان می‌رود. (3) 

تام ای دای و رش ار وتات نام افف سای 
است. کجا رفتید؟ ای یاران باوفا! 
کم فر دل امام خی لبم السام تقو اکن ای یا فده ات 
امام سوار بر اسپ خویش جلو می‌آید. مهار اسب را می‌کشد و فریاد او تا 
دوز دست"سبام. کففه: نی می‌آنداود هایا کشی هنت تا ار نآموس 
رسول خدا| دفاع کند؟ اک( و تنهایی, مرا یاری 
کند؟» (4) فریاد غریبانه را پاسخی نبود اما .. 

ناگهان زانوي دو برادر می‌لرزد. عرقی سرد بر پیشانی آنها می‌نشیند. 
شمشیرهای این دو برادر فرو می‌افتد. شما را چه می‌شود؟ 

حسی ناشناخته در وجود این دو برادر جوانه می ز ند. آرام آرام, همدیگر را 
نگاه می‌کنند. ٍ 

چشم‌های آنها با هم سخن می‌گوید. آری! هر دو حسسّْ مشترکی دارند. به 
تنهایی و غربت 


1- بحار الأنوار, ج 45, ص 47. 


2- المناقب لابن شهر آشوب, ج 4, ص 109. 


3- الکافی, چ 1. ص 303, ح 1 الامامة والتبصرة ص 197؛ بصائر 


ج 4, ص 172 وراجع: اثبات الوصية, ص 177. 


4 بحار الأنوار, ج 45, ص 46. 
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انها سَعد و ابوالختئوف, فرزندان حارث هستند. انها هر دو از گروه 
«خوارج» اند. عمری با بغفض و کینه حضرت علی علیه السلام زندگی 
کرده‌اند. انها همواره دشمن آن حضرت بوده‌اند. 

چه شده است که اکنون بی‌قرار شده‌اند؟ صدای حسین علیه السلام 
چگونه آنها را این چنین دگرگون نمود. آنها با خود سخن می‌گویند: «ما را 
چه شده است؟ ما و عشق حسین. مردم ما را به بفض حسین 
می‌شناسند». 

هنوز طنین صدای حسین علیه السلام در گوششان است: «آیا کسی هست 
من غریب را یاری کند». 

همسفر خوبم؛ ! قلم من از روایت ابر صحنه ناتوان است. نمی‌توانم اوج 
این حماسه را بیان کنم. خدایا, چه می‌پینم؟ دو اسب سوار با سرعت ۳ 
سوی امام علیه السلام می‌تازند. 

کسی مانع انها نمی‌شود. انها از خوارج هستند و هميشه کینه حضرت علی 
علیه السلام را به دل داشته‌اند. عمرسعد خوشحال است و با خود فکر 
می‌کند که اینان به جنگ حسین علیه السلام می‌روند! 

وقتی که نزدیک امام می‌رسند, خود را از روی اسب بر زمین می‌افکنند. 
خدای من! انها سیل اشک توبه را نثار امام ی کنتن: 

نمی‌دانم با امام چه می‌گویند و چه می‌شنوند, تنها می‌بینم که این بار سوار 
بر اسب شده و به سپاه کوفه حمله می‌برند. 

دو برادر به میدان می‌روند ۳ خون کافران را بریزند. چه شجاعانه 
می‌جنگند, می‌غژٌند و به پیش می‌روند. , 
لحظاتی بعد؛ صحرای کربلا رنگین به خون آنها می‌ شود. آنها به هم نگاه 
می‌کنند و لبخند می‌زنند و با هم صدا می‌زنند: با حسین, يا حسین! (1) 
فا رت اس ی اس هار تا تا رس اسر نی ا اس 
تنهای تنهاست. ۱ 

بار دیگر, صدای امام در صحرای کر بلا می‌پیچد. «ايا کسی هست مرا یاری 
کند؟». 


1- آعیان الشيعة, ج 2, ص 319؛ الکنی والألقاب, ج 1. ص 45. 
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هیچ کس صدای حسین را جواب نمی‌گوید. حسین غریب است و تنها. 

نگاه کن! امام سچاد علیه السلام از خیمه خود بیرون آمده است. او توان 
راه رفتن ندارد و از شدّتِ تب نیز. می‌سوزد. 

زینب علیها السلام به دنبال او می‌اید و می‌فرماید: «فرزند برادرم! باز 
گرد». امام سخاد علیه السلام در پاسخ می‌گوید: «عمه جان! می‌خواهم 
جانم را فدای پدر نمایم». ناگهان چشم امام حسین علیه السلام به او 
می‌افتد. رو به خواهرش می‌کند و می‌گوید: «خواهرم! پسرم را به خیمه 
باز گردان». () عمه, پسر برادر را به خیمه می‌برد و کنارش قی صانذ: 
پروانه‌ها, همه روی خاک گرم کربلا. بر خاک و خون (2) امام در 
میدان تنهایی ایستاده است. رو به پیکر بی‌جان یاران باوفایش می‌کند و 
می‌فرماید: 

«ای دلیر مردان, ای یاران شجاع!». 

هیچ جوابی نمی‌اید. اکنون امام می‌فرماید: «من شما را صدا می‌زنم, چرا 
جواب مرا نمی‌دهید؟ شما در خواب هستید و من امید دارم که بار دیگر 
بیدار نت نگاه کسی ‏ نیست که از ناموس رسول خدا| دفاع _ کند». 
ی می‌طلید. 

همسفر! بیا من و تو به کمکش برویم. من با قلمم, امّا تو چگونه؟ 

صدای غریبی امام, شوری در اهاز می‌اندازد. فرشتگان تب شنیدن 
ندارند. 

امام, بی‌یار و یاور مانده است. 

بار دیگر چهار هزار فرشته به کربلا می‌آیند. آنها به امام می‌گویند: «ای 
حسین . ا رکه ها تیا ها آمده‌انم تا درا باری کنجم: ما تمام دشمنان 
تو را به خاک و خون می‌نشانیم». 

همه آنهاء منتظر اجازه امام هستند تا به دشمنان هجوم ببرند. اما امام به 
اما سار مه 
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2- تاریخ الیعقوبی, ج 2, ص 243؛ الأخبار الطوال. ص 259. 


3- موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام, ص‌‌ 92 


4 عیون آخبار الرضا علیه السلام, ج 1, ص 299؛ الأمالی للصدوق, ص 
2 الاقبال, ج 3, ص 29؛ بحار الأنوار, ج 44 ص 286. 
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فرشتگان, همه در تعجب‌اند. مگر تو نبودی که در اين صحرا فریاد می‌زدی: 
«آیا کسی هست مرا پیاری کند». اکنون ما به یاری تو آمده‌ايم. 

اما امام دیدار خدا را انتخاب کرده است. او می‌خواهد تا با خون خود. 
درخت اسلام را آبیاری کند. 

نگاه کن! امام, قرآنی را روی سر می‌گذارد و رو به سیاه کوفه چنین 
می‌فرماید: «ای مردم . | قرآن, بین من و شما قضاوت ی کر آیا من فرزند 
دختر پیامبر شما نیستم. چه شده که می‌خواهید خون مرا بریزید؟» (1) هیچ 
کس جوابی نمی د هد. سکوت است و سکوت! 

پسر حیدر کژار به میدان امده است. او رَجّز می‌خواند و خود را معرفی 
می‌کند: «من فرزند علی هستم و به اين افتخار می‌کنم». (2) لشکر کوفه 
به سوی امام حمله می‌برد. امام دفاع می‌کند و سپس چون شیر به قلب 
سیاه حمله می‌برد. 

امام, شمشیر می‌زند و به پیش می‌رود. تعداد زیادی از نامردان را به خاک 
و خون می‌کشد. 

نگاه کن! امام متوجه سمت راست سیاه می‌ شود ان گاه حمله می‌برد و 
فریاد می‌زند: «مرگ بهتر از زندگی ذلت بار است». (3) اکنون به سمت 
چپ لشکر حمله می‌برد و چنین رَجّز([شعر حماسی) می‌خواند: 


یا این بت عل الیت ان رای 
من حسین بن علی هستم و قسم خورده‌ام که هرگز تسلیم شما نشوم. (4) 
همه تعجّب می‌کنند. حسینی که از صبح تا به حال این همه داغ دیده و 
بسیار تشنه است, جقدر شجاعانه ی و او چگونه می‌تواند به تنهایی 
ده‌ها نفر را به خاک هلاکت بنشاند. 
امام تلاش می‌کند که خیلی از خیمه‌ها دور نشود. به سپاه حمله می‌کند و 


بار دی 
1- تذکرهالخواصه. ص 252. 
- الاحتجاج, ج 2 ص 103؛ المناقب لابن شهر آشوب, ج 4 ص 80؛ 


3- مثیر الأحزان, ص 72 بجار الانوار, ج 45 ص 50 وراجع: شرحالاخبار, 
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به نزدیک خیمه‌ها باز مت کرد زیرا به غیر از امام سچاد علیه السلام, هیچ 
مردی در خیمه‌ها نیست. 

امام چند بار به سپاه دشمن حمله می‌کند و تعداد بسیاری را به جهنم 
مي‌فرستد و هر بار که به خیمه‌ها باز می‌گردد, صدای «لا حَوّل و لا قوة الا 
بالله» ایشان به گوش می‌ر سد. صدای امام, مایه از افتتتر خیمه‌هاست. 
امام رو به سیاه کوفه می‌کند و می‌گوید: «برای جچه به خون من تشنه‌اید؟ 
گناه من چیست؟» 

صدایی به گوش امام می‌رسد که دل او را به درد یآ ورد و آشکشر, جارع 
می‌ شود : : «ماأ تو را می‌کشیم چون کینه پدرت را در سینه داریم». (1) اشک 
در چشم امام حلقه می‌زند. آری! او(که خود این همه مظلوم و غریب 
است) اکنون برای مظلومیت پدرش ری 5 

بار دیگر امام به قلب لشکر می‌تازد و شمشیر می‌زند و جلو می‌رود. 
فرماندهان سپاه کوفه در فکر این هستند که در مقابله با امام حسین علیه 
السلام چه کنند. آنها نقشه‌ای شوم می‌کشند باید حسین را از خیمه‌ها دور 
کنیم و آن‌گاه به خیمه‌ها حمله ببریم. در اين صورت دیگر حسین در هم 
قرار می‌شود در فرصتی مناسب, شمر ورن سربازان خود به سوی 
خیمه‌ها حمله کند. 

هنگامی که امام به قلب لشکر حمله کرده است. شمر دستور حمله به 
خیمه‌ها را می‌دهد. 

امام متوچه می‌شود و فریاد می‌زند: «ای پیروان شیطان! مگر دین ندارید 
و از قیامت نمی‌ترسید؟ غیرت شما کجا رفته است؟». (2) شمر می‌گوید: 
«ای حسین چه مت کویین 0 امام می‌فرماید: «تا من زنده هستم به ناموس 
من نزدیک نشوید». (3) سخن امام, لشکر شمر را به خود فت‌اوزد و 
غیرت عربی را به آنها یادآور می‌شود. 


اام ه ص رس 0 


0 


3- الفتوح, ج 5 ص 117؛ مطالب السوول, ص 76 بحار الأنوار, ج 45, ص 
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شمر می‌بیند به هیچ وجه صلاح نیست که به حمله ادامه دهد. سپس دستور 
شمر نزد عمرسعد می‌رود و با او سخن می‌گوید: «ای عمرسعد! این‌گونه 
که حسین می‌جنگد تا ساعتی دیگر, همه ما را خواهد کشت». 

تاریخ هیج‌گاه این سخن شمر را فراموش نخواهد کرد. حسینی که جگرش 
از تشنگی می‌سوزد و داغ عزیزانش 1 به دل دارد. طوری می‌جنگد که 
ترس وجود همه فرماندهان را فرا گرفته است. عمرسعد رو به شمر 
می کند: 

- ای شمر! به نظر تو چه باید بکنیم؟ 

- باید به لشکر دستور بدهی تا همه یکباره به سوی او هجوم آورند. 
تیراندازان را بگو تیربارانش کنند, نیزه‌داران نیزه بزنند و بقیه سپاه هم 
سنگ‌بارانش کنند. (1) عمرسعد نظر او را می‌پسندد و دستور صادر 
می‌ شود. 

امام سوار بر اسب خویش در میدان می‌رزمد که ناگهان, باران تير و سنگ 
9 نبیزه باریدن ق کید 

نگاه کن! امام, تک و تنها در میدان ایستاده است. به خدا, هیمي کس 
نمی‌تواند غربت این لحظه را روایت کند. 

ی ها ی ارف ههار نک کار مهار ون 
بی‌پناه, تشگ | این طرف باران تنتنگ و تیر و نیزه! و مولای تو در وسط 
ها سای ات 

بر روی اسب شمشیر به دست؛ گاه نگاهی به خیمه‌ها فتض کن3ه گاه نگاهی 
به مردم کوفه. 

اين مردم, میزبانان او هستند. اما اکنون مهمان نوازی به اوج خود رسیده 
است! 

فقو خر سا اه سای کدرا هواس ای و ماس ۳ 


آ ای المه ره دری 32 


ص 468. 
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وای؛ خدایا! چه می‌بینم ! تکیت به پیشانی امام اصابت ضیف کنر و خون از 
پیشانی او خاوی می‌شوی ۱11 اما لحظه‌ای هیر می کند. انا ذشمن آمان 
نمی‌دهد و این بار تیری زهر آلود 0 

السلام ی وه سخت‌تر است. ده امام و دشت کربلا" پیچیده 
انس شم الاب وهای سل الم هن فا دا بای 
هستم». (2) تو در این کارزار چه می‌بینی که در میان این همه سختی‌ها, 
این گونه با خدای خویش سخن می‌گویی؟ 

تیر به سختی در سینه امام فرو رفته است. چاره‌ای نیست باید تیر را 
بیرون بیاورد. امام به زحمت, تیر را بیرون می‌آورد و خون می‌جوشد. (3) 
امام خون‌ها را جمع فقف کتد و به سوی مان می‌پاشد و می‌گوید: «بار 
خدایا! همه این بلاها در راه تو چیزی نیست». (4) فرشتگان همه در 
تعب‌اند. این حسین علیه السلام کیست که با خدا این‌گونه سخن می‌گوید. 
قطره‌ای از آن خون به زمین بر نمی‌گردد. آسمان سرخ می‌شود. 

تاکنون هی کس آسمان را این گونه ندیده است. این سرخی خون امام 
حسین علیه السلام است که در آسمان غروب, مانده است. 

امام بار دیگر خون در دست خود می‌گیرد و این بار صورت خود با آن رنگین 
می‌کند. 

آری! امام می‌خواهد به دیدار خدا برود. پس چهره خود را خون آلود می‌کند 
و می‌فرماید: 

«می‌خواهم جدم رسول خدا| مرا در این حالت ببیند>>. (5) خونی که از بدن 
امام رفته است. باعثت ضعف او می‌شود. درشمن فرصت را عغنیمت 
می‌شمارد و از هر طرف با شمشیرها می‌آیند و هفتاد و دو ضربه شمشیر 
بر بدن آن مصر ‏ می‌ نشیند. (6) خدای من ! امام از روی اسب با صورت 
به زیر می‌آید, گویا عرش خدا بر روی زمین می‌افتد. 


1- مثیر الاحزان. ص 73. 


ِ مقتل ۳ علیه 9 ی ج 2 ص 34؛ المناقب لابن 
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اکنون امام با صورت به روی خاک گرم کربلا می‌افتد. (1) آری! این سجده 
اخر امام حسین علیه السلام است که رکوعی ندارد. 

صدای مناجات امام به گوش می‌رسد: «در راه تو بر همه این سختی‌ها 
صبر می‌کنم». (2) امام حسین ایتة صبر خداست. در اوج قله بلا ایستاده و 
شعار توحید و خداپرستی سر می‌د هد. ٍ 

خون امام درخت دین و خدایرستی را ابیاری مه کنر امام به ذکر خدا| 
نگاه کن! ذو الجناح اسب امام, چگونه یال خود را به خون امام رنگین 
می کند و به سوی خیمه‌ها می‌رود. همه اهل خیمه, صداي ذو الجناح را 
می‌شنوند و از خیمه بیرون می‌ایند. ۳ 
زینب علیها السلام در حالی که بر سر و سینه می‌زند به سوی قتلگاه 
می‌دود. حسینش را در خاک و خون می‌بیند در حالی که دشمنان, دور او را 
محاصره کرده‌اند. (3) او فریاد می‌زند: «وای برادرم!». (4) عمرسعد هم 
برای دیدن امام از راه می‌رسد. ژینب به او رو قی کک و با لحنی غمناک 
می‌گوید: «وای بر تو! برادرم را می‌کشند و تو نگاه می‌کنی». (5) صدای 
زینب علیها السلام اشک عمرسعد را جاری می‌کند. اما او نمی‌تواند کاری 
کند و فقط گریه می‌کند. ولی این گریه چه فایده‌ای دارد. (6) عمرسعد 
رویش را از زینب علیها السلام برمی‌گرداند. زینب رو به سپاه کوفه 
می‌کند: «ايا در میان شما یک مسلمان نیست؟». (7) هیچ کس جواب 
زینب علیها السلام را نمی‌دهد. 

همه هستی تو, عموی تو, تنهای تنهاست. او دیگر هیچ یار و یاور ندارد. 
دشمنان همه صف کشیده‌اند تا جانش را بگیرند 

غیدالله ای نش آمام خسن علیه السلام ام کن! عموی تو تنهاست! 


1- الأمالی للصدوق, ص 226؛ بحار الأنوار ج 44, ص 322. 


2- موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام, ص‌ 15 


3- المزار الکبیر. ص 504, ح 9؛ مصباح الزائر. ص 233؛ بحار الأنوار, ج 
1 ص 322. 


4 بحار الأنوار, ج 45, ص 54. 


5- تاریخ الطبری, ج 5, ص 452؛ بحار الأنوار, ج 45, ص 55. 


6- مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج 2 ص <3؛ الکامل فی 


7- الارشاد, جح 2, ص 112؛ وراجع: آنساب الأشراف, ج 3, ص 409. 
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درست است که تو یازده سال بیشتر نداری, امّا باید پاریش کنی. خوب 
نگاه کن! دشمنان عموی تو را محاصره کرده‌اند. 

صدای عمو : به گوش می‌رسد. تو به سوی عمو می‌شتابی. و زینب به دنبال 
تو. صدایت می‌زند: «یادگار برادرم! برگرد!». (1) تو تصمیم گرفته‌ای که 
عمو را یاری کنی. شتابان می‌آیی و به گودال می‌رسی و عمو را می‌بینی 
که در خاک‌ها آرمیده است. 

ابچر شمشیر کشیده است تا عمویت را شهید کند. شمشیر او بالا می‌رود 
اما تو که شمشیر نداری. پس چه خواهی کرد؟ ۱ 

دست خود را سپر می‌کنی و فریاد می‌زنی: «وای بر تو, ایا می‌خواهی 
عموی مرا بکشی؟». 

شمشیر پایین می‌آید و دو دست تو را قطع می‌کند. (2) از دست‌های تو 
خون می‌جوشد. چه کسی را به پاری می‌طلبی. عمویی را که به خاک 
افتاده است و توان پاری تو را ندارد و يا پدرت امام حسن علیه السلام را 
که در بهشت منتظر توست؟ 

فریادت بلند می‌شود: «مادر!» و آن‌گاه روی سینه عمو می‌افتی. (3) عمو 
تو را در آغوش می‌کشد. چه آغوش گرم و مهربانی! و به تو می‌گوید: «پسر 
برادرم صبور باش که به دیدار پدر می‌روی». (4) تو آرام می‌شوی. حَرّمَله, 
تیر در کمان می‌نهد. خدای من! او کجا را نشانه گرفته است؟ 

تیر به گلوی تو می‌نشیند و تو روی سینه عمو پر می‌کشی و می‌روی. (5) 
آری! ! تو از آغوش عمو به آغوش پدره پرواز می‌کنی. (86) 

ساعتی است که امام روی خاک گرم کربلا افتاده است. هیچ کس جرآت 
نمی‌کند او را به شهادت برساند. (7) 


1- الارشاد, جح 2, ص 110؛ اعلام‌الوری, ج 1, ص 467 بحار الأنوار, ج 45, 
خن 3 د. 

2- تاریخ الطبری, ج 5, ص 450 الکامل فی التاريخ, ج 2 ص 571. 

3- |علام الوری, ج 1, ص 467. 

4 الکامل فی التاريخ, ح 2, ص 571 مقاتل الطالبیّین. ص 116. 


5- مثیر الأحزان. ص 73؛ روضةالواعظین, ص 208. 


6- در این قسمت(و همچنین در چند جای دیگر این کتاب), از کتاب «آینه 
داران افتاب» نوشته اقای محمد رضا سنگری استفاده کرده‌ام. از خداوند 
برای این نویسنده محترم, توفیقات بیشتری را خواهانم. 


7- تاریخ الطبری, ج 5, ص ۰452 آنساب الأشراف, ج 3, ص 409 الکامل 
فی التاريخ, ج 2 ص 572 المنتظم, ج 5, ص 340. 
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او با صدایی آرام با خدای خویش سخن می‌گوید: «صبراً علی قضائک يا 
رب »؛ «در راه تو بر بلاها صبر می‌کنم». (1) اکنون بدن مبارک امام از زخم 
شمشیر و تير چاک چاک شده است. سرش شکسته و سینه‌اش شکافته 
است و زبانش از خشکی , به کام چسبیده و جگرش از تشنگی می‌سوزد. 
قلبش نیز» داغ‌دار عزیزان تفت 

ی 
نیقی ورد 0 را به کمی. فی کیرد تا بزرخیزد, اما همان لحظه 
ضربه‌ای از نیزه و شمشیر 1 دیگر او را به زمین می‌زند. همه هفتاد ودو 
عمرسعد کناری ایستاده است. هیچ کس حاضر نیست قاتل حسین باشد. او 
فریاد می‌زند: 

«عجله کنید. کار را تمام کنید». (3) آری! همان کسی که لحظاتی قبل با 
شنیدن صدای زینب گریه می‌کرد. اکنون دستور کشتن امام را می‌دهد. به 
راستی, این عمرسعد کیست که هم بر امام حسین علیه السلام می‌گرید و 
هم فرمان به کشتن او را می‌دهد؟ 

وعده جایزه‌ای بزرگ به سپاهیان داد می‌شعخ تا بار هم کین صرات 
انخام دشوو وا دار سای راد وا ینوی اجه ساره سوت 
حسین می‌رود اما او هم دستش می‌لرزد و شمشیر را رها کرده و فرار 
می کند. 

شمر با عصبانیت به دنبال سنان می‌دود: 

- چه شد که پشیمان شدی؟ 

- وقتی حسین به من نگاه کرد, به پاد حیدر کزار افتادم. برای همین؛ 
ترسیدم و فرار کردم. 

- تو در جنگ هم ترسویی. مثل اینکه باید من کار حسین را تمام کنم. 

اکنون شمر به سوی امام می‌رود. شیون و فریاد در آسمان‌ها می‌پیجد و 
فرشتگان همه ناله می‌کنند. انها رو به جانب خدا می‌گویند: «ای خدا! پسر 
پیامبر تو را می‌کشند». 


[- موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام, ص‌‌ 15 
2- الأخبار الطوال, ص 259. 


3- ینابیع المودق جح 3, ص 82؛ بحار الأنوار, جح 45 ص 54؛ وراجع: مروج 
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خداوند به آنان خطاب می‌کند: «من انتقام خون حسین را خواهم گرفت؛ 
آنجا را نگاه کنید!». فرشتگان, نور حضرت مهدی علیه السلام را می‌بینند و 
دلشان ارام می‌ شود. (1) وای بر من! چه می‌بینم ؟ اکنون شمر بالای سر 
امام ایستاده است. شمر, نگاهی به امام می‌کند و لب‌های او را می‌بیند که 
از تشنگی خشکیده است. پس می‌گوید: «ای حسین! مگر تو نبودی که 
می‌گفتی پدرت کنار حوض کوثر می‌ایستد و دوستانش را سیراب 
می‌سازد؟ صبر کن, به زودی از دست او سیراب می‌شوی». (2) اکنون او 
می‌خواهد امام را به شهادت برساند. وای بر من, چه می‌بینم! او بر روی 
و و بت اور 

- کیستی که بر سینه من نشسته‌ای؟ 

- اری, تو حسین پسر علی هستی و جذ تو رسول خدا و مادرت زهراست. 

- اگر مرا به این خوبی می‌شناسی پس چرا قصد کشتنم را داری؟ 

- برای اينکه از یزید جایزه بگیرم. (3) آری! این عشق به دنیاست که روی 
سینه امام نشسته است! شمر به کشتن امام مصمّم است و خنجری در 
دست دارد. امام, پیامبر را صدا می‌زند: «یا جذاه, يا محمداه!». 

قلمم دیگر تاب نوشتن ندارد. نمی‌توانم بنویسم و شرح دهم. 

آن‌قدر بگویم که آسمان تیره و تار می‌شود. طوفان سرخی همه جا را فرا 
قی حترد و خورشید. یکباره خاموش می‌شود. (4) منادی در آسمان ندا 
می‌دهد: «وای حسین کشته شد». (5) آری! تو درخت اسلام را سیراب 

نمودی! تو شقایق‌های صحرا را با خون خود, سرخ کردی! و از گلوی تشنه 
خود, آزادی و آزادگی را فریاد زدی! 


1- الکافی, ج 1, ص 345؛ الأمالی للطوسی, ص 418. 
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4 الصواعق المحرقة, ص 194 وراجع تاریخ دمشق, ج 14, ص 226؛ 
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ج 3 ص 124؛ تفسیر القرطبی, ج 16, ص 141؛ تذکرة الخواص, ص 274؛ 
شرح الأخبار, ج 3, ص 544, ح 1115؛ التبصرة, ج 2, ص 16؛ اثبات 
الوصية, ص‌ 179 الکامل فی التاریخ, ۳۰ 2 ص‌ 590 . سیر علام النبلاء ۳ 3 
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یس 34 


رن 3 21 


غروب عاشورا 


همه نگاه‌ها به سوی آسمان است. چرا آسمان تیره و تاریک شده است؟ 
چه خبر شده است ؟ نگاه کن! تا به حال مهتاب را در روز دیده‌ای؟ 

آنجا زااقت ونم سر امام را بر بالای نیزه کرده‌اند و در میان سپاه دور 
می ز نند. 

همه زن‌ها و بچه‌ها می‌فهمند که امام شهید شده است. صدای شیون؛ همه 
جا را فرا می‌گیرد. شمر با لشکر خود نزدیک خیمه‌ها رسیده است. عده‌ای 
از سربازان او آتنتن بة دست: دارند: ۱ 

وای بر من : ! می‌خواهند خیمه‌های عزیزان پیامبر را اتش بزنند. 

آتش شعله می‌ کشد و زنان همه از خیمه‌ها بیرون می ز نند. (1) نامردها به 
دنبال ۰ و دختران هستند. چادر از سر آنها می کشند و آن را 
جا 0 و و ۳ غارت زده با پای برهنه, گنه تن به سوی 
قتلگاه امام می‌دوند. 

بدن پاره پاره برادر در قتلگاه افتاده است. خواهر چگونه طاقت بیاورد. 
زمانی که برادر را این گونه ببیند؟ 

زینب علیها السلام چون نگاهش به پیکر صد چاک برادر می‌افتد, از سوز 
دل فریاد برمی‌اورد: «ای 


1- بحار الأنوار, ج 45, ص 58؛ الفتوح, جح 5, ص 120. 
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رسشول, خدا! ای که: فرشتحان: اسمان بهرتو درود می‌فرستند تکام کنرسین 
این حسین توست که به خون خود آغشته است». (1) مرثیه جانسوز زینب 
علیها السلام, همه را به گریه واداشته است. خواهر به سوی پیکر برادر 
قزر و و کنار پیکر برادر می‌نشیند. 
همه نگاه می‌کنند که زینب علیها السلام می‌خواهد چه کند؟ او دست 
صی بر 2 و بدن چاک چاک برادر را از روی زمین برمی‌دارد و سر به سوی 
اسان می کنو هبار دیا این تویا را از ها فول. کن واه راستی: 
تو کیستی! 
همه جهان را متعجّب از صبر خود کرده‌ای! 
ات المه ضبز و اتتخاضت! ای رت لیا التبلاه 
تو حماسه‌ای بزرگ آفریدی و کنار جسم برادر, تو هم این‌گونه رَجز 
می‌خوانی! ۳ 
از همین‌جا, کنار جسم صد چاک برادر. رسالت خود را اغاز می‌کنی تا جهانی 
وا سندار کنت: 
یکی از سربازان به عمرسعد می‌گوید: 
- قربان» یادت نرود دستور ابن‌زیاد را اجرا کنی؟ 
- کدام دستور؟ 

- مگر یادتان نیست که او در نامه خود دستور داده بود تا بعد از کشتن 
حسین, بدن او را زیر سم اسب‌ها پایمال کنی. 

- راست می‌گویی. 
آری! عمرسعد برای اينکه مطمئن شود که به حکومت ری‌می‌رسد, برای 
در سیاه کوفه اعلام می‌کنند: «چه کسی حاضر است تا بدن حسین را با 
اسب لگد کوب 


دُِ ص‌ 59 وراجع: المناقب لابن شهر اشوب, 0 4 ص‌ 113 
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نماید و جایزه تقرحی از ابن‌زیاد بگیرد؟». 1 وسو سه جایزه در دل همه 
می‌تشند. آسا کسی عرات این کارا ندارد. ۱ ۱ 
سرانجام ده نفر برای این کار داوطلب می‌شوند. (2) آنجا را نگاه کن! آن 

نامرد, طلاهای فاطمه(دختر امام حسین علیه السلام) را غارت می‌کند. 
می‌بینم که او گریه می کند. این نامرد را ص کووش: ببین اشکی در چشم دارد 
و طلای دختر حسین راغارت می‌کند. 

دختر امام حسین علیه السلام در بین تلاطم یتیمی و ترس رو به او می‌کند 
و می‌گوید: 

- گریه‌های تو برای چیست؟ ۱ , 

- من دارم طلای دختر رسول خدا راغارت می‌کنم, ایا نباید گریه کنم؟ 

1 اگر می‌دانی من دختر رسول خدا هستم پس رهایم کن. 

- اگر من این طلاها را نبرم. شخص دیگری این کار را خواهد کرد. (3) از 
کار اين مردم تعجّب می‌کنم. اشک در چشم دارند و بر غربت و مظلومیّت 
این خاندان اشک می‌ ریز ند اما بزرگ‌ترین ظلم ها را در حق انها روا 
می‌دارند. سیاه کوفه امام حسین علیه السلام را به خوبی می‌شناختند, ولی 
عشق به دنیا و دنیا طلبی. در انها , به گونه‌ای بود که حاضر بودند برای 
رٍسیدن به پول بیشتر, هر کاری بکنند. 

آنجا را نگاه کن! نامرد دیگری با تندی و بی‌رحمی گوشواره از گوش دختری 

قع کتتند: 

خون از گوشٍ او چاری است. 141 تو چقدر سنگ‌دلی که تنها برای یک 
اد ۳2 

کدی شنز نی .دا هف‌شود: آن زن کیست که شمشیر به دست گرفته 
است؟ او به سوی خیمه‌ها می‌آید و مقابل نامردان کوفه می‌ایستد و فریاد 
می‌زند: «غیرت شما کجاست؟ ایا خیمه‌های دختران رسول خدا را غارت 

می‌کنید؟ ». 


0 


2- مثیر الأحزان, ص 78؛ بحار الأنوار, ج 45, ص 59. 


3- سیر آعلام النبلاء ج 3 ص 303. 
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او زن یکی از سپاهیان کوفه است که اکنون به یاری زینب آمده است. 
شوهر او می‌آید و به زور دست او را گرفته و او را به خیمه خود باز 
ی 

شوید در میان میدان افتاده است. او یکی از یاران امام حسین علیه السلام 
است که امروز صبح به میدان رفت تا جانش را فدای امامش کند. 

او بعد از جنگی شجاعانه با زخم نیزه‌ای بر زمین افتاد و بی‌هوش شد. 
دشمن به این گمان که او کشته شده است او را به حال خود رها کردند. 
اکنون صدای ناله و شیون زنان او را به هوش می‌اورد. بی‌خبر از حوادت 
کاروان شهدا رفت و من جا مانده‌ام. ۲ 

همه رفتند, ژهیر رفت. علی اکبر رفت. عباس رفت. خوشا به حال انها که 
جانشان را فدای مولا نمودند. 

این صدای شیون, برای چیست؟ خدای من! چه خبر شده است؟ 

او نگاه قف کتد که خیمه‌های امام می‌ سوزد و زنان با سر و پای برهنه از 
دست نامردها فرار می‌کنند. سوید در خود قدرتی می‌بیند. شمشیری را 
برمی‌دارد و به سوی دشمن هجوم می‌برد. او فریاد می‌زند: «مگر شما 
غیرت ندارید؟». 

او بار دیگر می‌جنگد و شمشیر می‌زند و بار دیگر باران شمشیر بر سرش 
فرود می‌اید. ۲ 

و لحظاتی بعد. سوید آخرین شهید کربلاء بار دیگر بر روی خاک گرم کربلا 
می‌افتد و روحش به سوی اسمان پر می‌کشد. (2) 

اسب سواری به دنبال فاطمه دختر امام حسین علیه السلام است. او نیزه 
به دست دارد و فاطمه فرار می‌کند. 


1- بحار الأنوار, ج 45, ص 58. 
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این صدای فاطمه است: «آپا کسی هست مرا یاری کند؟ آپا کسی هست 
مرا از دست این دشمن نجات دهد؟». 

هیچ کس جوابی نمی‌دهد و فاطمه در میان صحرا می‌دود. ناگهان ضربه 
نیزه را در کتف خود احساس می‌کند و با صورت روی زمین می‌افتد. 

ان مرد از اسب پیاده می‌شود و مقنعه از سر فاطمه برمی‌دارد و 
گوشواره‌های او را می‌کشد. خدای من! گوش فاطمه پاره می‌شود و 
صورتش رنگ خون می‌گیرد. 

آن مرد برمی‌خیزد و به سوی خیمه‌ها می‌رود تا غنیمت دیگری پیدا کند. 
فاطمه سر روی خاک گرم کربلا می‌نهد و بی‌هوش می‌شود. من با خود 
وکا ای ایا یی ما ی ای ام 
صدایی به گوش فاطمه می‌رسد: «دختر برادرم, برخیز !». 

این صدا چقدر آشنا و چقدر مهربان است. او چشم خود را باز می‌کند و سر 
خود را در سینه عمه‌اش زینب می‌بیند. ۲ 

- فاطمه! بلند شو عزیزم! باید به دنبال بقیه بچه‌ها بگردیم, نمی‌دانم آنها 
کجا رفته‌اند. ۱ 

- عمه جان. چادر و مقنعه مرا برده‌اند. ایا پارچه‌ای هست تا موی سرم را 
- دختر برادرم. نگاه کن من هم مانند تو . 

فاطمه نگاه می‌کند, مقنعه عمه را هم ربوده‌اند و صورت و بدن عمه از 
تازیانه‌ها سیاه شده است. ۱ 

فاطمه برمی‌خیزد و با عمّه به سوی خیمه‌ها می‌روند. انها نزد امام سچاد 
علیه السلام می‌روند و می‌بینند که خیمه او هم سوخته و غارت شده است. 
زیر انداز امام را هم برده‌اند! 

خدای من! امام سجاد علیه السلام با صورت بر روی زمین افتاده است. به 
علت خسن و متا ره آن‌قدر ضعف بر امام سجاد علیه السلام غلبه کرده 
که نمی‌تواند تکان بخورد. 

آنها کنار امام سچاد علیه السلام می‌ نشینند و صورت او را از خاک 
برمی‌دارند. امام به آنها نگاه می کند و گریه صق کته آخر چگونه او عمّه و 
خواهر خود را در آن حالت ببیند و گریه نکند نکند 
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مقنعه خواهر را ربوده‌آند, گوشواره از گوشش کشیده‌اند و صورت او خون 
الود شده است. کدام مرد می‌تواند این صحنه را ببیند و گریه نکند 

توان حرکت ندارد. (1) 

شمر با لشکر خود در میان خیمه‌های سوخته می‌تازد و همه با شتاب 
مشغول غارت خیمه‌ها هستند. ناگهان چشم شمر به امام سچاد علیه 
السلام می‌افتد. 

او تعجّب می‌کند و با خود می‌گوید: «مگر مردی هم از اين قوم مانده 
است. قرار بود هیچ نسلی از حسین باقی نماند». 

شمر به عمرسعد خبر می‌دهد و او با عجله می‌اید و در خیمه‌ای نیم سوخته 
امام سجاد علیه السلام را می‌بیند که در بستر بیماری افتاده است. او 
حچجّت خدا بر روی زمین است که نسل امامت به او منتهی شده است. 
عمرسعد فریاد می‌زند: «هر چه زودتر او را به قتل برسانید». شمر به 
سوی امام سجاد علیه السلام ف | ند ژزینب اين صحنه را می‌بیند و پسر 
برادر را در آغوش می‌گیرد و می‌گوید: «ای عمرسعد اگر بخواهی او را 
بکشی اول باید مرا بکشی». ۳ 

صدای شیون و گربه زنان به ی می‌ر سد. 

نمی‌دانم چه می‌شود که سخن زینب در دل بی‌رحم عمرسعد آثر می‌کند و 
به شمر دستور می‌دهد که باز گردد. (2) من تعچب می‌کنم عمرسعد که به 
شیرخواره امام حسین علیه السلام رحم نکرد و می‌خواست نسل امام را 
از روی زمین بردارد. چگونه می‌شود که از کشتن امام سخاد علیه السلام 
منصرف می‌شود؟ اراده خدا این است که نسل حضرت زهرا علیها السلام 
تا روز قيامت باعی نماد 

عمرسعد به گروهی از سربازان خود دستور می‌دهد تا در اطراف خیمه‌های 


1- بحار الأنوار, ج 45, ص 61. 
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هر 

تکهیاتی. بندهتد و نگذارند دیکز کسی اشیبیبه آنها پرشاند ع مواظب باشتد 
ادا سین فرار کت 

دستور فرمانده کل قوا اعلام می‌شود که دیگر کسی حق ندارد به هیچ وجه 
نزدیک اسیران بشود. (1) آرامش نسبی در فضای خیمه‌ها حاکم می‌شود و 
ای ام ارامسه وه ای متا یهت وه 
خورشید روز عاشورا در حال غروب کردن است. به دستور عمرسعد آب 
در اختیار اسیران قراز خی کیز نز 

عمرسعد می‌خواهد در صحرای کربلا بماند. چون سیپاه کوفه خسته است و 
توان حرکت به سوی کوفه را ندارد. از طرف دیگر ابن‌زیاد منتظر خبر 
است و باید خبر پیروزی را به او برسانند. 

عمرسعد خولی را عاموه هقی کنو پیش از حرکت سپاه, سر امام را برای 
ابن زیاد ببرد. ۱ 
سر امام که پیش از این بر سر نیزه کرده‌اند را از بالای نبیزه پایین می‌آورند 
و تحویل خولی می‌د هند. او همراه عده‌ای به سوی کوفه پیش می‌تازد. 
خولی و همراهان پس از طی مسافتی طولانی و بدون معطلی, زمانی به 
کوفه می ر سند که پاسی از شب گذشته است. او به سوی قصر ابن‌زیاد 
می‌ر ود اما در فصر بسته و ابن زیاد در خواب خوش است. 

او می‌خواهد مژدگانی خوبی از ابن‌زیاد بگیرد, پس باید وقتی بیاید که 
ابن‌زیاد سر حال باشد. برای همین, به سوی منزل باز می‌گردد تا فردا صبح 
نزد او بیاید. 

1۱ ۱ 
- راست می‌گویی, به نظر تو کیست که این وقت شب به در خانه ما آمده 


است. 


این دو زن تمی‌دانند که اکنون شوهرشان: پشت در است.: ایا این دو زن: را 
اینها همسران خولی هستند. یکی‌به نام «توار», و دیگری به نام «اسدیه» 
است. 


ص 209. 
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صدای خولی از پشت در بلند می‌شود: «در را باز کنید که بسیار خسته ام». 
همسران خُولی در را باز می‌کنند 0 ۱9 
به نزد توار برود. (1) خولی همراه توار به سوی اتاق او حرکت می‌کند. 
خولی, سر امام را از کیسه‌ای که در دستدارد.بیرون می ‌آورد و آن: را تبر 
طشتی که در حیاط خانه است؛ قرار می‌دهد و به اتاق میر ود. توار برای 
شوهرش نوشیدنی و غذا می‌آورد. بعد از شام, توار از خولی می‌پرسد: 
- خولی, چه خبر؟ شنیدم تو هم به کربلا رفته بودی؟ ۲ 
تو چه کار به این کارها داری. مهم این است که با دست پر امدم, من 
امشب گنج بزرگی آورده‌ام. 

- گنج! راست می‌گویی؟ 
1 آری, من سر سین را با خود آورده‌ام. 
- وای بر توا برای من, سر پسر پیامبر را به سوغات آوردی. به خدا قسم 
دیگر با تو زندگی نمی‌کنم. (2) توار از اتاق بیرون می‌دود و خولی او را 
صدا می‌زند, اما او جوابی نمی‌دهد. 
توارمی‌خواهد برای هميشه از خانه خولی برود که ناگهان می‌بیند وسط 
حاط‌خانم موی ازور صصمی آسمان کسیدم‌,ضوه است: 

خدایا! این ستون 9 چیست؟ او جلو می‌رود. این نور از آن تِِ است. 
کبهتز انن. سفید. رنی. دور آن. طنفت. پرواز هی‌کنند. (3) توار ر طشت 
ی 
صن روز یازدهم محژم است. خولی در خانه خود هنوز در خواب است. 
ناگهان از خواب بیدار می‌شود و نگاهی به بیرون قق کنخ آفتاب طلوع کرده 


است, ای 


1 الفضیاه الفرص 46 ارحص نکاما یالتار 
ج ۰2 ص ۵ مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج 2 ص 101 
2 انساب الاشر اف ج 2,.ض 411. 


3- مثیرالأحزان. ص 85 وراجع: جواهر المطالب, جح 2 ص 290. 
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وای, دیر شد! ۱ 

طشت برمی‌دارد و به سوی قصر ابن‌زیاد حرکت می‌کند. ۱ 

او کنار در قصر می‌ایستد و به نگهبانان می‌ گوید: «من از کربلا امده‌ام و 
باید آبن‌زیاد را ببینم». 

اری! امروز ابن‌زیاد عده‌ای از بزو حان کوفه را به قصر دعوت کرده است. 
ابن‌زیاد بر روی تخت نشسته است. خولی وارد قصر می‌ شود و سلام 


می کند ۵ ی وبا 

«ای ابن‌زیاد! در پای من طلای بسیاری بریز که سر بهترین مرد دنیا را 
آورده‌ام». 

آن اه سر اقا را ان کته رون امه فقس انوا می زارد 


این‌زیاد از سخن او برآشفته می‌شود, که چه شده ۰ او از حسین 
خوات برای گن بیشتری بگیرد این‌گونه سخن گفت., امّا غافل از 
انکه این سخن, ابن‌زیاد را ناراحت می‌کند و هیچ جایزه‌ای به او نمی‌دهد و 
او با ناامیدی قصر را ترک می‌کند. (1) ابن‌زیاد. سر امام را داخل طشتی 
روبه‌روی خود می‌گذارد. آن. مرت زا می‌بینی که کار ایشژیاد است: ایا اهر 
می‌شناسی؟ او پیشگو یا همان 7قال است که ابن‌زیاد او را استخدام کرده 
است. 

گویی او جادوگری چیره‌دست است و چه بسا ابن‌زیاد با استفاده از جادوی 
او توانسته است مردم کوفه را بفریبد. 

گوش کن! او با ابن‌زیاد سخن می‌گوید: «قربان! برخيزید و با پای خود 
دهان ثِ را لکد کوب کنید». 

وای بر من! ابن‌زیاد برمی‌خیزد. من چشم خود را می‌بندم. (2) در این 
هنگام از گوشه مجلس فریادی بلند می‌شود: «ای ابن‌زیاد! پای خود را از 
روی دهان حسین بردار! من با چشم خود دیدم که پیامبر صلی الله علیه و 
اله همین لب‌های حسین را بوسه می زد 


2 گرم التوا مت ض 257 
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تو پا بر جای بوسه پیامبر گذاشته‌ای». 
این‌ژیان تغعت: مت کنت. کنست.: که جر یت ت کرده با من چنین سخن بگوید؟ او 
زید بن ارقَم است. یکی از پاران پیامبر صلی الله علیه و آله که در کوفه 
( ند کین ضی کت و آمرهد همر آم. دی جنر ان -شفر رد این ذیاد اند آنسته. 
ابن‌زیاد با شنیدن سخن زید بن اقم فریاد می‌زند: 
- ای زید بن ارقم, تو پیر شده‌ای و هذیان می‌گویی. اگر عقلت را, به علت 
پیری از دست نداده بودی. گردنت را می‌زدم. 
- می‌خواهی حکایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله برایت نقل کنم. 
- چه حکایتی؟ ۳ 
- روزی من مهمان پیامبر صلی الله علیه و اله بودم و او حسن علیه السلام 
را روی زانوی راستش نشانده بود و حسین علیه السلام را روی زانوی چپ 
خود. من شنیدم که پیامبر زیر لب. این دعا را زمزمه می‌کرد: 
۳ این دو عزیز دلم را به تو و بندگان مومنت می‌سپارم». ای ابن زیاد, 
تو اکنون با امانت پیامبر صلی الله علیه و آله این چنین می‌کنی! 
زید بن ارف در حالی ۳ می‌ریزد, از قصر خارج می‌شود و رو به 
مردم کوفه می‌کند و می‌گوید: «ای مردم! وای بر شما, پسر پیامبر را 
کشتید و این نامرد را امير خود کردید». (1) 
عصر روز یازدهم محژم است. عمرسعد از صبح مشغول تدارکات است و 
دستور داده که همه کشته‌های سپاه کوفه جمع‌اوری شوند تا بر انها نماز 
خوانده و به خاک سیرده شوند, اما پیکر شهد | همچنان بر خاک گرم کربلا 
افتاده است. 
عمرسعد دستور می‌دهد تا سر از بدن همه شهدا جدا کنند و آنها را بین 
قبیله‌هایی که در جنگ شرکت کرده‌اند تقسیم کنند. (2) کاروان باید زودتر 
حرکت کند. فردا در کوفه جشن بزرگی برگزار می‌شود, آنها باید فردا 


1- شرح الأخبار, ج 3, ص 170؛ وراجع: آنساب الأشراف, ج 3, ص 421 
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در کوفه باشند. 
امام سجاد علیه السلام بیمار است. عمرسعد دستور می‌دهد تا دست‌های 
او را با زنجیر بسته و پاهای او را از زیر شتر ببندند. شترهای بدون کجاوه 
آماده‌اند و زنان و بچه‌ها بر آنها سوار شده‌اند. کاروان حرکت می کند. 
در آخویق لحظه‌ها, اسیران به نیروهای عمرسعد می‌گویند: «شما را به خدا 
قسم می‌د هیم که بگذارید از کنار شهیدان عبور کنیم». 11 اسیران به 
سوی پیکر شهدا می‌روند و صدای ناله و شیون همه جا را فرا می‌گیرد. 
غوغایی بر پا می‌شود و همه خود را از شترها به روی زمین می‌اندازند. 
زینب علیها السلام نگاهی به برادر هن گنه بدن برادر پاره پاره است. 
انم اقب لیا الما م ات که شیه نها را جر ریه اجاته 
است: «فدای آن حسینی که با لب تشنه جان داد و از صورتش خون 
می‌چکید». (2) صدای زینب علیها السلام همه را , 4 می‌اندازد. زمان 
متوقف شده است و حتّی اسب‌ها هم اشک می‌ریزند. سکینه می‌دود و پیکر 
بی‌جان پدر را در آغوش می‌گیرد. 
در کربلا چه غوغایی می‌شود! همه بر سر می‌زنند و عزاداری می‌کنند, اما 
چرا امام سجاد علیه السلام هنوز بر روی شتر است؟ وای. دست‌های امام 
در غل و زنجیر است و پاهای او را از زیر شتر به هم بسته‌اند. نزدیک است 
که امام سچاد علیه السلام جان بدهد؟ زینب به سوی او می‌دود: 
۴ پادگار برادرم» چر این گونه تافو می‌کنی؟ 

- عمّه جانم, چگونه بی‌تابی نکنم حال آنکه بدن پدر و عزیزانم را می‌بینم که 
ی ات که کر اناووای ۲ ی انا را کمن ی با کی 
آنها را به خاک نمی‌سپارد؟ 
5 یادگار برادرم, آرام باش. به خدا| پیامبر خبر داده است که مردمی خف اش 
و این بدن‌ها را به خای می‌سپارند. (3) دستور حرکت داده می‌شود و همه 
باید سوار شترها شوند. سکینه از پیکر پدر جدا نمی‌شود. دشمنان با 
تازیانه, او را از پدر جدا| می کنند و کاروان حرکت هی دنت 


1- بحار الأنوار, ج 45, ص 58. 
2 تاریخ الطبری, ج 5, ص ۰456 آنساب الأشراف, ج 3, ص 411 الکامل 
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کاروان به سوی کوفه می‌رود و صدای زنگ شترها به گوش می‌رسد. (1) 
خداحافظ ای کربلاا! 

سپاه عمرسعد به سوی کوفه حرکت کرده است. دیگر هیچ کس در کربلا 
باقی نمی‌ماند. 

پیکر مطهر امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش, روی خاک افتاده 
است و آفتاب گرم کربلا بر بدن‌ها صی‌تاند: تا غروب آفتاب یازدهم جیزی 
نمانده است. 

با رفتن سپاه عمر سعد, طایفه‌ای از بنی‌اسد که در نزدیکی‌های کربلا 
زندگی می‌کردند. به کربلا می‌ایند و می‌خواهند بدن‌های شهدا را دفن کنند. 
(2) آنها اين بدن‌ها را نمی‌شناسند. امّا کبوترانی سفید رنگ را می‌بینند که 
در اطراف این شهدا در حال پرواز هستند. (3) به راستی, کدام یک بدن 
امام است ؟ بنی‌ اسد متحیراند که چه کنند؟ ولی ۳ نه این است که پیکر 
امام را باید امام بعدی به خاک تیا رد؟ 

این یی قانون الهی است. ولی امام سچاد علیه السلام که اکنون در 
اسارت است؟ به راستی, چه خواهد شد؟ اینجاست که خداوند به امام 
سجاد علیه السلام اجازه می‌دهد تا از قدرت امامت استفاده کند و به اذن 
خدا خود را به کربلا برساند و بر بدن پدر و یاران باوفای کربلا. نماز بخواند 
و آنها را کفن نماید و به خاک بسپارد. 

حتماً می‌گویی, شهید که نیازی به کفن ندارد. پس چرا می‌گویی شهدا را 
کفن کردند؟ ۱ 

اری! شهید نیازی به کفن ندارد و لباسی که شهید در ان به شهادت رسیده 
است, کفن اوست., اما نامردان کوفه لباس شهدا را غارت کرده‌اند و برای 
همین, باید انها را کفن نمود و به خای سپرد. 

امام سخاد غلیه السلام به راهتمایی بتی‌اسد می‌آید و آنها را در به 
خاک‌سپاری شهدا کمک می کند. 

نگاه کن! افام .به نسوی پیکر. بدر می‌زود. اه پیکر ضد.جاک پدر را در آغوش 
ف یرد و با 


1- بحار الأنوار, ج 45 ص 107. 
2 تاریخ وت جح 5, صِ 55 الکامل 0 رج 2 ص 574 البداية 


02 


3- المناقب لابن شهر آشوب, ج 4, ص 112 بحار الأنوار ج 45, ص 62. 


ص: 227 

صدایی بلند گریه صی کند و بر بدن پبدر نماز می‌خواند. 

دست‌های خود را زیر پیکر پدر می‌برد و می‌فرماید: «بسم ال له 
پیکر پدر را داخل قبر می‌نهد. ۳ ۲ ۲ 

خدای من! او صورت خود را بر رگ‌های بریده گلوی پدر می‌گذارد و اشک 
می‌ریزد و چنین سخن فی کوند «خوشا به حال زمینی که بدن تو را در 
آغوش می‌گیرد. زندگی من بعد از تو سراسر غم است تا آن روزی که من 
هم به سوی تو بیایم». 

آن‌گاه روی قبر پوشانده می‌ شود و با انگتتیت روی قبر چنین می نویسد. 
«اين قبر حسینی است که با لب تشنه و غریبانه شهید شد». (1) بنی اسد 
نیز همه شهدای کربلا را دفن کرده‌اند. 

خدای من! این بوی عطر از کجا می‌آید؟ چه عطر دل انگیزی! 

- این بوی خوش از بدن آن شهید می‌اید؟ 

۱ این بدن کیست که چنین خوش‌بو شده است؟ 

- ای بنی‌اسد! این بدن جَوّن است. غلام سیاه امام حسین علیه السلام! , 
ان مه که از آهای فص ی ار ات سا هر از سر 
پوستش سفید و بدنش خوش‌بو شود. 


[- موسوعة شهاد ة المعصومین علیهم السلام, 9 ۳ ص‌‌ 2.9 
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به سوی کوفه 


امروز, دوازدهم محژم است و کاروان به سوی کوفه می‌رود. عمرسعد 
اسیران را بر شترهای بدون کجاوه سوار نموده است و انها را همانند 
اسیران کار حرکت می‌د هد. 

آفتاب کرام بر صورت‌های برهنه آنها می‌خورد. (1) کاروان اسیران همراه 
عمرسعد و عده‌ای از سیاهیان به کوفه نزدیک می‌ شوند. همان شهری که 
مردمش این خاندان را به مهمانی دعوت کرده بودند. 

زینب بعد از بیست سال نف ای تتنهر فی‌آید: همان تفر کم عقد سا[ با 
ندز خود در آن نکن ود بود. اما نسل جدید هیچ خاطره‌ای از زینب 
ندارند و او را نخواهند شناخت. 

کاروان اسیران به کوفه می‌رسد. همه مردم کوفه از زن و مرد, برای 
دیدن اسیران بیرون می‌ریز ند. هميشه گفته‌اند که کوفیان وفا ندارند, اما 
به نظر من اينها خیلی با وفا هستند. 

حتماً مت وتات چر؟ نگاه کن! زن و مرد کوفه از خانه‌ها بیرون آمده‌اند ۳ 
مهمانان خود را ببینند. (2) آری! مردم کوفه روزی این کاروان را به شهر 
خود دعوت کرده بودند. ایا انسان, حق ندارد مهمان خود را نگاه کند؟ ایا 
حق ندارد به استقبال مهمان خود بیاید؟ 

ای نامردان! چشمان خود را ببندید! ناموس خدا که دیدن ندارد! 

اين کاروان یک مرد بیشتر ندارد, آن هم امام سچاد علیه السلام است. 
بقیه, زن و کودک‌اند و امام 
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باقر علیه السلام هم که پنج سال دارد در میان آنهاست. 

اسیران را از کوچه‌های کوفه عبور می‌دهند. همان کوچه‌هایی که وقتی 
زینب علیها السلام می‌خواست از آنها عبور کند, زنان کوفه همراه او 
می‌شدند و زینب علیها السلام را با احترام همراهی می‌کردند. کوچه‌ها پر 
از جمعیت شده و نامردان به تماشای ناموس خدا ایستاده‌اند. زنان و 
دختران چادر و روسری و مقنعه مناسب ندارند. 

عده‌ای نیز, بر بام خانه‌ها رفته‌اند از انجا تماشا می‌کنند: تیروهای. این زیاد 
به جشن و پایکوبی مشغول‌اند. انها خوشحال‌اند که پیروز شده‌اند و دشمن 
یزید نابود شده است. 

تبلیغات کاری کرده است که مردم به اسیران این کاروان به گونه‌ای نگاه 
می‌کنند که گویی آنها اسیرانی هستند که از سرزمین کفر آورده شده‌اند. 
آنجا را نگاه کن! زنی در بالای بام خانه خود با تعجخب به اسیران نگاه 
قف 20 و در این هیاهو فریاد می ز ند. «شما اسیران؛ که هستنید و اهل 
کجایید؟». 

ی مه ال آنن کاروان ی این تال سید کفیی ریگ ظر فد 
شده که می‌خواهد حقیقت را بفهمد. 

یکی از اسیران این گونه جواب می‌دهد: «ما همه از خاندان پیامبر صلی 
الله علیه و آله هستیم, ما دختران پیامبر خداییم». 

ان زن تا این سخن را می‌شنود فریاد میززند: «وای بر من! شما دختران 
پیامبر هستید و این گونه نامحرمان به شما نگاه می‌کنند!!». 

او از پشت بام خانه‌اش پایین می‌آید و در خانه خود هر چه چادر, مقنعه, 
روسری و پارچه دارد برمی‌دارد و برای زن‌ها و دختران کاروان می‌اورد تا 
موی‌های خود را با انها بپوشانند. (1) همه در حق این زن دعا می‌کنند, خدا 
تو را خیر دهد. 

عده‌ای از مردم که می‌دانستند این کاروان خاندان پیامبر صلی الله علیه و 
آله است, از شرم سر خود را 
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پایین می‌آندازند و آنهاین هم که بی‌خبر از ماخرا بودند. از خواب غفلت 
بیدار شده و شروع به ناله و شیون می‌کنند. 

کاروان به سوی مرکز شهر حرکت می‌کند. برخی از زنان کوفه با دیدن 
زینب علیها السلام. خاطرات سال‌ها پیش را به پاد می‌اورند. 

او دختر حضرت علی علیه السلام است که بر آن شتر سوار است. همان 
ها را ها بود. آنها که تاکنون به خاطر تبلیغات ابن‌زیاد این اسیران 
را کافر می‌دانستند, اکنون حقیقت رز( فهمیده‌اند. 

صدای هلهله و شادی جای خود را با گریه عوض می‌کند و شیون و ناله همه 
جارا فرا می‌گیرد. زنان کوفه, به صورت خود چنگ می‌زنند و مردان نیز, از 
شرم گریه و زاری می‌کنند. ‏ . _ 

امام سچجاد علیه السلام متوجّه گریه مردم کوفه می‌شود و در حالی که 
دستش را به زنجیر بسته‌اند. رو به آنها می‌کند و می‌گوید: «آيا شما بر ما 
گریه می‌کنید؟ بگویید تا بدانم مگر کسی غیر از شما پدر و عزیزان ما را 
کشته است؟». (1) همسفر خوبم! این مردم کوفه هم, عجب مردمی 
هستند. دو روز قبل, روز عاشورا همه به سوی کربلا شتافتند و امام حسین 
علیه السلام را شهید کردند و اکنون که به شهر خود برگشته‌اند برای 
حسین گریه من کنند. ۳ 

صدای گریه و شیون اوج می‌گیرد. کاروان نزدیک قصر رسیده است. اینجا 
مرکز شهر است و هزاران نفر جمع شده‌اند. 

اکنون زینب علیها السلام رسالت دیگری دارد. او می‌خواهد پیام حسین 
علیه السلام را به همه برساند. 

صدای ناله و همهمه بلند است. 

اين صدای علی علیه السلام است که از گلوی زینب علیها السلام 
برمی‌خیزد: «ساکت شوید!». 

به یکباره سکوت همه جا را فرا می‌گیرد. شترها از حرکت باز می‌ایستند و 
زنگ‌هایی که به 
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گردن شترهاست بی‌حرکت می‌ماند. (1) نگاه کن. شهر یک‌پارچه در 
سکوت است: 
خدای بزرگ را ستایش می‌کنم و بر پیامبر او درود می‌فرستم. _ 
ای اهل کوفه! ای بی‌وفایان! ایا به حال ما گربه می‌کنید؟ ایا در عزای 
برادرم اشک می‌ریزید؟ باید هم گریه کنید و هرگز نخندید که دامن خود را 
نف نحی. ابو آلوده کردید. خدا کند تا روز قیامت چشمان شما خریان 
باشد. 
چگونه می‌توانید خون پسر پیامبر را از دست‌های خود بشویید؟ 
وای بر شماء, ای مردم کوفه! آیا می‌دانید چه کردید؟ آنا ی ‌دانند چگر 
گوشه پیامبر را شهید کردید. آپا می‌دانید ناموس چه کسی را , به نظاره 
نشسته‌اید؟ بدانید که عذاب بر کی در انتظار شماست., از روزی که هیچ 
پاوری نداشته باشید. (2) زینب علیها السلام سخن می‌گوید و مردم آرام 
آرام اشک می‌ریزند. کوفه در آستانه انفجاری بزرگ است. وجدان‌های 
مردم بیدار شده و اگر ژزینب علیها السلام این گونه به سخنانش ادامه دهد, 
نتم ان می‌رود که انقلابی وف روی دهد. 

به ابن‌زیاد خبر می‌رسد, که زینب علیها السلام با سخنانش مردم کوفه را 
بحت تاثیر قرار داده و با کوچک‌ترین جرقه‌ای ممکن است در شهر شورش 
بزرگی برپا شود. 0 ۳ 
ابن‌زیاد فریاد می‌زند: «یک نفر به من بگوید که چگونه صدای زینب را 
خاموش کنم؟». 
فکری به ذهن یکی از اطرافیان ابن‌زیاد می‌رسد. 
- سر حسین را مقابل زینب ببرید! 
- دو روز است که زینب, برادر خود را ندیده است. او با دیدن سر برادر 
آرام می‌شود! ۳ 
نیزه‌داری از قصر بیرون می‌اید. جمعیّت را می‌شکافد و جلو می‌رود و در 


زينب هنوز سخن می‌گوید و فریاد و ناله مردم بلند است. اما ناگهان ساکت 
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می‌شود .... چشم زینب به سر بریده برادر می‌افتد و سخن را با او آغاز 
می‌کند: «ای هلال من! چه زود غروب کرده‌ای! ای پاره جگرم. هرگز باور 
نمی‌کردم چنین روزی برایمان پیش بیاید. ۱ ۲ 
ای برادر من! تو که با ما مهربان بودی. پس چه شد آن مهربانیت! اگر 
بگو که نزدیک است از داغ تو, جان بدهد». (1) مردم کوفه ان‌قدر اشک 
ریخته‌اند که صورتشان از اشک خیس شده است. (2) 

پتبه این خطیب پزر 2٩‏ پیام خود را به مردم کوفه رساند. 

انهایی که برای جشن و شادی در اینجا جمع شده بودندر اکنون خاک بر سر 
خود می‌ ریز ند. نگاه کن! زنان چگونه بر صورت خود چنگ می‌زنند و چگونه 
فریاد ناله ۵ تون آنها بة: استمان میر ود. 

ین زمان مناسبی است تا امام سچاد علیه السلام سخنرانی خود را آغاز 


۱ قاضور ان ابن‌زیاد کاری نمی‌توانند بکنند. کنترل اوضاع در دست 
ان اس 

امام از مردم می‌خواهد تا آرام باشند و گریه نکنند. اکنون او سخن خویش 
خدای بزرگ را ستایش می‌کنم و بر پیامبرش درود می‌فرستم. 

نمی‌شناسد, ۳ 1 , پسر حسین هستم. 

من فرزند آن کسی هستم که کنار نهر فرات با لب تشنه شهید شد. من 
فرزند آن کسی هستم که خانواده‌اش اسیر شدند. 

ای مردم کوفه! آپا شما نبودید که به پدرم نامه نوشتید و از او خواستید تا 
به شهر شما بیاید؟ آیا شما نبودید که برای یاری او پیمان بستید, اما وقتی 
که او به سوی شما آمد به جنگ او رفتید و او را شهید کردید؟ شما مرگ و 
نابودی را برای خود خریدید. 
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در روز قیامت چه جوابی خواهید داشت. آن هنگام که پیامبر به شما بگوید: 
«شما از امقت من نیستید چرا که فرزند مرا کشتید». (1) بار دیگر صدای 
گریه از همه جا بلند می‌شود. همه به هم نگاه می‌کنند, در حالی که به یاد 
می‌آورند که چگونه به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند و بعد از آن به 


کی او رفتند. 
امام بار دیگر به آنها می‌فر ماید: «خد| رجمت کند کسی که سخن مرا 
بشنود. من از شما خواسته‌ای دارم». (2) همه مردم خوشحال می‌شوند و 


فریاد می‌زنند: «ای فرزند پیامبر! ما همه. سرباز تو هستیم. ما گوش به 
فرمان توایم و ما جان خویش را در راه تو فدا می‌کنیم و هر چه بخواهی 
انجام می‌دهیم. ما اماده‌ایم تا همراه تو قیام کنیم و یزید و حکومتش را 
نابود سازیم». (3) این سخنان در موجی از احساس بیان می‌شود. دست‌ها 
همه گره کرده و فریادها بلند است. ترس در دل ابن‌زیاد و اطرافیان او 
به راستی, امام چه زمانی دستور حمله را خواهد داد؟ 

ناگهان صدای امام همه را وادار به سکوت می‌کند: «آیا می‌خواهید 
همان‌گونه که با پدرم رفتار نمودید, با من نیز رفتار کنید؟ مطمئن باشید که 
فریب سخن شما را نمی‌خورم. به خدا قسم هنوز داغ پدر را فراموش 
نکرده‌ام». (4) همه, سرهای خود را پایین می‌اندازند و از خجالت سکوت 
اری! همین مردم بودند که در نامه‌های خود به امام حسین علیه السلام 
نوشتند که ما همه اماده جان‌فشانی در راه تو هستیم و پس از مدتی 
همین‌ها بودند که لشکری سی هزار نفری شدند و برای کشتن او سر از پا 
همه با خود می‌گویند پس امام سچاد علیه السلام چه خواسته‌ای از ما 
دارد؟ او که در سخن خود فرمود از شما مردم خواسته‌ای دارم. امام به 
سخن خود ادامه می‌دهد: «ای مردم کوفه! خواسته من از شما این است 
که دیگر نه از ما طرف‌داری کنید و نه با ما بجنگید». (5) ای مردم کوفه! 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله, دیگر یاری شما را نمی‌خواهند. شما 
مردم امتحان خود 
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را پس داده‌اید. شما بی‌وفاترین مردم هستید. 

مردم با شنیدن این سخن, ارام ارام متفژق می‌شوند. کاروان اسیران به 
سوی قصر ابن‌زیاد حرکت می‌کند. 

اری! در اسارت بودن بهتر از دل‌بستن به مردم کوفه است. 

اکنون ابن‌زیاد منتظر است تا افبیران را تزد اه ببرند. فضر ادین بندی شم 
و همه سربازان مرئب و منظم ایستاده‌اند. 

ابن‌زیاد دستور داده است تا مجلس آماده شود و سر امام حسین علیه 
السلام را در مقابل او قرار دهند. عده‌ای از مردم سرشناس هم به قصر 
دعوت شده‌اند. 

ابن‌زیاد روی تخت خود نشسته و عصایی در دست دارد. 

وای بر من! او با چوب بر لب و دندان امام حسین علیه السلام می‌زند و 
می‌خندد و می‌گوید: «من هیچ کس را ندیدم که مانند حسین زیبا باشد». 
یکی از یاران پیامبر که اکنون مهمان ابن زیاد است. وقتی این منظره را 
می‌بیند, فریاد می‌زند: «ای ابن‌زیاد! حسین شبیه‌ترین مردم به پیامبر صلی 
الله علیه و آله بود. آیا می‌دانی که الاان عصای تو کجاست؟ همان جایی که 
ار و را اسر 
لب‌های حسین را می‌بوسید, امّا او امروز را می‌دید که تو چوب به لب و 
دندان حسین می‌زنی! 

راز آن-وارد قضر می‌شفتن <ابا استران را وارد کنیم ۱*: 

با اشاره ابن زیاد, اسیران را وارد می کنند و آنها را در وسط مجلس 
من هر چه نگاه می کنم امام سجاد علیه السلام را در میان اسیران 
نمود. 0 در میان اسیران, پاش را می‌بیند گ به صوربتی ناآشنا در 
گوشه‌ای نشسته است و بقیه زنان؛ دور او حلقه زده‌اند. 


1+ انساب [لاشراف خ 3 ض.421: ففتل, الحشین علیه السلام للخوارزمی 
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کر ری اد هار نمی نکم مگر او اسیر ما نیست؟! او کیست که 
نی با غرور و افتخار نشسته است. چرا رویش را از من برگردانده 
ست : 

انن‌زیاد فریاد .می‌زنده ان زن کیست؟» هیچ کس جواب نمی‌دهد. بار دوم 
و سوم سوال قف کند: ولی جوابی تقی اند ابن زیاد غضبنا ک می‌ شود و فریاد 
می ز ند. «اینان که اسیران من هستند, پس چه شده که جواب مرا 
تمی‌ذهند: (۱1 ارقا زیشب: می‌خهواهد. کوجکی ه.خقارت این‌زبادسا به 
همگان نشان دهد. 

سکوت همه جا را فرا گرفته است. ابن‌زیاد بار دیگر فریاد می‌زند: «گفتم 
تو کیستی ؟». 

جالب است خود آن حضرت جواب نمی‌دهد و یکی از زنان دیگر هی وت 
«اين خانم. زینب است». 

ابن‌زیاد می‌گوید: «همان زینب که دختر علی و خواهر حسین است؟». 

و سیس به زینب رو می‌کند و می گوید: «ای زینب! دیدی که خدا| چگونه 
شما را رسوا کرد و دروغ شما را برای همه فاش ساخت». ۱ 
اکنون زینب علیها السلام به سخن و | رد و هی کون «مگر قران 
نخوانده‌ای؟ قرآن می‌گوید که خاندان پیامبر را از هر دروغ و گناهی پاک 
نموده‌ایم. ما نیز همان خاندان پیامبر هستیم که به حکم قرآن, زک درخ 
نمی‌گوییم !». (2) جواب ژزینب کوبنده است. آری! او به 1 تطهیر اشاره 
می‌کند, خداوند در آنه 33, سوره" احزاب " چنین می‌فرماید: 

«یْمَا بُرِیدٌ اللة آید هب کم ال کیره قل لت و بطَهْرَکَم تطهیرّا» 

خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از ن شما اهل بیت دور کند و کافلا 
ما راناک‌سارد. 

همه می‌دانند که این آیه در مورد خاندان پیامبر نازل شده است. 

ابن‌زیاد ذبکر تصن‌تو اند قرآن را رد کند. به حکم قرآن, خاندان پیامبر دروغ 
نمی‌گویند. پس معلوم می‌شود که ابن‌زیاد دروغگوست. 


5 وراجع: تذکرة الخواص. ص 258. 
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سخن زینب, همه مردم را به فکر فرو می‌برد, عجب! به ما گفته بودند که 
حسین از دین خدا خارج شده است., اما قرآن شهادت می‌دهد که حسین 
هرگز گناهی ندارد. ۱ 

آری! سخن زینب تبلیغات و نیرنگ‌های دشمن را نقش بر آب می‌کند. این 
همان رسالت زینب است که باید پیام‌رسان کربلا باشد. 

ابن‌زیاد باور نمی‌کرد که زینب» این چنین جوابی به او بدهد. آخر ژینب 
چگونه ِِ است. سر برادرش در مقابل اوست و او این گونه کوبنده 
اراد که ند نت مرو دام سکن شیه است, با شوه می وه 
باید پیروزی زینب را بشکنم و صدای گریه و شیون او را بلند کنم تا 
حاضران مجلس. خواری او را ببينند. 

او به زینب رو می‌کند و می‌گوید: «دیدی که چگونه برادرت کشته شد. 
دیدی که چگونه پسرت و همه عزیزانت کشته شدند». همه منتظرند تا 
صدای گریه و شیون زینب داغدیده را بشنوند. او در روز عاشورا داغ 
عزیزان زیادی را دبده است. پسر جوانش(عون) و برادران و 
برادرزادگانش همه شهید شده‌اند. 

کون کی این رشب است: که مین می تیوه تما ر ارگ |لاجمیلا»؛ «من جز 
زیبایی ندیدم>». 1 تاریخ هبوز مات و مبهوت این شاه ژزینب است. آخر 
این زینب کیست؟ 

خو فعطا وه تازنت قنتی که در آمع قله. یلا اناد خر روایی 
ندیدی. 

تو چه حماسه‌ای هستی, زینب! 

ات نک 

تو کیستی ای فرشته زیبا بینی ! ای مظهر رضایت حق! 

قلم نمی‌تواند این سخن تو را وصف کند. به خدا قسم, اگر مردم دنیا همین 
سخن تو را سرمشق زندگی خود قرار دهند, در زندگی خود هميشه 
زیبایی‌ها را خواهند دید. 

تو ثابت کردی که می‌توان در اوج سختی و بلا ایستاد و آنها را زیبا دید. 


1- مثیر الأحزان. ص 90 بحار الأنوار, ج 45 ص 115 الفتوح, ج 5, ص 
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ای کاش تو را بیش از اين می‌شناختم! 

دشمن در کربلا قصد جان تو را نکرد. اما اکنون که این سخن را از تو 
می‌شنود به عظمت کلام تو پی می‌برد و بر خود می‌لرزد و قصد جان تو 
می‌کند. د 

و نو ادامه می‌دهی. «ای ابن زیاد! برادر و عزیزان من؛ ارزوی شهادت 
داشتند و به ان رسیدند و به دیدار خدای مهربان خود رفتند». (1) چهره 
ابن‌زیاد برافروخته می‌شود. رگ‌های گردن او از غضب پر از خون می‌شود 
و می‌خواهد دستور قتل زینب علیها السلام را بدهد. 

اطرافیان ابن‌زیاد نگران هستند. آنها با خود می‌کویند: «نکند این‌زیاد دستور 
قتل زینب را بدهد, آن‌گاه تمام این مردمی که پشت دروازه قصر جمع 
شده‌اند آشوب خواهند کزد: 

یکی از آنها نزد ابن‌زیاد می‌رود و به قصد آرام کردن او می‌گوید: «ابن‌زیاد! 
تو که نباید با یک زن در بیفتی». 

و این گونه است که انن‌زناد ارام می‌ شود. 

اکنون ابن‌زیاد پشیمان است که چرا با زینب سخن گفته است تا این گونه 
خوار و حقیر شود. ۱ 

چه کسی باور می‌کرد که ابن‌زیاد این گونه شکست بخورد. او خیال می‌کرد 
با زنی مصیبت زده روبه‌رو شده است که کاری جز گریه و زاری نمی‌تواند 
بکند. 

در این هنگام امام سچاد علیه السلام را در حالی که زنجیر به دست و 
پایش بسته‌اند, وارد مجلس می کنند. 

ابن‌زیاد تعجّب اف گنت رو به نیروهای خود ضی کند و می‌پرسد. «چگونه 
شده که از نسل حسین, این جوان باقی مانده است ؟». 

عمرسعد می‌گوید که او بیماری سختی دارد و به زودی از شذت بیماری 
می میر د. امام 
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سچاد علیه السلام را با آن حالت در مقابل ابن‌زیاد نگاه می‌دارند. ابن‌زیاد 
از نام او سوال می‌کند, به او می‌گویند که اسم این جوان علی است. 
او خطاب به امام سجاد علیه السلام می‌گوید: 

- مگر خدا, علی. پسر حسین را در کربلا نکشت؟ 
- من برادری به نام علی داشتم که خدا او را نکشت. بلکه مردم او را 
کشتند. (1) ابن‌زیاد می‌خواهد کشته شدن علی اکبر را به خدا نسبت بدهد. 
او سیاهی را که به کربلا اعزام کرده بود به نام سیاه خدا| نام نهاده و 
این گونه تبلیغات کرده بود که رضایت خدا در این است که حسین و یارانش 
کشته شوند تا اسلام باقی بماند. ولی امام سجاد علیه السلام با شجاعت 
تمام در مقابل این سخن ابن‌زیاد موضع می‌گیرد و واقعیّت را روشن 
می‌سازد که این مردم بودند که حسین‌و یارانش را شهید کردند. 
جواب امام سجاد علیه السلام کوتاه ولی بسیار دندان‌شکن است. ابن‌زیاد 
عصبانی می‌شود و بار دیگر خون در رگش به جوش می‌آید و فریاد می‌زند: 
«چگونه جرأت می‌کنی روی حرف من حرف بزنی». (2) در همین حالت 
دستور قتل امام سچاد علیه السلام را می‌دهد. او می‌خواهد از نسل 
حسین, هیچ کس در دنیا باقی نماند. ناگهان شیر زن تاریخ, زینب علیها 
السلام برمی‌خیزد و به سرعت امام سچاد علیه السلام را در اغوش 
می‌کشد و فریاد می‌زند: «اگر می‌خواهی پسر برادرم را بکشی باید اوّل 
مرا بکشی. آیا خون‌های زیادی که از ما ریخته‌ای برایت بس نیست ؟». (3) 
صدای گریه و ناله از همه جای قصر بلند می‌شود. امام سجاد علیه السلام 
به زینب علیها السلام می‌گوید: 
«عمه جان, اجازه بده تا جواب ب‌ او را بدهم >». 
آن‌گاه می‌گوید: : «آیا مرا از فرح می‌ترسانی؟ مگر تفت اتف که شهادت 
برای ما افتخار است». (4) همسفر خوبم, نگاه کن! چگونه عشّه تنها یادگار 
برادر خود را در آغوش گرفته است. 
ابن‌زیاد نگاهی به اطراف می‌کند و درمی‌يابد که کشتن زینب علیها السلام 
و امام سچاد علیه السلام ممکن است 
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برای حکومت او بسیار گران تمام شود, زیرا مردم کوفه آتشی زیر 
از طرف دیگر, ابن‌زیاد گمان می‌کند که امام سچّاد علیه السلام چند روز 
دیگر به خاطر این بیماری از دنیا خواهد رفت. برای همین از کشتن امام 
ابن‌زیاد دستور می‌دهد تا اسیران را کنار مسجد کوفه زندانی کنند و شب و 
روز عده‌ای نگهبانی دهند تا مبادا کسی برای آزاد سازی آنها اقدامی کند. 
سیس نامه‌ای برای یزید می‌فرستد تا به او خبر بدهد که حسین کشته شده 
است و زنان و کودکانش اسیر شده‌اند. (2) او باید چند روز منتظر باشد تا 
دستور بعدی یزید برسد. آیا یزید به کشتن اسیران فرمان خواهد داد, یا 
آنکه آنها را به شام خواهد طلبید. 

چند روزی است که اسیران وارد کوفه شده‌اند و در زندان به سر می‌برند. 
شهر تقریباً آرام است. احساسات مردم دیگر خاموش شده است و اکنون 
وقت آن است که ابن‌زیاد همه مردم کوفه را جمع کند و پیروزی خود را به 
رخ انها بکشد. او دستور می‌دهد تا همه مردم برای شنیدن سخنان مهم ۳ 
در مسجد جمع شوند. 

مسجد پر از جمعیّت می‌شود. کسانی که برای رسیدن به پول به کربلا 
رفته بودند, خوشحال‌اند, چرا که امروز ابن‌زیاد جایزه‌ها و سکه‌های طل را 
تقسیم خواهد کرد. اری! امروز, روز جشن و سرور و شادمانی است. 
امروز, روز پول است, همان سکه‌های طلایی که مردم را به کشتن حسین 
تشویق کرد. ِِ 

ابن‌زیاد وارد مسجد می‌شود و به منبر می‌رود و آن‌گاه دستی به ریش خود 
می‌کشد و سینه خود را صاف می‌کند و چنین سخن می‌گوید: «سپاس 
خدایی را که حقیقت را آشکار ساخت و یزید را بر دشمنانش پیروز گرداند. 
ستایش خدایی را که حسین دروغگو را نابود کرد». (3) ناگهان فریادی در 
منسنجد می‌بیخد؛ «تو و بذرت درهوغگو هستید! آیا فزژند بیا مر زا 
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می‌ کشی و بر بالای منبر می‌نشینی و شکر خدا می‌کنی؟». (1) خدایا! این 
کیست که چنین جسورانه سخن می‌گوید؟ 

چشم‌ها مبهوت و خیره به سوی صدا برمی‌گردد. پیرمردی تابینا کنار یکی از 
ستون‌های مسجد ایستاده است و بی‌پروا سخن می‌گوید. ایا او را 
می‌شناسی ؟ 

او اش کت آنستی را حصت: علی خلیه انساامر مان هدرکن 
جَمَل در رکاب علی علیه السلام شمشیر می‌زد. تا آنجا که تیر به چشم 
راستش خورد و در جنگ صفیّن هم چشم دیگرش را تقدیم راه مولایش 
کرد. (2) او نابیناست و به همین دلیل نتوانسته به کربلا برود و جانش را 
فدای امام حسین علیه السلام کند. ٍ 

او در این ایام پیری, هر روز به مسجد کوفه ضت اند و مشغول عبادت 
مق نود امروز هم او در اين مسجد مشغول نماز بود که ناگهان با سیل 
جمعیت روبه‌رو شد و دیگر نتواننست از مسجد بیرون برود» اما بی‌باکی اش 
به او اجازه نمی د هد که بشنود که به مولایش حسین علیه السلام این گونه 
بی‌حرمتی می‌شود. 

ابن‌زیاد فریاد می‌زند: 

- چه کسی بود که سخن گفت., این گستاخ بی‌پروا که بود؟ 

- من بودم, ای دشمن خدا! فرزند رسول خدا را می‌کشی و گمان داری که 
مسلمانی! 

آن‌گاه روی خود را به سوی مردم کوفهم قت کید که مسجد را پر کرده‌اند: 
را ا تام وی وا از ار تیصو یرت ۳ 

ابن‌زیاد بر روی منبر می‌ایستد. او چقدر عصبانی و غضبنای شده است. 
خون در رگ‌های کون او می‌جوشد و فریاد می‌زند: «دستگیرش کنید». 
(3) بعد از سخنان ابن عفیف مردم بیدار شده‌آند. آبن عفیف مردم را به 
یاری خود فرا می‌خواند. 

ناگهان, هفتصد نفر پیر و جوان از جا برمی‌خیزند و دور ابن عفیف را 
هت کی نو آری! ابن عفیف شیح قبیله ازد است. آنها جان خویش را فدای 
او خواهند نمود. 
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ماموران ابن‌زیاد نمی‌توانند جلو بیایند. هفتصد نفر, دور ابن عفیف حلقه 
زده‌اند و او را به سوی خانه‌اش می‌برند. بدین ترتیب. مجلس شادمانی 
ابن‌زیاد به هم می‌خورد و آبروی او می‌ریزد و او شکست خورده و تحقیر 
شده و البته بسیار خشمگین, به قصر برمی‌گردد. 

او فرماندهان خود را فرا می‌خواند و به آنها می‌گوید: «باید هر طوری که 
شده صدای آبن عفیف را خاموش کنید, به سوی خانه اش هجوم ببرید و او 
را نزد من بیاورید». (1) سواران به سوی خانه ابن عفیف حرکت می‌کنند. 
جوانان قبیله ارّد دور خانه او با شمشیر ایستاده‌اند. جنگ سختی در 
هی گیزخ؛ خون است و شمشیر و بدن‌هایی که بر روی زمین می‌افتد. یاران 
ان .عفیف: قسم خهرده‌اند خا زنده انده نگذار ند اشیبی بة آبن غفیف بز سند. 
سربازان ابن‌زیاد بسیاری از یاران ابن عفیف را می‌کشند تا به خانه او 
می ر سند. آن‌گاه در خانه را می‌ شکنند و وارد خانه اش می‌ شوند. 

ذختر. آبزم. گفیی: آمدن. شترباز از را اب پدر خی فی‌دهن. انز عفیف شمشیر. 
به دست می‌گیرد: 

- دخترم. نترس, صبور باش و استوار! 

اکنون ابن عفیف به باد زوز کار جواتف خویش می‌افتد که در رکاب حضرت 
قلیت علیه السلام شمشیر می‌زد. پس بار دیگر رجز می‌خواند: «من آن 
کسی هستم که در جنگ‌ها چه شجاعانی را به خاک و خون کشیده‌ام». 

پدر, نابیناست و دختر, پدر را هدایت می‌کند: «پدر! دشمن از سمت راست 
امد» و پدر شمشیر به سمت راست می ز ند. 

ذختر می‌کوید* <«بدر مواظب باش! از سنمت ختب آمدند» و بدر شفشیر ته 
سمت چپ می‌زند. 

تاریخ گفتار این دختر را هرگز از یاد نخواهد برد که به پدر می‌گوید: «پدر! 
هستند که امام حسین علیه السلام را شهید کردند». (2) 
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کم بازوان پیرمرد خسته می‌شود و چند زخم عمیق, پهلوان روشن دل را از 
پای درمی‌اورد. 

او را اسر می‌کنند و دست‌هایش را با زنجیر می‌بندند و به سوی قصر 
می بر ند. ابن زیاد به ابن عفیف که او را با دست‌های بسنه می‌آورند, نگاه 
می کند و می‌گوید: 

- من با ریختن خون تو به خدا تقژب می‌جویم و می‌خواهم خدا را از خود 
راضی کنم! (1)- بدان که با ریختن خون من, غضب خدا را بر خود 
می‌خری! 
- من خدا را شکر می‌کنم که تو را خوار نمود. , 
- ای دشمن خدا! کدام خواری؟ ار من چشم داشتم هرئگز نمی‌توانستی 
مرا دستگیر کنی, اما اکنون من خدا را شکر می‌کنم چرا که ارزوی مرا 
براورده کرده است. 
- پیرمرد! کدام آرزو؟ 
- من در جوانی ارزوی شهادت داشتم و هميیشه دعا می‌کردم که خدا 
شهادت را نصیبم کند. اما از مستجاب شدن دعای خویش ناامید شده بودم. 
اکتون خوته خدا زا شکر کتم که مرا به ار ونم می‌رساند. (2) ابن‌زیاد از 
جواب ابن عفیف بر خود می‌لرزد و در مقابل بزرگی ابن عفیف احساس 
خواری می کند. 

ابن‌زیاد قریاد میزند: «#زودتر کرد تتتزن را بزنید» و جلاد شمشیر خود را بالا 
قی دیزح و لحظاتی بعد, پیکر بی‌سر ابن عفیف در میدان شهر به دار آويخته 
مشود تا جایخ غبرت کزان باشد. 19 

اسیران هیچ خبری از بیرون زندان ندارند و هی ملاقات کننده‌ای هم به 
دیدن آنها نیامده است. کودکان, بهانه پدر می‌گیرند و از این زندان تنگ و 
تاریک خسته شده‌اند. شب ها و روزها ضف کذر نا و اسیران هنوز در زندان 


1- آنساب الأشراف, ج 3 ص 413. 


2- الفتوح, ج 5, ص 123؛ مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ج 2, ص 
2 شیر الأحزان: ص 92؛ بحارالأنوار, ج 45, ص 119. 


- الارشاد, ج 2 ص 117 کشف الفمْة, ج 2, ص 279؛ بحار الأنوار, ج 


5 ص 121؛ الفتوح, ج 5 ص 3 مقتل الحسین علیه السلام, 
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به ابن‌زیاد خبر می‌رٍسد که مردم ارام ارام به جنایت خویش پی‌برده‌اند و 
او می‌داند سرانجام روزی وجدان مردم بیدار خواهد شد و برای نجات از 
عذاب وجدان, قیام خواهند کرد. پس با خود می‌گوید که باید برای آن روز 
چاره‌ای بیندیشم. 

در این میان ناگهان چشمش به عمرسعد می‌افتد که برای گرفتن حکم 
حکومت ری به قصر امده است. ناگهان فکری به ذهن ابن‌زیاد می‌رسد: 
«خوب است کاری کنم تا مردم خیال کنند همه این جنایت‌ها را عمرسعد 
انجام داده است». 

آری! ابن‌زیاد می‌خواهد برای روزی که آتش انتقام همه جا را فرا می‌گیرد, 
مردم را دوباره فریب دهد و به آنها بگوید که من عمر سعد را برای صلح 
فرستاده بودم. اما او به خاطر اینکه نزد یزید, عزیز شود و به حکومت و 
ریاست برسد» امام حسین علیه السلام را کشته است. 

همسفر خویم! حتماً به یاد داری موقعی که عمرسعد در کربلا بود. ابن‌زیاد 
نامه‌ای برای او نوشت و در آن نامه به او دستور کشتن امام حسین علیه 
السلام وا داده اک اتن: تاد بهاند ان:افه راز عفر سید بکیرد: کار بدرنیته 
می‌شود. 2 
اکنون ابن‌زیاد نگاهی به عمرسعد می‌کند و می‌گوید: «ای عمرسعد, آن 
نامه‌ای که روز هفتم محژم برایت نوشتم کجاست., ان را خیلی زود برایم 
بیاور». ۳ 

البته عمرسعد هم به همان چیزی می‌اندیشد که ابن‌زیاد از آن نگران است. 
آری! عمرسعد به اين نتیجه رسیده است که اگر روزی مردم قیام کنند. من 
باید نامه ابن‌زیاد را نشان بدهم و ثابت کنم که ابن‌زیاد دستور قتل حسین 
را به من داده است. برای همین. عمرسعد با لبخندی دروغین به آبن‌زیاد 
می‌گوید: «آن نامه را گم کرده‌ام. وقتی در کربلا بودم, در میان آن همه 
جنگ و خون‌ریزی, نامه شما گم شد». 

ابن‌زیاد می‌داند که او دروغ می‌گوید پس با صدایی بلند فریاد می‌زند: 
«گفتم آن نامه را نزد من بیاور!». عمرسعد ناراحت می‌شود و می‌فهمد که 
اوضاع خراب است. برای همین از جا 
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برمی‌خیزد و به ابن‌زیاد هی کوند: «آن نامه را در جای امنی گذاشته‌ام, تا 
اکر کسی در موزد قتل حسین به.من. اعتزاضی کرد ان نامه را به او نشان 
بدهم>؟. 

نگاه کن! عمرسعد از قصر بیرون میر ود. او قض‌داند که دیگر از حکومت 
ری خبری نیست! 

به راستی, چه زود نفرین امام حسین علیه السلام در حق او مستجاب شد. 
(1) 


1- مثیر الأحزان. ص 88؛ بحار الأنوار, ج 45 ص 118. 
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به سوی شام 


نامه‌ای از طرف پزید به کوفه می‌رسد. او فرمان داده است تا ابن‌زیاد 
اسیران را به سوی شام بفرستد. او می‌خواهد در شام جشن بزرگی بر پا 
کند و پیروزی خود را به رخ مردم شام بکشد. 

اسیران را از زندان بیرون می‌آورند و بر شترها سوار می‌کنند. نگاه کن بر 
دست و گردن امام سچاد علیه السلام غل و زنجیر بسته‌اند. (1) آیا 
م‌ژآتن.عل شنت ۰ : حلقه آهئن است که نز. کردزن می بند ند تا اسیر 
نتواند فرار کند. دست‌های زنان را با طناب بسته‌اند. وای بر من! بار دیگر 
رونمری و چادر از سر آنها برداشته‌اند. (2) یزید دستور دادم است آنها زا 
مانند اسیران کفار به سوی شام ببرند. او می‌خواهد قدرت ود را به به 
همگان نشان بدهد (3) و همه مردم را بترساند تا دیگر کسی جرأت ده نکند با 
حکومت بنی‌امیه مخالفت کند. 

پزید می‌خواهد همه مردم شهرهای مسیر کوفه تا شام و خواری 
اسیران را ببینند. دك 
افتاب بر صورت‌های برهنه می‌تابد و کودکان از ترس سربازان ارام ارام 
گریه می‌کنند. 

یکی می‌گوید: «عمّه جان ما را کجا می‌برند؟» و دیگری از ترس به خود 
می‌پیجد. ۳ ۳ 

نگاه کن! مردم کوفه جمع شده‌اند. ان قدر جمعیت امده که راه بندان شده 


- الأمالی, للمفید. ص 321, ح 8؛ الأمالی, للطوسی, ص 91, ح 142؛ 


3- تاریخ الیعقوبی, ج 2, ص 250 بحارالأنوار, ج 45 ص 1325 المعجم 
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دیدن غربت اسیران گریه سر داده‌اند. 

امام سچاد علیه السلام بار دیگر به آنها نگاه می کند و می‌گوید: «ای مردم 
و عزیزان ما را کشتید». (1) نیزه‌داران نیز, می‌ایند. سرهای همه شهپدان 
بر بالاای نبیزه است. (2) شمر دستور حرکت می‌د هد. سربازان مامور 
نگهبانی از اسیران هستند تا کسی خیال آزاد کردن آنها را نداشته باشد. 
ضدای. زنی. شترها, سکوت. شهر .را فی‌شکند. و. سفری. طولاتی آغاز 
می‌ شود. 

کیت ی که ی یا اسان اسر استداد اس صرر متا 
است. او می‌ر ود تا تخت پادشاهی پزید را ویران کند. او می‌ر ود تا مردم 
شام را هستندار کند: 

۰ عزیزان خدا بر روی نیزه‌ها مقابل چشم زنان است. اما کسی نباید 
جنر گریه بلند بلند کند. 

و 

کاروان به سوی شام به پیش می‌رود. شمر و همراهیان او به فکر جایزه‌ای 
بزرگ هستند. 

آنها با خود چنین می گورند: «وقتی به شام برسیم یزید به ما سگه‌های طلای 
زیادی خواهد داد. ای به قربان سکه‌های طلای پزید! با بروید, 
اک به فکر جایزه خود 
شید 

کاروان در دل دشت و صحرا به پیش می رود. روزها و شب‌ها قف رن 
روزهای سخت سفر, آفتاب 0 خی کر شتحی: گربه کودکان, 
بدن‌های کبود, بغض‌های نهفته در گلو و . ۰ همراهان این کاروان هستند. 
لباس همه اسیران کهنه و خاک آلود شده است. شمر می‌خواهد کاری کند 

که مردم شام به چشم خواری و ذلت , به اسیران نگاه کنند. 

ام وا اه ای اس سر اه کار صراران ی 


[- ترجمة الامام الحسین علیه السلام,(من طبقات ابن سعد), ص‌‌ 99 


2- الأخبار الطوال,. ص 259. 


3- الاقبال, ج 3, ص 89؛ بحار الأنوار, ج 45, ص 154. 
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است. ناموسش را این گونه می بیند, خواهر و همسر و عمه‌هایش بدون 
چادر و مقنعه هستند و مردم شهرهای بین راه آنها را نگاه می‌کنند و همه 
ال امس اسب سای اش آوردهاست: 

نه هر شهری که.هی‌رستند فردم شادفماتی هی کنند: آنها زابی‌دین می‌خواتنز 
و شکر خدا می‌کنند که دشمنان یزید نابود شدند. 

وای بر من! ای قلم. دیگر ننویس. چه ۹ طاقت دارد این همه 
مظلومیت خاندان پیامبر را بخواند, دیگر ننویس ! 

روزها و شب‌ها می‌گذرد .... کاروان به نزدیک شهر شام رسیده است. 
سر وا ر انار سار تال هس و کر ی یت داریا 
که می‌بیلای شهر شام است. ما تا سکه‌های طلا فاصله زیادی نداریم». 
شا یه هی ابا لد اس 

اسیران می‌فهمند که دیگر به شام نزدیک شده‌اند. به راستی, یزید با آنها 
چه خواهد کرد؟ ۲ 

دور که ام اه ره ی 
شام هدیه خواهد کرد؟! 

نگاه کن! ام کلئوم, خواهر امام حسین علیه السلام, به یکی از سربازان 
ن کوید: «من با شمرسخنی دارم». به شمر خبر می‌دهند که یکی از زنان 
می‌خواهد با نو سخن بگوید: 

- چه می‌گویی ای دختر علی! 

- من در طول این سفر هیچ خواسته‌ای از تو نداشتم, امّا بیا و به خاطر 
خدا, تنها خواسته مرا قبول کن. 

- خواسته تو چیست؟ 

را ار که ی در یه او 
باشد. ما دوست 
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نداریم نامحرمان, ما را در این حالت ببینند. ۱ 
شمر خنده‌ای می‌کند و به جای خود برمی‌گردد. به نظر شما ایا شمر این 
پیشنهاد را خواهد پذیرفت. شمر این نامرد روزگار که دین ندارد. او تصمیم 
گرفته است تا اسیران از شلوغ‌ترین دروازه وارد شهر بشوند. 
پیکی را می‌فر ستد تا به مسئولان شهر خبر دهند که ما از دروازه 
«ساعات» وارد می‌شویم. (1) 
در شهر شام چه خبر است؟ 
همه مردم کنار دروازه ساعات جمع شده‌آند. 
نگاه کن! شهر را آذین بسته‌اند. همه جا شربت است و شیرینی. زنان را 
نگاه کن,؛ ساز می ز نند و آواز می‌خوانند. ٍ 
مسافرانی که اهل شام نیستند در تعجّب‌اند. یکی از آنها از مردی سوال 
قف کند 
شماست؟ 

- مگر خبر نداری که عده‌ای بر خلیفه مسلمانان, یزید. شورش کرده‌اند و 
یزید همه آنها را کشته است. امروز اسیران آنها را بخ شام می‌آوزند. 
- آنها را از ز کدام دروازه, وارد شهر می 
ِ از دروازه ساعات. 
همه مردم به طرف دروازه حرکت می‌کنند. خدای من! چه جمعیتی اینجا 
جمع شده است ! کاروان انتیران آهدند: 
کر تساه رما وا ها اه شام سای استر ان شا واه 
لعنت شده‌اند. 
اینان خانواده فسق و فجوراند!!». (2) مردم کف می‌زنند و شادی می‌کنند. 


1- مثیر الأحزان. ص 97؛ بحار الأنوار, ج 45 ص 127. 
2- آنساب‌الأشراف, ج 3, ص 416 تاريخ الطبری, ج 5 ص 60 تاریخ 
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زنانی داغدیده و رنج سفر کشیده بر روی شترها سوار هستند. جوانی که 
عْلٌّ و زنجیر بر گردن اوست, سرهایی که بر روی نیزه‌ها است و کودکانی 
که گریه می‌کنند. ۳ 
کاروان اسیران, ارام ارام به سوی مرکز شهر پیش می‌رود. 
ان رف سای امن سم ار بان اف تام ای 
الله یمه اه یه گنهن ای تاه من میا 
او امروز وارد شهر شده و خودش هم غریب است و دلش به حال این 
غریبان می‌ سوزدر 7 
سهل بن سعد آنها را نمی‌شناسد و همین‌طور به سرهای شهدا نگاه 
می‌کند؛ آما ناگهان مات و مبهوت می‌شود. این سر چقدر شبیه رسول 
خداست؟ خدایا, این سر کیست که این‌قدر نزد من اشناست؟ 
سهل جلو می‌رود و رو به یکی از دختران می‌کند: 
۳ دخترما! شما که هستید؟ 7 
موی که اهر سا که دوکر ایس ی له غلسی لد 
است. 
- وای بر من, چه می‌شنوم, شما .. 
اشک در چشمان سهل حلقه می‌زند آیا به راستی آن سری که من بر بالای 
آفسته مر ار باران سدت رسول دا ای نی کید 
شما بکنم. ایا خواسته‌ای از من دارید؟ , 
- اری! از شما می‌خواهم به نیزه‌داران بگویی سرها را مقداری جلوتر ببرند 
۳ مردم نگاهشان به سرهای شهد | باشد و این قدر به ما نگاه نکنند. 
سهل چهارصد دینار برمی‌دارد و نزد مسئول نیزه‌داران می‌رود و به او 
می‌گوید ۱ ۱ 

- آیا حاضری چهارصد دینار بگیری و در مقابل آن کاری برایم انجام بدهی؟ 
۴ خواسته‌ات چیست؟ 
- می‌خواهم سرها را مقداری جلوتر ببری. 
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او پول‌ها را می‌گیرد و سرها را مقداری جلوتر می‌برد. (1) اکنون یزید 
دستور داده است تا اسیران را مذت زیادی در مرکز شهر نگه دارند تا 
مردم بیشتر نظاره‌گر آنها باشند. هی اسیری نباید گریه کند. این دستور 
شمر است و سربازان مواظب‌اند, صدای اب بلند نشود. 

در این میان صدای گریه کلئوم بلند می‌شود که با صدای غمناک 
می‌گوید: «یا جذاه, يا رسول الله!». 

یکی از سربازان می‌دود و سیلی محکمی به صورت ام کلثوم می‌زند. آری! 
آنها می‌ترسند که مردم بفهمند این اسیران؛ فرزندان پیامبر اسلام هستند. 
ار رت ای وا ای سل ای اب را 
را تماشا ضی کنند: انها به هم می‌گویند: «نگاه کنید, ما تاکنون اسیرانی به 
این زیبایی ندیده بودیم»>». 

این سخن دل امام سجاد علیه السلام را به درد می‌آورد. ۱ 

مردم به تماشای گل‌های پیامبر صلی الله علیه و آله آمده‌اند. آنها شیرینی 
و شربت پخش می‌کنند و صدای ساز و دهل نیز, همه جا را گرفته است. 
نگاه کن! آن پیر مرد را هی حوانمار او از بر کان شام است و برای دیدن 
آسیزان هی آید. ۲ 

همه مردم راه را برای او باز می‌کنند. پیرمرد جلو می‌اید و به امام سجاد 
علیه السلام می‌گوید: «خدا را شکر که مسلمانان از شر شما راحت شدند 
و یزید بر شما پیروز شد»؟. (3) آن گاه هر چه ناسز( در خاطر دارد بر 
زبانش جاری می‌کند. اما امام سجّاد علیه السلام به می‌گوید: 
- ای پیرمرد! هر آنچه که خواستی گفتی و عقده دلت را خالی کردی. آبا 
اجازه می‌دهی تا با تو سخنی بگویم؟ (4)- هر چه می‌خواهی بگو! 

- آیا قرآن خوانده‌ای؟ 


ص 72و ج 13 آلجزء 25 ص 25 
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ضظزن و2 

پیرمرد تعجّب می‌کند. این چه اسیری است که قرآن را می‌شناسد. فک 
اینها کافر نیستند, پس چگونه از قرآن سوّال می‌کند؟ 

- آری! من حافظ قرآن هستم و همواره آن را می‌خوانم ۲ 
ایا آیه 23 سوره,م شوری " را خوانده ای سا یا می‌فرماید: «قل 
لا أسَلَکة علیه أ* جرا الا المَوَدّةّ فی الْفربی»؛ «ای پیامبر! به مردم بگو که من 
مزد رسالت از شما نمی‌خواهم, فقط به خاندان من مهربانی کنید». (1) 
عضو لی تفت ی کنی ار آینحه اشتر است که فران. سا 
است؟ 

+ اری امن ایزخ ابه.را خوانده‌ام ه خعتی. ان.را خوب من‌دانم. که هر مسمان 
باید خاندان پیامبرش را دوست داشته باشد. 

- ای پیرمرد! آیا می‌دانی ما همان خاندانی هستیم که باید ما را دوست 
داشته باشی ! 

پیرمرد به یکباره منقلب می‌شود و بدنش می‌لرزد. این چه سخنی است که 
میت نو ۲ 

- آیا آیه 3 سوره" احزاب" را خوانده‌ای, آنجا که خدا می‌فرماید: «اتمَا 
پرید و ال لیَدْهِبَ ۹3 الاجس هل لت 5 یطاق کم تطهیرّ|»؛ «خدآوند 
می‌خواهد که گناه را از شما خاندان ق کر | از هر پلیدی پاک 
سازد». 

- آری! خوانده‌ام. 

- ما همان خاندان هستیم که خدا ما را از گناه پاک نموده است. (2) پیرمرد 
باور نمی‌کند که فرزندان رسول خدا به اسارت اورده شده باشند. 

- شما را به خدا قسم فودهم آرا تشه خاندان پیامبر هستید؟ 

- به خدا قسم ما فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم. 

پیرمرد دیگر تاب: تمی‌آورد و قفامه خوهد. را از سر برمت‌دارد ود برغاب 
می‌کند و گریه سر می‌دهد. 

عجب! یک عمر قرآن خواندم و نفهمیدم چه می‌خوانم 

او دست‌های خود را به سوی آسمان می‌گیرد و سه 1 «ای خدا! 
من به سوی تو 


1 


2- بحار الأنوار, ج 45, ص 129. 
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توبه می کنم. خدابا! من از دشمنان این خاندان, بیزارم». ۷ او اکنون 
فهمیده است که بنی‌امیه چگونه یک عمر او را فریب داده‌اند: یعنی يزید, 
سر سامیو زا کته استه و اون بن میاه وا این دنه هه ابارت 
آورده است. 

نگاه همه مردم به سوی این پیرمرد است. او می‌دود و پای امام سجاد علیه 
السلام را بر صورت خود فف گذازد و می‌گوید: «آپا خدا| توبه مرا می‌پذیرد؟ 
من یک عمر قرآن خواندم. ولی قرآن را نفهمیدم». (2) آری! بنی‌امیّه 
مردم را از فهم قرآن دور نگه می‌داشتند. چرا که هر کس قرآن را خوب 
بفهمد شیعه اهل بیت علیهم السلام می‌شود. 

امام سچاد علیه الساام به او نگاهی می کند و می‌فرماید: «آری, خدا| توبه 
تو را قبول می‌کند و تو با ما هستی». (3) پیرمرد از صمیم قلب. توبه 
هی کف آواز اننکه آمام رصان خیش زا سا وال استهء ار امن 
ان آهام امه اسلا اخماسن حوصکی مت کنو 

پیر مرد فریاد می ز ند. «ای مردم! من از یزید بیز ارم. او دشمن خداست که 
اوا نا سای الله علي و آله را کم است آخ. مها دا 
شوید!». 

مردم همه به این منظره نگاه می کنند. ناگهان همه وجدان‌ها بیدار شده و 
دروغ یزید آشکار شود. 

خبر به پزید می‌رسد. دستور می‌دهد فوراً گردن او را بزنند, تا دیگر کسی 
جرات نکند به بنی‌امیه دشنام بدهد. پیرمرد هنوز با مردم سخن می‌گوید و 
عم فاد ایا مات سای و ای اس سس اس 
شمشیرهایشان از راه می‌رسند و سر پیرمرد را برای یزید می‌برند. 

مردم مات و مبهوت به این صحنه نگاه می‌کنند. اوّلین جرقه‌های بیداری در 
مردم شام زده شده است. يزید, دیگر. ماندن اسیران را در بیرون از قصر 
صلاح نمی‌بیند و دستور می‌دهد تا اسیران را وارد قصر کنند 


1- الأمالی, للصدوق, ص 230؛ روضة الواعظین. ص 210. 
2 الاحتجاج, جح 2, ص 120 بحار الأنوار, ج 45 ص 166. 
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این صدای قرآن از کجا می‌آید؟ 

یکی از قاریلن شام قرآن می‌خواند, او به آیه 9 سوره" کهف " می‌رسد: 
«أَم خستت. آن. اضحت الکف الرَقیم کائوا من عابتا عَجبا»؛ «آیا گمان 
می‌کنید که زنده شدن اصحاب کهف.؛ ی 9 

ناگهان ۳ به گوش می‌رسد. خدای من! این صدا چقدر شبیه صدای 
همه متعجب ۳9 آری, این سر امام حسین علیه السلام است که به 
اذن خدا این چنین سخن می‌گوید: «ریختن خون من, از قصه اصحاب کهف 
متیر اشت ۳ 11 

دعوت کرده است تا شاهد جشن پیروزی او باشند. 

سربازان. سر امام حسین علیه السلام را داخل قصر می‌برند. یزید دستور 
می‌دهد سر را داخل طشتی از طلا بگذراند, و در مقابل او قرار دهند. 

همه در حال نوشیدن شراب هستند و یزید نیز. مشغول بازی شطرنح 
است. (2) نوازندگان می‌نوازند و رقاصان می‌رقصند. مجلس جشن است 
و یزید با چوب بر لب و دندان امام حسین علیه السلام می‌زند و خنده 


لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء و لا وحی ترّل . 

بنی هاشم با حکومت بازی کردند, نه خبری از آسمان آمده است و نه 
قرآنی, نازل شده است. کاش پدرانم که در جنگ بر کشته شدند, زنده 
بودند و امروز را قف ند کاشن. آها فژند هب نمی فده هرا خر یور 
دست مریزاد!». آری! من سرانجام, انتقام خون پدران خود را گرفتم! (3) 


ره مق ار ی 0 ارات والخ انرب دص 9و5 
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همان از سخن بزند حیران می‌شوند که او چگونه کفر خود را آشکار 
نموده است. در جنگ بدر بزرگان بنی آمیه با شمشیر حضرت 
السلام, بم هلا کت رز سیده» تودند و از آن: روز بنی‌اميهة کیت بتی‌هانشم رن 
دل گرفتند. 
آنها همواره در پی فرصتی برای انتقام 9 بدین‌گونه اين کینه و 
کته رای به قرر نذان آنما تین به ارس نید اقا مکر شمشیر حضرت علی 
علیه السلام چیزی غیر از شمشیر اسلام بود؟ 
مگر بنی‌امیّه نیامده بودند تا پیامبر صلی الله علیه و آله را بکشند؟ مگر 
ابوسُفیان در جنگ اخد قسم نخورده بود که خون پیامبر را بریزد؟ 
حضرت علی علیه السلام برای دفاع از اسلام, آن کافران را نابود کرد. فحز 
پزید اذ3عای مسلمانی تضی کثد/ پس چگونه است که هنوز پدران کافر خود 
را می‌ستاید؟ 
چگونه است که می‌خواهد انتقام خون کافران را بگیرد؟ اکنون معلوم 
می‌شود که چرا امام حسین علیه السلام هرگز حاضر نشد با یزید بیعت 
کند. آن روز کسی از کفر یزید خبر نداشت. اما امروز همه متوجه شده‌اند 
که اکنون کسی خلیفه مسلمانان است که حتی قران را هم قبول ندارد. 
به هر حال. یزید سرمست پیروزی خود است. او می‌خندد و فریاد شادی 
برمی‌اورد. 
ناگهان فریادی بلند می‌شود: «ای یزید! وای بر تو! چوب بر لب و دندان 
من با چشم خود دیدم که پیامبر این لب و دندان را می‌بوسید». 
او ابو بَرْرّه است. همه او را می‌شناسند او یکی از یاران پیامبر صلی الله 
غلیه. و.اله اسنتت: 111 پزید .یه عضب می‌اید .و خستور می‌دهد با .اه زا آز 
قصر بیرون اندازند. 
یزید اجازه ورود کاروان اسیران را می‌دهد. در قصر باز می‌شود و امام 
سجاد علیه السلام و دیگر اسیران در حالی که با طناب به یکدیگر بسته 
شده‌اند, وارد قصر می‌شوند. 
دست همه اسیران به گردن‌های آنها بسته شده است. (2) آنها را مقابل 
یزید می‌اورند. نگاه 


1- تاریخ الطبری, ج 5, ص 464 الکامل فی التاریخ. جح 2 ص 576؛ تاریخ 
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کن! هنوز عُل و زنجیر بر گردن امام سجّاد علیه السلام است, گویی از 
کوفه‌تا شام, ۷ و زنجیر از امام جدا| نشده است. 

ار ها و میا دا ده ی مها سور از 
افراد مجلس, دختر امام حسین علیه السلام را می‌بیند و از زیبایی او 
تعب می‌کند. با خود می‌گوید خوب است قبل از دیگران, این دختر را 
برای کنیزی از یزید بگیرم. _ ۱ 

او به یزید رو می‌کند و می‌گوید: «ای يزید, من ان دختر را برای کنیزی 
می‌خواهم». 

فامم ور آمام سس یه سس عر ال که مس رز ای 
زینب را صد | می ز ند هی ود «عمه جان! آیا پتلیمی, مرا بس نیست که 
امروز کنیز این نامرد بشوم». 

زینب رو به آن مرد شامی می‌کند و می‌گوید: «وای بر توء مگر نمی‌دانی 
این دختر رسول خداست ؟». 

مرد شامی با تعجّب به یزید نگاه می کند. آیا یز ید.دختران پیامبر ضلی الله 
جوز به اسیری آورده است؟ او فریاد می‌زند: «ای پزید, لعنت خدا 
بر نو. | تو دختران پیامبر را به اسیری آورده‌ای؟ به خدا قسم من خیال 
می‌کردم که اینها, اسیران کشور روم هستند». 

یزید بسیار عصبانی می‌شود. او دستور می‌دهد تا اين مرد را هر چه 
سریع‌تر به جرم جسارت به مقام خلافت. اعدام نمایند. (1) یزید از بیداری 
کند. 

او بر تخت خود تکیه داده است و جام شرابی به دست دارد. سر امام 
حسین علیه السلام مقابل اوست و اسیران همه در مقابل او ایستاده‌اند. 
امام سچاد علیه السلام نگاهی به یزید می‌کند و می‌فرماید: «ای یزید! اگر 
رسول خدا ما را در اين حالت ببیند با تو چه خواهد گفت؟». (2)؛ همه 
نگاه‌ها به اسیران خیره شده و همه دل‌ها از دیدن اين صحنه به درد آمده 
است. 

یزید تعجب می‌کند و در جواب می‌گوید: «پدر تو آرزوی حکومت داشت و 
حق مرا که 


1- بحار الأنوار, ج 45, ص 136 و 137. 
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خلیفه مسلمانان هستم, مراعات نکر و به. نی هن امد اما خدا او را 
کشت. خدا را شکر می‌کنم که او را ذلیل و نابود کرد». 

امام جواب می‌دهد: «ای يزید, قبل از اینکه تو به دنیا بیایی, پدران من یا 
پیامبر بودند یا امیر ! مگر نشنیده‌ای که جد من؛ علی بن ابی‌طالب در جنگ 
بر و اخد پرچمدار اسلام بود, اما پدر و جد تو پرچمدار کفر بودند!». (1) 
یزید از سخن امام سجاد علیه السلام آشفته می‌شود و فریاد می‌زند: 
«گردنش را بزنید». (2) ناگهان صدای زینب در فضا می‌پیچد: «از کسی که 
قادر تور رنه جگر حمزه سیدالشهدا را جویده است, بیش نمی‌توان 
انتظار داشت». (3) مجلس. سراسر سکوت است و این صداي لین علیه 
السلام است که از حلقوم ژزینب علیها السلام می‌خروشد: 

آیا اکنون که ما اسیر تو هستیم خیال می‌کنی که خدا تو را عزیز و ما را 
خوار تمودو است؟ تو آززو می‌کتی که بپدراتت: فی‌بودند تا ببینند. چکونه 
ارم اس را ی 
و دختران او را به اسیری آوردی؟ بدان که روزگار مرا به سخن گفتن با تو 
وادار کرد وگرنه من تو را ناچیزتر از آن می‌دانم که با تو سخن بگویم 

ای یزید! هر کاری می‌خواهی بکن؛ ۱۳ اما 
بدان که هرگز نمی‌توانی یاد ما را از دل‌ها بیرون ببری. 

تو هرگز به جلال و بزرگی ما نمی‌توانی برسی. (4) شهیدان ما نمرده‌اند, 
بلکه آنها زنده‌اند و در نزد خدای خویش, روزی می‌خورند. 

ای یزید! خیال نکن که می‌توانی نام و يادٍ ما را از بین ببری! بدان که یاد ما 
هميشه زنده خواهد بود. (5) یزید همچون ماری زخمی به گوشه‌ای 
می‌خزد. سخنان زینب علیها السلام او را در مقابل میهمانانش حقیر کرده 
است. او دیگر نمی‌تواند سخن بگوید. 
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آری! بار:دیکر زیتب افتخار افرید. او باسداز خقیفت. است و بیام‌رسان 
خون برادر. ۳ 

همه مهمانان یزید از دیدن این صحنه‌ها حیران شده‌اند. یزید دیگر هیچ 
کاری نمی‌تواند بکند, او دیگر کشتن امام سچاد علیه السلام را به صلاح 
خود نمی‌بیند و دستور می‌دهد تا مهمانان بروند و غُل و زنجیر از اسیران 
ناز کننة و آنها را به .زندان برند: ۱11 

کاش یزید اسیران را به زندان می‌برد. ختما ععست .نی کزی 1 

آخز تخیر فذاری که بة ند اسیران را در خرابه‌ای برده است. در این خرابه 
که کنار قصر یزید است., روزها افتاب می‌تأبد و صورت‌ها را می‌سوزاند و 
شب‌ها سیاهی و تاریکی هجوم می‌اورد و بچه‌ها را می‌ترساند. نه فرشی, 
نه رو اندازی, نه لباسی و نه چراغی ... 

سربازان شب و روز در اطراف خرابه نگهبانی می‌دهند. مردم شام برای 
دیدن اسیران می‌ایند و به انها زخم زبان می‌زنند. (2) هنوز بسیاری از 
مردم این اسیران را نمی‌شناسند. خدایا! چه وقت حقیقت را خواهند 
فهمید؟ شب ها و روزها صی کذرد و کودکان همچنان بی‌قراری قف کنتد: 
خدایا, کی از این خرابه بیرون خواهیم آمد؟ 

امشب, سکینه, دختر امام حسین علیه السلام. رویایی می‌بیند: 

محملی از نور بر زمین فرود می‌آید. بانویی از آن پیاده می‌شود که دست 
نز تشر دارد. و کریه. می کند. خذابا!. آن بان کتضت که به دیدن ما آمده 
است؟ 

- شما کیستی که به دیدن اسیران آمده‌ای؟ 

- دخترم» مرا نمی‌شناسی؟ من مادر بزرگت, فاطمه زهرا هستم 

سکینه تا این را می‌شنود, ذر آغوشن او می‌رود را می کند, 
می‌گوید: «مادر! 


1- بحار الأنوار, ج 45, ص 131. 


2 الخرائج والجرائح. ج 2 ص 753 دلائل الامامة ص 204: بصائر 
الدرجات, ص 338؛ بحار الأنوار, ج 45, ص 177؛ وراجع الأمالی, للصدوق, 
ص 231 روضة الواعظین, ص 212: بحار الانوار. ج 45 ص 140؛ مثیر 
الاحزان ص 102؛ شرح الأخبار, جح 3 ص 269. 
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پدرم را کشتند و ما را به اسیری بردند». 

سکینه شروع می‌کند و ماجراهای کربلا و کوفه و شام را شرح می‌دهد. 
اشک ات زهرا علیها السلام جاری می‌شود. 

او به سکینه قف ود «دخترم! ارام باش؛: که قلب مرا سوزاندی! نگاه کن؛ 
ارات ی مر نم ایا ات من ار 
قيیامت. یک لحظه هم این پیراهن را از خود جدا نمی‌کنم». (1) اینجاست 
که سکینه از خواب بیدار می‌شود. 

شب‌ها و روزها می‌گذرد .. 

نیمه شب., دختر کوچک امام حسین علیه السلام از خواب بیدار می‌شود. 
کمان می‌کنم نام او رقیه است. 

او با گریه می‌گوید: «من ان پدر خود را در خواب دیدم, بابای من 
کجاست ؟». 

همه زنان گریه می‌کنند. در خرابه شام غوغایی می‌شود. صدای ناله و گریه 
به گوش یزید می‌رسد. یزید فریاد می‌زند: 

- چه خبر شده است؟ 

- دختر کوچي حسین, سراغ پدر را می‌گیرد. 

5 پدرش را برای او ببرید تا آرام بگیرد. 

مأموران سر امام حسین علیه السلام را نزد دختر می‌آورند. 

او نگاهی به سر بابا می‌کند فا ان خن میت وید «چه کسی صورت تو را 
به خون, رنگین نمود؟ چه کسی مرا در خردسالی یتیم کرد؟». 

او با سر بابا سخن می‌گوید و همه اهل خرابه. گریه می‌کنند. قیامتی بر پا 
می‌شود, اما ناگهان همه می‌بینند که صدای این دختر قطع شد. گویی این 


1- مثیر الأحزان. ص 104 بحار الأنوار, ج 45, ص 141. 
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است. 

همه آرام می‌شوند, تا این دختر بتواند آرام بخوابد, اما در واقع این دختر به 
خواب نرفته بلکه روح او, اکنون نزد پدر پر کشیده است. 

9 به غوغایی بر پا می‌شود. صدای گریه و ناله همه جا را فرا 
هی کیرد ز 

اسیران ِ در خرابه شام تو و بر یه سر مانبت؟ از پیروزی, هر روز سر 
امام حسین علیه السلام را جلوی خود ضف جداو 3 و به شراب‌خوری و عیش 
و نوش می‌پردازد. ۱ 

امروز از کشور روم, نماینده‌ای برای دیدن یزید می‌اید. او پیام مهمی را 
برای یزید اورده است. 

نماینده روم وارد قصر می‌شود. یزید از روی تخت خود برمی‌خیزد و نماینده 
کشور روم را به بالای مجلس دعوت می‌کند. او کنار يزید می‌نشیند و یزید 
جام شرابی به او تعارف می‌کند. 

نماینده روم می‌بیند که قصر پزید» مزینر شده است,؛ صدای ساز و آواز 
و و رقاصان می‌خوانند و می‌نوازند. گویی مجلس عروسی است. چه 
خبر شده که پزید این قدر خوشحال و شاد است؟ ناگهان چشم او به سر 
بریده‌ای می‌افتد که روبه‌روی يزید است: 

- این سر کیست که در مقابل توست؟ 

- تو چه کار به این کارها داری؟ ۱ 

- ای یزید! وقتی به روم برگردم, باید هر آنچه در اين سفر دیده‌ام را برای 
پادشاه روم گزارش کنم. من باید بدانم چه شده که تو این‌قدر خوشحالی؟ 
- این. سر حسین. پسر فاطمه است. 

- فاطمه کیست؟ 

۳ 


[- موسوعة شهاد ة المعصومین علیهم السلام, ص‌‌ 90د. 
2- مقتل الحسین علیه السلام, للخوارزمی, ۳ 2 ص‌ 72 
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نماینده روم متعجب می‌شود و با عصبانیت از جای خود برمی‌خیزد و 
می‌گوید: «ای یزید! وای بر تو, وای بر این دین‌داری تو». 

یزید با تعجب به او نگاه می کند. فرستاده روم که مسیحی است.؛ پس او را 
جه می‌ شود ؟ (1) نماینده کشور روم به سخن خود ادامه می دهد : «ای 
یزید! بین من و حضرت داوود, ده‌ها واسطه وجود دارد. اما مسیحیان خاک 
پای مرا برای تبرک برمی‌دارند و می‌گویند تو از نسل داوود پیامبر صلی 
لله علیه و آله هستی. ولی تو فرزند دختر پیامبر خود را می‌کشی و جشن 
می‌گیری؟ تو چگونه مسلمانی هستی؟! ای یزید! پیامبر ما؛ حضرت عیسی 
علیه السلام هر گز ازدواج نکرد و فرزندی نیز نداشت و یادگاری از پیامبر 
ما باقی نمانده است. اما وقتی حصر ۳ عیسی علیه السلام می‌خواست به 
مسافرت برود سوار بر تراز کوش می‌ شد, ما مسیحیان. نعل آن 
درا زگوش را در یک کلیسا نصب کرده‌ایم. مردم هر سال از راه‌دور و 
نزدیک , به آن کلیسا می‌روند و گرد آن طواف می‌کنند و آن را نعل 
می‌بوسند. ما مسیحیان این‌گونه به پیامبر خود احترام می‌گذاريم و تو 
فرزند دختر پیامبر خود را می‌کشی؟». 

یزید بسیار ناراحت می‌شود و با خود فکر می‌کند که اگر این نماینده به 
کشور روم بازگردد, آبروی یزید را خواهد ریخت. پس فریاد می‌زند: «اين 
مسیحی را به قتل برسانید». 

نماینده کشور روم رو به یزید می‌کند و می‌گوید: «ای یزید. من دیشب 
پیامبر شما را در خواب دیدم که مرا به بهشت مژده داد و من از این خواب 
متحیر بودم. اکنون تعبیر خوابم روشن شد. به درستی که من په سوی 
بهشت می روم «اشهد آن لا اله الا اللّه و اشتمد ان محشدا رسول الله». 
همسفرم ! نگاه کن! 

او به سوی سر امام حسین علیه السلام می‌رود. سر را برمی‌دارد و به 
سینه می‌چسباند, می‌بوید و می‌بوسد و اشک می‌ریزد. پزید فریاد می ز ند. 
هن به زودتن کارش را تمام کنید». 

عامور ان گردن او را می‌زنند در حالی که او هنوز سر امام حسین علیه 
السلام را در سینه 


- مثیر الأْحزان. ص 103 بحار الأنوار, ج 45, ص 141. 
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دارد. (1) 

به یزید خبر می‌رسد که بعضی از مردم شام با دیدن کاروان اسیران و 
آگاهی به برخی از واقعیت‌ها, نظرشان در مورد او عوض شده و در پی آن 
هستند که واقعیت را بفهمند. 

پس زمان آن.ز نتم است که يزید برای فریب دادن و خام کردن آنها کاری 
بکند. فکری به ذهن او می‌رسد. او به یکی از سخنرانان شام پول خوبی 
می‌دهد و از او می‌خواهد که یک متن سخنرانی بسیار عالی تهیه کند و در 
1 
روز جمعه وقتی مردم برای نماز جمعه ضی ایتد: انجا سخنرانی کند. 

در شهر اعلام می‌کنند که روز جمعه یزید به مسجد می‌اید و همه مردم باید 
بيایند. 

روز جمعه فرا می‌رسد. در مسجد جای سوزن انداختن نیست, همه مردم 
شام جمع شده‌آند. 

یزید دستور می‌دهد تا امام سجاد علیه السلام را هم به مسجد بیاورند. او 
می‌خواهد به حساب خود یک ضربه روحی به امام سجاد علیه السلام بزند و 
عرّت و اقتدار خود را به آنها نشان بدهد. 

سخنران بالای منبر می‌رود و به مدح و ثنای معاویه و یزید می‌پردازد, اینکه 
معاویه همانی بود که اسلام را از خطر نابودی نجات داد و .... همچنان 
ادامه می‌دهد تا آنجا که به ناسزا گفتن به حضرت علی و امام حسین 
علیهما السلام می‌رسد. 

ناگهان فریادی در مسجد بلند می‌شود: «وای بر تو, که به خاطر خوشحالی 
یزید. آتش جهنم را برای خود خریدی!». 

این کیست که چنین سخن می‌گوید؟ همه نگاه‌ها به طرف صاحب صد | 
برمی‌گردد. 

همه مردم» زندانی بر امام سچاد علیه السلام را به هم نشان می د هند. 
اوست که سخن ق وید 

«ای یزید! آیا به من اجازه می‌دهی بالای این چوب‌ها بروم و سخنانی بگویم 
که خشنودی خدا 


صقر الاخران ی 0 مفل آلعمین غایه سای الازمی: ج 2 
ری 7 
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در آن است». 

پزید قبول نمی‌کند, اما مردم اصرار می‌کنند و می‌گویند: «اجازه بدهید او 
به منبر برود تا حرف او را بشنویم». 

اری! این طبیعت انسان است که از حرف‌های تکراری خسته می‌شود. 
سال‌هاست که مردم سخنرانی‌های تکراری را شنیده‌اند, انها می‌خواهند 
حرف تازه‌ای بشنوند. ۱ 

یزید به اطرافیان خود می‌گوید: «اگر این جوان, بالای منبر برود, آبروی مرا 
خواهد ریخت» و همچنان با خواسته مردم موافق نیست. (1) مردم اصرار 
می‌کنند و عده‌ای می‌گویند: «اين جوان که رنج سفر و داغ پدر و برادر دیده 
است نمی‌تواند سخنرانی کند. پس اجازه بده بالای منبر برود,. چون او 
وقتی این همه جمعیت را ببیند یک کلمه نیز, نمی‌تواند بگوید». 

از هر گوشه مسجد صدا| بلند می‌ شود : «ای یزید! بگذار این جوان به منبر 
برود. چرا می‌ترسی؟ تو که کار خطایی نکرده‌ای! مگر نمی‌گوپی که اینها 
از دین خارح شده‌اند مر نمی‌گویی که اینها فاسق آند, پس بگذار او نیز 
سخن بگوید که کیستند و از کجا آمده‌اند». 

آری! بیشتر مردم شام از واقعیت خبر ندارند و تبلیغات پزید کاری کرده 
است که همه خیال می‌کنند عده‌ای بی‌دین علیه اسلام و حکومت اسلامی 
شورش کرده‌اند و ند آ نما را کشته است. 

در این کین کسانی. که کحت کاتیر کارهان اسیران. زان کرفته بووتم 
فرصت را غنیمت می‌شمارند و اصرار و پافشاری می‌کنند تا فرزند حسین 
علیه السلام به منبر برود. 

بدین ترتیب. جلْ مسجد به گونه‌ای می‌شود که يزید به ناچار اجازه می‌دهد 
امام سجاد علیه السلام سخنرانی کند, اما یزید بسیار پشیمان است و با 
خود می‌گوید: «عجب اشتباهی کردم که این مجلس را برپا دادم». ولی 
پشیمانی دیگر سودی ندارد. ۱ 

مسجد سراسر سکوت است و امام اماده می‌شود تا سخنرانی تاریخی خود 
را شروع کند: 

بسم الله الرحمن الرحیم 
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من بهترین درود و نت مه ۳ به پیامبر خدا می‌فرستم. 

بداند که من فرزند مکه 0 . من فرزند زمزم و صفایم. 

من فرزند آن کسی هستم که در آسمان‌ها به معراج رفت و فرشتگان 
آسمان‌هاء پشت سر او تماز خواندند. ۱ 

من فرزند محمّد مصطفی صلی الله علیه و اله هستم. من فرزند کسی 
هستم که با دو شمشیر در رکاب پیامبر جنگ می‌کرد و دو بار با پیامبر بیعت 
کرد. 

من پسر کسی هستم که در جنگ بَدُر و خنین با دشمنان جنگید و هرگز به 
من پسر کسی هستم که چون پیامبر به رسالت مبعوث شد, او زودتر از 
همه به پیامبر ایمان آورد. 

او که جوان‌مرد, بزرگوار و شکیبا بود و همواره در حال نماز بود. 

همان که مانند شیری شجاع در جنی‌ها شمشیر می‌زد و اسلام مدیون 
شجاعت اوست. 

آری! او جدّم علی بن ابی‌طالب است. 

من فرزند فاطمه هستم. فرزند بزرگ بانوی اسلام. 

من, پسر دختر پیامبر شمایم. (1) يزید صداي گریه مردم را می‌شنود. آنها 
با دقت به سخنان امام سچٍّاد علیه السلام گوش می‌دهند. 

مردم شام به دروغ‌های معاویه و یزید پی برده‌اند. آنها یک عمر حضرت 
علی علیه السلام را لعن کرده‌اند و باور کرده بودند که علی علیه السلام 
نماز نمی‌خواند, اما امروز می‌فهمند اولین کسی که به اسلام ایمان اورده 
ی مت بوده است. او کسی بود که همواره در راه اسلام 


شمشیر می 
صدای گریه و تال ی ار ی ی می‌لرزد در 


1- بحار الأنوار, ج 45, ص 1137 وراجع: الفتوح, ج 2, ص 132 المناقب 
لابن شهر اشوب, ج 4 ص 
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هنوز تا موقع اذان وقت زیادی مانده است. اما یزید برای اینکه مانع 
نرانی امام_شود دستور می‌دهد که موزن اذان بگوید: 

- «الله آکبر, الله آکبر, آشهد ان لا اله الاالله». 

امام می‌فرماید: «تمام وجوم من به بگانگی خدا گواهی می‌د هد ». 

- «آشهد آَنْ محشدا رسول الله». 

امام سچاد علیه السلام, عمامه از سر خود برمی‌دارد و رو به موّدن 

می‌کند: «تو را به این محمدی که نامش را برده‌ای قسمت می‌دهم تا 

لحظه‌ای تفر کی 0 

سپس رو به یزید می‌کند و می‌فرماید: «ای یزید! بگو بدانم اين پیامبر خدا 

که نامش در اذان برده شد, جد توست يا جد من. اگر بگویی جد تو است 

که دروغٌ گفته‌ای و کافر شده‌ای, اما اگر بگویی که جد من است. پس چرا 

فرزند او حسین را کشتی و دختران او را اسیر کردی؟». ۱ 

ان‌گاه اشک در چشمان امام سجاد علیه السلام جمع می‌شود. اری! او به 

یاد مظلومیت پدر افتاده است: «ای مردم! در این دنیا مردی را غیر از من 

پیدا نمی‌کنید که رسول خدا جد او باشد. پس چرا یزید پدرم حسین را 

شهید کرد و ما را اسیر نمود». 

یزید که می‌بیند آبرویش رفته است برمی‌خیزد تا نماز را اقامه کند. امام به 

او رو می‌کند و می‌فرماید: «ای یزید! تو با این جنایتی که کردی, هنوز خود 

را مسلمان می‌دانی! تو هنوز هم می‌خواهی نماز بخوانی». (1) پزید نماز 

را شروع می‌کند و عده‌ای که هنوز قلبشان در گمراهی است. به نماز 

می‌ایستند. 

ولی مردم زیادی نیز. بدون خواندن نماز از مسجد خارج می‌شوند. 

مردم شام از خواب بیدار شده‌اند. انها وقتی به یکدیگر می‌رسند یزید را 

آنها فهمیده‌اند. که پزید دین تدارخ ودبتی امیه یی عمر انها زا فریب داده‌اند: 

اینک آنها می‌دانند که خرا امام حسین. غلیه السلام با یزید بیعت. نکرد. اگر 

او نیز, در مقابل یزید 
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سکوت می‌کرد. دیگر اثری از اسلام باقی نمی‌ماند. 

به پزید خبر می‌رسد که شام در آستانه انفجاری بزرک است. ل(1) مردم: 

دسته دسته کنار خرابه شام می‌روند و از امام سچاد علیه السلام و دیگر 

اسیران عذر خواهی می‌کنند. 

ماموران حفاظتی خرابه, نمی‌توانند هجوم مردم را کنترل کنند. پزید تصمیم 

می‌گیرد اسیران را از مردم دور کند. او به بهانه نامناسب بودن فضای 
به آنها را به قصر می‌برد. ۲ 

مردم شام می‌بینند که اسیران را به سوی قصر می‌برند تا انها را در بهترین 

اتاق‌های قصر منزل دهند. اين حیله‌ای است تا دیگر کسی نتواند با اسیران 

تماس داشته باشد. 

ناگهان صدای شیون و ناله از داخل قصر بلند می‌شود؟ حالا دیگر چه خبر 

است؟ 

این صدای هنده؛ زن پزید» است. او وقتی به صورت‌های سوخته در آفتاب و 

ها تن خر ی ها ام ان سا 

خق گنت فریاد و ناله اش بلند می‌ شود. 

نگاه کن! خود یزید به همسرش هنده مای کوند که برای امام حسین علیه 

السلام گریه کند و ناله سر بدهد! (2) آیا شما از تصمیم دوم یزید با خبرید؟ 

او می‌خواهد کاری کند که مردم باورشان شود که این ابن‌زیاد بوده که 

حسین را کشته و او هرگز به اين کار راضی نبوده است. 

هنوز نامه یزید در دست ابن‌زیاد است که به او فرمان قتل امام حسین 

علیه السلام را داده است, اما اهل شام از آن بی‌خبراند و یزید می‌تواند 

یزید همواره در میان مردم اين سخن را می‌گوید: «خدا ابن‌زیاد را لعنت 

کند! من به بیعت مردم عراق بدون کشتن حسین راضی بودم. خدا حسین 

را رحمت کند. اين ابن‌زیاد بود که او را کشت. اگر حسین نزد من می‌آمد, 

او را به قصر خود می‌بردم و به او در حکومت خود مقامی بزرگ می‌دادم». 

(3) همسفر خوبم! نگاه کن که چگونه واقعیت را تحریف می‌کنند. 

یزید که دیروز دستور قتل امام حسین علیه السلام را داده بود, اکنون خود 

علیه السلام مجلس عزایی بر پا کند و به همین 


1- الکامل فی التاريخ. ج 2 ص 578 سیر آعلام النبلاء ج 3. ص 317؛ 


45 ص 142. 


3- تاریخ الطبری, جح 5 ص 459 تاریخ دمشق, ج 18. ص 445 الکامل 
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یر ی ی اه تا کرت ات 
و عزاداری! عجیب است که مجلس عزا در قصر یزید بر پا می‌شود و خود 
یزید هم در اين عزا شرکت می‌کند. زنان بنی‌امیه شیون می‌کنند و بر سر و 
سینه می ز نند. (2) در همه مجلس‌ها,؛ ابن زیاد لعنت می‌شود. فریاد «وای 
حسین کشته شد». در همه جای قصر یزید بلند است. یزیدی که تا دیروز 
شادی می‌ کرد و می‌رقصید, , امروز در گوشه‌ای نشسته و عزادار است. 

او به همه می‌گوید که خواست خدا این بود که حسین به فیض شهادت 
برسد. خدا ابن‌زیاد را لعنت کند. 

مردم! نگاه کنید, که یزید, هميشه ابن‌زیاد را لعنت می‌کند! یزید برای امام 
او بر سر و سینه می‌زنند. یزید چقدر با خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله 
مهربان شده است ! 

تا امام سچاد علیه السلام نیاید. یزید لب به غذا نمی‌زند. مردم, ببینید یزید 
چقدر به فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله احترام می‌گذارد. که بدون 
او لب به غذا نمی‌زند. (3) آیا مردم شام بار دیگر خام خواهند شد؟ آیا آنها 
دوباره فریب پزید را خواهند خورد؟ به هر حال, اکنون ژزینب و دیگر زنان, 
اجازه دارند تا برای شهدای خود گریه کنند. در طول این سفر هر گاه 
می‌خواستند گریه کنتد, سرباز ان به.آنها تازیانه می‌زدند. (4) 

یزید می‌داند که ماندن اسیران در شام دیگر به صلاح او نیست. هر چه آنها 
بیشتر بمانند, خطر بیشتری حکومت او را تهدید می‌کند. اکنون باید انها را 
از شام دور کرد و به مدینه فرستاد. 

بنابراین, امام سچاد علیه السلام را به حضور می‌طلبد و به او من کوند" 
«ای فرزند حسین! اگر 


1- سیر آعلام النبلاء, 0 3 ص‌‌ 03 د. 
2 تاریخ الطبری, ج 5 ص 462؛ تاریخ دمشق, ج 69, ص 177. 
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می‌خواهی می‌توانی در شام. پیش من بمانی و اگر هم نمی‌خواهی 
می‌توانی به مدینه بروی. 5 

دستور می‌دهم تا مقدمات سفر را برایت اماده کنند». 

امام. بازگشت به مدینه را انتخاب می‌کند. یزید دستور می‌دهد تا تعمان بن 
بتشیر به قصر بیاید. (1) نعمان بن بشیر پیش از ابن‌زیاد, امیر کوفه بود. او 
کسی بود که وقتی مسلم به کوفه امد, هیچ واکنش تندی نسبت به مسلم 
انجام نداد. 

آری! او سیاست مسالمت‌آمیزی داشت, اما پزید او را بر کنار و به جای آن 
ابن‌زیاد را به امیری کوفه منصوب کرد. تعمان بعد از بر کناری از حکومت 
کوفه, به تشسام آمده است. 

یزید خطاب به تعمان هی کوید: «ای نعمان بن بشیر! هر چه سربیع‌تر 
وسایل سفر را آماده کن. تو باید با عده‌ای از سربازان, خاندان حسین را به 
مدینه برسانی. لباس, غذا؛ آب و آذوقه و هر چه را که برای ۷ 
هست. تهیه کن». این سربازان همراه تو می‌ایند تا محافظ کاروان باشند. 
(2) یزید می‌ترسد که مردم, دور این خاندان جمع شوند. اين سربازان باید 
همراه کاروان باشند تا مردم شهرها در طول مسیر نتوانند با اين خانواده 
اری! باید هر چه زودتر این خانواده را به کشور دیگری انتقال داد. نباید 
گذاشت مردم شام بیش از این با این خاندان آشنا شوند وگرنه ۳4 
بت آضنه برای همیشه نابود خواهد شد. 

باند هر چه زودتر سفر آغاز کردد. 

امام رو به یزید می‌کند ۰ «ای یزید» در کربلا وسایل ما راغارت 


کرده‌اند, دستهر ند تا آبها زابه.ها بر کردانند»*: 

آری! عصر عاشورا خیمه‌ها ر غارت کردند و سیاه کوفه هر چه داخل 
خیمه‌ها بود را برای خود برداشتند. اما رید سنف. ار ی به ابن‌زیاد نامه 
مت ار ات مس ای کف مه سف اس 1 به شام 
بیاورند. 

یزید می‌خواست این وسایل را برای خود نگه دارد تا همواره نسل بنی‌امیه 
به آن افتخار 


1- شرح الأخبار, ج 3. ص 159. 
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0 عنوان یک سند زنده, گویای ِِ بنی‌امیه بر بنی‌هاشم باشد. 
یزید در جواب می‌گوید: «ای پسر حسین! آن وسایل را به شما نمی‌دهم. 
در فقابل؛ حاضر هستم که چند برابر آن پول و طلا به شما بذهم»: 
امام در جواب او می‌فرماید: «ما پول تو را ها یر ما وسایلمان را 
می‌خواهیم؛ خر کت در سان آنها مقنعه و گردن‌بند مادرم حضرت زهرا بوده 
است». (1) پزید سرانجام برای اینکه امام سچاد علیه السلام حاضر شود 
شاخ را ترک کندر دستور می‌دهه تا ان فسایل, را به آوباز گردانند: 
شب است و همه مردم شهر در خواب هستند. اما کنار قصر یزید کاروانی 
آماده حرکت است. 
پزید دستور دادم است.: تا خاندان بیافبر ضلی الله علیه و آله.در دل شب و 
مخفیانه از شام‌خارج شوند. او نگران است که مردم شام بفهمند و برای 
خداحافظی با این خانواده اجتماع کنند و بار دیگر امام سجاد علیه السلام 
سخنرانی کند و دروغ‌های دیگری از یزید را فاش سازد. 
آن روزی که مردم به اين کاروان فحش و ناسزا می‌گفتند, 4 نید در ول 
روشن آنها را وارد شهر کرد و مدت زیادی آنها را در مرکز شهر معطل 
نمود. امّا اکنون که مردم شهر این خاندان را شناخته‌اند. باید در دل شب, 
سفرشان آغاز شود 
اکنون یزید نزد ام گلثوم, دختر علی علیه السلام. می‌رود و می‌گوید: «ای 
ام کلثوم! این سکه‌های طلا مال شماست. اینها را در مقابل سختی‌ها و 
مصیبت‌هایی که به شما وارد شده است, از من قبول کن». 
صدای ام کلثوم سکوت شب را می‌شکند: «ای یزید! تو چقدر بی‌حیا و 
بی‌شرمی ! برادرم حسین را 1 ا. شک لا ۰ 2 سا 
می‌دهی. ما هرگز اين پول را قبول نمی‌کنیم». (2) 


1- مثیر الأحزان. ص 106؛ بحار الأنوار ج 45, ص 144. 
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یزید شرمنده می‌شود و سرش را پایین می‌اندازد و دستور حرکت می‌دهد. 

کاروان: شفر شام‌را تر کم کنمه شهري که ‌اندان پیامبر سك 1 علیه 

و اله در انجا یک ماه و نیم سختی‌ها و رنج‌هایی را تحمل کردند. ( 

کاروان به حرکت خود ادامه می‌د هد . مهتاب بیابان را روشن ِ است. 

هنور از شام فاصله ریاد گر مان تعمان همراه کاروان می‌آید رنه بد 

آه توضية کزده اشت که با احل کارواق فهرنانن کته وهی کعا که خواستند 

انها راهتژل دهد 

- ای تعمان! ایا می‌شود ما را به سوی عراق ببری. 

- عراق برای چه؟ ما قرار بود به سوی مدینه برویم. 

- ما می‌خواهیم به کربلا برویم. خدا به تو جزای خیر بدهد ما را به سوی 

تعمان کمی فکر می‌کند و سرانجام دستور می‌دهد کاروان مسیر خود را به 

سوی عراق تغعییر دهد. شب ها و روزها مق دذرد و تا کربلا راهی ۷۳ 

ست . 

۳ سرزمین کربلاست! همان جایی که عزیزانمان به خاک و خون 
ند. 

هنوز صدای غریبانه حسین به گوش مي‌رسد. کاروان سه روز در 

کربلامی‌ماند و همه برای امام حسین علیه السلام و عزیزانشان عزاداری 

سه روز می‌گذرد و اکنون هنگام حرکت به سوی مدینه است. (2) 

کاروان ارام ارام به سوی مدینه می‌رود. شب‌ها و روزها سپری می‌شود. 

نزدیک مدینه, امام سچاد علیه السلام دستور توقف می‌دهد و سراغ بشیر 

را می‌گیرد. وقتی بشیر نزد امام ید امام به او می‌فرماید: 

- ای بشیر! پدر تو شاعر بود, آیا تو هم از شعر بهره‌ای برده‌ای؟ 
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- اری! ای پسر رسول خدا! 

- پس به سوی شهر برو و مردم را از آمدن ما با خبر کن. (1) بشیر سوار 
بر اسب خود می‌شود و به سوی مدینه به پیش می‌تازد. امام سچاد علیه 
السلام دستور می‌دهد تا خیمه‌ها را برپا کنند و زنان و بچه‌ها در خیمه‌ها 
استراحت کنند. 
حتماً به یاد داری که اين کاروان در دل شب از مدینه به سوی مکه رهسیار 
شد. امام سجاد علیه السلام دیگر نمی‌خواهد ورود آنها به مدینه مخفیانه 
باشد. ایشان می‌خواهد همه مردم باخبر بشوند و به استقبال این کاروان 
بيایند. 
مردم مدینه از شهادت امام حسین علیه السلام باخبر شده‌اند. ابن‌زیاد روز 
دوازدهم پیکی را به مدینه فرستاد تا خبر کشته شدن امام حسین علیه 
السلام را به امیر مدینه بدهد. 
دوستان خاندان پیامبر صلی الله. علیه و اله در آن روز کریه‌ها کردند و 
ناله‌ها سر دادند. اما آنها از سرنوشت اسیران هی خبری ندارند. (2) به 
راستی؛ آپا پزید آنها را هم شهید کرده است؟ همه نگران هستند 7 
خبراند. 
ناگهان از دروازه شهر اسب سواری وارد می‌ شود و فریاد می ز ند. : «یا هل 
یرب لا مقام لکم»؛ «ای مردم مدینه, دیگر در خانه‌های خود نمانید». 
همه با هم می‌گویند چه خبر است؟ مردم از زن و مرد, پیر و جوان, در 
مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله جمع می‌شوند. ای مرد! چه خبری 
داری؟ او به مردم ای کون «مردم مدینه! این امام سخاد علیه السلام 
است که با عمه‌اش زینب و خواهرانش در بیرون شهر شما منزل 
کرده‌اند». ۱ 
همه مردم سراسیمه می‌دوند. داغ حسین علیه السلام برای انها تازه شده 
است. غوغایی برپا می‌شود. بشیر می‌خواهد به سوی امام سچجاد علیه 
السلام برگردد. اما می‌بیند همه راه‌ها بسته شده و ازدحام جمعیت است. 
بنابراین از اسب پیاده می‌شود و پیاده به سوی خیمه امام سچاد علیه 
السلام می ر ود. 
چه قیامتی برپا شده است ! بشیر وارد خیمه امام سخاد علیه السلام 
می‌شود. امام را می‌بیند در حالی که اشک می‌ریزد و دستمالی در دست 
دارد و اشک چشم خود را پاک می‌کند. 
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مردم به خدمت او می‌رسند و به او تسلیت می‌گویند. صدای گریه و ناله از 
هر سو بلند است. (1) امام می‌خواهد برای مردم سخن بگوید. همه مردم 
ساکت می‌ شوند. پایان این سفر رسیده است, پس باید چکیده و خلاصه این 
سفر برای تاریخ ست شود : «من خدا| را به خاطر سختی‌های نزو کی و 
مصیبت‌های دردناک و بلاهای سخت شکر و سیاس می‌گویم». 

مردم مدینه ۳ به راستی؛ این کیست که این چنین سخن 
ی ۱ 

او با چشم خود شهادت پدر, برادران. عموها و ... را دیده است. او به سفر 
اسارت رفته است و اب دهان انداختن اهل شام به سوی خواهرانش را 
دیده است. اما چگونه است که باز خدا را شکر می‌کند؟ 

آری! تاریخ می‌داند که امام خدا را شکر می‌کند. زیرا این کاروان پیش از 
بازگشت به مدینه توانسته است اسلام را در سرزمین شام زنده کند. 
آری! این کاروان ابتدا به کربلا رفت و خون‌های زیادی را در راه دین نثار 
کرد. سپس با وجود رنج‌ها و سختی‌ها رهسپار شام شد تا دین پیامبر صلی 
الله علیه و آله را از مرگ حتمی نجات دهد. 

آیا نباید خدا را شکر کرد که اسلام نجات پیدا کرده است؟ 

دینی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای آن, بسیار خون دل خورده بود, 
بار دیگر زنده شد. ۱ 

خون حسین علیه السلام, تا روز قیامت درخت اسلام را ابیاری می‌کند. 
یزید به خاطر کینه‌ای که از پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان او به دل 
داشت. می‌خواست اسلام را ريشه کن کند. او قصد داشت به عنوان خلیفه 
مسلمانان. ضربه‌های هولناکی را به اسلام بزند و این امام حسین علیه 
السلام بود که با قیام خود اسلام را نجات داد. 

آری! تا زمانی که صدای اذان از گلدسته‌ها بلند است. امام حسین علیه 
ااشتام مرون ات 

عزیزم! 

۳ صدای «اللّه اکبر» را در اذان شنیدی به یاد بیاور که اين صدا. 
مرهون خون سرخ امام حسین علیه السلام است. 


1- بحار الأنوار, ج 45 ص 147. 
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گوش کن! اکنون امام سجاد علیه السلام آخرین سخنان خود را بیان 
قی گرهایت 

ای مردم! پدرم, امام حسین علیه السلام را شهید کردند. خاندان او را به 
اسارت گرفته و سر او را به نیزه کردند و به شهرهای مختلف بردند. 

کدام دل می‌تواند بعد از شهادت او شادی کند. هفت آسمان در عزای او 
گریستند. 

همه فرشتگان خداوند و همه ذرات عالم بر او گریه کردند. ما را به‌گونه‌ای 
به اسارت بردند که گویی ما فرزندان قوم کافریم. 

شما به یاد دارید که پیامبر چقدر سفارش ما را به امت خود می‌نمود و از 
انها می‌خواست که به ما محبت کنند. دا فس: اگر پیامبر صلی الله 
علیه و آله به جای آن سفارش‌هاء از امت خود می‌خواست که با فرزندان او 
تک امت او بیش از این نمی‌توانستند در حق ما ظلم کنند. 

این چه مصیبت بزرگ و جان‌سوزی بود که امتی مسلمان بر خاندان 
تاره را اس با رای پیشگاه خدا عرضه می‌کنیم 
که او روزی انتقام ما را خواهد گرفت. (1) سخن امام به پایان می‌رسد و 
پیام مهم او برای هميشه در تاریخ می‌ماند. مردم مدینه به یاد دارند که 
پیامبر صلی الله علیه و آله چقدر نسبت به فرزندانش سفارش می‌کرد. 
آنها قراموش. نکرده‌اند. که بيامیر ضلی: الله علیه: و اله. هنواره از "فردم 
می‌خواست تا به فرزندان او عشق بورزند. ۳ 

به راستی, امت اسلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله با فرزندان 
او چگونه رفتار کردند؟ 

اخرین سخن امام نیز اشاره به روزی دارد که انتقام گیرنده خون امام 
حسین علیه السلام خواهد آمد. 

آری! او روزی خواهد آمد. نیایید من و شما هم براق آمدتش.دعا کنیم. 
اللهمٌ عجّل لولیک الفرج 

امین يا رب العالمین. 


1- مثیرالأحزان. ص 1112 بحار الأنوار, ج 45, ص 147. 
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کنخ 


1 ابن الجوزی, عبد الرحمان بن علی, المنتظم فی تاریخ الامم والملوک, 
تحقیی ».مد ید الفادر عطا مروت دار الکتتب العلی م: الطرعه الاولن: 
2 هم. 

2 ابن الجوزی, یوسف بن فرلی: تذکرة الخواص(تذ کرة خواص الامة فی 
خصائص الائَمة علیهم السلام), به مقدمه: السیّد محمّد صادق بحر العلوم, 
تهزآن کف نتوی | خدشد. 

3 اين الحزم. علی بن آحمد. المحلی, . پیروت. دارالجیل. 

آمالی الصدوق, الطبعة الخامسة, بیروت, موْسسة الاعلمی, 1400 ۳ 

عون آخبار الرضا یه السلام, تسفیه الستد موه 0 للاجور ده 
0 منشورات جهان. _ 

من لا نخسترج الفقیه, تحفیق: اکتر. او ق موسسة 
الاتااخت. 

7 تسه مه المام ااسسم غاه اسلا رفن یقت اعدا 
تحقیق: عبد العزیز الطباطبائی, الطبعة الاولی, الهدف للاعلام والنشر. 

9. ابن_ نز آشوب المازندرانی, آبو جعفر رشید الدین محمد بن تقل ۳ 
مناقب آل آبی طالب(مناقب ابن شهرآشوب)؛ قمٌ. المطبعة العلمية. 

9 ابن طاووس, ابو القاسم رضی الدین علی بن موسی, الطرائف فی 
معرفة مذاهب الطوائف, قم, مطبعة الخیام, الطبعة الاولی؛ 0 م. 

0 ان طیفود. اب الفضل احعة بن. ات طاهو: بات الساء -ف 
هر ات ارت خی 
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11 ابن عساکر الدمشقی, علی , بن الحسن بن هبة اللّه, تاریخ دمشق؛ 
تحقیق: علی شيري, الطبعة الاأولی, بیروت, دار الفکر, 1415 ه. 
2. ابن قولویه, آبوالقاسم جعفر بن محقّد, کامل الزیارات. تحقیق: عبد 
الحسین آلاهیتی التبریزی, النجف الاتتر قت: المطبعة المرتضو بة, الطبعة 
الاولی, 1356 ه. 
13. ِ واضح الیعقوبی, آحمد بن آبی یعقوب, تاریخ الیعقوبی, بیروت, دار 


14 آلاربلی, غقلی ین عیشسی: کتقیت: له فن سر قة لاه علیوی اسلا 
ی اند ماس الرسولی امه الظیعه ااملیه ینت هار 
الکتاب, 1401 ه. 
رال فرش ام ی ان ازع فیس وا اه 
۹ قم, المطيعة العلميّةء 1364 ه. ش. 

> الاضبهانی: آنق الفرج علی بن. الحسین تن فده فان لین 
تحفیق : السید اختمد صفر, الطبعة 3 الاولی, , قم,» منشورات الشریف الرضیت, 
5 ه. 
7. الأمینت, عبد الحسین آحمد, الفدیر فی الکتاب والسثة والأدب, الطبعة 
الثالثة, بیروت, دار الکتاب العربن, 1387 ه. 
8. الأندلسی, آبو عمر آحمد بن محشّد بن ربه, العقد الفرتد. تحقیی. احیند 
الزین؛ وابراهیم الابیاری, بیروت, دار الأندلس. 
9 الانضاری: القرطیی.. ابو .عبد الله. محقت. ین: ااخفته تقشتیر 
القرظی ( الجامع! لا خکام القرآن ار تحفره: 
مد عنه آلرسنی سای المع ان ورف وا اا هرت 
العربیخ, 1405 و. 
0 ابا عونی.. ابو الترکات هه بت تفه واه اتطالب: قیاقد 
لتاق غلت رس اس طالت قلیه ااسلام الهافت لایر وهی ی 
مد باقر المجفوی: الطیعد الاولیر. قر خجمه اخياع عافد الاسلام در 
5 ه. 
1 2. البحرانی, کمال الدین مینم بن علی بن مینم, شرح نهج البلاغة, 
ار اد الامای 
2 ه. 
تا ان ری الب شعه [ لیا رف کدی > 
فصطیرست ان ا له الا هر سوت دار این کت 0 ه. 
23 البستی, محمد بن حبان؛ لثقات. بیروت؛ موسسة الکتب التقافية, 
8 ه. 
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2 البصری, ای زید عمر بن شبه النمیری, تاریخ المدينة المنور ةء, تحفیق : 
فهیم محمد شلتوت, الطبعة الاولی, , بیروت, دار التراث؛ 0 هم. 
5 البغدادی, عبد القادر بن عمر, خرانة لادپ «تحفیق مجمند سل :تظریزی 
و امیل بدیع الیعقوب, الطبعة الأولی, یر وت دار الکتب العلمية, 1999 م. 
26 البلاذری, آخمد بن یحیی بن جابر, انساب الأشراف, اعداد: محمد باقر 
المحمودی, الطبعة التالنة, بیروت, دار المعارف. 
27 . بهمن؛ , الشیخ عبد اللّه الحسن,؛ لیلة عاشور فی الحدیث والأدب الاولی, 
58 هم . 
298 البیهقی, ابراهیم‌بن محمد, المحاسن والمساوی, بیروت, دار صادر, 
30 . 
9 الترمذی. محمد بن عیسی, سنن الترمذی(الجامع الصحیح), تحقیق: 
احمد محمّد شاکر, بیروت, دار احیاء التراث. 
ارس الست سافر شوی تاه ااماه تفت لاس ]زاره 
الاولی, النجف الاشرف, مطبعه الداب. 1395 ه. 
1 0 التتساتوری. هعفد ین عبد الم التترک.غلی الضجنحین, 

ام یی القاف عطان ادلی سرت ار ان 

العلتد 1 ه. 
2 الماملی ورین اسان تشه از تتضالن مسانل 
الشزس صحفی متشه الم الست علمم السان عم ال فد 
9 ه. 
33. حسینی استرآبادی. سیدشرف الدین, تأویل الأیات الظاهرة فی فضائل 
العترة الطاهرة, تحقیق: 
خسن سای مایا اه ال لو هروه ای لایر 120 
4 ال ای تصامییی الحسین نفد لاله امه ال ای 
قم, موسسة آل الییت علیهم التملام ایا التراث, 8 م. 
35 الحمیسی الجلی: آبو القاسم قلی بن موس ین طاهوین: اللهوف افن 
قلی وی فد ارس رصان هه الاد لیم یر انم ار المع 
4 ه. 
6 الشیتی العاملی الشفرانی السید فخشین الامین اعیان, الشیعر به 
کشت اس وهی ال مت لسع امه موس ان ار 1۱0 


۵ 


ص: 29 

7 حرف زاین موی از ید اارتمای سم رها حون 
الطبعة الثانية, بیروت, دار الفکر, 1408 ه. 

8. الحلی(ابن نما), ایو ابراهیم محشّد بن جعفر, مثیر الأحزان ومنیر سبل 
الأشجان, تحفیق: موسسة الامام المهدی(عح), قم, موسسة الامام 
المهدی(عج). ۱ 
یر الخشه سای را ان ای یو بح تفا و | زور 
العلوم, قم منشورات الشریف الرضي, 1392 0 

0. الحلی الحسنی(ابن طاووس), آبو القاسم علیٌّ بن موسی, الاقبال 
بالاعمال الحسن:ة فیما یعمل مزة فی السنة, تحقیق: : جواد القیومی, الطبعة 
الاولی, قم. مکتب الاعلام الاسلامي, 1414 ه. 

1. الحلی(السیّد ابن طاووس). آبوالقاسم عل بن موسی, مصباح الزائر 
تحقیق: موسسة آل‌البیت علیهم السلام, الطبعة الاولی؛ قم: موسسة 
آل البیت علیهم السلام. 1417 ه. 

2 الحلّی(العلامة), حسین بن یوسف. خلاصة لأقوال(رجال العلامة 
الحلی), , قمٌ. منشورات الشریف |لرضی. 

النلدان. الطبعة الاولی, پیروت, دار |حیاء التراث 0 ۰1399 

4. الخطیب البغدادی, ابو بکر احمد بن علی, تاریخ بغداد او مدينة السلام, 
المدينة المنورة/ بغداد, المکتبة السلفية. 

کل الخوتی: ابو القاسم بن علمت اکبرء معخم رحال الخدنسه الطیفه: ]لا اوه 
قم, منشورات مدینة العلم, 1403 60. 

6 الدفتفین او ادا امین ی مر مق کرت لاه مسارم 
تحفیق : : مکتبة المعارف؛ بیروت؛ مکتبة 1 

7 الدینوری(ابن قتیدة), عبد الله بن مسلم, الامامة والسیاسقة[(المعروف 
هار الما ی صلی ری الطیعه الا ولو فعر فکنبه: الشر یف 
الرضی, 1413 و. 

8 الدیتو رگ احصد نن: داخوده الاخبار الطوال: یی عید لته قاس 
الطبعة الاولی؛ , قم؛ منشورات الرضی, 9 هم . 
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9 اد اتید لاه مه بش اخشمت شیر اعلام اقلا وه رعتت 
الأرنوْوط, الطبعة العاشرة, بیروت, موَسُسة الرسالة, 1414 ه. 
0. الذهبی, محشّد بن آحمد. تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام. 
تحفیق سر کید السلام مقر الطیعه الاملی: مرفتم دار الکتات» الخرنی: 
9 ه. 
اوق ال ارام وا ااخشس تص ی اه 
الخات: مت ناهام الم ع الطیعت لیف ون زره 
الامام المهدی(عح), 7 م. : 7 
2 نی ای الفیهر ال اش از انم ان تفع ف. ی الا 
فص الاتبياه. تجفیی: لام وضا عزفانبان, الطعه الاملی: مر الحضر ج 
اتمه المی اس 1809 : 
3 الراوندی(قطب الفی اتکی ارمیهی یی از الخرائج والجرائح, 
تحفیق : موسسة الامام المهدی(عح), الطبعة الاولی: , قم» موسسة الامام 
المهدی(عج), 1409 ه. 
4 ارف اه , نسب قریش, تحقیق: : بروفنسال, قاهره, 
دار المعارف 
محمد بن طاهر, ابصار العین في آنصار الحسین علیه 
ا لام خفن مخ عفر الطسیت الطعه لاله مرگ الدراشات 
مسج لحرس الثور ةء, 1۹19 3 : 

: شید فان انس که لاتم اضر مین اناوت 
9 الطیعه الم لیم روم دار الفعز. 1401 
7. الشافعی, کمال الدین محقّد بن طلحةقٍ مطالب السوول فی مناقب آل 
الرسول, نسخة وه قم؛ هک آبة ال المرعشی. ۲ 
النیوه ۳ ی ۲ الاولته رک دار ال 
العلمیّة 1398 ه. ۱ 
و الشحری: ین الکشستد امالی الشخره: الظیعه لاله یروت 
عالم الکتب, 1403 ه. 
60 التاتی رانن عتیل ام احفه چ مهد آ لته تخفیی هن اللغمخفه 
الورتوی له سرت داز الک 14 نی 
1. الشیبانی. الفوصلی(این. الاثیر).:علی ین مجقفد. الکامل. فی التاریخ: 
یی علی و ادلی ریاد اخبای اف ااعرجی: 
58 ه. 
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52 الشتتاتی. ایو العسن ف الدین علش ون انیت الکرض متسد ان 
عند الکرشن اسد الغایه فن: معرفة الضحابهر تحفیق: علو محفد .معوض 
وعادل آحمد, الطبعة الاولی؛ » بیروت, دارالکتب العلمية, 1415 0 
3 الصفار القققی(ابن فروخ), آبو جعفر محشّد بن الحسن, بصائر الدرجات, 
الطبعة الاولی, قم. مکتبة آية اللّه المرعشی, 1404 ه. 
4 ارس اف الم لا ,مسشکای الا نوا ی اا کیان الاو 
الاولی, طهران, دارالکتب الاسلامية, 1385 ه. 
5 الطبرسي, آبو علی الفضل بن الحسن, اعلام الوری بأعلام الهدی, 
تحفیق : 1 کب الغفاری, الطبعة الاولی؛ , بیروت» دارالمعرفة, 1399 0 
6 الطبرسو*. بو علی الفضل بن الحسن, مجمع البیان فی تفسیر القرآن, 
تحقیق: السید هاشم الرسولیخ المحلات والسیّد فضل اللّه الیزد 
الطباطبائی, الطبعة الثانية بیروت, دار المعرفة, 1408 ه. 
7 ار ی اه غات الفضل بن الحسن, مکارم الأخلاق, تحقیق: علاء آل 
جعفر, الطبعة الاولی, قم؛ موَسسة النشر الاسلامی, 1414 0۵ 
69 تشر آیه عضو احصدیق لین اس طالت ااسشاخ علی ال 
اللجاج. تحفقیق: ابراهیم البهادری ومحمد هادی به, الطبعة الاولی, طهران. 
فا لاتم 141 
09 الطبری الامامی, ان هی متا بن جربر» المسترشد فی اقافه فد 
الشخشین لت بر آنی طالت علبه السلام ی آحمد الشمودعر العه 
الاولی طهران, ِِ الثقافة الاسلامیّة لکوشانبور, 1415 ه. 
موسسة البعنة, قم, موسسة البعنة. 
1 الطبری, ارو اقفر محفد بن جریر. تفسیر الطبری,(جامع البیان فی 
۱ 1 دار الفکن _ 
محمد ایق الخضلن ۳ , مصره ۹ 
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و الطوسی, آبو جعفر محمّد بن الحسن, التبیان, تحقیق: آحمد حبیب 
قفش سای النعی شرف مه الم 
4 الطوسی, محقّد ین الحسن, رجال الطوسی, تحقیق: جواد القبّومی, 
الطبعة الاولی؛ قم موشسة النشر ات میت كِِ 0. 
تحفیق : : رضاأ 1 هد الثانية, قم, موّسسة اساربان: 14112 0 
6 العاملی: این حانض, الدر التظیم: قغ, موششبة التشر الاسلامی التافة 
لجامعة المدز سین, الطبعة الأولی. 

بشید الکوفی انم انی. تاولص ین 
0 والاثار, تحقیق: سعید محقد اللخام, بیروت, دار الفکر. 
۵ ی الکوفی: اخمه سس عدالاه ی ضالت مره السات ی لاه 
لاولی, المدینه, مكتية الدان 1405 ه. 
مصطفی عبد ۵ ی الاولی؛ , بیروت» الکتب العلمة, 1415 


0 
0. العسقلانی(ابن حجر), آحمد بن علی, المطالب العالية بزوائد المسانید 
ااعافته خفت .یت الرجمن ااعطمی الطعه الارلی: روت دار 
المعزف 1414 ۵ 
1 العسقلانت(ابن حجر), آحهد بن علی, فتح الباری شرح صحیح البخاری, 
ی الیر رن هس ار لاله سرفت رات الفم 
09 هم 
9 العسقلانی(آابن حجر)؛ احمد بن ۳9۰ لسان المیزان سوم موسسة 
الأعلمی, 1406 ه. ۱ 
یحاری ای تاره ایهم سای ار 
شرفت دار الفکته 1114 و 
4 العکبری البغدادی(الشیخ المفید), محمد بن النعمان, آمالی المفید, 
تحفیق : حسین استاد ولی وعلیث ا کت الغقاری. الطبعة الثانية, قم: موسسة 
التشر الاسلامی: 4 هه 

. العکبری البغدادی(الشیخ المفید). محشد بن النعمان, الاختصاص, 
تخقیق ؟ علی آکم الغاری: الطیعه الر انعر فر.مونسه انش الاسلافی: 
4 م. 
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6. العکبری البغدلدی(الشیخ المفید), محمد بن محمّد بن النعمان, الارشاد 
فی معرفة حجح اللّه علی العباد, تحفیق : : موسسة ]1 الببت علیهم السلام, 
الهه امن تس ی تسف ات امد سا مرت 121 
7 الخرمی. الاردبیلیه.هحته بزن: علی: »جافم: الر واه پیروته وارالاضه اع 
03 ق. 
8. الفارسی. علی بن بلبان. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان, الطبعة 
الثانية, بیروت» موسسة الرسالة 1414 ه. 
9. الفثال النیسابوری, محقّد بن الحسن, روضة الواعظین, تحقیق: حسین 
لأعلمی الطبعة الاولی؛ بیزوت» موسسة الاعلمی: 1406 . 

زاین المالکی, یوسف بن عبد الله, الاستیعاب فی معرفة 
0 تحقیق: علی محمد معوّض وعادل آحمد عبد الموجود, الطبعة 
الأولی, بیروت؛ دار الکتب العلمية, 1415 0 
91 القزوینی, ابو عبد اللّه محمد بن یزید بن ماحة, سنن آبن ماحة, تحفیق : 
محشّد فوّاد عبد الباقی, الطبعة الاولی, بیروت, داراحیاء التراث, 1395 ه. 
تس انا سرد اه لس هن ااحاحر صست سا 
تحقیق: محشّد فوّاد عبد الباقی, الطبعة الاولی, القاهرة دارالحدیت, 1412 


۵ 
القی(الشتق. الضدون ان آنه جعفر محقّد ین عليّ بن الحسین بن 
1 الخضا عقوت علی انب الفباری اتظیعه الاملی وت سس 

الأعلمی, دب 0 

اد ال 2 ۳ ال ره 0 را 
قم, موسسة النشر الاسلامی؛ 1405 0 

ک العی: عیاش الک وال لفات ااطفه ال اه هر ان که آاسنده 
7 ه. 

ی پا اس لین تیاه تفه ی یال ورزر 
الجزاتری, النجف, مطبعة النجف. 

7. الفندوزی الحنفی, سلیمان بن ابراهیم, یناپیع المودة لذوی القربی, 
تحفیق : غلین جمال آشرف الحسینی, الطبعة الأولی, تهران دار الاسوةء 
6 هم . 

98. کاتب الواقدی, محمد بن سعد. الطبقات الکبری, بیروت, دارصادر. 

9. الکلینی الرازی, آبو جعفر ثقة الاسلام محقد بن یعقوب بن اسحاق, 
الخافف: تخت علی. اي القبارعم الظیعه لاتم ظیر ان وارالکت 
الاسلامية, 1389 ه. 
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100 الخ ی ان العاشس فا رن یاه ار فان 
الکوفی, اعداد: محمد کاظم المحمودی, الطبعة الاولی, تهران, وزارة 
التقافة والارشاد الاسلامی, 1410 0 
1. الکوفی, آحمد بن آعثم, الفتوح, تحقیق: علی شیری, الطبعة الاولی. 
بیروت؛ دار الأضواء 1411 0 
2 الکنجت الشافعیت. آیه نالا ون وه بر ور ماه 
الطالت کی ضاعب:علیت :ین آنی‌ظالب علبه: الملام» تحفیی :محقد تهادی 
الاستت ااطعت النانت طمر ان دای احناء ترات ال الست غیس لام 
4 هم . 
3 تلجنة الحدیت فی معهد باقر العلوم علیه السلام, موسوعة شهاد ة 
المعصومین, قم. انتشارات نور السجاد. الاولی, 1381 ش. 
4 ام یرای شمان ستراخمیی العصر ال رس وه نو وه 
هناماس مهوت سای اخیاه نوات ااعفس. 1101 
5. المثقی الهندی, علی بن حسام الدین, کنز العمال فی سنن الأقوال 
مااتعال خضحی صقن السار الطنعد ااولی ره مه را 
الاسلامی, 1397 ه. 
الحامقه لدرر ار الا که لاطمان ِ #۳ الطعه الا روت 
موسسة الوفاءء 3 م. 
17 المرّی, یونس بن عبد الرحمان, تهذیب الکمال فی آسماء الرجال, 
تحفیق : بشار عواد معروف.: الطبعة الاولی؛ بیروت؛ موسسة الرسالة, 
9 هم . 
9 مهد علی بش آلخسین: ات الوضبه للامام غلينن انی‌طالتبت 
علیه السلام, الطبعة ِِِ بیروت» داد الأضواء 9 هم . 
9 العشتفودی بر لسن اه بالاساف قصه یم از 
اسصا رل ی هر اه 
110 المسعودی, علیث بن الحسین؛ مرو الذهب ومعادن الجوهر, تحقیق : 
محمد محیی الدین عبد 0 الطبعة الر ابعة, القاهرة, مطبعة 0 
4 هم. 
1 المشهدی, ایو عبد ال محمّد بن جعفر المزار الکبیر, تحقیق: جواد 
الفوهی اما الط لایر تقو 119 ۱ 
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112 المصری, آبو حنيفة القاضی النعمان بن محشد. شرح الأخبار فی 
فضانلن الا که الا ظیای عامم الشلام خحفیی * اس دنه الحستی الحلالیه. 
الطیقه ادلی فد موه التشتر الاسلامی: 1112 
113 معهد تحقیقات باقر العلوم, موسوعة کلمات الامام الحسین علیه 
السلام, قم, دارالمعروف, الطبعة الاولی, 5 م. 
4 ار اتسیو اجمد ین ی العس اه آلیی ی گر شرع 
الکبیر للرافعی, الطبعة الثانية, قم دار الهچرة, 1414 ه. 
5. المقریزی, آحمد بن علی, امتاع الاسماع. تحقیق وتعلیق: محمّد عبد 
الحمید النمیسی, منشورات محمد کلف بیضون» الطبعة الا لین بیروت, دار 
الکتب العلمية, 1420 ه. ۱ 
6 الفهیدی البخراتیتد ند القایمه من الا الامای خی اه 
تسام الطیه ,ول کم ارات برش آلوصن: 1 ۵112 
7 اه الحاطته نی لصو ان مت رت جر دصر اس اظا 
الخشیم ال‌سصنم. افدس ادا مخت رای الخحمو ‏ ال اد 
الاولیء طهران» المکتنه الفرتضویه 1384 ج: 
8 النسائی, ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب. السنن الکبری, تحقیق: 
غید العتار سسمان:الدا رهم اعد الاملی: سفنت داد الکت: الغای مه 
1 هم. 
9 ای الا هرفنید علیه مسته کات ی محال الحییت: افمان: 
حسينية عماد زادق, 1412 ق. 
0 التفی الکوفی: آجمدرین جر الضوافق المترفه فی الزت علین 
هل البدع والزندقة, اعداد: 
عبد الوهاب بن عبد اللطیف, الطبعة التانية, مصره مکتبة القاهرة, 5 م. 
121 . یعقوب, احمد حسین؛ , کربلا, الثوره خالماساه بیروت, الغدیر للطباعه 
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درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





